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   3جلد  -علم اخلاق اسلامى :  نام کتاب

  عالم ربانى علامه مولى مهدى نراقى:  لفنام مؤ

  دکتر سید جلال الدین مجتبوى:  مترجم

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالیلازم به ذکر 
  . نگردیده است
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در بیان رذائل و فضائلى که متعلـق  :  بقیه مقام چهارم از بخش سوم
  به دو یا سه قوه عاقله و غضب و شهوت است

   بسم االله الرحمن الرحیم
  )1(:  و از آنهاست) بقیه مقام چهارم( 

  غرور
مغـروران   -گروههـاى اهـل غـرور     -نکوهش آن  -) فریفتگى( معنى غرور

 -فریفتگان اهل علم و دسـته هـاى آنهـا     -ان مؤمنکفار و گناهکاران و فاسقان 
بیشتر متصـوفه فریفتـه    -فریب خوردگان اهل عبادت بسیارند  -واعظان فریفته 

، ضـد غـرور   -فریفتگان ثروتمندان و توانگران از دیگر طایفه ها بیشترند  -اند 
  . و علم و زهد است هوشیارى

غرور عبارت است از آرامش یافتن و مطمئن شدن به آنچـه موافـق هـوى و    
پس . و طبع آدمى به سبب شبهه و خدعه شیطان به آن میل مى کند، هوس باشد

هر که معتقد باشد که در دنیا یا آخرت بر راه خیر است و این گمان و اعتقـاد از  
و چون بیشـتر مـردم   . مغرور و فریفته استروى شبهه نادرست و فاسد باشد او 

بـا اینکـه   ، به خود گمان نیک دارند و اعمال و افعال خود را درست مى پندارند
  . پس فریفته اند، در آن گمان خطا کارند

ماننـد  ، مثلا کسى که مال حرام را مى گیـرد و در مصـرف خیـر مـى رسـاند     
ه عمل نیکى کرده و بـه  مى پندارد ک، ساختن مسجد و مدرسه و پل و کاروانسرا

و ، و حال آنکه این کار غـرور و فریفتگـى محـض اسـت    ، سعادتى رسیده است
و همچنین واعظـى  ، شیطان او را فریب داده و آنچه را که شر است خیر نمایانده

که غرض او از موعظه طلب جـاه و منزلـت اسـت مـى پنـدارد کـه در طاعـت        
  . ر گناه استو حال آنکه به فریب و نیرنگ شیطان د، خداست
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شکى نیست که مطمئن شدن به آنچه موافق هـوى و هـوس اسـت و میـل و     
یکى اعتقـاد  :  مرکب از دو چیز است، خواهش طبع به آن از روى شبهه و پندار

و ، نفس به اینکه خیر او در آن است و حال آنکه این پندار خـلاف واقـع اسـت   
  . مقتضى آن است دوم دوستى و خواهش باطنى نسبت به آنچه شهوت یا غضب

چنانکه واعظ هنگامى که به وسیله وعظ طالب جاه و منزلت است مى پندارد 
میل و رغبت او به جاه اسـت و  ، که بدین وسیله ثواب و پاداش بدست مى آورد
و ثروتمند وقتى در بـذل مـال   . در همان حال معتقد است که خیر او در آن است
و بـا ایـن حـال بـه     ، ج نمـى کنـد  خود امساك مى نماید و در مصارف لازم خر

عبادت مى پردازد معتقد است که مواظبت بر عبادت براى نجات او کـافى اسـت   
و در حالى که مالدوست است خود را بر طریـق خیـر مـى    ، اگر چه بخیل باشد

و آن جهلـى اسـت کـه    ، اما این اعتقاد به نوعى جهل مرکب برمى گـردد . انگارد
و این از رذائـل قـوه عاقلـه    ، هواى نفس باشدمجهول مورد اعتقاد چیزى موافق 

پـس  ، و دوستى و طلب جاه و مال از رذائل دو قوه غضب و شهوت است، است
  . غرور از رذائل هر سه قوه یا از رذائل قوه عاقله با یکى از آن دو مى باشد

  مذمت غرور :  1فصل 
در  و از اینـرو ، غرور و غفلت سرچشمه هر هلاکتى و مادر هر شقاوتى است

 خداى سبحان مى فرماید. باره آن مذمت شدید در آیات و اخبار وارد شده است
 :  

  )5، فاطر، 33، لقمان( فلا تغرنکم الحیاة الدنیا و لا یغرنکم باالله الغرور
فریبنـده شـما را بـه خـدا مغـرور      ] شـیطان [زندگى دنیا فریبتان ندهد و ... «
  ».نسازد

  :  و مى فرماید
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انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانى حتى جاء امـر االله  و لکنکم فتنتم 
  )14، حدید( .و غرکم باالله الغرور

ولى شما خود را به فتنه افکندید و منتظر ماندید و شک کردید و آرزوها ... «
  ». فریبکار نسبت به خدا مغرورتان ساخت] شیطان[فریبتان داد و 

  :  فرمود و رسول خدا 
و لمثقـال  ، کیف یغبنون سهر الحمقى و اجتهادهم، حبذا نوم الاکیاس و فطرهم

  . ذرة من صاحب تقوى و یقین افضل من مل ء الارض من المغترین
خوشا خواب زیر کان و افطـار کردنشـان کـه چگونـه بیـدارى احمقـان و       «

ى زیرا حمق موجب غرور به بیدارى و کوشش م[کوشش آنها را مغبون کرده اند 
و هر آینـه ذره اى از عمـل صـاحب تقـوا و یقـین برتـر اسـت از عمـل         ] گردد

  ». فریفتگان که روى زمین را پر گرداند
  :  فرمود و امام صادق 

زیرا برتر ، در دنیا مسکین و بینوا و در آخرت مغبون و زیانکار است، فریفته«
بسا به مال و تندرستى  که چه، و از خود شگفت مدار، را به فروتر فروخته است

و بسـا بـه درازى عمـر و بـه     . خود فریفته شوى و پندارى که باقى خواهى بـود 
. فرزندان و یارانت غره شوى و گمان کنى که به وسیله آنها نجات خواهى یافـت 

خود و به رسیدن بـه مقصـود و آرزوى و هـوى و    ) یا حال( و چه بسا به جمال
و چـه بسـا بـه    . صادق و درسـتکارى  هوس خویش مغرور گردى و پندارى که

آنچه به مردم مى نمائى از پشیمانى بر تقصیر که در عبادت کرده اى فریفته شوى 
و بسا هست که نفس خود . و شاید خداوند از دل تو خلاف آنچه مى نمائى داند

و چه . را مى خواهد  را به تکلف به عبادت و ادارى و حال آنکه خداى اخلاص 
سب خود افتخار کنى و حال آنکه از آنچـه از احـوال تـو پنهـان     بسا به علم و ن
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و چه بسا پندارى که خدا را . است و خداى تعالى به آن آگاهى دارد غافل باشى
و بسا هست که گمـان کنـى کـه    . مى خوانى و حال آنکه غیر خدا را مى خوانى

که بـه  ناصح و خیر خواه خلقى و حال آنکه آنان را براى خود مى خواهى به این
و چه بسا خود را بنکوهى ولى در حقیقت خویشـتن را مـى   . تو تمایل پیدا کنند

  )2( ». ستائى

  گروههاى فریفتگان :  2فصل 
بدان که دسته هاى فریفتگان بسیار اسـت و اسـباب و درجـات فریفتگـى و     

و هیچ گروهى در عالم نیست که در وصفى مشـترك و  ، غرورشان مختلف است
ند مگر اینکه در آنها دسته هائى از فریب خوردگـان و اهـل   بر امرى مجتمع باش
  . غرور یافت مى شوند

اما بعضى از طوایف همگیشان فریفته اند مانند کفار و گناهکاران و فاسقان و 
در بعضى فریفته و نافریفته پیدا مى شود اگر چه بیشتر هر طایفه اى اهـل غـرور   

  . باشند
غرور هر طایفه اى اشاره مى کنیم تا طالـب  و ما به شعبه هاى فریفتگى و به 

زیـرا کسـى کـه راههـاى آفـات و فسـاد را       ، سعادت بتواند از آن احتراز نمایـد 
شناخت مى تواند از آنها بر حذر باشـد و کـار خـود را بـر حـزم و احتیـاط و       

  . بصیرت بنا کند
  :  بنابراین مى گوئیم

  کافران :  گروه اول
از سوئى فریب زندگى دنیا را خورده اند و از  ،اینان همگى فریفته و مغرورند

و امـا کسـانى کـه    . سوى دیگر شیطان آنها را نسبت به خدا غره سـاخته اسـت  
انگیزه و علت غرورشان دو قیاس و است دلالى است ، زندگى دنیا آنان را فریفته
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و ، نخست اینکه دنیا نقد و آخرت نسیه اسـت :  که شیطان در دلشان ترتیب داده
و دوم آنکـه لـذات دنیـا یقینـى اسـت و لـذات آخـرت        . تر از نسیه استنقد به

و یقینى بهتر از مشکوك است و یقینى را نباید به امید ، مشکوك و احتمالى است
  :  این قیاسها باطل و شبیه قیاس ابلیس است که گفت. احتمالى رها کرد

  )76، ص، 12؛ اعراف( انا خیر منه خلقتنى من نار و خلقته من طین
  ». مرا از آتش و او را از گل آفریدى، من از او بهترم«

بعد از تحصیل یقین بـه وجـود خـداى تعـالى و حقانیـت       -علاج این غرور 
به ایـن اسـت    -که به سبب روشنى راهها و دلائل آسان است ، پیغمبر اکرم 

راست بداند کـه  که یا از مقتضاى ایمان خود پیروى کند و گفتار خداى تعالى را 
  :  مى فرماید

  )96، نحل. (ما عندکم ینفد و ما عنداالله باق
  ». آنچه نزد شماست از میان مى رود و آنچه نزد خداست باقى است«

  :  و مى فرماید
  )17، اعلى. (و الا خرة خیر و ابقى

  ». و آخرت بهتر و پایاتر است«
  :  و مى فرماید

  )60، قصص( .و ما عند االله خیر و ابقى
  ». و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است«

  :  و مى فرماید
  )20، حدید، 185، آل عمران( .و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور

  ». و زندگى دنیا جز کالاى فریب نیست«
  :  و مى فرماید
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  )50، فاطر، 33، لقمان( .فلا تغرنکم الحیاة الدنیا و لا یغرنکم باالله الغرور
  ».فریبتان ندهد و شیطان فریبکار شما را به خدا مغرور نسازد زندگى دنیا و«

خـود    و یا بطلان و فساد آن دو قیاس را به واسطه برهان بشناسد تا از نفس 
و راه شناخت فساد و بطلان قیاس اول ایـن  . آنچه وى را به غرور کشانده بزداید

  :  است که
لیکن اینکه هر نقدى ، هر چند نقد بودن دنیا و نسیه بودن آخرت درست است

زیـرا بهتـر   ، بهتر از نسیه باشد نادرست است بلکه جاى فریب و ناراسـتى اسـت  
بودن نقد بر نسیه در صورتى مسلم است که در مقدار و منفعت و مقصـود و دوام  

مگـر  ، و اما اگر کمتر و پست تر از آن باشد نسیه بهتر اسـت ، و بقا یکسان باشند
این فریفته را از خوراکهاى لذیذ بـر حـذر مـى دارد    نمى بینى که هر گاه پزشک 

و ، ترك مى کنـد ) و به امید تندرستى نسیه( اینک آن را از بیم درد بیمارى آینده
و در سـفرها و  ، اکنون یک درهم مى پردازد تـا بعـدها دو درهـم دریافـت کنـد     

و . پیمودن دریا فعلا رنج و تعب را تحمل مى کند تا بعدا به راحت و سود برسـد 
از کشاورزى و بازرگانى و :  بر همین قیاس همه کارها و صنعتهاى مردم در دنیا

  . که مال نقد خود را به امید نسیه بیشتر صرف مى کنند، معاملات
لـذت  ، در حال حاضـر ] دینار[در آینده بهتر است از یک ] دینار[پس اگر ده 

هر که حقیقـت  که ، دینار را از حیث شدت و مدت و مقدار با لذت آخرت بسنج
مى داند که دنیا نیست به آخرت ارزش قابـل تـوجهى   ، دنیا و آخرت را شناخت

و ، علاوه بر اینکه لذت دنیا به انواع آفات و تیرگیها آمیخته و آلوده اسـت ، ندارد
  . لذات آخرت از آفات پاك و بر کنار است و به کدورتى مخلوط نیست

  :  به شناخت دو اصل است و اما شناخت فساد و بطلان قیاس دوم موکول
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اینکه هـر امـر    )2( و، مشکوك بودن لذات آخرت خطا و نادرست است )1( 
  :  یقینى بهتر از مشکوك است غلط است

و بـراى یقـین   ، زیرا آخرت نزد اهل بصیرت یقینـى و قطعـى اسـت   :  اما اول
  :  ایشان دو دلیل و مدرك هست

مه بزرگان از انبیاء و اولیـاء و  و آن اتفاق ه، یکى را عموم مردم در مى یابند
یقین و اطمینـان حاصـل مـى     تأملکه بعد از تفکر و ، حکماء و دانشمندان است

چنانکه مریضى که داروى بیمارى خود را نداند هر گاه همه اهل صـناعت  ، شود
نفس وى به گواهى آنها اطمینـان مـى   ، طب بر فلان دارو اتفاق نظر داشته باشند

بلکه به سخن آنان وثوق پیدا مى کنـد  ، واست برهان نمى کندیابد و از آنها درخ
هر چند کودك و کم عقل و بى خرد و عامى ایشـان را  ، و آن را به کار مى بندد

  . تکذیب کنند
و شکى نیست که منکران آخرت که به زندگى دنیا فریفته شده اند یعنى کفـار  

اهده آن یعنـى  و اهل مذاهب باطل نسبت به آگاهان احوال آخـرت و اهـل مش ـ  
انبیاء و اولیاء حالشان از کودك یا بى خـرد و سـبک مغـز و عـامى نسـبت بـه       

  . پزشکان یک شهر یا یک کشور پست تر و مرتبه شان فروتر است
یعنـى فقـط بـه    ، را جز انبیاء و اولیاء ادراك نمى کننـد ) دلیل دوم( و دیگرى

که ، کشف براى اولیاستوحى براى انبیاء و الهام و ؛ وحى و الهام ادراك مى شود
و آنها را با بینش درونى ، حقایق اشیاء چنانکه هستند براى ایشان مکشوف است

و ، مشاهده مى کنند چنانکه شما محسوسات را با بینائى ظاهر و بیرون مى بینید
  . ایشان از مشاهده خود خبر مى دهند نه از شنیده ها و تقلید

درباره امـر آخـرت و امـور دینـى      و گمان نکنى که معرفت پیغمبر اکرم 
چنانکه معرفت تو درباره آنهـا  ، صرفا تقلید از جبرئیل به واسطه شنیدن از اوست
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زیرا که پیغمبران حقایق ملک . هرگز چنین نیست، تقلید و متابعت از پیغمبر است
هـر   ،و ملکوت را مشاهده مى کنند و با چشم بصیرت و یقین به آنها مى نگرنـد 

  . چند القاء فرشته و شنیدن از وى تاکید آن است
کسانى اند که با خود فکر مى کنند و با زبـان خـویش   ، و اما مغروران به خدا

اگر معاد و آخرتى باشد بهره ما در آن بیشتر و حال مـا از غیـر مـا    :  مى گویند
تگوى چنانکه خداى سبحان از گفتار دو مردى که با یکدیگر گف؛ بهتر خواهد بود

 :  وقتى یکى به دیگرى مى گفت، مى کردند خبر مى دهد

، کهـف ( .و ما اظن الساعۀ قائمۀ و لئن رددت الى ربى لاجدن خیرا منها منقلبا
36(  
و گمان نمى کنم رستاخیز به پا شود و اگـر بـه سـوى پروردگـارم برگـردم      «

  ». بازگشت گاهى بهتر از این خواهم یافت
شیطان این خیال را در جانشان افکنـده کـه بـه    باعث این گمان این است که 

، نعمتهاى خدا که در دنیا دارند مى نگرند و نعمت آخرت را بر آن قیاس مى کنند
و چون خداوند عذاب را در مورد آنها به تاءخیر انداخته عذاب آخـرت را نیـز   

 چنانکه خداى تعالى مى، ]باور ندارند  و آن را درباره خویش [چنین مى پندارند 
  :  فرماید

حسبهم جهـنم یصـلونها فبـئس    ، و یقولون فى انفسهم لولا یعذبنا االله بما نقول
  . المصیر

  )8، مجادله( 
و در دل خویش مى گویند چرا خدا ما را بر چیزى که مـى گـوئیم عـذاب    «

  . »و بد سرانجامى است، جهنم که وارد آن مى شوند بسشان است، نمى کند
  :  و آنگاه مى گویند، گرند که فقیر و محتاجندان را مى نمؤمنو بسیارى از 
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اگر خدا آنان را دوست مى داشت در دنیا به آنها احسان مى کرد و اگر مـا را  
و چون در دنیا به آنها نیکى نکـرده و  ، دوست نمى داشت به ما احسان نمى کرد

و در آخـرت هـم چنـین    ، به ما نیکى کرده پس دوستدار ماست نه دوستدار آنها
  :  چنانکه شاعر گوید، بود خواهد

ــى    ــا مضـ ــن االله فیمـ ــا احسـ   کمـ

  کــــذلک یحســــن فیمــــا یقــــى     

   
  چنانکه خدا در گذشته احسان کرده در آینده نیز احسان خواهد کرد

و کسـى کـه   ، شکى نیست که این همه خیالهاى فاسد و قیاسهاى باطل اسـت 
شـده زیـرا   گمان کند که نعمتهاى دنیوى دلیل محبت و اکرام است به خـدا غـره   

به دلیلى که بر کرامت دلالت نمى کنـد  ، پنداشته است که در نزد خدا کرامت دارد
زیـرا  ، بلکه نزد صاحبان بصیرت بر خوارى و زبونى و نگونسـارى دلالـت دارد  

و از ایـن رو  ، باعث هـلاك و دورى از خداسـت  ] چه بسا[نعمتها و لذتهاى دنیا 
فرماید همچنانکه پـدر مهربـان فرزنـد    خداوند دوستان خود را از دنیا پرهیز مى 

و مثل رفتار و معامله خداى ، بیمار خویش را از خوردنیهاى لذیذ پرهیز مى دهد
لى را از دنیا باز مى دارد و نعمتهـا  ، خالص و کافر و فاسق مؤمنسبحان با  که او

مثل کسى است که دو بنده کوچک داشته ، و لذتهاى آن را بر دومى فرو مى ریزد
لى را از بازى منع مى ، که یکى را دوست دارد و دیگرى را دوست نداردباشد  او

بهنگـام  [کند و او را در مکتب محبوس مى سازد تا دانش و ادب بیاموزد و او را 
از غذاهاى لذیذ و میوه هائى که براى او زیان آور است باز مـى دارد و  ] بیمارى

و دومـى را بـه خـود وا    ، دداروهاى ناگوارى که برایش سودمند است مى خوران
مى گذارد تا هر طور مى خواهد زندگى کند و پیوسته به بازى و خـوردن آنچـه   

  . دلخواه اوست بگذارند
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پس اگر این بنده به خود واگذار شده چنین پندارد که نزد آقاى خود محبوب 
و آن دیگـرى نـزد او   ، و باکرامت است زیرا از شهوات و لذات برخوردار اسـت 

بسى احمق و فریـب  ، خوار است زیرا او را از خواهشهایش منع کردهمبغوض و 
و خدا ترسان و ارباب بصیرت هرگاه دنیا به ایشـان رو مـى   . خورده خواهد بود

نمى دانیم چه گناهى از مـا سـر زده کـه    :  آورد اندوهناك مى شدند و مى گفتند
رحبا به شـعار  م:  و چون فقر به آنان رو مى کرد مى گفتند، عقوبتش شتاب کرده

  !نیکان و صالحان 
زیرا مى پندارند که رو آوردن دنیا ، و اما روش اهل غرور بر خلاف این است

چنانکـه خـداى   ، کرامتى است از خدا و پشت کردن آن ذلت و خوارى آنهاسـت 
  :  تعالى از حال آنان خبر داده و مى فرماید

و امـا اذا مـا   ، ربـى اکـرمن  فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول 
  )15- 16، فجر( ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربى اهانن

اما انسان آنگاه که پروردگارش او را بیازماید و ارجمند کند و نعمـت دهـد   «
کند و روزیـش    و اما چون امتحانش ، پروردگارم مرا گرامى داشته است:  گوید

  . »ار کرده استپروردگارم مرا خو:  را بر او تنگ گیرد گوید
علاج این غرور این است که بداند که اقبال دنیا دلیل خوارى و زبـونى اسـت   

و قطع علائق دنیا سبب کرامت و قرب بـه خـداى سـبحان    ، نه کرامت و احسان
در احوال انبیاء و اولیـاء و   تأملیا ملاحظه و ، و راه رسیدن به این معرفت، است

  :  خداى سبحان مى فرماید، در آیات و اخبار یا تفکر و تدبر، عرفا و اتقیاء است
اءیحسبون انما نمدهم به من مـال و بنـین نسـارع لهـم فـى الخیـرات بـل لا        

  )56- 57، ونمؤمن( .یشعرون
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آیا گمان مى کنند مال و فرزندانى که به ایشان مى دهیم خوبیهائى است کـه  «
  . »نه چنین است بلکه آنها نمى فهمند، براى آنها شتاب مى کنیم

  :  و نیز مى فرماید
  )44، قلم، 181، اعراف. (سنستدرجهم من حیث لا یعلمون

  . »از آنجا که ندانند اندك اندك فراگیریمشان.. «
  :  و مى فرماید

فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شى ء حتى اذا فرحوا بمـا اوتـوا   
  )44، انعام( .اخذناهم بغتۀ فاذاهم مبلسون

هائى را که به آنها پندشان داده بودند فراموش کردند درهاى هر  و چون آیه«
چیزى را بر آنها گشودیم تـا آنکـه بـه آنچـه رسـیدند شـادمان شـدند ناگهـان         

  . »بگرفتیمشان و یکباره نومید شدند
  :  و مى فرماید

  )178، آل عمران( .انما نملى لهم لیزدادوا اثما
  . »تر شودهمانا مهلتشان مى دهیم تا گناهشان بیش«

  . و آیات و اخبارى دیگرى نیز هست
زیـرا کسـى کـه او را    ، جهل به خداوند و صفات اوسـت :  و منشاء این غرور

شناخت از مکر او ایمن نخواهد بود و به امثال این خیالات باطل فریفته نخواهد 
و به قارون و فرعون و غیر اینها از پادشـاهان و سـتمگران مـى نگـرد کـه      ، شد

وند در آغاز به آنها احسان کرد و سپس آنها را سـخت بـه هلاکـت    چگونه خدا
و خداوند بندگان خویش را از مکر و بتدریج فرا گرفتن خـود بـر حـذر    ، افکند

  :  داشته و مى فرماید
  )99، اعراف( .فلا یامن مکر االله الا القوم الخاسرون
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  . »جز گروه زیانکاران از مکر خدا ایمن نخواهند بود«
  :  دو مى فرمای

  )54، آل عمران( .و مکروا و مکر االله و االله خیر الماکرین
مکر و حیله کردند و خدا مکر و حیله کرد و خدا از همه نیرنگیـان  ] کافران[«

  . »برتر است

  گناهکاران و فاسقان مؤمنان :  گروه دوم
 -یا برخى از انگیزه هـاى غـرور کـافران اسـت     :  سبب غرور و غفلت اینان

گسـترده و    یا این گمانشان که خداى تعالى کریم و رحمـتش   -چنانکه گذشت 
، و گناهان بندگان در جنب دریاهاى رحمت او چیزى نیسـت ، نعمتش عام است

  :  و مى گویند
، و چگونه خداوند با توحید و ایمان ما را عذاب مى کنـد ، یممؤمنما موحد و 

و چـه بسـا   . تچنانکه گذش ـ -و این گمان خود را از فضیلت رجاء مى شمرند 
مثـل فریفتگـى   ، بعضى از آنها به صلاح پدران و بلندى مرتبه ایشان غـره شـوند  

بعضى از سادات علوى به نسبشان با اینکه با سیرت و روش پدران طاهرینشـان  
  . در خوف و ورع اختلاف دارند
فرق بین رجاء ستوده و پسندیده و آرزومنـدى  :  علاج این غرور آن است که

و بداند که غرور وى امید پسندیده نیست بلکه ، سندیده را بشناسدنکوهیده و ناپ
  :  فرمود چنانکه رسول خدا ، آرزو نمودن مذموم است

و الاحمق من اتبع نفسه هواهـا و  ، الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت
  . تمنى على االله
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بـراى بعـد از مـرگ    زیرك و هوشیار کسى است که بر خود مسلط باشد و «
پیـروى نمایـد و از     و احمق کسى است که از هوى و هوس نفسـش  ، عمل کند

  . »خدا خواهشها و آرزوهاى خام داشته باشد
زیرا کسى که به چیزى امیـد دارد در  ، و رجاء از عمل جدا و منفک نمى شود

و همچنانکـه  ، طلب آن برمى آید و هر که از چیزى مى ترسد از آن مـى گریـزد  
همچنـین  ، ى که در دنیا امید فرزند دارد ولى زن نگیرد مغرور و احمق اسـت کس

کسى که امید رحمت الهى دارد ولى ایمان ندارد یا ایمان دارد و گناهان را تـرك  
نمى کند یا گناه را رها مى کند ولى عمل شایسته اى ندارد فریب خورده و نادان 

  :  مى فرماید و چگونه جز این تواند بود که خداى سبحان. است
ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فى سبیل االله اولئک یرجون رحمـۀ  

  . )218، بقره(. االله
، کسانى که ایمان آورده و کسانى که در راه خدا هجرت و جهـاد کـرده انـد   «

  . »آنان به رحمت خدا امیدوارند
جر و پـاداش  زیرا ثواب آخرت ا، یعنى امیدوارى شایسته آنهاست نه غیر آنها

  :  خداى تعالى مى فرماید، اعمال است چنانکه
  )24، واقعه، 14، احقاف، 17، سجده( .جزاء بما کانوا یعملون

  . »پاداش آن عملها که کرده اند«
  :  و مى فرماید

  )185، آل عمران( .و انما توفون اجورکم یوم القیامۀ... 
  . »و روز قیامت اجر و پاداش شما را تمام دهند.. «

  :  و مى فرماید
  . و ان سعیه سوف یرى، و ان لیس للانسان الا ما سعى
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  )39- 40، نجم( 
  . »و کوشش وى بزودى دیده شود، و انسان جز آنچه کوشیده چیزى ندارد«

  :  و مى فرماید
  )38، مدثر( .کل نفس بما کسبت رهینۀ

  . »هر کس در گروه اعمال خویش است«
ى تعمیر و اصلاح ظروف و وسائل شرط مگر ندیده اى که کسى که مزدى برا

و تعیین مى کند اگر شرط کننده کریم و صادق القول باشد به وعده و شرط خود 
اما اگر اجیر و مزدور ، بلکه بر آنچه وعده و شرط کرده مى افزاید، عمل مى کند

آن ظروف و وسائل را شکست و همه را تباه ساخت و سپس به انتظار اجرت و 
آیا عـاقلان او  ، ن خیال خام که اجیرکننده کریم و بزرگوار استمزد نشست به ای

  را در انتظارش امیدوار مى بینند یا فریفته و صاحب آرزوى خام ؟
بایـد    پس ، سبب این غرور ندانستن فرق بین رجاء و غرور است:  و بالجمله

  . با آنچه در اینجا و قبلا ذکر شد به معالجه پرداخت
مرتبه پدران خود مغرور و فریفته است چنین پندارد که اما کسى که به بلندى 

خداى تعالى پدران وى را دوست دارد و هر که انسانى را دوسـت داشـته باشـد    
نادانى و حماقت این شخص از مغـرور بـه خـدا    . فرزندان او را نیز دوست دارد

زیرا خداى سبحان فرمانبردار را دوسـت دارد و گناهکـار مبغـوض    ، بیشتر است
و همچنانکه پدر فرمانبر به سبب بغض و نفـرت  ، بدون ملاحظه پدرانشان اوست

نسبت به فرزند گناهکار مبغوض نیست همچنین فرزند گناهکار به واسطه محبت 
  . نسبت به پدر فرمانبردار محبوب نیست

و ممکن نیست که چیزى از حب و بغض و معصیت و تقـوا از پـدر بـه پسـر     
کسى که گمـان    پس ، گناه دیگرى را بر نمى داردزیرا هیچ کس بار ، سرایت کند
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مانند کسى است کـه پنـدارد بـه    ، کند به سبب تقواى پدرش نجات خواهد یافت
یا به سبب آمـوختن و دانسـتن پـدرش    ، واسطه خوردن پدرش سیر خواهد شد

چـه دور اسـت   ، یا به واسطه راه پیمودن پدرش به کعبه مى رسد، عالم مى گردد
  !دور

پس هیچ پدرى کار سـاز پسـر خـویش    ، کسى واجب عینى است تقوا بر هر
و هنگام پاداش و جزاء آدمى از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزنـدان  ، نیست

، و هیچ کس دیگرى را سودى نمى رساند مگـر از راه شـفاعت  ، خود مى گریزد
  . آن هم بعد از تحقق شرایطش

نهایـت جهالـت در دل خـویش    یا طاعاتى ندارند و با ، اما گناهکاران فریفته
یا طاعاتى دارنـد ولـى   ، -چنانکه گذشت  -آرزوى آمرزش و بخشش مى پزند 

و با این وصف توقع آمـرزش  ، و از بیشى گناهان آگاهند، گناهانشان بیشتر است
، گناهان و سنگین تر شدن خوبیها و حسنات بر بدیها و سـیئات خـویش دارنـد   

وى مانند کسى است که در یک کفه تـرازو   زیرا مثل، این نیز غایت نادانى است
و توقع دارد که کفه سنگین ، ده درهم و در کفه دیگر هزار یا دو هزار درهم نهاده

  . سبک شود
و بعضى از کسانى که در واقع گناهانشان بیشـتر اسـت گمـان مـى کننـد کـه       

زیرا خویشتن را به محاسبه نکشیده و در صدد ، طاعاتشان بیش از معاصى است
و هـر  ، هش گناهان خود بر نیامده اند و بلکه آنها را به فراموشى سپرده انـد پژو

گاه طاعتى از آنان به عمل آمده باشد آن را حفظ مى کنند و پیوسته با شمار مى 
در ، مانند کسى که در همه عمر یکبار حج مى کند و مسجدى مـى سـازد  ، آورند

و از گـرفتن امـوال    ،حالى که هیچ یک از عبادات وى به نحـو مطلـوب نیسـت   
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بلکه همه اینها را فراموش مى کند و همواره آن حج و ، مسلمین اجتناب نمى کند
  :  و مى گوید، ساختن مسجد در یاد اوست

چگونه خداوند مرا عذاب مى کند و حال آنکه حج کردم و مسجدى سـاختم  
 ـ    ه ؟ و یا مانند کسى که در هر روز صد بار خدا را تسبیح مـى گویـد و آنگـاه ب

غیبت مسلمین مى پردازد و آبروى آنها را مى ریزد و در طول روز سخنانى بـى  
و توجه و نظرش به شـمار تسـبیح اسـت    ، شمار بر خلاف رضاى خدا مى گوید

ولى از هذیان و بیهوده گوئى در سراسر روز غافل است که اگر آن را مى نوشت 
) کرام الکـاتبین ( و حال آنکه نویسندگان ارجمند، مثل تسبیحش صد بار مى شد

  . آن را نوشته اند
ولـى بـه آنچـه در    ، و همچنین درباره فضیلت تسبیحات همواره مى اندیشـد 

عقوبت دروغگویان و غیبت کنان و سخن چینان و دشـنام دهنـدگان وارد شـده    
و اگر نویسـندگان اعمـال او مـزد اضـافى بـراى فزونـى       . توجه و التفاتى ندارد

ستند در این صورت سعى مى کرد زبـانش را از  هذیانش بر تسبیحاتش مى خوا
آفات آن باز دارد و آنها را با تسبیحات بسنجد و موازنه کند تا بـر اینهـا افـزون    

شگفتا از کسى که در کار خویش بـه محاسـبه   ، نشود و از او مزد اضافى نگیرند
مى نشیند و از بیم آنکه به اندازه قیراطى را از دست ندهد دقت و احتیـاط مـى   

ند ولى براى از دست دادن مقـام علیـین و مجـاورت رب العـالمین اندیشـه و      ک
  !احتیاط نمى کند

  اهل علم :  گروه سوم
  :  فریفتگان اهل علم چند دسته اند

به علم کلام و مجادله و شناخت آداب مناظره اقتصار مى کننـد تـا در   ، بعضى
بى آنکه در عقاید گـامى  ، انجمنهاى رجال تفاخر کنند و بر همگنان برترى یابند
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بلکـه گـاهى ایـن و گـاهى آن مـذهب را      ، استوار یا مذاهبى واحد داشته باشند
اختیار مى کنند و اعتقادشان همانند نخى است که به هوا فرستاده شـود کـه بـاد    

و با این وصف به سبب غرور ، گاهى آن را به این سو و گاهى به آن سو مى برد
ه شناساترین و داناترین مردمند به خـدا و صـفات   و فریفتگى خود مى پندارند ک

  . او
علم را منحصر در نحو و لغت یا شعر یا منطق مى دانند و به آن غره ، و بعضى

و گمـان مـى   ، مى شوند و عمر خویش را صرف آن مى کنند و نابود مى سـازند 
و نمـى داننـد کـه بـه     ، کنند که علم شریعت و حکمت یکسره به آن بستگى دارد

لذاته مطلوب نیست و فقط وسیله اى است براى آنچه مقصود لذاتـه اسـت   آنچه 
و تعمـق و فـرو رفـتن در آن تـابى     ، باید به قدر ضرورت اکتفا و اقتصار نمـوده 

نهایت کارى است زائد که نیازى به آن نیسـت و موجـب محرومیـت از مقصـود     
  . لذاته است
 ـ، و بعضى ه متضـمن چگـونگى   به فن معاملات از علم فقه اقتصار مى کنند ک

حکم و قضا در میان مردم است و یکسره خود را به اجراى احکام مشـغول مـى   
بلکه از علم عبادات کـه بخشـى دیگـر از فقـه     ، و از علم عقاید و اخلاق، دارند

که وسیله و مقدمه ، است روى مى گردانند و از واجستن و واپرسیدن دل خویش
و از مراقبـت  ، فضـائل ملکـات اسـت   تخلیه از رذائل اخلاق و آراسته شدن بـه  

  . باز مى مانند، جوارح و نگاهداشت آنها از معاصى و واداشتن آنها به طاعات
بلکـه در  ، علاوه بر فن معاملات علم عبادات را نیز فرا مـى گیرنـد  ، و بعضى

و لیکن علم الهـى و  ، همه علوم شرعى تعمق مى کنند و به آنها اشتغال مى ورزند
مى کنند و باطن و ظاهر خود را از گناهان نگه نمى دارنـد و   علم اخلاق را رها

  . به طاعات آباد نمى سازند
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در همه علوم عقلى و شرعى جد و جهد و تعمق مى کنند ولى عمل ، و بعضى
یا بر طاعات ظاهرى مواظبـت مـى نماینـد و از صـفات دل     ، را فرو مى گذارند
نیـز توجـه دارنـد و در    و گاهى بـه صـفات نفسـانى و اخـلاق     ، غفلت مى کنند

پاکسازى نفس خود از آنها مى کوشند و ریشه هاى نیرومنـد رذائـل و ملکـات    
پست را از دل خویش بر مى کنند و لیکن در زوایاى دل ایشان نکته هاى پنهانى 
کید و مکر شیطان و دقایق نهانى تلبیس نفس باقى اسـت و از آنهـا غافـل مـى     

  . شوند
خـود را بـر خیـر و سـعادت بداننـد غافـل و        همه این گروهها هر گاه روش

زیرا سـعادت  ، هر چند میان آنها از حیث شدت و ضعف تفاوت هست، مغرورند
نفس و خلاصى آن از عذاب حاصل نمى شود مگر به معرفـت خـداى تعـالى و    
شناخت صفات و افعال او و احوال عـالم آخـرت و علـم بـه فضـائل و رذائـل       

فضائل اخلاق و آراسـتن بیـرون بـه طاعـات و     و آنگاه تهذیب درون به ، اخلاق
  . اعمال شایسته

یعنى معرفـت پیمـودن راه    -پس هر که بعضى از علوم را بداند و علم مهمتر 
طاعت و گذشتن از گردنه هاى نفس که همان صفات مذموم مانع از وصـول بـه   

را رها کند و پندارد که در طریق خیر گام بر مى دارد مغـرور و   -خداوند است 
  . و هر گاه به این صفات آلوده باشد از خدا دور و محجوب است، فریفته است

و هر که علم مهم را واگذارد و به غیر آن پـردازد همچـون کسـى اسـت کـه      
بیمارى خاص کشنده اى داشـته باشـد و محتـاج آمـوختن دارو و اسـتعمال آن      

همـین   بـه . لیکن مرض دیگرى که معالجه آن ضد بیمارى اوست بیـاموزد ، باشد
گونه کسى که در فرا گرفتن همه علوم کوشا و استوار است ولـى عمـل را تـرك    

مانند بیمارى است که داروى مرض خود را بیاموزد و بنویسد و بخوانـد و  ، کرده
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پـس مجـرد   ، به بیماران تعلیم دهد و هرگز در مـورد خویشـتن اسـتعمال نکنـد    
نسـخه از آن بنویسـد و بـه     بلکه اگر هزار، آموختن دارو او را بهبود نمى بخشد

هزار بیمار بیاموزد تا آنجا که همگى شفا یابند و هر شب هزار بار آن را تکـرار  
کند سودى براى بیمارى خود وى نخواهد داشت تا وقتى که این دارو را بخرد و 

و با خـوردن و اسـتعمال آن احتمـال دارد بهبـود     ، چنانکه آموخته است بیاشامد
پس اگر گمان کنـد کـه   ، وقتى که اصلا آن را نیاشامیده استتا چه رسد به ، یابد

و ، است مغرور و قریـب خـورده اسـت     مجرد آموختن دارو بسنده و شفابخش 
بدین سان کسى که علم طاعات را بخوبى فرا گرفته ولى عمل نمى کنـد و علـم   

و علم اخـلاق را تحصـیل کـرده و نفـس     ، گناهان را آموخته و اجتناب نمى کند
در نهایت ، ا از رذائل اخلاق باز نمى دارد و به فضائل آن متصف نمى شودخود ر

  :  زیرا خداى تعالى مى فرماید، فریفتگى و غرور است
  )9، شمس( .قد افلح من زکاها

  . »هر که نفس خویش را پاك کرد رستگار شد«
  . هر که ره تزکیه و پاکسازى آن را آموخت رستگار شد:  و نفرمود

دسته اى هستند که به اخلاق رذیله و غرور متصف اند و لیکن  و از این گروه
تا آنجا فریفته و غافلند که گمان مى کنند چنین صفاتى از آنها دور و جداست و 

و ، مرتبه آنها نزد خداوند بالاتر از این است که به این صـفات بـد مبـتلا شـوند    
جـه علمـى ایشـان    اخلاق رذیله را منحصر به عوام مى دانند نه کسانى که به در

  . رسیده اند
و چون نشانه هاى کبر و حب ریاست و برتـرى جـوئى و شـهرت طلبـى در     

این تکبر نیست بلکه غرض از آن عزت دین :  یکى از آنان ظاهر شود مى گوید
و چون آثار حسد در . و اظهار شرف علم و به خاك مالاندن بینى مخالفان است
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و همگنان و کسى که سخن او را رد کـرده   و زبانش به غیبت اقران، او پیدا شود
این از جهت :  بلکه گوید، این را درباره خویش حسد نپندارد، باشد گشوده شود

و حال آنکه اگـر بـه یکـى    ، غضب براى حق و رد مخالفان و دشمنان دین است
دیگر از اهل علم طعن زده شود و سخن او را رد نمایند و او را از منصب خـود  

و اگر خشـم او بـراى   ، ین نمى گردد بلکه چه بسا شاد مى شودمنع کنند خشمگ
غضـب او در هـر   ، حق و دین بود نه از راه حسد بر اقران و به سبب خبث باطن

  . دو حال یکسان بود
غرض مـن از اظهـار علـم و    :  و چون اندیشه ریا به خاطر وى بگذرد گوید

ند و از عقـاب الهـى   عمل اقتدا کردن مردم به من است تا به دین خدا هدایت شو
این مغرور فکر نمى کند چرا به اقتداى مـردم بـه دیگـرى    . رهائى و نجات یابند

و اگر غرضش اصلاح مردم باشد باید به هر گونه و به دست هـر  ، شاد نمى شود
  . کس که به صلاح مى آیند مسرور شود

 گویدبلکه مى ، و چه بسا این را به یاد آورد ولى شیطان او را رها نمى سازد
از آنجا که وقتى مردم به وسیله من هدایت یابند اجر و پاداش آن بـه مـن مـى    : 

امـا ایـن   ، پس شادى من هر آینه به واسطه ثواب خداست نه قبـول مـردم  ، رسد
زیـرا بسـا خباثـت بـاطن او     . آگاه است  پندار اوست و خداوند بر راز درونش 

گمنامى و پنهان کردن علم و چنانست که اگر به علم قطعى بداند که ثواب آن در 
بـا وجـود ایـن بـراى اظهـار      ، عمل بیشتر از ثواب آن در آشکار ساختن اسـت 

  . چاره مى جوید، از تدریس یا وعظ یا امامت و غیر اینها، ریاست
و چون به مجالس سلاطین و حکمرانان ستمگر داخل شود و مـدح و ثنـاى   

رسد کـه مـدح و     به خاطرش  و، ایشان کند و براى آنان تواضع و فروتنى نماید
اینها هنگام طمع در مال ایشان :  شیطان به او گوید، تواضع براى آنان حرام است



22 

 

، و غرض تو از در آمدن بر آنها دفع ضرر از مسلمانان است نه طمع، حرام است
زیرا اگر برایش آشکار شود که یکى ، و خدا از باطن او مى داند که چنین نیست

آن سلطان مورد قبول و داراى مقام و مرتبه است به طورى   یش از اقران او در پ
که شفاعت وى در باره هر کسى پذیرفته است و او پیوسته شفاعت و دفع ضـرر  

این امر بر او گران خواهد آمد تا آنجا که اگر بتواند در پیش ، از مسلمین مى کند
  . آن سلطان از وى بد گوئى کند خوددارى نمى نماید

غرور و غفلت در یکـى از آنـان بـه جـائى رسـد کـه مالهـاى حـرام         و بسا 
شـیطان بـه   ، و اگر در اندیشه اش بگذرد که اینها حرام است، ستمکاران را بگیرد

این مال مجهول المالک اسـت و بـر پیشـواى مسـلمین     :  وى چنین القاء مى کند
اسـتوارى   لازم است که آن را تصدق کند و تو پیشوا و عالم ایشانى و بر پائى و

پس از براى تو جایز و حلال است کـه از آن بـه قـدر    ، دین خدا به وجود تست
و به این فریـب  . حاجت خود بر گیرى و باقى را در مصالح مسلمین مصرف کنى

بى آنکه چیزى از آن را صرف غیر خـود  . و تزویر پیوسته مال حرام را مى گیرد
  . کند

جائى رسد که چون یکى از آنـان   و بسا غرور و فریب در بعضى از ایشان به
خـوردن ایـن   :  بر خوان ظالمان حاضر شود و از طعامشان بخورد و او را گویند

زیرا ، خوردن اینها جایز بلکه واجب است:  گوید، خوراکها زیبنده مثل تو نیست
و بر مثل من واجب است که ، این مال مجهول المالک است و باید به فقرا بخشید

برسانم  -یعنى فقرا  -را از دست ظالم بیرون آورم و به اهل آن  بقدر توانائى آن
پس از ، و خوردن من هم از آن نوعى قدرت بر رها ساختن از دست ظالم است

و خدا از درون او آگاه است که نه ، آن مى خورم و قیمت آن را به فقرا مى دهم
این فریـب و   و، قیمت آن را به کسى مى دهد و نه به آنچه مى گوید معتقد است
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تلبیس شیطان است که در قلب او افکنده و چنین مى گوید تا اعتقاد مردم عـوام  
  . در حق او سست نشود

و بسان هست که یکى از ایشان مبالات و پروائى ندارد که در پنهـان از مـال   
و اگر یکى از مریدان و معتقدانش ، حرام ستمکاران بگیرد و طعام آنان را بخورد

  . یت امتناع مى ورزدمطلع شود نها
و بسا که یکى از آنها در باطن میل و شوق دارد که در خدمت سلاطین و امرا 

و انگیزه ولى این است که در دل عوام ، در آید ولى در ظاهر آن را ترك مى کند
و با وجود این گمان مى کند که دورى و اجتناب از آنها بـه واسـطه   ، منزلت یابد

  . ورع و تقواست
کى از آنان جماعتى را پیشنمازى کند و چنین پندارد که عمـل وى  و گاهى ی

بر طریق خیر و باعث ترویج دین و والا شدن کلمه حق و بـر پـا دارنـده شـعار     
و با وجود این اگر دیگرى که از او داناتر و پارساتر است در مسجد ، اسلام است

کنند و به دیگـرى   یا بعضى از مریدان از اقتدا به او تخلف، وى به امامت پردازد
و بسا که باعـث مسـجد رفـتن بـراى     . اقتدا نمایند قیامتى براى او بر پا مى شود

امامت مجرد تقرب به خدا و امتثال امر او نباشد بلکه انگیزه وى صرفا حب جاه 
و بسـا  . باشـد ، یا مرکب از آن و نیت ثـواب ، و ریاست و اعتقاد عوام در حق او
و بـا ایـن   ، ا شغل و وسیله امر معاش قـرار دهـد  هست که یکى از آنان امامت ر

  . وصف تصور کند که مشغول امر خیر است
و ظاهر این است که در امثال زمان ما امامى که قصد او از امامت تنها تقـرب  
به خدا باشد و در نهانخانه دل خویش حب منزلت خواهى در قلوب یـا بدسـت   

ز خود نداشته باشد بسـیار کـم و   آوردن مال یا انگیزه دفع برخى بدیها و شرور ا
و اگر مثل او یافت شود پیشوائى است که بایـد از جاهـاى دور بـار    . نادر است
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و نظیر او هر گاه در خود قصد تقـرب و ثـواب در   ، سفر بندند تا به او اقتدا کنند
ترك مى کند و ، مى رود و اگر این قصد را نیافت، رفتن به مسجد و امامت یافت

و چنین شخصى اقتدا کردن مردم به او و اقتدا نکردن در نزد ، گزاردتنها نماز مى 
بلکه حـال  ، و بیشى و کمى ماءمومین در نزد او تفاوتى نمى کند، او یکسان است

مسـاوى و هماننـد   ، او بهنگام انفراد و در وقت امامت براى جماعتى بـى شـمار  
  . است

و ، بسیار است -نها بخصوص در این زما -انواع غرور اهل علم :  و بالجملۀ
کند مى داند که غرور یا فریبکارى و تلبیس یا غیر اینها از افعـال   تأملکسى که 

مذموم و صفات ناپسند بعضى از آنان به جائى مى رسـد کـه وجودشـان بـراى     
 ـاسلام و مسلمانان زیان آور و مرگشان براى ایمان و  ، ان سـودمندتر اسـت  مؤمن

و مثل آنان چنانست که عیسى ، مذهب شیاطین اندزیرا دجال دین و بر پا دارنده 
  :  فرموده بن مریم 
م بد مانند سنگ بزرگى است که در گذرگاه آبى افتاده نه خـود آب مـى   « عال

  . »خورد و نه مى گذارد آب به کشتزار برسد

  واعظان :  گروه چهارم
  :  فریفتگان واعظان نیز بسیارند

از خوف و رجاء و توکل و رضا ، ق و صفات نفسدرباره اخلا، بعضى از آنان
سخن مى گویند و چنین پندارند که به گفتن اینهـا و  ، و صبر و شکر و مانند اینها

و حال آنکـه در واقـع   ، دعوت مردم به اینها خود نیز به اینها موصوف مى گردند
. نداز آنها جدا و دورند مگر به قدر اندکى که عوام مسلمین از آنهـا خـالى نیسـت   
و بـا  ، چنین واعظى گمان مى کند که غرض او اصلاح خلق است نه چیزى دیگر

و ، وجود این اگر مردم رو به واعظى دیگر آورند و به دست وى به صـلاح آینـد  
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از غصه و حسد نزدیک به مردن مى ، او براى ارشاد و اصلاح بهتر و قویتر باشد
ح و ثنا گوید او را از همه و اگر یکى از شنوندگانش آن واعظ دیگر را مد، رسد

  . خلق بیشتر دشمن دارد
و دیگرى از آنان به اقوال گزاف و هرزه و گفتار بیهـوده پرداختـه و کلمـاتى    

و گاهى خود را بـه تکلـف بـه فصـاحت و     ، بیرون از قانون شرع و عقل ساخته
و شیفته ، و با تصنع به مقدمه چینى و تشبیهات دست مى زند، بلاغت وا مى دارد

و از این راه یـار و  ، اهم کردن نکته ها و به هم انداختن سجع در کلمات استفر
و دوست دارد که در مجلس وى مستمعان نازك دلـى نماینـد و   ، یاور مى جوید

و چون به شنیدن سـخن او  ، گریه سر دهند و به تکلف اظهار وجد و رغبت کنند
و مریـدان و  سرها بجنبد و اشکى در آید لذت مـى بـرد و بـه کثـرت اصـحاب      

و به تخصیص این ویژگى در میان اقران او را سـرور  ، معتقدان شادمان مى گردد
و بسا در نقل اخبار و روایـات از دروغ بـافى بـاك و    . و نشاطى دست مى دهد

به این پندار که با این شیوه در جان ایشـان بهتـر راه مـى یابـد و     ، پروائى ندارد
  . تحریک شوق و میل آنها بیشتر استگفتارش در پیدائى رقت عوام و  تأثیر

خـود گمراهنـد و   ، بلکه شیاطین انسـند ، شکى نیست که اینها بدترین مردمند
، زیرا گروه اول اگر خویشـتن را اصـلاح نکردنـد   ، دیگران را نیز گمراه مى کنند

  . بارى دیگران را به صلاح رهنمون شدند و سخن و وعظ خود را راست کردن
، از راه خدا باز داشتند و خلق را به غرور به خدا کشاندنداما اینان مردمان را 

زیرا سعیشان گفتن چیزى است که توده مردم را خوش آید تا بـدین وسـیله بـه    
از این رو پیوسته آنچه امید را تقویت مى کند به زبان ، اغراض فاسد خود برسند

تشان بـه  و بدین سان جرات و گستاخى مردم بر گناهان و میل و رغب، مى آورند
بخصوص اگر خود این واعظ نیـز بـه دنیـا راغـب و مایـل      ، دنیا افزون مى شود
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و به جامه فاخر و مرکب رهوار ، و از رسیدن مال به دستش شادمان گردد، باشد
  . و غیر اینها از زیور و زینت دنیا عادت داشته باشد

پس چنین شخصى گمراه است و بیش از آنکه دیگران را اصلاح کنـد فاسـد   
و با وجود این گمان مى کند کـه مـروج شـرع و دیانـت و راهنمـاى      ، مى سازد

  . گمراهان است و حال آنکه از بدترین مغروران و غافلان است
و از آنها کسى ممکن است اهل تهذیب اخلاق و مراقبت دل و پاکى و صفاى 

و طمـع از  ، درون از آلودگیها و تیرگیها باشد و دنیا در چشمش کوچـک نمایـد  
و مهربانى و شفقت بر بندگان خـدا او را بـه   ، ق بریده و التفاتى به آنها نداشتهخل

، نصیحت و موعظه و رها ساختن ایشان را از بیماریهاى گناهان فرا خوانده باشد
اما چون در این کار به مرتبه بلندى رسید شیطان میدان فتنه انگیزى پیدا مى کند 

که پنهان تر از راه رفتن  -طلبى مى خواند  و او را پنهانى و ناآگاهانه به ریاست
و پیوسته این حالت در دلش پرورش و نمو مى یابـد   -مورچه در تاریکى است 

به وسیله نیکو ساختن الفـاظ  :  تا او را به تصنع و خود آرائى براى خلق وا دارد
و آوازهاى خوش و حرکات دلپذیر و ظاهر سازى در لباس و هیئـت و خلـق و   

م با بزرگداشت و احترامى بیش از بزرگداشت پادشاهان به او روى و مرد، خوى
زیرا وى را شفابخش امراض خود محض مهربانى و شـفقت و بـدون   ، مى آورند

و وى را همچـون  ، پس بدنها و مالهاى خود بر او ایثار مى کننـد ، طمع مى بینند
شود و  و در این هنگام طبعش گشاده و منبسط مى، خدمتگزار و بنده مى گردند

و شهوتش از دنیا چنـان کامیـاب   ، نفسش شکفته مى گردد و بسیار لذت مى برد
و بعد از آنکـه خـود را تـارك    ، مى شود که هر شهوتى نسبت به آن ناچیز است
و شیطان از راهى که فکر نمى ، دنیا مى دانست در بزرگترین لذات دنیا فرو رفت

  . کرد او را فریفته و غره ساخت
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اگـر  :  یخته شدن و هیجان حب ریاست در درونش این است کهو نشانه برانگ
کـلام وى در   تـأثیر و ، واعظى دیگر پیدا شود که دلهاى مردم به وى مایل گـردد 

زیرا کـه اگـر   ، قبول نسبت به سخن او بیشتر باشد این بر او سخت و دشوار آید
  . نفس به ریاست شادمان نمى شد و لذت نمى برد آن را مغتنم مى شمرد

نابراین سزاوار نیست که کسى به وعظ و نصیحت پردازد مگر آنکـه از درون  ب
و اگر کسى پیـدا  ، خود بداند که قصد او بجز هدایت مردم به خداى تعالى نیست

شود که در ارشاد یا راهنمائى مردم مددکار او باشد نهایت سرور و شادى برایش 
و ستایش ، ى بریده شده باشدو طمع او از مدح و ثنا و اموال مردم بکل، پدید آید

و از مذمت آنان اگر خدا او را مى ستاید ، و نکوهش آنها در نظرش یکسان باشد
و ، و از مدح آنها هر گاه مدح خدا همراه آن نباشد شاد نشود، باکى نداشته باشد

یعنى آنها را ، به بندگان خدا چنان بنگرد که به داناتر و پارساتر از خود مى نگرد
و از سوى دیگـر بـه   ، خود ببیند زیرا خاتمه و سرانجام امور را نمى داندبهتر از 

مردم از جهت بریدن طمع در طلب منزلت در دل آنها همان گونه بنگـرد کـه بـه    
زیرا که التفات و باکى ندارد که حیوانات چگونه بـه او مـى   ، چار پایان مى نگرد

شبان گله غرضش نگهبـانى و   که، و بنابر این خود را براى انها نمى آراید، نگرند
بدون توجه به اینکه چارپایـان بـه دیـده    ، پاسدارى رمه و دفع گرگ از آنهاست

  . مدح و ثنا به او بنگرند
اگر واعظ به این کید و مکر شیطان پـى بـرد و بـه خـود     :  مطلب دیگر آنکه

یـا بـا رعایـت شـرط صـدق و      ، پرداخت و اندرز گوئى به دیگران را رها کـرد 
باید بداند که در گریز از غرور بیم ، گفتن پند و نصیحت را عهده دار شداخلاص 

و این اعجاب به خود در فرار از غرور و فریفتگى نهایت ، اعجاب به خود هست
و از ایـن  ، غرور و فریب خوردن است و از هر گناهى بزرگتر و کشنده تر اسـت 
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ن کنـى کـه از مـن    هر گاه به عمل خود گمـا ! اى فرزند آدم «:  رو شیطان گفت
  . »خلاصى یافتى به جهل خود در دامهاى من گرفتار آمدى
و دانسـت کـه ایـن از    ، و اما اگر عجب و خودبینى را از خویشتن دفـع کـرد  

و مثل او نمى تواند جـز بـه توفیـق خداونـد     ، جانب خداى تعالى است نه از او
بـه اسـت   [و چنان ضعیف و عاجز است که اصلا بـر کـارى   ، شیطان را دفع کند

باز بیم غـرور بـه فضـل خـدا و     ، توانائى ندارد تا چه رسد به دفع شیطان] قلال
تا آنجا کـه  ، اطمینان و وثوق به کرم او و ایمن بودن از مکر او درباره وى هست

و شـکى نیسـت کـه    . پندارد که این شیوه و روش در آینده نیز باقى خواهد بـود 
  . اند زیانکار و مغرور استکسى که خود را از مکر خداوند ایمن مى د

پس راه نجات بعد از تهذیب نفس و پاکى قصـد و نیـت و بریـدن از دنیـا و     
این است که این همه را از فضل خدا بداند و در هر لحظه بر خویشتن ، لذات آن

و از ، و هود را از مکر خداونـد ایمـن نینگـارد   ، از سلب این حالت بیمناك باشد
و این خطرى است که گریز و رهـائى از آن  . نماند خطر سرانجام و خاتمه غافل

نیست و ترسى است که نجات و خلاصى از آن نیست مگر به گذشتن از صـراط  
و از این رو چون شیطان براى بعضى از اولیاء بهنگـام جـان   . و دخول به بهشت

، »فلانى آیا از من خلاصى یافتى«:  پدیدار شود مى گوید -در دم آخر  -کندن 
  . »بعید است! نه «:  یدو مى گو

  اهل عبادت و عمل :  گروه پنجم
  :  مغروران اینها نیز دسته ها و اقسام بسیارند

وسواس در ازاله نجاست و در وضو برایشان غالب شـده و در  ، بعضى از آنها
آن زیاده روى و مبالغه مى کنند و به طهارت آبى که در فتواى شرع پـاك اسـت   

، ت دورى که موجب نجاست است فرض مى کننـد و احتمالا، راضى نمى گردند
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و چون امر خوردن و گرفتن مال پیش آید احتمالاتى را که موجب حلال بـودن  
بلکه بسا حرام محض را مـى خورنـد و محمـل بعیـدى     ، است در نظر مى گیرند

و اگر این احتیاطى را که در نجاست دارند به طعـام  ، براى حلیت آن مى انگارند
مى گرداندند به روش و سیره بزرگـان اولیـاء شـبیه تـر و بـه       و خوردن مال بر

  . دیندارى نزدیکتر بود
از اینان بعضى در ریختن آب اسراف مى کنند و گاهى بوقت وضـو مبالغـه را   

و ) انگشتان در میان محاسن یـا یکـدیگر کـردن بـراى رسـاندن آب     ( در تخلیل
یعنى ( اند که این عملچنین فریب خورده اى نمى د. شستن اعضا از حد مى برند
اگر بعد از یقین به انجام تکلیـف شـرعى باشـد ضـایع     ) شستن بیش از حد لازم

و اگـر بـدون آن اسـت و در شسـتن     ، کردن عمر است که عزیزترین چیزهاست
اعضاء احتیاط مى کند تا یقین حاصل شود کـه آب بـه پوسـت اعضـاء رسـیده      

بـا اینکـه حصـول    ، نمى کند پس چرا در غسل این گونه مبالغه و احتیاط، است
  . قطع و یقین به رسیدن آب به پوست بدن در غسل لازمتر و واجب تر است

و ، به علاوه چه بسا در نماز و دیگر عبادات چنین مبالغه و احتیاطى نمى کند
به این پندار که این عمل براى نجات او ، احتیاط و مبالغه او منحصر به وضوست

  . فریفتگى است پس وى در نهایت، کافى است
و شیطان آنها ، به نماز خود غره شده و در نیت آن وسواس مى کنند، و بعضى

بلکه ایشان را مشوش مى سازد تـا  ، را نمى گذارد که نیت صحیحى داشته باشند
و گـاهى در تکبیـرة الاحـرام    . ثواب جماعت یا فضیلت وقت را از دست بدهند
اط الفـاظ صـحیح را تغییـر مـى     چندان وسواس مى کنند که به سبب شدت احتی

اما این احتیاط در اول نماز است و بعد از آن غافل مـى شـوند و حضـور    . دهند
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این فریفتگان گمان مى کنند که چون در تصحیح نیت سـعى و رنـج   ، قلب ندارند
  . مى برند کار نیک همین است

و بعضى دیگر در نکته هاى قرائت وسواس مى کنند و در اداى حروف فاتحه 
و پیوسـته در تشـدیدها و تصـحیح    ، دیگر اذکار از مخارج مبالغه مـى نماینـد   و

بدون اینکه در غیر اینهـا از  ، مخارج و تمیز بین حروف متقارب احتیاط مى کنند
و چنـین پندارنـد کـه    ، حضور قلب و تفکر در معانى اذکار اهتمامى داشته باشند

از زشت ترین انواع غـرور  و این ، همین که قرائت درست باشد نماز مقبول است
  . است

و بسا در ایام شریفه روزه مى دارند بلکـه  ، به روزه مغرور مى شوند، و بعضى
ولى نه زبان از غیبت نگاه مى دارند و نه هنگام افطار شـکم از  ، پیوسته روزه اند

و ایـن نیـز   ، اما پیش خود مى پندارند که کار نیکى مى کنند، حرام باز مى دارند
  . رور استدر غایت غ

پس روانه سفر حج مى شوند بدون ، به حج فریفته مى گردند، و گروهى دیگر
و در راه ، آنکه از مظالم و اداى دیون بیرون رفته و توشه حلال طلب کرده باشند

آنگاه بـا دلـى   ، از فوت نماز پروا ندارند و طهارت جامه و تن را فرو مى گذارند
صفات نکوهیده در خانه خدا حاضر مـى   ناپاك و نفسى آلوده به اخلاق پست و

اینهـا نیـز در   ، و با وجود این گمان مى کنند که عمل نیک انجام داده انـد ، شوند
  . نهایت فریفتگى اند
قرآن را به شتاب مـى خواننـد و   ، به قرائت قرآن مغرورند، و طایفه اى دیگر

در وادى  و در حالى که قلبشان، بلکه گاهى شبانه روزى یک ختم قرآن مى کنند
آرزوها رفت و آمد مى کند زبان را بـه خوانـدن قـرآن روان مـى سـازند و بـه       
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و بدین وسیله بر امثـال  ، سرعت تمام مى خوانند و این را از کمالات مى پندارند
  . و اقران مى نازند و فخر مى کنند

مانند نماز شب یا غسل ، و دسته اى دیگر فریفته به اعمال مستحب مى شوند
به این گمان ، بدون اینکه اعتنا و اهتمامى در واجبات بنمایند، مثال اینهاجمعه و ا

اینان نیـز از  ، که مواظبت بر مجرد مستحبات آنها را در آخرت نجات مى بخشد
  . مغرورانند
در خوراك و پوشاك و مسکن به اندکى قناعت مى کنند و خـود را  ، و بعضى

و حـال آنکـه   ، رتبه زهاد رسیده اندشبیه زاهدان مى نمایند به این تصور که به م
چنین شخصى آنچـه را کـه   . دلشان به حب ریاست و اشتهار به زهد رغبت دارد

زیـرا  ، کننده است ترك کرده و به هلاك کننده بزرگتر گرفتار آمده -کمى هلاك 
  . فساد حب جاه از فساد حب مال بیشتر است

. ت نفس نزدیکتر بـود و اگر جاه را ترك مى کرد و مال را مى گرفت به سلام
پس او نیز مغرور است زیرا چنـین پنداشـته کـه از زهـاد اسـت و ندانسـته کـه        

پس چگونه زاهد مى ، و او این را دوست دارد، بالاترین لذات دنیا ریاست است
  باشد؟

  متصوفه :  گروه ششم
  :  مغروران این طایفه بسیار و بیرون از شمار است

د که آنها را قلندران نامند که نه معنى تصوف دسته اى از آنها صاحبان بوق ان
روزگـار خـود را بـه    ، را مى فهمند و نه چیزى از راه و رسم دین مـى شناسـند  

گدائى و سؤ ال از مردم صرف نموده و مى پندارند که دنیا را ترك کرده اند و به 
 و حال آنکه اگر به چیزى از امور دنیا دست یابند با همه، آخرت روى آورده اند
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اینان از بسـیارى جهـات از اراذل نـاس و پسـت     . جوارح خود آن را مى گیرند
  . ترین مردمانند

به هیئت صوفیان در آمده و گفتار ایشان فرا گرفتـه و  ، و جمعى دیگر از آنها
لباس پشمینه در بر کرده و سر به گریبان برده و آواز خـود را نـازك سـاخته و    

و ، در طول و عرض به حرکت در مى آورنـد و بدن را ، آههاى بلند سر مى دهند
، بخصوص وقتى سـخنى در وحـدت و عشـق بشـنوند    ، گاهى به زمین مى افتند

و بسا از این تجاوز کرده به پاى کـوبى  . بدون اینکه از حقیقت آنها چیزى بدانند
گریه را در سـینه  ( و رقص مى آیند و کف دست بر دست دیگر مى زنند و شهیق

و ذکرها اختـراع  ، مى کشند) بانگ کردن خر( و نهیق) ردنگردانیدن و هق هق ک
و غیر اینها از حرکات زشت و هیئتهاى ... مى کنند و اشعارى با تغنى مى خوانند

و گمان مى کنند به این حرکات و افعال به درجـات عـالى مـى    ، بد و ناپسندیده
و خشـم   و این فریفتگان نمى دانند که این حالات آدمى را به ناخشنودى، رسند

  . و عذاب خدا نزدیک مى سازد
و ، اباحى مذهب شده و هـر فعـل حرامـى را مبـاح شـمرده     ، و بعضى از آنها

بین حلال و حـرام فرقـى   ، بساط شرع و احکام دین را برچیده و در هم پیچیده
و از امـوال ظلمـه و   ، ورزیـده   ننهاده همچون سگان بر حرام و شبهات حـرص  

  . سلاطین اجتناب نمى کنند
و این را دستاویز براى دسـت  ، المال مال االله و الخلق عیال االله:  و بسا گویند

خدا از عمل و عبادت ما بى نیـاز  :  و زمانى گویند. درازى به مال حرام مى کنند
اعمـال  :  پس چرا خود را بیهوده به رنج و تعب افکنیم ؟ و گـاهى گوینـد  ، است

و دلهاى مـا  ، دل مورد نظر است اعضا و جوارح چه ارزش و اعتبارى دارد خانه
  . سرگشته حب خداست و به معرفت االله واصل شده ایم
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این اعمال مـا  :  و بسا هست که در شهوات دنیوى فرو مى روند و مى گویند
و ، را از راه خدا باز نمى دارد زیرا نفوس ما نیرومند و گامهاى ما اسـتوار اسـت  

و مـا از آن بـى   ، ال بدنى محتاجندتنها عوام الناس به تهذیب نفس از طریق اعم
بالاتر مـى   این مغروران و گمراهان مرتبه خود را از مرتبه پیغمبران . نیازیم

انگارند زیرا ایشان به تصریح مى فرمودند که اشتغال به امور مباح مـا را از یـاد   
سطه یک بلکه گاه بود که به وا، خدا باز مى دارد تا چه رسد به گناهان و خطاها

پس غرور این طایفه از سایر مردم بدتر و . ترك اولى سالهاى پیاپى مى گریستند
  . حماقت و جهل آنها از همه خلق بیشتر است

و بعضى دیگر از صوفیان ادعاى معرفت و یقین و وصول به درجات مقربان و 
سـخنان  ، مشاهده معبود و مجاورت مقام محمود و نیل به مرتبه شهود مـى کننـد  

ان و گفتار بیهوده و پراکنده اى ساخته و طاماتى پرداخته اند و آنها را وحـى  هذب
پنداشته و گوئى از آسمان خبر آورده اند و به عباد و فقهـا و محـدثان و دیگـر    

اینـان بـه   :  درباره عباد مـى گوینـد  . علما به چشم حقارت و خوارى مى نگرند
اینها به وسیله حدیث از :  ویندو درباره علما مى گ، مزدورى بر انگیخته شده اند

ولى براى خود کراماتى ادعا مى کنند که هیچ پیغمبر و ولیى ادعا . خدا محجوبند
نه در علـم  ، دعوى وصول به حق دارند، نکرده و فارغ از اسباب و لوازم تکلیف

از معارف چیزى نمى داننـد  ، به مرتبه اى رسیده اند و نه در عمل مهذب شده اند
ایـن  . که نزد اغنیا براى رسیدن به حطام خبیث آنها بر زبان مى رانندجز الفاظى 

طایفه در نزد خدا از فاجران و منافقان و در نزد صـاحبدلان و اهـل بصـیرت از    
و با اینکه خود را از مقربان مى پندارند از بدترین غافلان و ، احمقان و جاهلانند

د اعمال زشـت و کارهـاى بـد و    و جمعى دیگر که آنها را ملامیۀ نامن. مغرورانند
و چنین پندارنـد کـه   ، ناپسند مرتکب مى شوند و از طریق مروت دور مى گردند
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و نمى داننـد  ، این شیوه موجب شکسته نفسى و زایل شدن اخلاق نکوهیده است
  . که خود این افعال مذموم است و در شریعت از آنها نهى شده است

و برخـى از  ، فس مشغول شـده انـد  و بعضى از ایشان به ریاضت و مجاهده ن
منازل را پیموده اند و به قدر کوششى که کرده اند به بعضى از مقامات رسیده اند 

یا بـه سـبب آنکـه در اثنـاء سـلوك      ، اما همه منازل و مقامات را طى نکرده اند
فسادى رخ نموده یا به واسطه آنکه چنین پنداشته اند که همه مقامات را پیمـوده  

یده اند و حال آنکه هنوز در راهند زیرا میان بنده و خدا هفتاد پرده و به خدا رس
و سالک به هر پرده اى رسید گمان مى کند که به خدا واصل شـده  ، از نور است

  . است
کـه چـون در   ، به این معنى اشاره رفته است و در حکایت ابراهیم خلیل 
و سپس به مـاه توجـه   ، »ن استاین پروردگار م«:  آغاز ستاره اى را دید گفت

اما مراد از ستاره و ماه و خورشید این اجسام ، و بعد به خورشید روى نمود، کرد
، بالاتر از این است که آنها را خـدایان پنـدارد   که شان خلیل ، نورانى نیست

و مراد از آنها انوار است که پرده هاى جمال ، بلکه این گمان منافى مرتبه اوست
طلق الهى اند و سالک راه در طریق خود آنها را مى بیند و چون به هر یـک از  م

و این مراتب پـرده هـائى از   ، آنها رسید تصور مى کند که به مرتبه وصول رسیده
  . نورند که بعضى بزرگتر از دیگرى است

بنابراین لفظ ستاره به سبب کوچکى آن اسـت عـاره اسـت بـراى فروتـرین      
و ، و ماه براى مراتب میانین و خورشید بـراى مراتـب بـرین   ، مراتب آن پرده ها

در سیر ملکوتى خود پیوسته از نورى به نـور بعـد مـى رسـید و در      خلیل 
، آغاز وصول به هر مرتبه اى تصور مى نمود که به مرتبه وصول به حـق رسـیده  

بالا مى  آنگاه براى او کشف مى شد که وراى آن امر دیگرى است و از آن مرتبه
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و چون آشکار شـد  ، این بزرگتر است:  رفت تا به نزدیکترین پرده رسید و گفت
 گفت، که این هم با همه عظمتش خالى از نقص نیست و از مرتبه کمال دور است

 :  
 هت وجهى للذى فطر السموات و الارض. الا فلینلا احُبى وج   . ..انّ

  )79و  76، انعام( 
] خـدائى [خویش ویـژه آن  ] دل[من روى . ندارممن فروشندگان را دوست «

  ».. کردم که آسمانها و زمین را بیافرید
پس سالک این راه گاهى به سبب آگاهى به بعضى از این حجابها فریفته مـى  

و نخستین حجابى که میان خـدا  ، و بسا به همان حجاب اول غره مى گردد، شود
کـه تمـام   ، انـوار الهـى اسـت   که امرى ربانى و نورى از ، و بنده است دل اوست

تا جائى که جملـه عـالم را فـرا گیـرد و بـه آن      ، حقیقت حق در آن تجلى دارد
ــد  ــوه نمای ــل در آن جل ــد و صــورت ک ــور و ، احاطــه یاب ــن هنگــام ن و در ای

زیرا که تمامى وجود چنانکه هسـت در  ، درخشیدگیش به نهایت شدت مى رسد
یک بود و به واسطه تابش نور و چون در آغاز محجوب و تار، او ظاهر مى شود

خدائى روشن گشت و پرده از جمال دل برداشته شـد بسـا صـاحب دل بـه دل     
و گـاهى  ، التفات کند و جمال برتر او را به حدى بیند که حیران و مدهوش گردد

  :  از شدت حیرت و سراسیمگى زبانش شتابزده گوید
ز عالم دل بیـرون ننهـد   و اگر مرتبه بالاتر برایش روشن نشود و پا ا!انا الحق 

و در این حال به ستاره کوچکى از انوار حضرت الهیت ، فریفته و هلاك مى شود
پـس چنـین شخصـى    . غره شده و دیگر به ماه نمى رسد تا چه رسد به خورشید

زیرا ، و این جاى پوشیده و شوریده شدن کار است. فریب خورده و مغرور است
چنانکـه  ، مشتبه مى شود) محل تجلى( فیهبا متجلى ) ظاهر شونده( گاهى متجلى
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رنگ چیزى که در آینه دیده مى شود مشتبه شده گمان مى رود کـه رنـگ آینـه    
و همان گونه که آنچه در شیشه است با شیشه مشتبه شده و گمان مى رود ، است

  :  چنانکه گفته اند، که رنگ شیشه است
ــر  ــت الخمــ ــاج و رقــ   رق الزجــ

ــر       ــاکل الامـــ ــابها و تشـــ   فتشـــ

   
ــدح  ــر و لا قـــ ــا خمـــ   فکانمـــ

ــر       ــدح و لا خمـــ ــا قـــ   و کانمـــ

   
ــق  ــاده رقی ــازك اســت و ب   شیشــه ن

  مشـــابه انـــد و هماننـــد یکـــدیگر     

   
ــاده هســت و قــدح نیســت    گــوئى ب

  و گوئى قـدح هسـت و بـاده نیسـت         

   
و دیدند که پرتو نور خـدا در او  ، و با همین چشم نصارى به مسیح نگریستند

همچون کسى کـه سـتاره را   ، درباره او به اشتباه افتادندتابان و درخشان است و 
در آینه یا آب ببیند و گمان برد که ستاره در آینه یـا آب اسـت و بـه سـوى آن     

و انواع غرور در راه سلوك به سوى . چنین شخصى فریفته است، دست دراز کند
  . خدا بسیار است که بر صاحبان بصیرت پوشیده نیست

را به پیرزنى تشبیه کرده است که شنیده بود نـام دلاوران  یکى از بزرگان آنان 
رزمنده را در دفترى ثبت مى کنند و براى هر یک از آنان سـرزمینى از اطـراف   

زرهـى پوشـیده و   ، دلش مشتاق شد که مانند ایشان باشد، کشور مقرر مى دارند
فـت و  کلاه خودى بر سر نهاده و ابیاتى چند از رجز خوانى پهلوانـان را فـرا گر  

چگونگى جولان آنان را در میان نبرد آموخت و خویها و عادتهـاى آنـان را در   
پوشش و هیئت و گفتار و حرکات و سکنات فرا گرفت و رو به سوى لشـگرگاه  

وقتى بـه آنجـا رسـید و بـه دیـوان      . آورد تا نامش در دفتر دلیران به ثبت رسد
و زره برگیرد و بـا یکـى از    سپاهیان راه یافت به او فرمان داده شد که کلاه خود

برگرفـت    پـس چـون پوشـش    . دلیران و جنگاوران به مبارزه آزمایشى پـردازد 
  . پیرزنى ناتوان و ضعیف نمودار شد
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آیا براى است هزاء به پادشاه و اطرافیان و کارگزاران وى آمـده  :  او را گفتند
. و پایمـال سـاخت  و فیل او را بر زمین زد ، او را بگیرید و نزد فیل افکنید! اى 

هنگامى که پرده از آنـان  ، همچنین است حال مدعیان تصوف و عرفان در قیامت
کنار رود و به داور حق عرضه شوند که به لباس و هیئت نمـى نگـرد بلکـه بـه     

  . سویداى دل و صفات آن نظر مى کند

  اغنیاء و مالداران :  گروه هفتم
  :  فریفتگان این گروه بیش از دیگر گروههاست

بعضى از آنان سعى در ساختن مسـاجد و مـدارس و کاروانسـراها و پلهـا و     
چیزهائى که به چشم مردم مى آید دارند و باکى از صـرف مـال حـرام در آنهـا     

و گـاهى موقوفـاتى از غیـر    ، و بسا زمین مسجد و مدرسه را غصب کنند، ندارند
، این کار ندارندو بجز ریا و شهوت انگیزه دیگرى بر ، حلال بر آنجا وقف نمایند

و از اینرو سعى مى کنند که نام خود را بر سنگها بنویسانند تا نـام و آوازه شـان   
و مسکین بیچاره اى پندارد که چنان شخصى بدین سبب ، بعد از مرگ باقى بماند

و نمى داند که وى در ، مستحق آمرزش شده و در این عمل اخلاص داشته است
دن آنها در معرض خشم و ناخشـنودى خـدا   بدست آوردن این اموال و خرج کر

و ، زیرا بر او واجب بود که از گرفتن مال حرام خوددارى کنـد ، قرار گرفته است
اگر خدا را نافرمانى کرد و گرفت بر او واجب بود کـه توبـه کنـد و مـال را بـه      

بـا  ، صاحبش برساند و اگر صاحب یا ورثه اش معلوم نشد به فقرا صـدقه دهـد  
شهر یا در همسایگى وى بینوائى در نهایت فقر و مسـکنت بـوده و   اینکه بسا در 

  . او درهمى از آن به وى نداده است
لیکن فقیرانى مى جوینـد  ، و بعضى از آنها اموال را در صدقات انفاق مى کنند

و صـدقه دادن  ، که عادت آنها سپاسگزارى و فاش ساختن نیکـى ایشـان اسـت   
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و ، ى کنند در مجالس و محافل تصدق نمایندبلکه سعى م، پنهانى را مکروه دارند
بسا هست که صدقه دادن به فقراء شهر خود را خوش ندارند و مایلند که عطـاى  
آنها به اهل شهرهاى دیگر برسد با اینکه است حقاق فقراء شهر خودشان بیشـتر  

و بسا یکـى از  ، و با این کار طالب اشتهار به بذل و بخشش در بلاد دورند، است
مقدار زیادى از مال خود را به مرد معروفى مـى دهـد اگـر چـه مسـتحق      اینان 
تا بدین سبب مشهور گردد و اندکى از آن را به فقیرى که در غایت اسـت  ، نباشد

چنین مى کند و مى پندارد که بدین وسیله اجر ، حقاق ولى گمنام است نمى دهد
او را تباه ساخته  این فریفته نمى داند که این قصد عمل. و ثواب بدست مى آورد

  . و ثواب آن را از میان برده است
و پروائى ندارند کـه بدسـت   ، و بعضى از ایشان از غیر حلال مال مى اندوزند

جـز  ، آنگاه در نگاهدارى آن بسـیار مـى کوشـند   ، آوردن مال از چه راهى است
یا صرفا براى خویشتن یا ، اینکه گاه قسمتى از آن را در راه حج صرف مى کنند

و این عمل یا از جهت شهرت طلبى است و یا از این ، راى فرزندان و همسر نیزب
  . هر که حج را ترك کند به فقر گرفتار مى شود:  جهت که شنیده اند

و بعضى از آنها بخل برایشان غلبه دارد بطورى که چیزى از مال خـود انفـاق   
ورزند به گمان اینکه این نمى کنند اما به عبادت بدنى از روزه و نماز اشتغال مى 

و نمى دانند که صفت بخل هلاك کننده اسـت و بایـد   ، براى نجاتشان کافى است
  . بذل مال است نه عبادتهاى بدنى:  و علاجش، آن را دفع کرد

اینان مثل کسى هستند که مار در جامه او داخل شده و مشرف بر هلاك است 
غافل از اینکه اکنـون مـار او   ، و او مشغول پختن سکنجبین است براى دفع صفرا

  و کسى را که مار بکشد چه نیازى به سکنجبین دارد؟، را مى کشد
  هوشیارى و علم و زهد است، ضد غرور:  پیوست
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  . دانستى که غرور مرکب از جهل و حب خواهش شهوت و غضب است
و هـر کـه هوشـیار و زیـرك و     ، پس ضد آن هوشیارى و علم و زهد اسـت 

و چگونگى سـلوك راه  ، وردگار خویش و دنیا و آخرت باشدشناساى خود و پر
، به سوى خدا و آنچه آدمى را به او نزدیک مى سازد و از او دور مى کند بدانـد 

از غرور اجتناب مى کند و ، و به آفات راه و دشواریها و سختیهاى آن آگاه باشد
بنـدگى و   زیرا هر که خود را بـه ، شیطان وى را در هیچ یک از امور نمى فریبد

و دانسـت کـه در ایـن جهـان غریـب و از      ، شـناخت ] نسبت به پروردگار[ذلت 
و ، در مى یابد که این شهوات براى او زیانبار اسـت ، شهوات حیوانى بیگانه است

پـس نفـس   ، موافق طبیعت و فطرت او همانا معرفت خدا و نظر به وجه اوسـت 
خود را شناخت و دنیـا و   و هر که پروردگار، خود را رام شهوات دنیا نمى سازد

آخرت و لذات آن دو و ناسازگارى آنها را دانست محبت خدا و رغبت به سراى 
آخرت و نفرت و بیزارى از دنیا و لذات آن در دلش بیـدار و بـر انگیختـه مـى     

و چون این خواست و اراده بـر دل وى چیـره شـد نیـتش در همـه امـور       . شود
یـا بـر آوردن حـاجتى اشـتغال نمـود      و اگر مثلا به خـوردن  ، درست مى گردد

و هر گونه فریفتگى و ، قصدش از آن کمک گرفتن براى سلوك راه آخرت است
غرورى که سرچشمه آن کشمکش اغراض و آرزومندى و کشیده شدن به دنیا و 

ولى مادام که دنیا بـراى او محبـوبتر   ، به جاه و مال باشد از او برطرف شده است
، خود را از رضـا و خشـنودى خـدا دوسـتتر دارد    از آخرت باشد و هواى نفس 

  . رهائى از غرور برایش ممکن نیست
دل را از دوستى دنیا خالى کنـد  :  پس کار اصلى در علاج غرور این است که

و حب خدا بر او غلبه داشته باشد تا آنکه اراده اش قوى و نیتش درست شود و 
  . غرور دفع گردد
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  :  فرمود امام صادق 
و بدان که نمى توانى از تاریکیهاى غرور و آرزومندى بیرون آیى مگر اینکه «

و عیبهـاى نفـس و   ، براستى به خدا باز گردى و به درگاه او زارى و تضرع کنـى 
احوال خود را که نه با عقل و علم سازگار است و نه دین و شـریعت و سـنتهاى   

و اگر به عیوبى کـه در  ، رهبران و پیشوایان هدایت آن را تحمل مى کند بشناسى
تو هست راضى باشى زهى شقاوت و بدى نفس تو که عمر خویش تباه کردى و 

  )3( ». در قیامت جز دریغ و حسرت بهره اى ندارى
  :  و از آنهاست

  آرزوى دراز
 -ضد آن کوتاهى آرزوست  -علاج آن  -معنى آرزوى دراز و بازگشت آن 

شـگفتا از   -آرزو را کوتاه مـى کنـد   یاد مرگ  -اختلاف مردم در درازى آرزو 
 -مـرگ بزرگتـرین بلاهـا و حـوادث اسـت       -کسى که مرگ را از یاد مى برد 
  . مراتب مردم در یاد کردن مرگ

آرزوى دراز این است که کسى به ماندن و بقاء خود تا مـدتى دراز اعتقـاد و   
و خـانواده   از مال و خانه، و به همه متعلقات و ملحقات بقاء، اعتماد داشته باشد

و این صفت از رذائل دو قوه عاقله و شـهوت  ، رغبت و تمایل نماید، و غیر اینها
و حب ، زیرا اعتقاد مذکور ناشى از جهل است که متعلق به قوه عاقله است، است

و بازگشت جهل . و میل وى به متعلقات و توابع بقاء از شاخه هاى حب دنیاست
و ، ا وجود جوانى مرگ را بعیـد مـى شـمارد   او یا به اعتماد بر جوانى است که ب

بیچاره مسکین فکر نمى کند که اگر پیران شهر خود را بشمارد صـد یـک اهـل    
و این کمى و قلت پیران به علت آن است که مرگ در جوانان بیشتر ، شهر نیستند

و یا تکیه بر تندرستى و ، و تا یک پیر بمیرد هزار کودك و جوان مرده اند، است
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و نمـى اندیشـد کـه    ، مى کند و مرگ ناگهانى را دور مى داند  خویش نیرومندى 
و اگر هم مرگ مفاجات بعید باشـد بیمـارى مفاجـات بعیـد     ، این امر بعید نیست

و چون بیمار شد مرگ را نمـى تـوان   ، نیست و هر مرضى ناگاه عارض مى شود
  . بعید شمرد

ویژه اى نـدارد و  و مى دانست که مرگ وقت ، و اگر این غافل تفکر مى نمود
جوانى و پیرى نمى شناسد و زمستان و پائیز و تابستان و بهـار بـرایش تفـاوت    

همواره به آن آگـاهى  ، نمى کند و روز و شب و حضر و سفر نزد او یکسان است
، و توجه داشت و از آن غافل نمى ماند و خود را بـراى آن آمـاده مـى سـاخت    

را به غفلت و آرزوى دراز بر انگیختـه  لیکن جهل به این امور و دوستى دنیا وى 
و با اینکه گمان مرگ را همیشه پیش روى خود دارد ولى به وقوع آن در ، است

نمى اندیشد و با اینکه هر روز چندین جنازه را تشـییع مـى کنـد      مورد خویش 
زیرا این امر براى او به سبب تکـرار  ، تشییع جنازه خود را به خاطر نمى گذراند

دیگران عادى شده ولى با مرگ خویشتن سر و کار و الفتى ندارد  مشاهده مرگ
  . از آنرو که واقع نشده و اگر واقع شود یکبار و آخرین بار است

  :  و اما دوستى لوازم و متعلقات بقاء
که با آنها انس و الفت گرفت و مـدتى دراز  ، از مال و خانه و مرکب و املاك

ز آنها بر او گران مى آید و دلـش زیـر بـار    جدائى و مفارقت ا، از آنها لذت برد
زیرا هر که از چیزى خوشـش  ، فکر مرگ که سبب مفارقت از آنهاست نمى رود

و مادام که انسان شیفته و دلباخته آرزوهاى باطل و . نیاید آن را از خود مى راند
دنیا و شهوات و لذات و دلبستگیهاى آن بود نفسـش همـواره آرزوى چیزهـائى    

و همیشـه در اندیشـه   ، و مرادش بقاء در دنیاسـت ، موافق مراد اوستمى کند که 
پس دلش پیوسته بـه ایـن فکـر    ، لوازم و متعلقات بقاء یعنى اسباب دنیوى است
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و اگر احیانا ، است و از یاد مرگ غفلت مى ورزد و آن را نزدیک تصور نمى کند
جوانى نفسش خطور کند و در   یاد مرگ و نیاز به آمادگى براى آن به خاطرش 

به او وعده مى دهد که آماده شدن براى مرگ و آخرت را به تـاءخیر انـداز تـا    
و چون بزرگ شد و به پیرى رسید آن را ، بزرگ شوى در آن وقت توبه مى کنى

واپس مى افکند تا فلان مزرعه را آباد کند یا از فلان سفر برگردد یا آن دختر را 
و پیوسته امروز و فردا مى ، رزند تهیه کندجهازگیرى نماید و مسکنى براى این ف

و در این حال بـلا  . کند تا مرگ گلوى او را در وقتى که گمان نمى برد مى گیرد
  . و گرفتارى او بزرگ مى شود و حسرت و افسوسش دراز مى گردد

تاءخیر انـداختن و  ( »سوف«و روایت است که بیشتر اهل دوزخ فریادشان از 
و ایـن  ! »سـوف «از   اى دریغ و افسوس :  مى گویند است و) واپس افکندن کار

خیره سر بیچاره نمى داند که کسى که او را وعده مى دهد که کار را از امروز بـه  
فردا افکند فردا هم با اوست و دست نیروى او دراز است و هر روز قوتش بیشتر 

زیرا کسى که در دنیا فـرو رفتـه تصـور فراغـت از آن هرگـز بـرایش       ، مى شود
و تنها کسى از آن فارغ ، که حاجتش از آن برآورده شده است، حاصل نمى شود

  . مى شود که یکباره دست از آن بدارد و آن را دور افکند

  علاج آرزوى دراز :  3فصل 
پس بایـد  ، چون دانستى که منشاء آرزوى دراز جهل و نادانى و حب دنیاست

به وسیله شنیدن مـواعظ از  جهل را با فکر روشن و عارى از شوائب کور دلى و 
و هر که در احوال خـود و روزگـار خـویش    . نفوس پاك و مقدس بر طرف کرد

و روزى نـاگزیر   )4(، بیندیشد در مى یابد که مرگ به او از هر چیز نزدیکتر است
و شـاید  . جنازه او را بر دوش خواهند کشید و در گـورش دفـن خواهنـد کـرد    
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پوشانید از قالب در آمده و شـاید کفـن او از   خشتى که با آن لحدش را خواهند 
  . دست گازر برآمده باشد و او نداند

و اما حب دنیا را باید از دل خود بیرون کند به اینکه در حقارت و بى ارزشى 
و در اخبـارى کـه در نکـوهش و    ، دنیا و عزیزى و گرانبهائى آخـرت بیندیشـد  

رك دنیا و بى میلى بـه آن  عقاب حب دنیا و رغبت به آن و در ستایش و ثواب ت
  . و بیان کافى این مطلب گذشت، نماید تأملوارد شده 

 -و همچنین سزاوار است که آنچه را که در مـدح ضـد آرزوى دراز رسـیده    
و آنچه را که در ذم درازى آرزو وارد شده  -یعنى کوتاهى آرزو که خواهد آمد 

بیش از هر چیـز بـر شـما از دو    «:  مانند این قول پیغمبر اکرم ، به یاد آورد
  . پیروى از هواى نفس و آرزوى دراز:  خصلت بیم دارم

و امـا آرزوى دراز  ، اما پیروى از هواى نفس آدمى را از راه حق باز مى دارد
خداوند دنیا را به کسى که دوسـت دارد   -سپس فرمود  -همان دوستى دنیاست 

، ى را دوست دارد به او ایمان عطا مى کنـد و دشمن دارد مى دهد و چون بنده ا
پـس شـما از   . را فرزندانى است و دنیـا را فرزنـدانى  ) یا آخرت( بدانید که دین
بدانید کـه دنیـا پشـت    ، باشید و از فرزندان دنیا نباشید) یا آخرت( فرزندان دین

بدانیـد کـه امـروز در روز عمـل     ، و آخرت رو آورده و مى آید، کرده و مى رود
و بزودى در روز حساب خواهید بود که دیگر موقـع  ، نه در روز حسابهستید 

  )5(. »عمل نیست
و ، پیشینیان این امت به یقین و زهد نجـات یابنـد  «:  و نیز این سخن او 

  . »باز پسینیان این امت به بخل و آرزو هلاك شوند
 ـ «:  ان مؤمنو گفتار امیر  د و آرزو را دراز نکنـد مگـر   هیچ بنـده اى امی

  . »اینکه عمل را بد کند



44 

 

  کوتاهى آرزو :  4فصل 
 ـضد درازى آرزو کوتاهى آرزوست و آن شـعار   ان و روش اهـل یقـین   مؤمن

  . و از اینرو در امر به آن و نهى از ضد آن اخبار و روایات وارد شده است، است
  :  فرمود رسول خدا 

و ، و چون شب کردى در فکر فردا مباش، فکر شب را مکنچون صبح کنى «
از دنیاى خود براى آخرت و از زندگى براى مرگ و از تندرستى بـراى هنگـام   

زیرا چه مى دانى که فردا برایت چه پـیش خواهـد آمـد و    ، بیمارى ذخیره بردار
  . »نامت در میان چه کسانى خواهد بود

  :  وعده یک ماه خریده فرمود و بعد از آنکه شنید که اسامه کنیزى به
هرگز چشـم بـر   ! به خدائى که جانم در دست اوست ، اسامه دراز امید است«

و چشم از هم بر نگیرم ، هم نزنم که نپندارم پیش از آنکه بر گیرم مرگ فرا رسد
و هیچگاه لقمه اى به دهـان  ، که نپندارم که پیش از آنکه بر هم نهم مرگ در آید

  :  سپس فرمود، »بردن آن را پیش از مرگ داشته باشم نبرم که امید فرو 
به خـدائى کـه   ، اگر عقل دارید خود را از مردگان شمارید! اى فرزندان آدم «

آنچه شما را وعده داده اند خواهد آمـد و از آن گریـز و   ! جانم در دست اوست 
  . »گزیرى ندارید

  :  روایت است که شامگاهى به میان مردم آمد و فرمود
  چرا از خدا شرم نمى کنید؟! مردم  اى«

  اى رسول خدا چه روى داده ؟:  گفتند
و به آنچه نخواهید رسـید  ، آنچه را که نخواهید خورد گرد مى آورید:  فرمود

  . »و جائى را که سکونت نخواهید کرد مى سازید، امید و آرزو دارید
  :  و فرمود
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! آرى یا رسول االله :  ندآیا همه شما دوست دارید که به بهشت در آئید؟ گفت«
و از خـدا  ، دارید  و مرگ را در پیش چشم خویش ، آرزو را کوتاه کنید:  فرمود

  . »شرم دارید چنانکه شایسته است
  :  و در دعاى خود مى گفت

و از حیاتى که خیر مرگ را ، خدایا من از دنیایى که خیر آخرت را باز دارد«
و با توانائى به . »شود به تو پناه مى برم و از آرزویى که مانع خیر عمل، منع کند

تیمم مى کرد و مى فرمود شـاید بـه آن   ، دستیابى به آب پیش از گذشت ساعتى
  . نرسم

  :  فرمود و عیسى 
که اگـر فـردا زنـدگانى مانـده باشـد      ، در اندیشه و اندوه روزى فردا مباشید«

د غـم روزى دیگـران چـه مـى     و اگر زندگانى نمانده باش، روزى نیز مانده باشد
  . »برید

  اختلاف مردمان در درازى آرزو :  5فصل 
  :  مردم در درازى و کوتاهى امید و آرزو مختلفند

گروهى آرزوى جاویدانى و بقاء در سر مى پرورند و تصور مرگ به خود راه 
  :  چنانکه خداى سبحان مى فرماید، نمى دهند

  )96، بقره( یود احدهم لو یعمر الف سنۀ
  . »هر یکیشان دوست دارد هزار سال عمر کند«

  . چنین کسى در دنیا و لذات آن فرو رفته و نصیب و بهره اى از آخرت ندارد
و گروهى دیگر تا بیشترین مدت عمر که براى اهل زمانشان قابل تصور است 

چنین شخصى دنیا را بسیار دوست دارد و تا آنجا کـه ممکـن   . امید ماندن دارند
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ه تحصیل و جمع اسباب معیشت مى پردازد و همواره به جمع زیادتر مـى  باشد ب
  . کوشد

و دسته اى دیگر این اندازه امید ندارند و اندیشه زیاده از یـک سـال را نمـى    
چنین . کنند و امید سال آینده را ندارند و اگر به آن رسیدند خدا را شکر مى کنند

و ، مستان فکر تابستان مـى کنـد  کسى در تابستان آماده زمستان مى شود و در ز
و بعضـى  . چون آنچه براى سالش بسنده است گرد آورد به عبادت مـى پـردازد  

دیگر به کمتر از یک سال امید دارند تا به کسى مى رسد که در فکر بیش از یک 
  . و فکر فرداى خود نمى کند، شبانه روز نیست

و گوئى منتظرند کـه   اما طایفه اى هم هستند که همیشه مرگ را در نظر دارند
چنین شخصى هر نمازى کـه مـى گـزارد نمـاز وداع کننـدگان      . بزودى مى رسد

  . است
از یکـى از صـحابه از حقیقـت ایمـانش      پیغمبر اکـرم  «روایت است که 

  . »هرگز گامى برنداشتم که امید برداشتن گامى دیگر داشته باشم:  گفت، پرسید
و ، نماز مى گزارد به راست و چپ خود مـى نگریسـت  و یکى از آنان وقتى 

در انتظارم که فرشته مرگ از کدام سـو فـرا   :  چه نگرى ؟ گفت:  چون پرسیدند
  . »آید

طول امل بر ایشـان چنـان غالـب     -بخصوص در زمان ما  -اما بیشتر مردم 
شده که به بیشترین مدت عمر امید دارند و هرگز گمان کمتر براى خود نمى کنند 

عجبتر آنکه هر چه سنشان زیادتر مى شود آرزو و امیدشان به مانـدن بیشـتر    و
مى گردد چنانکه در عصر ما اکثر پیران حرص و طول املشان بیشتر از جوانـان  

  :  فرمود و از اینرو رسول خدا ، است
  . الحرص و طول الامل:  یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان
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حرص و آرزوى :  مى شود و دو خوى در او جوان مى گردد فرزند آدم پیر«
  . »دراز

اگر چه است خـوان چنبـر   ، دوستى پیر در طلب دنیا جوان است«:  و فرمود
و اینـان  ، مگر کسانى که پرهیزکارى کننـد ، گردنش از کهن سالى مایل شده باشد

  . »اند کند
  :  شناخته مى شودمطلب دیگر این است که درازى و کوتاهى آرزو به اعمال 

پس هر که اسباب و وسائلى را که بیش از آنچه مورد نیاز در یک سال است 
و همچنین هر که کارهاى او در میان مردم پراکنـده  ، جمع مى کند دراز آرزوست

است به اینکه با مردم معامله و حساب تا مدت معینى مثلا یک سـال یـا بیشـتر    
و با وجود این نگران و ترسان نیست دراز  و از مردم دیونى بر عهده اوست، دارد

  . آرزوست
امور خود را طورى جمـع آورى نمایـد   :  و نشانه کوتاهى آرزو این است که
و براى طلب قوت بیش از چهل روز سعى ، که از مردم چیزى بر گردن او نباشد

و خـود را همچـون   ، و اوقات خود را در طاعـت و عبـادت صـرف کنـد    ، نکند
  . که در تحصیل توشه راه مى کوشد مسافرى بینگارد

  یاد مرگ آرزو را کوتاه مى کند :  6فصل 
و موجب بیقرارى و کنـاره گیـرى از   ، یاد مرگ آرزوى دراز را کوتاه مى کند

و از اینـرو در  ، خانه فریب است و آدمى را براى سراى جاودانى آماده مى سازد
  :  فرمود ول خدا رس، فضیلت آن و ترغیب به آن اخبار بسیار رسیده است

  ، »شکننده لذتها را بسیار یاد آورید«
  :  آن چیست ؟ فرمود! یا رسول االله :  پرسیدند
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هیچ بنده اى نیست که حقیقت آن را یاد کند مگر اینکه فراخـى دنیـا   ، مرگ«
بر او تنگ مى شود و اگر شدت و رنجى دارد و دلش از دنیا تنگ شـده گشـاد   

  . »مى گردد
  :  و فرمود
  . الموت مؤمنتحفۀ ال

  . »است مؤمنمرگ ارمغان «
  :  و فرمود

  . الموت کفارة لکل مسلم
  . »مرگ براى هر مسلمانى کفاره گناهان است«

کـه  [آیا کسى با شهیدان محشور خواهد شـد  «:  پرسیدند از آن حضرت 
  . »؟]در درجه شهیدان باشد

  . »که شبانه روزى بیست بار از مرگ یاد کندکسى ! آرى «:  فرمود
  :  و فرمود

  . فانه یمحص الذنوب و یزهد فى الدنیا، اکثروا من ذکر الموت
مرگ را بسیار یاد کنید زیرا یاد مرگ گناهـان را پـاك مـى کنـد و میـل و      «

  . »رغبت به دنیا را مى کاهد
  :  و فرمود

  . کفى بالموت واعظا
  . »مرگ پند آموزى بسنده است«

  :  و فرمود
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مرگ آنچه را که در آن اسـت  ، و چاره اى از مرگ نیست، مرگ را مرگ را«
لطف و راحت و رو آوردن مبارك به بهشت بـرین را بـراى اهـل سـراى     ، آورد

  . »جاوید که سعیشان براى آنجا و شوق و رغبتشان به سوى آن بود آورد
  :  و فرمود

مـرگ  ، سزاوار سعادت گرددکسى که شایسته دوستى و ولایت خدا شود و «
و اگـر در خـور دوسـتى    ، پیش چشمش آید و آرزو و امید به پشت سرش رود

  . »آرزو پیش چشمش آید و اجل به پشت سرش رود، شیطان و شقاوت شود
  :  فرمود، بر کسى ثناى بسیار گفتند وقتى در محضر او 

  ، »یاد مرگ بر رفیق شما چگونه است ؟«
  ، نشنیده ایم که یاد مرگ کند:  گفتند
  . »پس آنچنانکه شما مى پندارید نیست«:  فرمود

  ان کیست ؟مؤمنزیرکترین و کریمترین :  پرسیدند از آن حضرت 
، هر که بیشتر یاد مرگ کند و براى مرگ آماده تـر و مهیـاتر باشـد   «:  فرمود

  . »بردند ایشانند زیرکان که شرف دنیا و کرامت آخرت
که هر انسانى که آن ، مرگ را بسیار یاد کنید«:  فرمود و امام محمد باقر 

  . »را بسیار یاد کند به دنیا بى میل و زاهد مى شود
چون جنازه اى را بردارى فکر کن که گویا «:  فرمود و امام جعفر صادق 

درخواست نموده اى که تو را به دنیـا  تو اوئى و فرض کن که از پروردگار خود 
سـپس  ، »بنگر که چه عمل را از سر خواهى گرفت، برگرداند و چنین کرده است

و ، شگفتا از مردمى که از اول تا به آخرشان را گرفته و حبس کرده اند«:  فرمود
  . »آنگاه نداى کوچ و رحیل در میانشان بلند شده و ایشان مشغول بازى اند
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، ر از اندیشه هاى بدى که بر خاطرش مى گذشت شکایت کردو چون ابو بصی
  :  فرمود
اى ابا محمد آن زمانى را که بنـدهاى انـدامهایت در قبـر از یکـدیگر جـدا      «

در حالى که دوستانت تـو را در گـودالى دفـن کـرده و بـاز      ، خواهد شد یاد آور
ت را مـى  و کرم از سوراخهاى بینى ات بیرون آمده و کرمها گوشت تن، گشته اند
  . »هرگاه این حال را به یاد داشته باشى امور دنیا بر تو آسان خواهد شد، خورند

هر وقت غم و اندوه دنیا به من دست مى داد ! به خدا سوگند:  ابو بصیر گفت
هر کـه کفـن او بـا    «:  و فرمود. یاد آن حال مرا در امر دنیا دلدارى و آسانى بود

و هر گاه به آن بنگـرد اجـرى   ، شمار نمى آیدوى در خانه اش باشد از غافلان ب
  )6(. »دارد

و ، یاد مرگ خواهشـها و شـهوات نفـس را بـر طـرف مـى کنـد       «:  و فرمود
و دل را به وعده هاى خداونـد قـوى و مطمـئن مـى     ، گیاههاى غفلت را مى کند

و اسباب و آثار هوى و هوس را درهم مى ، و طبع را نرم و نازك مى سازد، کند
و ، و دنیا را حقیر و بى قدر مى گردانـد ، ش حرص را فرو مى نشاندو آت، شکند

  . فکر ساعۀ خیر من عبادة سنۀ:  که فرمود این است معناى سخن پیغمبر 
و این در وقتى است ، »فکر کردن یک ساعت بهتر است از عبادت یک سال«

و در نـزول  ، ببنـدد  که طنابهاى خیمه هاى دنیا را باز کنـد و در آخـرت محکـم   
  . رحمت هر گاه با این صفت در یاد مرگ باشد شک نکند

و هر که از مردن عبرت نگیرد و بیچارگى و عجز خـود را هنگـام مـرگ بـه     
خاطر نیاورد و طول توقف خود را در قبر و حیرانى در قیامت را ملاحظه نکنـد  

  . امید خیر در او نیست
  :  مى فرماید و پیغمبر اکرم 
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و آنگاه تمـامى حـدیثى را کـه    ، »... در هم شکننده لذات را بسیار یاد کنید«
  »... گذشت ذکر کرد
و مرگ نخستین منزل از منزلهاى آخـرت و آخـرین منـزل از    :  سپس فرمود
خوشا حال کسى که هنگام نزول در نخستین منزل از منزلهـاى  ، منزلهاى دنیاست

از منزلهـاى  [خوشا حال کسى که در آخـرین منـزل    آخرت او را گرامى دارند و
  . او را نیکو مشایعت کنند] دنیا

و مرگ نزدیکترین چیزهاسـت بـه آدمـى و او آن را دورتـرین چیزهـا مـى       
و چقدر انسان بر نفس خود جرات دارد و حال آنکه در خلقت ضعیف و ، پندارد

و ، ان اسـت و مرگ باعث نجات مخلصان و موجب هلاك گناهکار. ناتوان است
از این روست که مخلصان و صالحان مشتاق مرگند و گناهکاران از آن کراهـت  

  :  فرمود پیغمبر اکرم ، دارند
  . و من کره لقاء االله کره االله لقاعه، من احب لقاء االله احب االله لقاعه

و ، کسى که دیدار خدا را دوست دارد خداوند نیز دیـدار او را دوسـت دارد  «
  )7(. »هر که ملاقات او را دوست ندارد او نیز ملاقات وى را دوست ندارد

  عجب از کسانى که مرگ را فراموش مى کنند :  7فصل 
و حـال  ، عجب از مردمى که مرگ را فراموش کرده و از آن غافل شـده انـد  

و هیچ چیز براى بنى ، آنکه در عالم هیچ امرى یقینى تر و قطعى تر از آن نیست
  :  خداى سبحان مى فرماید. زودرس تر و شتابانتر از آن نیست آدم

  )77، نساء( .اینما تکونوا یدر ککم الموت و لو کنتم فى بروج مشیده
هر کجا باشید مرگ شما را در خواهد یافت و گرچه در کوشـکهاى سـخت   «

  . »استوار باشید
  :  و مى فرماید
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القیامه فمن زحزح عن النار و کل نفس ذائقۀ الموت و انما توفون اجورکم یوم 
  . ادخل الجنۀ فقد فاز و ما الحیاه الدنیا الا متاع الغرور

  )185، آل عمران( 
همه کس چشنده مرگ است و پاداشهاى شما در روز رستاخیز به تمامى به «

و هر که را از دوزخ دور کنند و به بهشت در آرنـد پیـروز و   ، شما خواهد رسید
  . »زندگى این جهان جز کالاى فریب نیستو ، کامیاب شده است

  :  فرمود و حضرت صادق 
خداوند بجز مرگ هیچ امر یقینى بى شکى را شبیه تر بـه شـک بـى یقـین     «

  . »نیافریده است
  :  فرمود ان مؤمنو امیر 

کسى که فردا را از زندگى خود بشمارد حق مرگ را چنانکـه در خـور آن   «
  . »نکردهاست رعایت 
اگر بنده هنگام مرگ خود و شتاب آن را مى دانست کـار کـردن   «:  و فرمود

  . »براى دنیا را دشمن مى داشت
  :  فرمود و امام صادق 

هیچ خانواده اى نیست مگر اینکه فرشته مرگ شبانه روزى پنج بار آنـان را  «
  . و اخبار دیگرى در این معنى گذشت. »از نظر مى گذراند

  مرگ بزرگترین و دشوارترین حوادث و بلاهاست :  8فصل 
و از هـر امـر صـعبى    ، بدان که مرگ حادثه اى بزرگ و بلیه اى سخت است

پس هر کـه  . و از بلاهاى خطیر و امور هولناك به شمار مى رود، دشوارتر است
مى داند که سرانجام او مرگ است و خاك بستر او و گـور جایگـاه او و شـکم    

سزاوار است ، و کرم و مار و عقرب انیس و همنشین اوست، گاه اوستزمین قرار
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و ، که حسرت و ندامتش طولانى و بسـیار و عبـرتش دائـم و همیشـگى باشـد     
و خـود را  ، فکرش منحصر در همین امر و بلیه او عظیم و مصیبت او شدید باشد

و ، استزیرا هر چه خواهد آمد نزدیک ، از اهل قبور بداند و از مردگان بشمارد
  . دور آنست که نیاید

و شایسته است که ذکر و فکر و هم و غم و گفتار و کردار و سعى و کوشـش  
  :  فرمود رسول خدا ، او فقط درباره آن باشد

یعنـى از مـرگ خبـر    ( اگر چهار پایان آنچه را شما مى دانید مـى دانسـتند  «
  . »گوشت چاقى نمى خوردید) داشتند

  :  وهى که سخن مى گفتند و مى خندیدند فرمودو به گر
لو تعلمون ما اعلـم لضـحکتم قلـیلا و    ! اما و الذى نفسى بیده ، اذکروا الموت

  . لبکیتم کثیرا
اگر آنچه را کـه  ! به خدائى که جانم در دست اوست ، مرگ را به یاد آورید«

  . »من مى دانم مى دانستید کم مى خندیدید و بسیار مى گریستید
  :  چون به مجلسى که صداى خنده از آن بلند بود مى گذشت فرمودو 
  ، »مجلس خود را با یاد تیره کننده لذات بیامیزید«

  . »مرگ«:  تیره کننده لذات چیست ؟ فرمود:  گفتند
اما غفلت مردم از مرگ به سبب کم یاد کردن آن است و اگر هم گاهى آن را 

گرفتار شهوتها و علائق دنیوى یـاد آن مـى    یاد کنند نه با قلبى فارغ بلکه با دلى
راه درست این است که آدمى دل را از هـر  . و چنین یادى سودى نمى دهد، کنند

چیزى جز یاد مرگ که در پیش روى دارد تهى کند همچون کسـى کـه بخواهـد    
سفر درازى کند که در راه آن بیابانهاى بى آب یا دریاى خطرناك باشد که بایـد  

  . و ناگزیر فکرى غیر از آن ندارد، از آن بگذرد
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در دل او اثـر مـى   ، کسى که به این نحو به یاد مردن باشد و مکرر یاد آن کند
گذارد و در نتیجه سرور و نشاط او به دنیا کم مى شود و نفسش از آن بـاز مـى   

  . و آماده مرگ و سفر آخرت مى گردد، و از آن دل شکسته مى شود، ایستد
ت که امثال و اقران خود را که پیش او در گذشته اند بـه  و بهترین راه این اس

که از همنشینان و مصاحبان خـود کنـاره گرفتـه بـه وحشـت تنهـائى       ، یاد آورد
گرفتار آمده اند و از روشنى بسترها و فرشهاى گسترده گذشته به تاریکى خاك 

و  و از کنار همسر و خانواده خود جدا شده بـا مـار و عقـرب   ، گورها افتاده اند
و وضع ، و خوابگاه ایشان را در بستر خاك به یاد آورد، کرمها همنشین گشته اند

و صورت ایشان را در منصبها و احوالى که داشته اند به خاطر بگذراند و سـپس  
و اجزاء آنان در ، متذکر شود که چگونه خاك چهره زیباى ایشان را از هم ریخته

ندانشان یتیم گشته و اموالشان تلف شـده  و زنانشان بیوه و فرز، قبر از هم پاشیده
و خانه هاشان از ایشان خالى مانده و نام و آثارشان از صفحه روزگار بر افتـاده  

  . و در وحشت آباد گور تنها مانده اند
پس هر گاه هر یک از گذشتگان را به خاطر بگذراند و حال و چگونگى ایام 

راموشـى او را از مـرگ و   زندگى وى را متذکر شود و نشـاط و آرزومنـدى و ف  
فریب خوردنش را به جمع اسباب دنیـوى و آرام گـرفتنش را بـه نیرومنـدى و     
جوانى و تمایلش را به خنده و بازى و سرگرمى و غفلتش را از مرگ تیـزرو و  

که چگونه آمد و شد مى کـرد و اکنـون   ، سبک سیر و از هلاکت شتابان یاد آورد
نه زبانى که با آن سخن مى گفت خـورش  و چگو، مفاصل پاهایش از هم پاشیده

و ، و چگونه دندانهایش که هنگام خنده هویدا بود خـاك گشـته  ، مار و مور شده
چگونه امور زندگى دنیا را زیر نظر مى گرفت و چیزهائى را که با گذشت ماهها 

کنـد کـه او    تأملسپس . و سالها و روزگارها نیازى به آنها نداشت جمع مى کرد
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و حال وى در قبر همچـون  ، و غفلتش مثل غفلت ایشان است، هاستنیز مانند آن
و همراه ، و چون مدتى به این افکار و امثال اینها پرداخت. حال آنان خواهد بود

، آن در گورستان و در تشییع جنازه ها حضور یافت و بیماران را مشـاهده نمـود  
ا آمـاده آن  و در این هنگام چـه بس ـ ، یاد مرگ در دلش همواره حاضر مى گردد

  . شود و از خانه فریب کناره گیرد و دست بردارد
و اما یاد ظاهرى و زود گـذر و ذکـر زبـانى نتیجـه و سـودش در آگـاهى و       

، و هر گاه دلش بـه چیـزى از اسـباب دنیـا خوشـحال شـد      . بیدارى اندك است
، سزاوار است که در همان حال به یاد آورد که نـاگزیر از آن جـدا خواهـد شـد    

یکى از بزرگان روزى به خانه خود نگریسـت و از خـوبى آن   :  گفته اندچنانکه 
به خدا قسم اگر مرگ نبود به آن شادمان :  پس بگریست و گفت، به شگفت آمد

  . بودم

  مراتب مردم در یاد کردن مرگ :  9فصل 
و روى آورنـده بـه   ، فرو رفته در شهوتها و لذتهاى دنیا:  مردم به سه گونه اند

  . عارف کاملو ، توبه
براى نکـوهش اسـت کـه چـرا از     ، و اگر یاد کند، از مرگ یاد نمى کند:  اول

خـداى تعـالى   ، و بنابر این از آن مـى گریـزد  ، دنیاى محبوب او بازش مى دارد
  :  درباره وى مى فرماید

  )8، جمعه( ...قل اءن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقیکم
  . »... را در مى یابدبگو مرگى که از آن مى گریزید شما «

مگر آنکه براى کناره گیرى ، چنین کسى یاد مرگ او را از خدا دورتر مى کند
از دنیا از آن بهره گیرد و نعمتهاى دنیا بر او ناگوار شود و صفاى لذت آن تیره و 
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زیرا هر چه لـذات را  ، و در این صورت است که او را سود مى بخشد، تار گردد
  . کند از اسباب نجات او بشمار مى رودبر انسان تیره و تار 

بـر    یاد مردن بسیار مى کند تا بیم و خشـیت در دلـش   :  )توبه کننده( و دوم
دارد زیـرا از    و گاهى مرگ را ناخوش ، انگیخته شود و در توبه ثابت قدم گردد

آن مى ترسد که پیش از آمادگى او را برباید و در این کراهـت معـذور اسـت و    
هر که ملاقات خدا را دوست ندارد «:  نیست خن پیغمبر اکرم مشمول این س

زیرا وى از مرگ و لقاى پروردگـار کراهـت   ، »خدا نیز دیدار او را دوست ندارد
بلکه به سبب قصور و تقصیرش مى ترسد که لقـاى خداونـد را از دسـت    ، ندارد
هد تا خود را براى لقـاى او  و بنابراین دیدار دوست را به تاءخیر مى خوا، بدهد

  . پس لقاى او را کاره نیست، به وجهى که از آن خشنود است آماده سازد
و نشانه این آنست که پیوسته خود را براى مرگ آماده مى سـازد و بـه کـار    

ولى اگر در حال آماده شـدن و در کـار سـاختن آنچـه در     ، دیگرى نمى پردازد
  . وه اول مى پیونددآخرت برایش سودمند است نباشد به گر

زیرا وعده دیدار دوست پس ، همواره در یاد مردن است:  )عارف( و اما سوم
و ، از مرگ است و دوستدار هرگز زمان وعده دیدار دوسـت را فرامـوش نکنـد   

تـا از خانـه گناهکـاران    ، همیشه چشم بر آن دارد و بلکـه در آرزوى آن باشـد  
حذیفه «:  چنانکه روایت شده است که، رهائى یابد و به جوار رب العالمین برسد

دوست به هنگام حاجت آمـد و از رد کـردن آن رسـتگار    :  در وقت مرگ گفت
و بیمـارى را  ، بار خدایا اگر دانـى کـه فقـر را دوسـتتر دارم از تـوانگرى     ، نشوم

مـرگ را بـر مـن    ، و مرگ را دوستتر دارم از زنـدگى ، دوستتر دارم از تندرستى
 . »تو نائل شوم آسان کن تا به دیدار
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و درجه بالاتر از آن کسى است که کار خود به خدا واگذارد و خود چیزى از 
، و بیمارى و تندرسـتى اختیـار نکنـد   ، و درویشى و توانگرى، مرگ یا زندگانى

و این منتهاى ولاء و دوستى ، بلکه آن را دوستتر دارد که خداوندش دوستتر دارد
  . است است و به درجه تسلیم و رضا رسیده

  شتاب کردن در کارهاى نیک :  تتمیم
از نشانه هاى کوتاهى آرزو و یاد مـرگ پیشـى گـرفتن و شـتاب کـردن در      

و از اینرو در ترغیب بـه آن و بـر حـذر    ، حسنات و اشتیاق به کارهاى نیکوست
ــت   ــیده اس ــارى رس ــات و اخب ــاءخیر روای ــت ت ــتن از آف ــدا ، داش ــول خ رس

  :  فرمود 
و ، و صـحتک قبـل سـقمک   ، شبابک قبل هرمـک :  نم خمسا قبل خمساغت

  . و حیاتک قبل موتک، و فراغک قبل شغلک، غناك قبل فقرك
و ، جـوانى پـیش از پیـرى   :  پنج چیز را پیش از پنج چیـز غنیمـت شـمار   «

و فراغـت پـیش از   ، و تـوانگرى پـیش از درویشـى   ، تندرستى پیش از بیمـارى 
  . »و زندگى پیش از مرگ، مشغولى

  :  و فرمود
هر که بیمناك باشد همه شب راه سپرد و هر که همه شـب را رود بـه منـزل    «
  ) 8(. »بدانید که متاع خدا بهشت است، بدانید که متاع خدا گران است، رسد

  :  فریاد بر کشید، و چون از اصحاب خود غفلت و فریفتگى مشاهده فرمود
  . »مرگ شما فرا رسید یا به شقاوت یا به سعادت«

  :  و روایت است که
  :  هیچ صبح و شماى نیست مگر اینکه منادى ندا مى کند«

  »!  الرحیل الرحیل! اى مردمان 
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آهستگى و درنگى در هر چیزى نیکوست مگر در «:  و یکى از بزرگان گوید
  . »اعمال آخرت

  :  و از آنهاست
  گناهکارى

زیرا ، م استشکى نیست که گناهکارى از رذائل دو قوه غضب و شهوت با ه
بعضى از انواع آن از رذائل یکى از آن دو از جانب افراط یا تفـریط یـا از بـاب    

و ضـد  . و بعضى دیگر از انواع آن از رذائل دیگر است، تباهى و زبونى آن است
آن تقــوا و ورع و بــه معنــى اعــم اجتنــاب از مطلــق معصــیت از بــیم خشــم و 

آنها را به یـاد  ، رد شده گذشتو آنچه در فضیلت آن دو وا، ناخشنودى خداست
  . آر

  :  و از آنهاست

  بى شرمى
و شرمنده نشـدن از ارتکـاب محرمـات    ، و آن بى توجهى و بى پروائى نفس

و آشکار است که این صفت از فساد و زبـونى دو  ، شرعى و عقلى و عرفى است
  . قوه غضب و شهوت است
نفس و شرم داشـتن  و آن محدودیت و در تنگنا افتادن ، و ضد آن حیاء است

، نکوهش و سرزنش  از ارتکاب محرمات شرعى و عقلى و عادى است از ترس 
و حیاء اعم است ، زیرا تقوا اجتناب از گناهان شرعى است، و آن اعم از تقواست

و ایـن از  ، از این و اجتناب از آنچه عقل و عرف نیز زشت و ناپسند مـى داننـد  
فضـیلت آن اخبـار و روایـات بسـیار      و از اینـرو در ، است  صفات شریف نفس 

  :  فرمود امام صادق . رسیده است
  . و الایمان فى الجنۀ، الحیاء من الایمان
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  . »حیاء از ایمان و ایمان در بهشت است«
  :  و فرمود

  . اعنى عن اللسان لا عى القلب من الایمان -الحیاء و العفاف و العى 
  . »از ایمانند -نه کندى و درماندگى دل  - حیا و پاکدامنى و کند زبانى«

  :  و فرمود
  . فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، الحیاء و الایمان مقرونان فى قرن

پس چـون یکـى از آن دو رفـت    ، حیا و ایمان در یک رشته به هم بسته اند«
  . »دیگرى نیز در پى آن مى رود

  :  و فرمود
  . لا ایمان لمن لا حیاء له

  . »دارد ایمان نداردهر که حیا ن«
شرم داشتن از ارتکاب چیزى اسـت کـه    -چنانکه دانستى  -اما حقیقت حیا 

زیـرا  ، و شرم داشتن از غیر این حماقت است، شرعا یا عقلا یا عرفا مذموم است
شرمنده شدن از تحقیق احکام دین یا سستى و کاهلى نسبت بـه آنچـه شـرعا و    

  . بلکه حماقت استعقلا سزاوار است حیاء شمرده نمى شود 
  :  فرمود و از اینرو رسول خدا 

فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمـق  ، حیاء عقل و حیاء حمق:  الحیاء حیاءان
  . هو الجهل

حیاء عقل علم است و حیاء ، حیاء عقل و حیاء حماقت:  حیا دو گونه است«
  )9(. »حماقت نادانى است
  :  و از آنهاست
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  بر گناه اصرار
ضـد   -بازگشت رذیلت اصرار بر گناه به کدامیک از قوى است و مـذمت آن  

آیا در توبه قدرت بر گناه پیشین شرط اسـت ؟   -اصرار توبه است و تعریف آن 
بعـد از توبـه    -عمومیت وجـوب آن   -تحقیق در وجوب آن  -وجوب توبه  -

محـو کـردن    -هـان  راه توبه از گنا -قبول آن  -فضیلت توبه  -باید عمل کرد 
صغائر گاهى کبائر مـى   -) گناهان بزرگ( و معنى کبائر) گناهان کوچک( صغائر
اقسـام توبـه    -آیا تبعیض در توبه درست اسـت ؟   -شرایط کمال توبه  -شوند 
عـلاج   -عدم اطمینان به پایدارى مـانع از توبـه نیسـت     -مراتب توبه  -کاران 

معنى ظاهر آنها  -محاسبه و مراقبه  - بازگشتن به سوى خدا -اصرار بر گناهان 
مقامات مواظبت  -پیش از آنکه شما را به حساب کشند خود را محاسبه کنید  -

  . عقل از نفس
و ) شهوت و غضـب ( اصرار بر گناه یا ناشى از تباهى و زبونى یکى از دو قوه

یا از فساد هر دو قـوه بـا هـم    ، خروج یکى از این دو از اطاعت قوه عاقله است
و هر چه دلالت بـر ذم  ، پدید مى آید و در این صورت از رذائل هر دو قوه است

مطلق گناه یا بر ذم هر یک از افراد معین آن داشته باشد بطریق اولى و با تاکیـد  
و اخبـارى کـه در مـذمت هـر یـک از      . بیشتر بر ذم اصرار بر گناه دلالـت دارد 

و ، این کتاب یافت مى شـود  گناهان وارد شده چه بسا هنگام ذکر هر گناهى در
مانند این گفتـار  ، اما اخبارى که در ذم مطلق گناه و نافرمانى رسیده بسیار است

هیچ روزى طلوع نمى کند و هیچ شبى شـفق غـروب نمـى    «:  پیغمبر اکرم 
کاش ایـن  :  یکى مى گوید، نماید مگر اینکه دو فرشته به چهار آواز ندا مى کنند

کـاش چـون آفریـده شـدند مـى      :  و دیگرى مى گوید، آفریده نمى شدندخلق 
اى کـاش چـون ندانسـتند    :  باز فرشته اول گوید، دانستند براى چه آفریده شدند
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:  باز دیگـرى گویـد  ، براى چه آفریده شدند به آنچه مى دانستند عمل مى کردند
بدانید که بنده را . وقتى به آنچه دانستند و عمل نکردند توبه مى کردند  اى کاش 

و او به همسرانش در بهشت مى ، بر گناهى از گناهانش صد سال حبس مى کنند
  . ]و حسرت مى برد[نگرد که از نعمتها برخوردارند 

  :  فرمود ان مؤمنو امیر 
و لا تـامن البیـات و قـد    ، لا تبدین عن واضحۀ و قد عملت الاعمال الفاضحۀ

  . عملت السیئات
و ، اعمال رسوا مرتکب شده اى دندان خود را به خنـده ظـاهر مسـاز   تو که «

  . »چون گناه از تو سر زده باشد از بلاى شبگیر ایمن مباش
  :  فرمود و امام باقر 

ان االله قضى قضاء حتما الا ینعم على العبد بنعمۀ فیسـلبها ایـاه حتـى یحـدث     
  . العبد ذنبا یستحق بذلک النقمۀ

حتمى فرموده که هیچ نعمتى را که به بنده عطا فرمود از او باز  خداوند حکم«
  . »شود] و سلب نعمت[نگیرد تا گناهى از او سرزند که مستحق عقوبت 

  :  و فرمود
فمـا یـزال بـه    ، ان القلب لیواقع الخطیئۀ، ما من شى ء افسد للقلب من خطیئته

  . فیصیر اعلاه اسفله، حتى یغلب علیه
قلب مرتکب گناه مى شـود  ، د آورتر از گناهش نیستچیزى براى قلب فسا«

وارونـه مـى شـود و    ( و بر آن اصرار مى ورزد تا بالایش را پائین مـى گردانـد  
  ». )معکوس مى فهمد و حق و باطل را بجاى هم مى گیرد

  :  و فرمود
  . ان العبد لیذنب الذنب فیزوى عنه الرزق
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  . »مى شودبنده گناه مى کند و بدین سبب روزى از او سلب «
  :  فرمود و امام صادق 

ان ادنى ما اصنع بالعبد اذا آثـر شـهوته علـى طـاعتى ان      -تعالى  -یقول االله 
  . احرمه لذیذ مناجاتى

  :  خداى تعالى مى فرماید«
هر بنده اى که خواهش نفس خود را بر طاعت من برگزید کمتر چیزى که به 

  . »ت مناجات خود محروم مى سازماو مى کنم این است که او را از لذ
  :  و فرمود

 -تعـالى   -فانه ربما عمل العبد السیئۀ فیـراه الـرب   ، من هم بسیئۀ فلا یعملها
  . و عزتى و جلالى و لا اغفر لک بعد ذلک ابدا:  فیقول
زیـرا چـه بسـا بنـده     ، کسى که قصد گناهى کند زنهار که آن را انجام ندهـد «

بـه عـزت و جلالـم    :  لى او را ببینـد و فرمایـد  گناهى مرتکب شود و خداى تعا
  . »بعد از این هرگز تو را نیامرزم! سوگند

  :  و فرمود
و ، اما انه لیس من عرق یضرب و لا نکبۀ و لا صـداع و لا مـرض الا بـذنب   

  :  فى کتابه -عز و جل  -ذلک قول االله 
  )30 ،شورى. (»و ما اصابکم من مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر«
هان که هیچ رگى نمى جهد و هیچ به سر افتادنى نیست و درد سر و مرضى «

  ]که آدمى مرتکب شده است[پیش نیاید مگر به واسطه گناهى 
  :  و همین است که خداى عز و جل در کتاب خود مى فرماید

هر مصیبتى به شما رسد براى کارهائى است که به دست خود کرده اید و از «
  . »مى کند بسیارى هم گذشت
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  :  فرمود سپس امام 
  . »آنچه خدا از آن مى گذرد بیشتر است از آنچه مؤ اخذه مى کند«

  :  و فرمود
و ان العمـل السـیى ء اسـرع فـى     ، ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیـل 

  . صاحبه من السکین فى اللحم
و کـار بـد   ، ودآدمى گناهى مى کند و به سبب آن از نماز شب محروم مى ش«

  . »زودتر در صاحب خود اثر مى کند از کارد در گوشت
  :  فرمود و امام کاظم 

  . حق على االله الا یعصى فى دار الا اضحاها للشمس حتى تطهرها
بر خدا سزاوار است که هر خانه اى که در آن نافرمانیش کنند آن را ویـران  «

  )10(. »ندسازد تا خورشید بر آن بتابد و پاکش ک
و زنهار کسى نپندارد که ممکـن اسـت اثـر    ، و اخبار در این معنى بسیار است

و چگونـه  . که این امرى محـال اسـت  ، آن به او نرسد) سرانجام بد( گناه و وبال
پـس چگونـه   ، محال نباشد که خدا از ترك اولائى که از پیغمبران سرزد نگذشت

  . از گناهان بزرگ دیگران مى گذرد
سعادت پیغمبران این بود که در همین دنیا ایشان را مؤ اخذه فرمود و از ، بلى

و آنان را ، ولى اشقیاء را مهلت مى دهد تا بر گناه خود بیفزایند، به آخرت نیفکند
مگر نشنیده اى که پدرت آدم را بـه  ، در آخرت بیشتر و سخت تر عذاب مى کند

  :  که واسطه یک ترك اولى از بهشت راندند؟ حتى روایت است
خورد زیورهاى بهشتى از تن او ] که از آن نهى شده بود[چون از آن درخت «

و ، فرا آمد و تاج از سر او بـر گرفـت   و جبرئیل ، افتاد و عورتش ظاهر شد
که هر کـه مـرا   ، از نزدیک من دور شوید:  ندا رسید] به او و حوا[از فراز عرش 
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، پس آدم با دیده گریان به حوا نگریسـت ، نافرمانى کرد شایسته جوار من نیست
  . »این اول شومى گناه است که ما را از جوار دوست بیرون کرد:  و گفت

  :  و روایت است که
چگونه همسایه اى براى تـو بـودم ؟ عـرض    ! اى آدم :  خداى تعالى فرمود«
 از همسایگى من بیـرون ! اى آدم :  فرمود! پروردگارا نیکو همسایه بودى :  کرد

که هر که مرا معصیت کرد در کنـار مـن نخواهـد    ، رو و تاج کرامتم را از سر بنه
  . »بود

آدم بر گناه خود دویست سال گریست تا خدا توبه او را «:  و روایت است که
  . »پذیرفت و از ترك اولاى او گذشت

  پـس رفتـارش   ، و هرگاه مؤ اخذه او با دوست و برگزیده اش چنـین باشـد  
  . ود با دیگران که گناهان بیشمار از آنها سر مى زندچگونه خواهد ب

  توبه و تعریف آن :  پیوست
و آن بازگشت از گناه گفتار و کردار و اندیشـه  ، ضد اصرار بر گناه توبه است

توبه پـاك سـاختن دل از گنـاه و بازگشـتن از دورى     :  و به عبارت دیگر، است
ترك گناهان کنونى و عـزم بـر   :  و به عبارت دیگر، درگاه الهى به نزدیکى است

و همان گونه که اصرار . ترك آنها در آینده و تلافى و تدارك تقصیر گذشته است
بازگشت از آن و ترك ، بر گناه و نافرمانى از رذائل دو قوه غضب و شهوت است

از عمـل  ، بدین معنى که عزم بر ترك هر گنـاهى ، آن از فضائل این دو قوه است
، فعل نفس به کمک آن دو و اطاعت آن از عاقله مى باشـد یک یاد دو قوه و از 

اگر چه انگیزه بازگشت و بر انگیخته شدن نفس و آن دو قوه بـراى بازگشـت و   
همان شناخت زیان بزرگ گناهان و حجاب بودن آنها میان بنده و محبوب ، ترك
  . باشد
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ترس و و آن از نتایج و ثمرات ، توبه بازگشت از گناه است:  و مى توان گفت
محبت است زیرا مقتضاى محبت این است که مراد محبوب را فرمـان بـرد و در   

پس از فضائل دو قـوه  ، چیزى که مى خواهد و از محب مى طلبد نافرمانى نکند
  . است

توبه عبارت است از مجموع علم به زیان گناهان و حجاب :  و مى توان گفت
و آهنـگ تـرك معاصـى در    ، نو پشیمانى حاصل از آ، بودن آنها میان او و خدا

و چون قصد ترك و تلافى از فعل دو قوه یا فعـل  ، و تلافى گذشته، حال و آینده
و علـم مـذکور نیـز از    ، نفس به واسطه آن دو قوه و اطاعت آنها از عاقله اسـت 

  . پس توبه از فضائل قواى سه گانه مى باشد، عاقله است
  :  توضیح حقیقت توبه این است که

لم یقینى پیدا کرد که گناهانى که از او سرزده بین او و محبـوبش  وقتى بنده ع
از این علم درد و اندوهى در دل او به سـبب از دسـت دادن   ، حائل و مانع است

خـواه افعـال   ، و از گناهانى که از وى صـادر شـده  ، محبوب بر انگیخته مى شود
نـدوهناکى  و دردمندى و ا، متاءسف و اندوهگین مى گردد، باشد یا ترك طاعات

پشـیمانى   -به سبب فعل یا ترك آنچه موجب از دست دادن محبوب است  -او 
حالـت دیگـرى از آن   ، و چون این پشیمانى بر دل چیره گشـت . نامیده مى شود

برانگیخته مى شود به نام اراده و قصد نسبت به ترك گناهى که مـلازم اوسـت و   
 ـ ، تعلق به حال دارد ده موجـب از دسـت دادن   و عزم بر ترك گناهى کـه در آین

  . و قصد تلافى آنچه در گذشته از دستش رفته است، محبوب در تتمه عمر است
مطلـب اول و   -یعنى یقین به اینکه گناهان سـمهاى مهلـک انـد     -پس علم 

مقدمه بقیه است زیرا هر گاه نور این یقین بر دل بتابد ثمره آن سوز پشیمانى بـر  
به طورى که با تـابش  ، د و اندوهگین مى سازدکه دل را دردمن، گناه خواهد بود
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همچـون  ، نور ایمان و یقین در مى یابد که از محبوب خود محجوب گشته اسـت 
و با پراکنده گشتن ابـر از هـوا یـا    ، کسى که در تاریکى نور خورشید بر او بتابد
و محبـوب خـود را ببینـد کـه در     ، برطرف شدن حجاب منور و درخشان گردد

اراده   و ایـن آتـش   ، و آتش محبت در دلش شعله ورد شود ،شرف هلاکت است
  . او را در جهت برخاستن براى تلافى و تدارك بر انگیزد

و قصدى که متعلق آن ترك در حال و آینـده و تلافـى   ، و پشیمانى، پس علم
را بـر  » توبـه «سه معنى است که به ترتیـب حاصـل شـود و نـام     :  گذشته است

و ، و چه بسا توبه بر مجرد پشـیمانى اطـلاق شـود   . مجموع آنها اطلاق مى کنند
بـه منزلـه ثمـره و نتیجـه آن     ] گناه کنونى و آینـده [علم به عنوان مقدمه و ترك 

النـدم توبـۀ   :  به همـین معنـى اشـاره دارد    و سخن پیغمبر اکرم ، بشمار رود
که موجـب آن   زیرا پشیمانى خالى نیست از علمى، »پشیمانى همان توبه است«

یا از عزمى کـه در پـى آن مـى    ، را به بار آورده است) پشیمانى( شده و آن میوه
  . فرا گرفته است) علم( و میوه دهنده) عزم( پس پشیمانى را از دو سو میوه، آید

توبـه گداختـه و ذوب شـدن    :  آن گفتـه انـد  ) تعریف( و به این اعتبار در حد
آتشى است در دل که شعله و زبانه مـى   یا، اندرون آدمى از خطاى گذشته است

  . کشد و شکافى است در جگر که التیام نپذیرد
و گاهى بر مجرد ترك گناهان در حال و عزم بر تـرك آن در آینـده اطـلاق    

توبه کندن لبـاس جفـا و گسـتردن    :  و به این اعتبار در تعریف آن گفته اند، شود
یا تـرك  ، رکات ستوده استو تبدیل کردن حرکات نکوهیده به ح، بساط وفاست

اختیار کردن گناه در حال و دل نهادن و عزم را جزم کردن بر عدم بازگشـت بـه   
و یکـى از  ، و بنابراین پشیمانى داخل در حقیقت توبه نیسـت . آن در آینده است

بـه ایـن دلیـل کـه     ، بزرگان به بیرون بودن پشیمانى از توبه تصریح کـرده اسـت  
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یعنـى در حـد   ( مقـدور  -و اندوه بر گنـاه اسـت    و آن دردمندى دل -پشیمانى 
و از اینرو مى بینى که ندامت بر امورى کـه  ، نیست) قدرت و قابل کنش و کردار

 در دل اوست واقع مى شود و او این را نمى خواهد پس پشیمانى در حد قـدرت 
یعنى ایمان ، و آنچه در حد قدرت است تحصیل اسباب آن است، نیست) مقدور(

  . ز دست رفتن محبوب و تحقق بخشیدن آن دو در دلو علم به ا
زیرا توبه مقدور بنده است و بنده ماءمور ، بنابر این توبه همان پشیمانى نیست

  . )ندم( است نه پشیمانى) تندم( و لازمه آن پشیمانى نمودن، به آن است
و آشکار است که ندامت از صفات نفس است و اگـر ازالـه و کسـب صـفات     

و گرنه بطلان تمـامى علـم اخـلاق    ، باشد پشیمانى نیز چنین استنفسانى ممکن 
یعنى علم به از  -و همچنین اگر تحصیل سبب ندامت ممکن باشد ، لازم مى آید

بـر آن مترتـب    -یعنى پشـیمانى   -لازم است که مسبب  -دست رفتن محبوب 
و ازالـه و تحصـیل نـدامت دشـوارتر از     ، پس مقدور بودن چه معنـى دارد . شود
  . یارى از خلق و خوهاى نفسانى نیستبس

و یکى دیگر از بزرگان آنچه را که غیر از پشیمانى نمـودن اسـت از شـرایط    
یعنى تاءلم و اندوهگنى دل بر گنـاه   -و اما پشیمانى «:  توبه شمرده و گفته است

و آنچـه  ، و همین در حقیقت توبـه اسـت  ، غیر مقدور است -که روح توبه است 
اسباب آن از علم و ایمان و تحقق بخشـیدن آنهـا در قلـب    مقدور است تحصیل 

  . پوشیده نیست که در این قول نکته اى هست علاوه بر آنچه گذشت. »است
  :  فرمود امام صادق 

و بنـده نـاگزیر اسـت از    ، توبه ریسمان خدا و وسیله لطف و عنایت اوسـت «
از بندگان را توبه اى اسـت  و هر دسته ، مواظبت و مداومت توبه در همه حالات

توبه پیغمبران از اضطراب نفس و توبه اولیاء از اندیشه ها و خیالاتى ، مخصوص
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و توبه اصفیاء از فراموشـى غـم غفلـت    . است که به خاطر ایشان خطور مى کند
و توبه عـوام از گناهـان   ، و توبه خواص و علما از اشتغال به غیر خداست، است
صنفها را در توبه خود معرفت و علمى است که شرح آن و هر کدام از این ، است

  . در اینجا به درازا مى کشد
و اما توبه عوام این است که تائب بـاطن خـود را از آلـودگى گنـاه بـه آب      «

و از کرده هاى ، و به تقصیر خود اعتراف کند، حسرت و ندامت شست و شو دهد
گناهـان خـود را کوچـک    و ، گذشته پشیمان و از باقیمانده عمر بیمنـاك باشـد  

نشمارد که کوچک و سهل گرفتن گناه موجب کسالت و به تاءخیر انداختن توبـه  
و همیشه به سبب از دست رفتن طاعـت خـدا گریـان و در آه و نالـه     ، مى شود
و به خداى تعالى است غاثه کنـد کـه   ، و نفس خود را از شهوات باز دارد، باشد

و . از بازگشت به اعمال گذشته حفـظ کنـد   وى را بر وفا کردن توبه نگاه دارد و
و فرایضـى را کـه از او   ، خویش را در میدان جهاد و عبادت ریاضت دهد  نفس 

و از شب ، و از همنشینان بد دورى نماید، و مظالم را رد کند، فوت شده قضا کند
و پیوسـته در  ، زنده دارى و سحرخیزى غفلت نکند و روزها را به روزه گذرانـد 

و براى است قامـت در همـه حـالات خـواه     ، ام و عاقبت خود باشدفکر سرانج
و هنگام محنتهـا و بلاهـا   ، خوشى یا ناخوشى از خدا یارى و است عانت جوید

و هرگاه چنـین کنـد از گناهـان    ، ثابت قدم باشد که از درجه تائبان ساقط نشود
  . پاك مى شود و عملش فزونى مى یابد و درجاتش بلند مى گردد

  :  و جل مى فرمایدخداى عز 
  )3، عنکبوت( .فلیعلمن االله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین

پس هر آینه خدا آنان را که راست گفتند مى داند و دروغگویان را نیز مـى  «
  )11(. »داند
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  آیا در توبه توانائى بر گناه سابق شرط است :  تتمه
اما تـرك گنـاهى   ، توبه از گناهى است که مانند آن در گذشته واقع شده باشد

، که مانند آن تاکنون رخ نداده و عزم بر ترك آن در آینده توبه نامیده نمى شـود 
 نامنـد نـه توبـه کـار    ) متقى( بلکه تقوا نامیده مى شود و صاحب آن را پرهیزکار

از کفـر پرهیزکـار    و از اینرو درست است که گفته شود پیغمبر اکرم ، )تائب(
» ماننـد گذشـته  «و مراد از . بود ولى درست نیست که گفته شود از آن تائب بود

  . اعم است از اینکه در صورت یا درجه و مرتبه مثل آن باشد
و اکنون توانائى بـر  ، پس پیر فرتوتى که در گذشته زنا و راهزنى از او سرزده

د از آنچـه از لحـاظ مرتبـه و درجـه     اگر بخواهد از آنها توبه کند بای، آنها ندارد
دادن و دزدى و امثـال    مانند تهمت زنـا زدن و فحـش   ، مشابه و مماثل آنهاست

با ناتوانى وى  -یعنى خود زنا و راهزنى  -زیرا توبه از عین آها ، توبه کند، اینها
توبـه از ایـن   ، و اگر توبه از مماثل چیزى در مرتبه و درجـه ، بر آنها معنى ندارد

بشمار نیاید لازم است که باب توبه نسبت به پیر فانى و هر که گنـاهى از او  چیز 
زیرا بـاب  ، و این قول باطل است، سرزده و اکنون قدرت بر آن ندارد بسته باشد

و به دلیل سخن یکى از بزرگان که در تعریف توبه گفتـه  ، توبه تا مرگ باز است
  :  است
آن در گذشته از حیث مرتبه نه از آن ترك اختیار کردن گناهى است که مثل «

براى بزرگداشت خداوند و بر حـذر بـودن از خشـم    ، حیث صورت از او سرزده
  . »او

براى احتراز از این است کـه بـه   » مثل آن در گذشته سر زده«:  پس سخن او
که این را توبه نمـى  ، معنى ترك گناهى گرفته شود که مثل آن در سابق سر نزده

از حیـث مرتبـه نـه از حیـث     «:  و سـخن او ، میـده مـى شـود   نامند بلکه تقوا نا
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براى این است که توبه شامل عمل گذشته که اکنون بر انجام آن توانائى » صورت
از نگاه و مباشرت و امثال ) مرد ناتوان جنسى( و بنابراین توبه عنین، ندارد بشود

کـب شـده   اینها توبه از زنائى است که قبل از پدید آمدن ضـعف و نـاتوانى مرت  
که اگر بر زنـا  ، ظاهرا بنابر دلالت توبه وى از آنچه اکنون بر آن قادر است، است

به این معنى که توبه او بـا معرفـت و یقـین بـه     ، توانا هم بود آن را ترك مى کرد
پس اگر ، ضرر زنائى که قبل از حدوث ناتوانى جنسى مرتکب شده صادر گشته

  . بر آن قادر هم بود ترك مى کرد
  :  حامد غزالى مى گویدابو 
آیا توبه عنین از زنائى کـه پـیش از حـدوث نـاتوانى جنسـى      :  اگر بگوئى«

زیرا توبه عبارت است از پشـیمانیى  ! نه :  مرتکب شده صحیح است ؟ مى گویم
و آنچـه بـر انجـام آن    ، که عزم را بر ترك آنچه بر انجام آن تواناسـت برانگیـزد  

  ، »نکه وى آن را ترك کرده استتواناست خود نابود شده است نه ای
اگر بعـد از نـاتوانى جنسـى کشـف و     :  و لیکن مى گویم«:  سپس مى گوید

، معرفتى برایش پدید آمد که بدان وسیله ضرر زنائى را که مرتکب شده دریافـت 
و از آن در دلش سوزش و حسرت و ندامت چنان بر انگیخته شد که اگر شهوت 

شهوت را بر مى انداخت و بـر آن غلبـه مـى     آمیزش باقى بود سوز پشیمانى آن
، من امید دارم که این حالت گناه او را بپوشاند و عمل بـد او را محـو کنـد   ، کرد

زیرا در این اختلافى نیست که اگر وى پیش از حدوث ناتوانى توبه کرده و بعـد  
هر چند بر او حـالتى حـادث نشـده کـه شـهوت      ، از توبه مرده بود از تائبان بود

ولیکن وى به این اعتبـار تائـب   ، یخته شود و اسباب شهوترانى فراهم باشدبرانگ
است که ندامت وى تا آنجا رسیده که اگـر اراده زنـا پدیـدار مـى شـد موجـب       

پس در این صورت محال نیست که نیـروى  ، انصراف قصد وى از زنا مى گردید
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کـه چیـزى را    زیرا هـر ، پشیمانى در مورد عنین تا این اندازه برسد و خود نداند
و خداوند به درون او ، نخواهد به اندك بیمى خود را قادر بر ترك آن مى انگارد

بلکه ظاهر ایـن اسـت   ، و شاید توبه او را بپذیرد، به مقدار پشیمانى او آگاه است
  . که مى پذیرد

و حقیقت در این همه بر مى گردد به اینکه ظلمت گناه به دو چیز از دل محو 
و دیگرى مجاهـده و کوشـش بسـیار بـه     ، یکى سوز پشیمانى:  و زایل مى شود
و لیکن محال نیست که ، و مجاهده با زوال شهوت ممتنع است، ترك آن در آینده

و اگـر ایـن   ، پشیمانى چندان قوى باشد که بدون مجاهده بر محو آن قادر باشـد 
خـود در  توبه مادام که تائب بعد از توبه مدتى عمر نکند کـه بـا   :  نبود مى گفتیم

و ، عین آن شهوت بارها و به دفعات بسیار مبارزه و مجاهده کند قبول نمى شود
  . »این شرطى است که ظاهر شرع بر آن دلالت دارد

  وجوب توبه :  10فصل 
  . توبه از همه گناهان واجب است به اجماع و نقل و عقل

  . شکى در فراهم بودن آن نیست -اما اجماع 
  :  خداى تعالىمانند قول  -و اما نقل 

  )31، نور( .ون لعلکم تفلحونمؤمنو توبوا الى االله جمیعا ایها ال
شـاید  ) به سوى خدا بازگشـت نمائیـد  ( ان همگى توبه به خدا بریدمؤمناى «

  . »رستگار شوید
  :  -تعالى  -و نیز قول او 

یا ایها الذین آمنوا توبوا الى االله توبـۀ نصـوحا عسـى ربکـم ان یکفـر عـنکم       
  )8، تحریم( سیئاتکم
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اى کسانى که ایمان آورده اید به سوى خدا توبه کنیـد توبـه اى صـادقانه و    «
  . »تان را بپوشاند)گناهان( صمیمانه شاید پروردگارتان بدیها

  :  و معنى نصوح
از مال یا جاه یا ترس از سلطان ، خالص براى خداست که از شوائب اغراض
و این امر براى وجـوب  . خالى باشد، یا عدم قدرت بر گناه و نداشتن اسباب آن

  . پس توبه به مقتضاى این دو آیه واجب است، است
کسى که معنى وجوب و معنى توبه را بداند در ثبـوت و تحقـق    -و اما عقل 

معنـى و حقیقـت واجـب    :  وجوب توبه شک نمى کند بیان مطلب این است کـه 
متوقف بـر آن  چیزى است که وصول به سعادت جاوید و نجات از هلاکت ابدى 

و اگر سعادت و شقاوت به فعل و ترك چیزى تعلق و ارتباط نداشته باشد ، است
واجب وسیله و دستاویزى است به سـوى سـعادت     پس ، وجوب آن معنى ندارد

و شکى نیست که در خانه بقا و جاودانى سعادتى نخواهـد بـود مگـر    . همیشگى
و وصال محجوب باشد از مشاهده و هر که از این دیدار ، بالقاء خدا و انس به او

هم بـه  ، و او ناچار شقى و بدبخت است، جلال و جمال الهى محروم خواهد بود
  . آتش فراق مى سوزد و هم به آتش دوزخ

اما آنچه آدمى را از لقاء خدا دور مـى کنـد چیـزى جـز پیـروى از شـهوات       
، بیر مى شـود که از اینها به گناهان تع، نفسانى و غضب و انس به این جهان فانى

و انسان به دیدار خدا نزدیک نمى شود مگر آنکـه دلبسـتگى بـه کـالاى     . نیست
و بـه وسـیله پایـدارى و    ، فریبنده این عالم را بگسلد و بکلى به خدا روى آورد

مداومت ذکر در طلب انس به او باشد و با دوام و پیوستگى فکـر در عظمـت و   
و شکى نیست که انصـراف  . ا بجویدجلال و جمال او به قدر توانائى محبت او ر

و سعادت واجـب  ] به خدا[و شقاوت براى وصول به قرب ] از خدا[از راه دورى 



73 

 

و این حاصل نمى شود مگر با توبه که عبارت اسـت از علـم و نـدامت و    ، است
  . پس توبه قطعا واجب است، و معنى واجب همین است، عزم

  دنباله تحقیق در وجوب توبه 
واجب نباشد و حال آنکه علـم بـه ضـرر گناهـان و     ، گناهانچگونه توبه از 

و داناى به این علـم  . مهلک بودن آنها از اجزاء ایمان است و شکى در آن نیست
اگر به آن عمل نکند چنانست که به آن علم ندارد یا منکر آن است و ایـن جـزء   

ى را به زیرا هر علمى از آن جهت مطلوب و مراد است که آدم، از ایمان را ندارد
و مادام که علم انگیزه عمل نشود در واقع انسان از عهده آن بـدر  ، عمل برانگیزد
  . نیامده است

و کسى کـه  ، پس علم به ضرر گناهان براى این است که باعث ترك آنها شود
و مـراد سـخن پیغمبـر اکـرم     ، آنها را ترك نکند فاقد این جـزء از ایمـان اسـت   

و مقصـود آن  ، همین است» است زنا نمى کند مؤمندر حالى که زناکار «:  
که ، حضرت نفى ایمان به خدا و وحدانیت و صفات و کتابها و پیامبران او نیست

بلکه غرض او نفى ایمان به خدا از این ، زنا و گناهان اصل ایمان را نفى نمى کند
خشـنودى  جهت است که زنا آدمى را از خدا دور مى کند و موجـب خشـم و نا  

بلکه همچنانکه وارد شـده اسـت ایمـان را    ، و براى ایمان یک در نیست، اوست
بالاترین آنها شهادتین است و پائین تـرین آنهـا برداشـتن    ، هفتاد و چند در است
انسان موجود واحدى :  و مثال آن گفتار آن گوینده است که، خار و خس از راه

ین آنها روح و قلب است و پـائین  بالاتر، بلکه هفتاد و چند موجود است، نیست
بـه اینکـه شـارب را    ، ترین آنها برطرف کردن مکروه و ناپسند از ظاهر تن است

تـا از  ، کوتاه کرده ناخنها را چیده و پوست تن را از پلیدى پـاك سـاخته باشـد   



74 

 

چهارپایان رها شده که به سرگین خود آلوده اند و ظاهر آنهـا بـه سـبب درازى    
  . شت و کریه مى نماید متمایز باشدچنگالها و ناخنها ز

پس ایمان مانند انسان است و فقدان شهادتین مانند فقدان روح است کـه بـه   
و کسى که جز شهادت به یکتائى خدا و رسالت پیغمبر ، کلى موجب بطلان است

همچـون انسـانى   ، او چیزى ندارد و دیگر اجزاء ایمان یعنى اعمال را ترك کنـد 
بریده باشـد و چشـمهاى او را در آورده باشـند و همـه     است که دست و پاى او 

و همان گونـه  . اعضاى ظاهرى و باطنى او خلل پذیرفته و فقط روح داشته باشد
که چنین کسى حال او به مرگ نزدیک است و بـه انـدك صـدمه اى روح از او    
، مفارقت مى نماید و اعضائى که مدد و نیرو مى رساندند از او جـدا مـى شـوند   

کسى که تنها اصل ایمان را داشته باشد ولى در اعمال کوتاهى و تقصـیر  همچنین 
هنگامى که بادهاى سخت و تند ایمان بـر    نزدیک است که درخت ایمانش ، کند

  . باد ده در حین مرگ و آمدن ملک الموت مى وزد بر کنده شود
پس هر ایمانى که ریشه اش در نفس انسان ثابت و پابرجا نگشـته و شـاخه   

در اعمال منتشر نشده باشد با وزش بادهاى هولناك هنگام ظهـور ملـک    هایش
و کسـى کـه   . الموت ثابت نمى ماند و در پایان کار بیم سرانجام بد بر او مى رود

از ایمانى که در حکم شاخه ها و فروع است در پایـان کـار محجـوب باشـد از     
فاقـد همـه    چنانکه شخصى کـه ، ایمانى که اصل است نیز در حجاب خواهد بود

کـه از میـان برنـده    ( دستها و پاها باشد که در حکم شاخه هاست به سوى مرگ
  . کشانده مى شود) روح و روح در حکم ریشه است

پس نه بقائى براى اصل بى فرع و نه وجودى براى فرع بى اصل خواهد بـود  
و آن این است که وجود و بقاء ، و فرقى بین اصل و فرع جز در یک چیز نیست

و ، خواهان وجود اصل است ولى وجود اصل وجود فرع را فرا نمى خوانـد  فرع
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لیکن بقاء اصل خواستار وجود فرع است پس بقاء اصل به فرع اسـت و وجـود   
مساوى و شریکند  مؤمنو گناهکار و بیگناه اگر چه هر دو در نام . فرع به اصل

خـت  ولى مساوات و شرکت ایشان مانند مساوات و شـرکت درخـت کـدو و در   
و فرق آنها وقتى معلوم مى شـود کـه بادهـاى قـوى     ، چنار در نام درخت است

که در این موقع درخت کدو را از ریشه بر مى آورد و شـاخ و بـرگش را   ، بوزد
  . و درخت چنار با ریشه و شاخه محکم بر جاى مى ایستد، پراکنده مى سازد

نبوت رسـول او از  و مثل گناهکارى که به اعتماد بر ایمان به یگانگى خدا و 
تندرستى اسـت کـه     خلود در آتش دوزخ به سبب گناه نمى ترسد مانند شخص 

غذاهاى مضر و خوراکهاى مسموم بخـورد و بـه واسـطه اعتمـاد بـر صـحت و       
همچنانکه صحت این شخص تندرسـت بـه     پس . تندرستى خود از مرگ نترسد

ى به مـرگ منجـر   و بیمار، سبب خوردن غذاهاى مسموم و زیان آور به بیمارى
و پایان بد به مخلـد بـودن   ، همچنین گناهان گناهکار را به سرانجام بد، مى شود

  . در جهنم مى کشاند
پس نسبت گناهان به ایمان همچون نسبت سمها و خوراکهاى مضر اسـت بـه   

و همان گونه که ضرر آن خوراکهاى زهر آلـود پیوسـته در انـدرون    ، بدن انسان
دگرگون مى سازد و او از این غافل است تا وقتـى کـه    جمع مى شود تا مزاج را

همچنـین  ، ناگاه بیمارى عارض شود و مزاج را بکلى تباه سازد و مرگ فرا رسد
آثار گناهان اندك اندك ولى پیوسته در نفس بر روى هم مـى نشـیند تـا مـزاج     

  . نفس را فاسد سازد و اصل ایمان را از میان ببرد
دنیاى کوتاه مدت از مرگ مى ترسـد اجتنـاب    پس هرگاه بر کسى که در این

از سمها و خوراکهاى مضر واجب باشد بر بیمناك از هلاك ابـدى بطریـق اولـى    
و همان طور که بر کسى که غذاى زهر آلود خورده و ، ترك گناهان واجب است
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همچنـین بـر   ، پشیمان شده لازم است قى و استفراغ کند و به حال اول باز گردد
که به منزله سموم ایمان است نیز واجب است که تا ممکن اسـت  مرتکب گناهان 

  . با تلافى و جبران از این حالت باز گردد و تا مهلت هست توبه و انابه کند
پـیش از آنکـه زهـر    ! پس زنهار زنهار اى برادران دست در دامن توبه زنیـد 

، نبخشد گناهان چنان روح ایمانتان را تباه سازد که بعد از آن پرهیزکارى سودى
و امر از دست طبیبان دلها بیرون رود و دیگر پند واعظان و نصیحت ناصحان در 

و مشمول این قـول خـداى   ، و کلمه عذاب در حق شما ثابت شود، شما اثر نکند
  :  تعالى گردید

. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سـدا فاغشـیناهم فهـم لا یبصـرون    
  )9، یس(

دى نهاده ایم و از پس آنان نیز سدى نهـاده ایـم و   و از پیش روى ایشان س«
  . »پرده بر آنها افکنده ایم تا نبینند

  :  و نیز
  )7، بقره( .ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة

  . »خدا بر دلها و گوشهایشان مهر نهاده و بر چشمهایشان پرده اى هست«
  . و آیاتى دیگر غیر از اینها

توبه بـى درنـگ و فـورا    :  دیگر این است که به مقتضاى دلایل مذکورمطلب 
پس بر هر مسلمانى واجب است که از گناهان خود فورا توبه کنـد  ، واجب است

  . و تاءخیر جایز نیست
که مرگ ناگاه مى ، توبه را تاءخیر مکن! اى فرزند«:  لقمان به پسر خود گفت

  :  ن دو خطر بزرگ قرار داردو هر که توبه را تاءخیر اندازد بی. »رسد
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یکى آنکه ظلمت گناه دل او را تیره و سیاه مى کند بطورى که طبیعت او مـى  
و دیگر آنکه اگر مرض یا مرگ او فرا رسید دیگر ، شود و دیگر محو نمى گردد

  . مهلتى براى محو کردن آن نمى یابد
، انداختن است بیشتر فریاد دوزخیان از تاءخیر:  و از اینرو وارد شده است که

  . و کسى جز به سبب تاءخیر انداختن هلاك نشد

  وجوب توبه همه را فرا مى گیرد :  11فصل 
و سزاوار نیست که هیچ کس ، وجوب توبه شامل همه اشخاص و احوال است

  :  خداى تعالى مى فرماید، در هیچ حالتى از آن جدا و منفک شود
  )31، نور( .و توبوا الى االله جمیعا

  . »ى توبه به خدا بریدو همگ«
و از دلائـل وجـوب آن بـر    . و این همه کس را در همه وقت شامل مى شود

هر یک از آدمیان وقتى به سن تمییز و تکلیـف رسـید در   :  همگان این است که
کشور بدنش بین شهوات که سپاهیان شیاطین اند و عقل کـه از گـروه فرشـتگان    

زه عقل در هیچ کس کامل نمى شد زیرا غری، است کشمکش و نزاع در مى گیرد
و چـون بـین   ، مگر بعد از کمال غریزه شهوت و غضب و دیگر صفات نکوهیـده 

آنها جنگ و ستیزه در گرفت ناگزیر به حکم عقل و شرع سپاه خداوند بر سـپاه  
شیطان به وسیله درهم شکستن شهوات و برگرداندن نفس از راه قهر و غلبـه بـه   

و معنى وجوب توبه جز این چیـزى  ، وز مى گرددصفات پسندیده و عبادات پیر
  . نیست

و دلیل دیگر بر اینکه توبه همواره و در حالى واجب است این است که هـیچ  
و اگر در بعضى اوقات از ایـن  ، نیست) اندامها( بنده اى خالى از معصیت جوارح

، گونه معصیت خالى باشد از رذائل نفس و از اندیشه گناهان در دل فارغ نیسـت 
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و اگر فرض شود که از آن نیز خالى باشد از وسوسه شیطان و خیالات و افکـار  
و اگر از آن نیـز خـالى   ، پراکنده که دل را از یاد خدا غافل مى کند خالى نیست

باشد از غفلت و قصورى در معرفت خدا و صفات و آثار او خالى نیست و همه 
  . توبه همین است اینها نقصى است که بازگشت از آنها واجب است و معنى

، و از آنجا که هیچ یک از خلق خالى از این گونه نقص در هیچ حالى نیسـت 
، توبه بر هر بنده اى در هر حالتى واجب است، اگر چه مقدار نقص متفاوت باشد

خروج روح او ، و اگر از همه گناهان در لحظه اى توبه نکند و مرگ او را برباید
قبل از مرگ و لو به یک لحظه از گناهان مـذکور  زیرا که ، بدون توبه خواهد بود

  . پس توبه بر هر بنده سالکى در هر نفسى واجب است. جدا و منفک نشده است
  )12(:  یکى از عرفا گفته است

اگر عاقل در بقیه عمر خود بر هیچ چیز نگرید مگر بر آنچه از عمر خود در «
پس ، در اندوه باشد غیر طاعت خدا ضایع کرده است سزاوار است تا وقت مرگ

چگونه خواهد بود کسى که بقیه عمر خود را نیز چون گذشته در جهل و غفلـت  
  . »بسر برد

و کسى که قدر عمر خود و فایده آن را دانست و فهمید چه چیز از آن بـراى  
مى داند که هر قدر از عمر را در معصیت و ، سعادت ابدى مى تواند بدست آورد

زیرا که اگر عـاقلى گـوهر   ، حسرت و ندامتى در پى داردبدون توبه تباه کند چه 
گرانبهائى داشته باشد و به هرزه از دستش در رود ناچار بر آن مى گرید و اگـر  

  . تلف شدن آن باعث هلاك خود آن شخص شود گریه اش بیشتر خواهد بود
زیرا ، و هر نفسى از عمر گوهرى است گرانمایه که هیچ چیز عوض آن نیست

و ، آدمى را به سعادت جاودانى و نجات از شقاوت همیشـگى برسـاند   مى تواند
چه گوهرى گرانبهاتر از این وجود دارد؟ پس کسى کـه آن را در غفلـت ضـایع    
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و هر که آن را در معصیت بگذراند بـه هلاکـت   ، کند آشکارا زیانکار خواهد بود
  . ابدى گرفتار خواهد شد

دو سر است که بر سبیل الهام به او مى خداى تعالى را با هر بنده :  و گفته اند
تو را پاك و ! بنده من :  یکى آن وقت که از شکم مادر بیرون آید فرماید:  گوید

بنگر که این امانـت  ، آراسته به این دنیا آوردم و عمر تو را به امانت به تو سپردم
و دوم هنگـام مـرگ   . را چگونه نگاه مى دارى و چگونه با من ملاقات مى کنى

با آن امانت چه کردى ؟ آیا امانت را نگاهداشتى تـا در حـالى   ! بنده من :  یدگو
که از عهده عهد بر آمده باشى با من ملاقات کنى و من بر وفاى آن با تو دیـدار  
نمایم ؟ یا آن را ضایع کردى تا با تو به باز خواست و عذاب ملاقات کنم ؟ و به 

  :  این معنى اشاره دارد قول خداى تعالى
  )40، بقره(. اوفوا بعهدى اوف بعهدکم

  . »به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم«
  :  و نیز

  )32، معارج، 8، ونمؤمن(. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون
  . »و کسانى که پاسدار امانتها و پیمانهاى خویشند«

بر او ظـاهر  چون بنده را هنگام مرگ فرا رسد ملک الموت :  روایت است که
شود و او را اعلام کند که از عمر تو ساعتى بیش نمانده و لحظه اى از آن واپس 

در آن وقت براى بنده اندوه و حسرت و تاءسف پدیدار مى شود کـه اگـر   ، نشود
تمام دنیا از آن او باشد و بدهد که در عوض ساعتى دیگر در عمر او افزایند تـا  

  . فى نماید بدان راه نیابددر آن کوتاهى و تقصیر خود را تلا
چون بنده را پرده از پیش دیده بردارنـد و بـه مـرگ    :  و نیز روایت است که

مرا یک روز دیگر مهلت ده تـا بـه درگـاه    :  خود یقین کند به ملک الموت گوید
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ملـک  ، و براى خود توشه شایسته اى بردارم، پروردگارم عذر خواهم و توبه کنم
  :  الموت گوید

یـک سـاعت   :  گوید، ار بر باد دادى دیگر روزى براى تو نماندهروزهاى بسی
و در آن وقـت  ، ساعتها را از دست دادى دیگر ساعتى نـدارى :  گوید، مهلت ده

در توبه بر او بسته مى گردد و روحش به تلاطم مى آید و نفسهایش بـه شـماره   
ت و و جام اندوه و نومیدى از تدارك و تلافى فـرو مـى بـرد و حسـر    ، مى افتد

و اصل ایمان وى بر اثر صـدمه هـاى   ، ندامت بر عمر ضایع شده خود مى خورد
و در این هنگام جانش بـه  ، این ترسها و دهشتها در آشفتگى و اضطراب مى آید

  . در مى رود
پس اگر حکم خداوند بر او به نیکى و سعادت رفته باشد روح او با توحید از 

و اگر حکم به شـقاوت وى شـده   ، استدنیا بیرون مى رود و این سرانجام نیک 
روح او با شک و اضطراب از  -از چنین سرنوشتى به خدا پناه مى بریم  -باشد 

  . دنیا مى رود و این است پایان و سرانجام بد

  دنباله :  انواع توبه
 -یعنى ارتکاب محرمات و ترك واجبـات   -توبه از بعضى از گناهان مذکور 

ه هر که این توبه را ترك کند و این گناهـان را  بدین معنى ک، واجب شرعى است
و در ایـن وجـوب   ، مرتکب شود سزاوار آتش دوزخ و عذاب الهى خواهد بـود 

و . و تکلیف همه به آن موجب فسادى در نظام کلـى نیسـت  ، همه مردم یکسانند
اما توبه از بعضى دیگر از گناهان مانند خیالات و وسوسه ها و اندیشه هائى کـه  

مى شود و قصور در معرفت جلال و عظمت خداوند و امثال اینها   ض بر دل عار
از اینرو که اگر همـه  ، زیرا با انتظام عالم منافات دارد، به این معنى واجب نیست

اسـباب زنـدگانى را   ، خلق مکلف باشند که از خدا چنانکه شایسته است بترسند
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ر به از میان رفتن خـود  و این منج، رها مى کنند و دنیا را یکسره فرو مى گذارند
زیرا اگر زندگى مختل و تباه شود دیگر آسودگى خیال براى کسى ، تقوا مى شود

  . باقى نمى ماند تا تقوا داشته باشد
، پس به این اعتبار توبه از هر امرى که رجحان داشـته باشـد واجـب نیسـت    

بـه  و آن عبارت است از اینکه هر کـه بخواهـد   ، بلکه به معنى دیگر واجب است
خدا نزدیک شود و به مقام محمود و درجات عالى برسد باید از آنهـا نیـز توبـه    

  . کند
قانع و خرسند باشد ایـن توبـه بـر او    ] از عذاب[پس کسى که به اصل نجات 

و کسى که طالب وصول به مراتب عـالى و ارجمنـد اسـت بـر او     ، واجب نیست
نانکه درباره انبیاء و چ، یعنى مطلوب او بستگى به آن دارد، واجب مشروط است

و از این جهت است که ، اولیاء و بزرگان عرفا و علما حال بدین منوال بوده است
  . لذات دنیا را بکلى رها کردند

بنابراین آنچه از استغفار و توبه انبیاء و اوصیاء وارد شده است همانا از تـرك  
به سبب اشتغال به  )13( و غفلت از مقام شهود و است غراق، دوام و پیوستگى ذکر

کـه ایشـان از ایـن گناهـان     ، امور مباح بوده است نه از گناهانى مانند گناهان ما
  . پاك و فراترند
  :  فرمود امام صادق 

در هر شبانه روز صد بار بدون گناه توبـه و اسـتغفار مـى     رسول خدا «
ها مخصوص گردانید تـا بـه ایشـان     خداى تعالى اولیاء خود را به مصیبت. کرد

که گناه هـر کسـى بـه    ، پاداش دهد بى آنکه گناهى مانند گناهان ما داشته باشند
  . و به این مضمون اخبار دیگرى نیز هست. »حسب قدر و منزلت او نزد خداست
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  بعد از توبه باید عمل کرد :  12فصل 
هـا در آینـده کـافى    در تلافى و جبران شهوتها و توبه از گناهان تنها تـرك آن 

بلکه باید آثار آنها را که در جوهر نفس نقش بسته است به وسـیله نـور   ، نیست
زیرا هر شهوت و معصیتى که از انسان سر مى زنـد تیرگـى و   ، طاعات محو کرد

انسان روى آینه صیقلى تیره   چنانکه از نفس ، ظلمتى از آن در دل پدید مى آید
ت و گناهان انبوه و متراکم شـود زنگـار مـى    و اگر ظلمت شهوا، و تار مى شود

هنگامى که بر روى آینه نشیند و انباشته ) بخار نفس( همان گونه که بازدم، گردد
  :  چنانکه خداى تعالى مى فرماید، شود آلوده و پلید مى شود

  )14، مطففین( .کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون
  . »ند زنگار دلهاشان شده استبلکه اعمالى که مى کرد، نه چنان است«

و چون زنگار انباشته و متراکم شد سرشت آدمـى مـى گـردد و بـر دل مـى      
همان گونه که پلیدى در رخ آینه وقتى روى هم نشست و زمانى دراز بـر  ، نشیند

آن گذشت در جسم آهن فرو مى رود و آن را فاسد مى کند بطـورى کـه دیگـر    
ناگزیر باید آثـارى را کـه از گناهـان در     پس تائب از گناهان، صیقل نمى پذیرد

و مجـرد تـرك آنهـا در آینـده کـافى      ، نفس وى نگاشته و سرشته شده محو کند
چنانکه براى صیقل زدن آینه و ظهور صورتها در آن تنها بازداشتن نفـس  ، نیست

و بخارات سیاه از چهره آن در آینده بسنده نیست مادام که به محو آثارى که در 
مى   و همچنانکه ظلمت معاصى و شهوات به نفس . سته پرداخته نشودب  آن نقش 

همین طور نور طاعات و ترك شـهوات بـالا مـى    ، رسد و آن را تاریک مى کند
و بـه  ، رود و آن را منور مى سازد و تیرگى گناهان و شهوات را از میان مى برد

در پى هر بدى نیکوئى کن تا «:  همین مطلب اشاره دارد سخن پیغمبر اکرم 
  . »آن را نحو کند
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بنابراین بنده در هیچ حالى از محو آثار بدیها و گناهان از قلب خود به وسیله 
به این ، پرداختن به نیکیهائى که آثار آنها ضد آثار آن سیئات باشد بى نیاز نیست

آن  معنى که نیکى و حسنه اى که براى محو آن بدى و سیئه انجام مـى دهـد بـا   
  :  به دلیل قول رسول خدا ، سیئه مناسبت داشته باشد

  . ]و اتبع السیئۀ الحسنۀ تمحها[اتق االله حیث کنت 
کار نیک انجام بده تا آن را محو ، و در پى گناه، هر جا هستى از خدا بترس«
  ، »کند

بـه   پس هر ظلمتـى کـه  ، و به این دلیل که بیمارى با ضدش معالجه مى شود
قلب رسیده است محو نمى شود مگر با نورى که از حسنه ضد آن برخاسته و به 

کفـاره شـنیدن آلات لهـو و      پس ، که ضد به ضد دفع مى شود، دل بر آمده باشد
و کفار نشسـتن در مسـجد   ، ذکر است  لعب به شنیدن قرآن و حضور در مجالس 
بـدون طهـارت و   و کفاره مس مصـحف  ، در حال جنابت به عبادت در آن است

و کفـاره شـرابخوارى   ، وضو بزرگداشت و بوسیدن و بسـیار خوانـدن آن اسـت   
  ... تصدق دادن از نوشیدنى حلالى است که خود بیشتر دوست دارد

  )14(. شرط در محو نیست -یعنى وجود مناسبت  -و غیر اینها و البته این 
زنـى را معالجـه   :  کـرد   عرض  مردى به رسول خدا «:  روایت است که

حکـم خـدا را دربـاره مـن     ، )مس( کردم و با هر چیزى روبرو شدم مگر سودن
  !آرى :  آیا با ما نماز مى گزارى ؟ گفت:  فرمود، بفرما

  . ان الحسنات یذهبن السیئات:  فرمود
  . »نیکیها بدیها را از میان مى برد«
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به طورى کـه پشـیمان   ، شدو سزاوار است که وقت توبه نزدیک زمان خطا با
شود و آثار آن را محو کند پیش از آنکه زنگار بر دل نشیند و انباشـته گـردد و   

  :  خدا تعالى مى فرماید، دیگر محو پذیر نباشد
، نسـاء ( .انما التوبۀ على االله للذین یعملون السوء بجهالۀ ثم یتوبون من قریـب 

16(  
است که بدى به نادانى کننـد  فقط براى کسانى ) بازگشت به سوى خدا( توبه«

  . »و آنگاه بزودى توبه کنند
  . )یعنى در زمانى نزدیک به کار بد( 

  :  و مى فرماید
و لیست التوبۀ للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قـال انـى   

  )17، نساء( .تبت الا ن
د و توبه براى کسانى نیست که بدى همى کنند تا چون مرگ یکیشان فرا رس«

  . »گوید اینک توبه مى کنم
  :  فرمود امام صادق 

  . »این هنگامى است که امر آخرت را بالعیان مى بیند«
  . نیز رسیده است و مانند این از رسول خدا 

  فضیلت توبه :  13فصل 
و کلیـد  ، و سـرمایه سـالکان راه  ، بدان که توبه نخستین مقام از مقامات دیـن 

و . و سرآغاز تقرب به پروردگـار عالمیـان اسـت   ، است قامت خواستاران ایمان
  :  خداى تعالى مى فرماید، ستایش آن عظیم و فضیلت آن بسیار است
  )222، بقره( .ان االله یحب التوابین و یحب المتطهرین

  . »خدا توبه کاران را دوست دارد و پاکیزه کاران را دوست دارد«
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  :  فرمود و رسول خدا 
و تائب از گناه مانند کسى است که اصـلا گنـاه   ، توبه کننده دوست خداست«

  . »نکرده است
  :  فرمود و امام باقر 

ان االله تعالى اشد فرحا بتوبۀ عبده من رجل اضل راحلته و زاده فى لیلۀ ظلماء 
  . براحلته حین وجدهافاالله اشد فرحا بتوبۀ عبده من ذلک الرجل ، فوجدها
خداى تعالى شادتر است به توبه بنده خود از مردى که در شب تاریـک در  «

  . »بیابانى مرکب و توشه خود را گم کرده باشد و ناگاه آن را بیابد
  :  و فرمود

التائب من الذنب کمن لا ذنب له و المقـیم علـى الـذنب و هـو مسـتغفر منـه       
  . کالمستهزى ء

و کسـى کـه در گنـاه    ، ه مانند کسى است که گناهى نـدارد توبه کننده از گنا«
  . »بماند در حالى که آمرزش بخواهد همچون مسخره کننده است

  :  فرمود و امام صادق 
   .ان االله یحب من عباده المفتن التواب 

افتد و توبه گـر باشـد دوسـت    ) گناه( خدا از بندگان خود آن را که در فتنه«
  . »دارد

  :  فرمودو 
  . احبه االله فستر علیه، اذا تاب العبد توبۀ نصوحا

  ، »خدا او را دوست دارد و گناه او را مى پوشاند، چون بنده توبه نصوح کند«
  چگونه مى پوشاند؟:  شخصى پرسید
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و یوحى الى جوارحـه و الـى بقـاع    ، ینسى ملکیه ما کانا یکتبان علیه:  فرمود
حین یلقاه و لیس شـى ء   -عز و جل  -لقى االله فی، الارض ان اکتمى علیه ذنوبه
  . یشهد علیه بشی ء من الذنوب

و به اعضاء و جوارح ، آن گناه را از یاد دو فرشته اى که مى نویسند مى برد«
پـس  ، او و به زمینى که در آن گناه کرده وحى فرماید که گناهان او را بپوشـانید 

نیست کـه گنـاهى را بـر او     خداى عز و جل را در حالى ملاقات کند که چیزى
  . »شهادت دهد
خداى عز و جل سه خصلت را به توبه کنندگان عطا فرموده است «:  و فرمود

که اگر یکى از آنها را به همه اهل آسمانها و زمین عطا مى فرمـود بـه سـبب آن    
  :  خداى تعالى مى فرماید، نجات مى یافتند

بهـم و یـؤ منـون بـه و     الذین یحملون العرش و من حوله یسـبحون بحمـد ر  
یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شى ء رحمۀ و علما فاغفر للـذین تـابوا و   

  )7- 9مؤمن، ( ». و ذلک هو الفوز العظیم -الى قوله  -اتبعوا سبیلک 
پروردگارشـان    آنان که حامل عرشند و آنها که پیرامون آننـد بـه سـتایش    «

براى کسانى که ایمان آورده اند آمـرزش   تسبیح مى گویند و به او ایمان دارند و
پـس  ، پروردگارا همه چیز را به رحمت و علم خـویش فراگرفتـى  ، مى خواهند

و رستگارى بزرگ ... کسانى را که توبه آورده و راه تو را پیروى کرده اند بیامرز
  . »همین است

  :  و مى فرماید
التى حرم االله الا بـالحق  و الذین لا یدعون مع االله الها آخر و لا یقتلون النفس 

یضاعف له العذاب یوم القیامۀ و یخلد فیه ، و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما
  . و کان االله غفورا رحیما -الى قوله  -الا من تاب و آمن ، مهانا
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  )68- 70، فرقان( 
و آنان که با خداى یکتا خدائى دیگر را نمى خوانند و انسـانى را کـه خـدا    «

و ، جز بحق نمى کشند و زنا نمى کننـد ] و خونش را حرام شمرده[ه محترم داشت
دو برابـر شـود و در آن بـه      روز رستخیز عذابش ، هر که چنین کند عقوبت بیند

و خدا آمرزنـده و  ... شود مؤمنخوارى جاوید خواهد ماند مگر آنکه توبه کند و 
  . »مهربان است

  :  فرمود و امام موسى بن جعفر 
از بندگان آنکس نزد خدا محبوبتر است که بازگشت کننـده بسـوى خـدا و    «

  . »توبه گر باشد

  قبول توبه :  14فصل 
و دلیـل آن گفتـار   ، توبه اى که جامع شرایط باشد به اجماع علما مقبول است

  :  خداى تعالى است که مى فرماید
  )25، شورى( .هو الذى یقبل التوبۀ عن عباده

  . »ان را مى پذیرداوست که توبه بندگ«
  :  و مى فرماید

  )3مؤمن، ( .غافر الذنب و قابل التوب
  . »آمرزنده گناه و پذیرنده توبه«

  :  و مى فرماید
، نسـاء ( .و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجد االله غفـورا رحیمـا  

109(  
را هر که بدى کند یا به خود ستم کند آنگاه از خدا آمـرزش بخواهـد خـدا    «

  . »آمرزنده و بخشاینده مى یابد
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  :  که فرمود و به دلیل سخن پیغمبر اکرم 
یبسط یده بالتوبۀ لمسى ء اللیل الى النهار و لمسـى ء النهـار    -تعالى  -ان االله 

  . الى اللیل حتى تطلع الشمس من مغربها
شـب تـا روز و   خداى تعالى دست خود را به نشانه قبول توبه براى بد کـار  «

یعنـى تـا   ( براى بدکار روز تا شب مى گشاید تا آفتـاب از مغـرب خـود برآیـد    
  . )»قیامت

  :  و فرمود
  . کما یذهب الماء الوسخ، ان الحسنات یذهبن السیئات

چـرك و  ، کارهاى بد را چنان محو مـى کنـد کـه آب   ، همانا کارهاى خوب«
  . »شوخ را

  :  و فرمود
  . لتاب االله علیکم، السماء ثم ندمتملو عملتم الخطایا حتى تبلغ 

اگر چندان گناه کنید که به آسمان رسد آنگاه پشیمان شـوید خداونـد توبـه    «
  . »شما را مى پذیرد

  ، »بنده گناه مى کند و به بهشت مى رود«:  و فرمود
  ؟!این چگونه ممکن است اى رسول خدا:  عرض کردند

در پیش چشم وى باشد تا به  گناهى کند و از آن پشیمان شود و آن«:  فرمود
  . »بهشت رسد
  . کفارة الذنوب الندامۀ:  و فرمود

  . »پشیمانى کفاره گناهان است«
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هر که یک سال پیش از مرگ خود توبه کند خدا توبـه او را مـى   «:  و فرمود
سال زیاد است هر که یک ماه پیش از مردن توبه کند خدا :  سپس فرمود، پذیرد

  ، »توبه او را مى پذیرد
هر که یک هفته قبل از مرگ توبـه کنـد خـدا    ، ماه زیاد است«:  سپس فرمود

  ، »توبه او را قبول مى فرماید
هر که یک روز قبل از مردن توبه کنـد خـدا   ، هفته زیاد است«:  سپس فرمود

  ، »توبه او را مى پذیرد
ملـک  ( هر که پیش از دیـدار مـرگ  ، یک روز نیز زیاد است«:  سپس فرمود

  . »توبه کند خدا توبه او را قبول مى فرماید) الموت
هر گاه توبـه کنـد    مؤمنگناهان «:  به محمد بن مسلم فرمود و امام باقر 
و آگـاه  ، را از سـر گیـرد  ] نیک[پس بعد از توبه و آمرزش عمل ، آمرزیده است

  ، »باشید به خدا قسم این نیست مگر براى اهل ایمان
اگر بعد از توبه و استغفار از گناهان به گناه بـاز  :  محمد بن مسلم عرض کرد

  گردد و باز توبه کند حال او چگونه است ؟
از گنـاه   مـؤمن آیا چنان مـى بینـى کـه بنـده     ! اى محمد بن مسلم «:  فرمود

  ، »پشیمان شود و از خدا آمرزش بخواهد و توبه کند و خدا توبه او را نپذیرد؟
  ، گناه کند و سپس توبه و استغفار کند، چند بار چنین کند] اگر[:  گفت
به استغفار و توبه برگردد خـدا بـه آمـرزش بـاز مـى       مؤمنهر گاه «:  فرمود
خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است توبه را مى پـذیرد و از سـیئات در   ، گردد

  . »ى را از رحمت خدا ناامید نکنىمؤمنزنهار ، مى گذرد
لـم تکـن للعـالم     -اهوى بیده الى حلقـه   و -اذا بلغت النفس هذه :  و فرمود

  . و کانت للجاهل توبۀ، توبۀ



90 

 

بـراى   -و اشاره به گلوى خود نمود  -همین که نفس و جان به اینجا رسید «
  . »و براى جاهل توبه هست، عالم توبه نباشد

، شیطان را بر من مسلط ساختى! پروردگارا:  عرض کرد آدم «:  و فرمود
بـراى مـن   ، در من جاى دادى) که در رگهایم جریان دارد( چون خونو او را هم

  ، هم چیزى مقرر فرما
هر یـک از فرزنـدانت   :  براى تو این را قرار دادم که! اى آدم :  خطاب رسید

و چـون  ، که آهنگ گناهى کند و مرتکب آن نشود چیـزى بـر او نوشـته نشـود    
کار نیکى کند و آن را انجـام  و اگر قصد ، مرتکب شد یک گناه بر او نوشته شود
و اگر انجام دهد ده حسنه بـرایش نوشـته   ، ندهد یک حسنه براى او نوشته شود

  ، شود
  ، بیفزا! پروردگارا:  عرض کرد

برایت مقرر ساختم که هر یک از فرزندانت کـه گنـاهى کنـد سـپس     :  فرمود
  ، آمرزش خواهد او را بیامرزم

  ، بیفزا! پروردگارا:  عرض کرد
و توبه را براى آنهـا گسـترش دادم تـا    ، براى ایشان توبه را قرار دادم:  فرمود

  ، نفس به گلوگاه رسد
  . »مرا بس است! پرورگارا:  عرض کرد

مردى گناه مى کند و خدا به سـبب آن او را بـه   «:  فرمود و امام صادق 
  ، »بهشت مى برد

  مى برد؟خدا به جهت گناه او را به بهشت :  شخصى عرض کرد
  :  فرمود
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گناه مى کند و پیوسته از آن ترسان است و نفس خود را دشـمن مـى   ، آرى«
  . »پس خداوند به او رحم مى کند و او را به بهشت مى برد، دارد

، چون گناه کند خدا او را هفت ساعت مهلت مى دهـد  مؤمنبنده «:  و فرمود
 ـ ، اگر استغفار کرد چیزى بر او نوشته نمـى شـود   ن سـاعتها گذشـت و   و اگـر ای
پس از بیست سال بـه   مؤمنو ، آمرزش نخواست یک گناه بر او نوشته مى شود

و ، خواهد و خدا گناهش را مى آمرزد  یاد گناه خود مى افتد تا از خدا آمرزش 
  . »کافر همان ساعت آن را فراموش مى کند

  :  و فرمود
اسـتغفر  «:  هو نادم یقارف فى یومه و لیلته اربعین کبیرة فیقول و مؤمنما من 

ذا الجلال و الاکـرام    االله الذى لا اله الا هو الحى القیوم بدیع السماوات و الارض 
و ، الا غفرهـا االله لـه  ، »و اساله ان یصلى على محمد و آل محمد و ان یتوب على

  )15(. »لا خیر فیمن یقارف فى یومه اکثر من اربعین کبیرة 
روزى چهـل گنـاه کبیـره کنـد و در حـال      ى نیست که در شـبانه  مؤمنهیچ «

استغفر االله الذى لا اله الا هو الحـى القیـوم بـدیع السـماوات و     :  پشیمانى بگوید
الارض ذا الجلال و الاکرام و اءساءله اءن یصلى على محمـد و آل محمـد و اءن   

و کسى که شبانه روزى بیش از ، یتوب علىمگر آنکه خدا آن گناهان را بیامرزد
  . »کبیره مرتکب شود خیرى در او نیست چهل گناه

از رحمـت خـود   ( خداى تعالى چون ابلیس را لعن کرد«:  و روایت است که
آنگـاه  ، و خداوند تا قیامت به او مهلـت داد ، از خدا مهلت خواست) دور ساخت

پـس  ، به عزت تو که از دل آدمى بیرون نیایم تا جـان در تـن وى باشـد   :  گفت
عزت من که در توبه بروى نبنـدم تـا جـان در تـن وى      به:  خداى تعالى فرمود

  . »باشد
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  :  و در اسرائیلیات آمده است
سـپس بیسـت سـال او را معصـیت     ، جوانى بیست سال خدا را عبادت کرد«
ناراحـت شـد و   ، سپس در آینه نگریست و نشانه پیرى در موى خود دید، نمود
اگر بسـوى تـو   ، دمخدایا بیست سال اطاعت و بیست سال معصیت تو کر:  گفت

  :  بازگشت نمایم قبول مى کنى ؟ ناگاه شنید که گوینده اى مى گوید
سپس ما را ترك نمودى از تـو  ، ما را اجابت کردى ما نیز تو را اجابت کردیم

و اگر بسوى مـا  ، آنگاه ما را عصیان ورزیدى تو را مهلت دادیم، دست برداشتیم
  . »آئى تو را مى پذیریم
ت در این معنى بسیار و بى شمار است و اخبارى نیز که پیش و اخبار و روایا

  . از این ذکر شد بر آن دلالت دارد
زیـرا  ، اما کسى که با نور بصیرت مى نگرد در این معنى نیازى به بیان نـدارد 

و هر دل پاك و رسته اى نـزد  ، مى داند که توبه موجب سلامت و پاکى دل است
و مـى  ، ار الهى در ناز و نعمت خواهد بودخدا پذیرفته است و در آخرت در جو

زیرا هر زاده اى بر فطرت زائیـده  ، داند که دل در اصل پاك و رسته آفریده شده
، و تنها به سبب بیماریهاى گناهان و تاریکیهاى آنها بیمار و سیاه گشته، مى شود

و نور حسنات این تیرگیها را مـى  ، و داروى توبه این امراض را بر طرف مى کند
چنانکه ظلمت شـب تـاب   ، و تاریکى گناهان تاب روشنى نیکیها را ندارد، زداید

و تیرگى چرك و شوخ با سپیدى صابون و آب گـرم بـاقى   ، روشنائى روز ندارد
  . نمى ماند
، اگر گناهان چنان انباشته شود که زنگار گردد و جزو طبیعت آدمى شود، بلى

چنـین دلـى توبـه    ، نائى نپـذیرد و دل طورى تباه شده باشد که دیگر صفا و روش
به این معنى که بازگشت نمى کند هر چند بـه زبـان گویـد    ، برایش سودى ندارد
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زیرا چرکهاى گناهان چنان در درون او فرو رفته و انباشته شـده کـه   ، توبه کردم
و اگر در پاکسازى آن مبالغه و پافشارى شود به پـاره  ، دیگر پاکیزگى نمى پذیرد

که آن چرکها جزو جـوهر هسـتى او   ، هلاك آن منجر مى گرددپاره شدن دل و 
همچنانکـه اگـر جامـه اى کـه چـرك در درون آن راه یافـت و در       ، شده اسـت 

اگر در پاك ساختن آن با آب و صابون زیـاده سـعى   ، سوراخهاى آن انباشته شد
  . شود به پاره پاره شدن آن منتهى مى گردد
نیا روى مى آورند و از خدا روى مى و این حال بیشتر مردمانى است که به د

زیرا که اخلاق مـذموم و رذائـل در   ، که اینان بازگشت و توبه نمى کنند، گردانند
جانهاى ایشان راسخ و استوار شده و چرك و شوخ اخـلاق ناپسـند در لابـلاى    

و ، دلهاشان فرو رفته بطورى که بیدارى و تنبه پیدا نمى کنند تا آهنگ توبه کننـد 
بلکـه  ، و دل غافل و تهى از ایمـان اسـت  ، ن نمایند فقط به زبان استاگر قصد آ

  . از میان رفته غیر ممکن است  توبه که حقیقتش 

  راههاى توبه از گناهان :  15فصل 
بدان که توبه از گناهانى است که شرح و تفصیل آنها را در این کتاب مطالعـه  

ل شیطانى است کـه متعلـق   یا صفات و افعا -چنانکه یاد کردیم  -و آنها ، کردى
و ، یا صفات و افعال درنده خوئى که متعلق به قوه درنـدگى اسـت  ، به وهم است

و گناهـان از  . یا صفات و افعال حیوانى و بهیمى که متعلق به نیروى بهیمى است
  :  حیث تعلق توبه به آنها و چگونگى خروج از آنها به سه گونه تقسیم مى شوند

از نماز و روزه و زکات و خمس و کفـاره و غیـر   :  ترك طاعات واجب - 1
  . اینها

در بجا آوردن و قضـاء آنهـا بـه قـدر امکـان      :  راه توبه از اینها این است که
  . بکوشد



94 

 

یعنى افعال ناروائى کـه در شـرع منـع    ، محرماتى که بین بنده و خداست - 2
و ، دنو سـاز و دف و نـاى ز  ، ماننـد شـرابخوارى  :  شده و اینها حقوق االله است

  . و زنا، دروغگوئى
  . راه توبه از اینها پشیمانى بر آنها و عزم بر ترك آنها در آینده است

که از آنها به حقوق مردم تعبیر مى ، گناهانى که بین او و بندگان خداست - 3
و آن یا در مال است یا در جان یا ، و کار در آنها دشوارتر و مشکلتر است، شود

  :  فرزندان یا در دیندر آبرو یا در اهل و 
بـر او واجـب اسـت کـه آن را در صـورت امکـان بـه        :  آنچه در مال اسـت 

و اگر به سبب تنگدستى نمى تواند آن را ادا کند از وى بحلى ، صاحبش برگرداند
و اگر او را حلال نکند یا دسترسى به وى نباشد یـا در گذشـته اسـت و    ، خواهد

و گرنـه بایـد بـه درگـاه     ، ف او تصدق دهداگر مى تواند از طر، وارثى نیز ندارد
و بـراى وى  ، خداوند تضرع و زارى کند که در قیامت وى را از او راضى گرداند

، تا در قیامت عوض آن حـق باشـد  ، بخواهد  کارهاى نیک بجا آورد و آمرزش 
زیرا هر که بر دیگرى حقى داشته باشد لابد در قیامت عـوض حـق خـود مـى     

یا بدین وسـیله کـه آن دیگـرى بعضـى از سـیئات وى را      یا از طاعات او ، گیرد
  . تحمل نماید

اگر از راه خطا بر او جنایتى کرده باشد مثل اینکـه او  :  و آنچه در جان است
و اگر عمدى باشد واجب است که ، را کشته باشد واجب است که دیه او را بدهد

و اگـر  ، حلال کنندنمایند یا او را   تمکین کند تا صاحب حق یا اولیاء او قصاص 
زیـرا ایـن   ، به اینها دسترس نباشد باید هر چه بیشتر در آزادى بردگـان بکوشـد  

و در مقابـل  ، نوعى احیاء و ایجاد است که بیش از آن در قدرت انسـان نیسـت  
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و بر اوست که به وسیله تضـرع و زارى بـه سـوى خـدا     ، کشتن و میراندن است
  . او راضى گرداند بازگشت کند تا روز قیامت صاحب حق را از

به اینکه او را دشنام و فحش داده یا تهمت و بهتان زده :  و آنچه در آبروست
حق او این است که در نزد هر شخصى که اینها را گفته باشد ، یا غیبت کرده باشد

و اگر ممکن باشـد از صـاحب حـق حلیـت حاصـل      ، به کذب خود اعتراف کند
دید و افزایش خشم او و فتنـه انگیـزى از   و این در صورتى است که از ته، نماید

و اگر چنین ترسى داشته باشد بایـد بـرایش بسـیار    ، اظهار آن بیمى نداشته باشد
و از خدا به زارى بخواهد که وى را روز قیامت از او راضى ، کند  طلب آمرزش 

  . گرداند
 به اینکه به مسلمانى در مورد اهل و فرزنـدش :  و آنچه درباره خانواده است

زیـرا اظهـار آن موجـب    ، که راهى براى حلیت جستن نیست، خیانت کرده باشد
بروز دشمنى و فتنه است و اگر کسى مرتکب آن شده باشـد چـاره نـدارد مگـر     

و بـر طاعـات و   ، اینکه به درگاه خداى متعال بسیار تضرع و نالـه و زارى کنـد  
اگـر وى زنـده    و، خیرات بسیار براى کسى که به او خیانت کرده مواظبت نمایـد 

و بـا خـدمت و بـر    ، باشد علاوه بر اینها به او احسان و انعام و بذل امـوال کنـد  
و نسبت ، و در مهمات و مقاصدش بکوشد، آوردن حاجات وى به او اکرام نماید

پـس  . و از مهرورزى و دلجوئى چیزى فرو نگـذارد ، به وى لطف و مهربانى کند
شـاید در  ، ازش خـوش گشـت  چون دلش به سبب کثرت محبت و نرمـى و نـو  

و اگر از آن ابا و امتناع نمود به این بهانه که احسان ، قیامت اغماض و حلال کند
و لطف و مهربانى وى از نیکیهائى است که بدان وسیله جبران خیانتش در قیامت 

باید دانست که هر ستم و ایذاء و حقى از حقوق بندگان اگر صـاحبش در  ، بشود
ظالم در روز قیامت به حکم عدل قهـرى بـه وسـیله اخـذ     قیامت حلال نکند از 
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و خواه صاحب ، خواه ظالم راضى باشد یا نباشد، قصاص گرفته مى شود  عوض 
همچنانکه در دنیـا  ، حق از قبول آن و برى ساختن ذمه طرف امتناع کند یا نکند

و آن دیگـرى  ، کسى که مال دیگرى را تلف کرده به دادن مثل محکوم مى شـود 
و امتناع از قبول و پـاك سـاختن ذمـه طـرف بـه      ، ه قبول آن محکوم استنیز ب

همچنین در دادگاه قیامـت بهتـرین داوران و حاکمـان و دادگـران     ، دلخواه نیست
و از هر ستمکارى حسناتش را مى گیرد و در تـرازوى سـنجش   ، حکم مى کند

از ، شـد و اگر حسنات وى بسـنده نبا ، اعمال کسانى که به آنها ظلم شده مى نهد
و بدین سـان آن  ، بار سیئات صاحب حق برداشته و به دوش وى نهاده مى شود

  . بیچاره به سبب سیئات دیگرى هلاك مى گردد
در قیامت براى هیچ کسى خلاصـى و نجـات   :  و از اینجا دانسته مى شود که

نیست مگر آنکه کفه ترازوى حسناتش بر کفه سیئات رجحـان و برتـرى داشـته    
هر معتقد روز حساب واجب است که در افزودن حسنات و کاستن پس بر . باشد

بر حسنات و لو به انـدازه کـم بیشـى و      تا روز قیامت سیئاتش ، سیئات بکوشد
و به هـر حـال بایـد سـاعتى در شـب و روز از      ، رجحان و برترى نداشته باشد

تا شاید لطف الهى شـامل حـال او   ، تضرع و زارى به خداى سبحان غافل نشود
و ، ه در روزى که نهانها آشـکار شـود پـرده او را نـدرد و رسـوایش نسـازد      شد

  . صاحب حق را به الطاف پنهانى خود خشنود گرداند
به اینکه مسلمانى را به کفر یا گمراهى یا بـدعت  :  و آنچه در مورد دین است

و از ، باید خود را در نزد کسى که چنین چیزى گفتـه تکـذیب کنـد   ، نسبت دهد
و اگر در دسترس نیسـت بـرایش   ، در صورت امکان حلیت بخواهدصاحب حق 

طلب آمرزش نماید و در پیشگاه خـدا بسـیار نالـه و زارى کنـد کـه وى را در      
  . قیامت از او خشنود سازد
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خشـنود  :  آنچه در توبه از حقوق مردم لازم است عبـارت اسـت از  ، خلاصه
تصـدق دادن و   و در صورت عدم امکـان ، کردن صاحبان حق در صورت امکان

و بازگشت به سـوى خـدا بـا تضـرع و زارى بـه      ، افزودن بر حسنات و استغفار
، و این بستگى به اراده خـدا دارد ، جهت راضى ساختن آنان از او در روز قیامت

و ذلـت و  ، امید است که خداوند هر گاه راستى و صدق قلبى بنده خود را بدانـد 
ت آورد و صاحبان حـق را از خزانـه   بر بیچارگى او رحم، شکستگى در او بیابد

  . پس هیچ کس نباید از لطف خدا ناامید باشد. خشنود گرداند  فضلش 

  پوشاندن صغائر و معنى کبائر :  16فصل 
و حکـم  ، کبیـره و صـغیره  :  بدان که صاحب شرع گناهان را دو قسـم کـرده  

و ، فرموده است که اجتنـاب از گناهـان بـزرگ کفـاره گناهـان کوچـک اسـت       
خداى ، زهاى پنجگانه کفاره کبائر نخواهد بود و حال آنکه کفاره صغائر استنما

  :  تعالى مى فرماید
  )30، نساء( .ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم

اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى شده اید دورى و پرهیـز کنیـد گناهـان    «
  . )»و محو کنیم( شما را بپوشانیم] کوچک[

  :  مى فرمایدو 
  . الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم

  )32، نجم( 
ماننـد  ( کسانى که از گناهان بزرگ و زشتیها پرهیز کنند مگر گناهـان خـرد  «

  . )»آهنگ گناه
  :  فرمود و رسول خدا 
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جمعـه  نمازهاى پنجگانه و نمـاز  ، اگر از گناهان بزرگ پرهیز و دورى شود«
  . »آنچه را که بین آنهاست مى پوشاند و محو مى کند

و کناره گیرى از گناهان بزرگ وقتى کفاره گناهان کوچک مى شـود کـه بـه    
، )نه اینکه قدرت بـر آن نداشـته باشـد   ( قدرت و اراده آن را براى خدا ترك کند

نگـاه   مانند کسى که مى تواند با زنى بیامیزد و خود را از آن باز مـى دارد و بـه  
کردن بس مى کند که این مجاهده نفس در باز ایستادن از آمیزش تاثیرش در دل 

، و این است معنى پوشاندن و محـو کـردن آن  ، از اقدام بر نگاه کردن بیشتر است
، و مانند اینها باشـد [ از مردم و آبروریزى ]اما اگر امتناع او براى ناتوانى یا ترس
  . ودچنین اجتنابى کفاره صغائر نمى ش

، همچنین کسى که طبعا به شراب میل ندارد و اگر مباح هم بود نمـى آشـامید  
پرهیز وى کفاره صغائرى که از مقدمات آن است مثل شنیدن ساز و آواز و مانند 

  . آن نمى شود
مبهم است و در لغت و همچنین در شرع و عرف براى مـورد  » کبیره«اما لفظ 

و هـر  ، ر از امور اضافى و نسبى اسـت زیرا کبیر و صغی، خاصى وضع نشده است
و . گناهى نسبت به پائین تر از خود کبیر و نسبت به بالاتر از خود صـغیر اسـت  

علما در تعیین گناهان کبیره اختلاف کرده اند و امیدى به زایل شدن این اختلاف 
  . نیست و در روایات نیز این اختلاف دیده مى شود

کبیـره بـودن   :  روایات مى توان گفت کهظاهر آنست که با توجه به جمع بین 
گناه به این است که بر ارتکاب آن وعده آتش دوزخ داده شده یا از آن صـریحا  

:  و مقصود از وصف آن به کبیـره ایـن اسـت کـه    . و به نص قرآن نهى شده باشد
یا تخصیص آن به اینکه در قرآن ذکر ، عقوبت به آتش دوزخ سخت بزرگ است

  . زرگى آن داردشده باشد دلالت بر ب
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شرع آن را معین نکرده و مبهم گذاشته است تا بنـدگان  :  و مى توان گفت که
چنانکه شب قدر را مبهم نمـود تـا   ، بترسند و از همه گناهان دورى و پرهیز کنند

مردم کوشش در طلب آن را بـزرگ شـمارند و در شـبهاى متعـدد بـر عبـادات       
م گذاشـت تـا بـر همـه اسـماء االله      و چنانکه اسم اعظـم را مـبه  ، مواظبت نمایند
  . مواظبت کنند

هر چه حکم خاصى در دنیا به آن تعلـق نگیـرد رواسـت کـه     :  خلاصه آنکه
و گناه کبیره از این حیث که کبیره است در دنیا حکمى بـه آن تعلـق   ، مبهم باشد
و حکم کبیره فقط ایـن  ، زیرا موجبات حدود اسما معلوم و معین است، نمى گیرد
تناب از آنها کفاره گناهان کوچک است و نمازهـاى پنجگانـه کفـاره    است که اج
و شایسته است کـه مـبهم   ، و این امرى است که به آخرت تعلق دارد، آنها نیست

و به اعتمـاد نمازهـاى   ، گذاشته شود تا مردم از آنها در حال ترس و حذر باشند
  . پنجگانه و اجتناب از کبائر بر صغائر جرات پیدا نکنند

  صغائر گاهى کبائر مى شوند :  17فصل 
  :  بدان که گناه صغیره به یکى از شش سبب کبیره مى شود

  :  فرمود و از اینرو امام صادق ، اصرار و مواظبت - 1
  . و لا کبیرة مع الاستغفار، لا صغیرة مع الاصرار

  . »گناه با اصرار صغیره نباشد و با استغفار کبیره نباشد«
گناه کوچک یکبار یا دوبار به سبب کمى تیرگیش در :  این است کهو سر آن 

ولى چون تکرار شد و آثار ضعیف آن متراکم گشت قـوى مـى   ، دل اثر نمى کند
چنانکه قطره هاى آب که پیاپى بـر سـنگى   ، گردد و به تدریج در دل اثر مى کند

خته شود اثـر  و همین قدر آب اگر به یکبار بر آن ری، بیفتد آن را سوراخ مى کند
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خیر الاعمال ادومهـا و ان  :  فرمود و براى این بود که رسول خدا ، نمى کند
  . قلّ
  . »اگر چه اندك باشد، بهترین کار آن است که بر دوام باشد«

و نیز سیئه ، همچنین طاعتى که بر دوام رود اگر چه اندك باشد سودمند است
  . دك باشد زیان آور استاى که بر دوام رود اگر چه ان

دربـاره قـول خـداى     امام باقر ، اما شناخت اصرار بستگى به عرف دارد
  :  تعالى

  )135، آل عمران(. و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون
  ، »و بر آنچه کرده اند در حالى که مى دانند اصرار نورزند«

  :  فرمود
  . فذلک الاصرار، فر و لا یحدث نفسه بتوبۀفلا یستغ، ان یذنب الذنب:  الاصرار

کسى گناه کند و آمـرزش نخواهـد و در فکـر    :  اصرار بر گناه این است که«
  . »این است اصرار بر گناه، توبه نباشد

که بنده هر گاه گناهى را بزرگ شمارد آن گناه نزد ، کوچک شمردن گناه - 2
، خدا بزرگ مـى گـردد  و چون گناهى را خرد شمارد نزد ، خدا کوچک مى شود

و همین نفرت مانع ، زیرا بزرگ شمردن گناه از نفرت و کراهت دل از آن برخیزد
و خرد شمردن آن از الفت گرفتن بـا گنـاه   ، مى شود که ظلمت گناه بسى اثر کند

و آنچه مطلوب اسـت  . سخت اثر کند، و همین موجب آن است که در دل، خیزد
حذر کردنى است تاریک ساختن آن بـا   روشن کردن دل به طاعات است و آنچه

و لذا از آنچه در غفلت بر او مى گذرد بازخواست نمى شود زیـرا  ، سیئات است
  . از آن اثر نمى پذیرد

  :  و از اینرو در خبر آمده است که
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گناه خویش را چون کوهى بیند که بر بالاى سر او باشد و هر لحظـه   مؤمن«
اه خود را مانند مگسى بیند که بـر بینـى وى   و منافق گن، مى ترسد که بر او افتد
  . »نشیند و آن را بپراند

  :  فرمود و رسول خدا 
  . اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر

  »بپرهیزید که آنها آمرزیده نشوند) کوچک شمرده شده( از گناهان محقر«
  گناهان محقر کدامند؟:  پرسیدند
  . طوبى لى لم یکن غیر ذلک:  ب الذنب فیقولالرجل یذن:  فرمود
خوشا حال مـن اگـر غیـر از ایـن     :  مردى گناه کند و بگوید:  این است که«

  . »گناهى نداشتم
  :  روایت است که

هیـزم  :  در زمین بى گیاهى فرود آمد و به اصحاب فرمـود  رسول خدا «
  ، بیاورید
  ، در آن هیزم نیست، ن بى گیاهى هستیمدر زمی! یا رسول االله :  گفتند
پس اندك اندك هیزم آوردنـد و در  ، هر کسى هر چه پیدا کرد بیاورد:  فرمود

  . نزد آن حضرت انباشته کردند
زیرا ، از گناهان محقر بپرهیزید، گناهان این گونه جمع مى شود:  آنگاه فرمود

پـیش  ] مـردم [را کـه  بدانید که جوینده گناهـان آنچـه   ، هر چیز جوینده اى دارد
  . »فرستاده اند و آثار آنها را مى نویسد

  :  فرمود ان مؤمنو امیر 
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آنچه را که در قیامت سود مى رساند و آنچـه را کـه در قیامـت زیـان مـى      «
و در باره آنچه خداوند به شما خبر مى دهد مانند کسـى  ، رساند کوچک مشمار

  . »باشید که به عیان مى بیند
  :  فرمود و امام باقر 

 یکى از شما مى گوید، از گناهان محقر بپرهیزید که آنها را جوینده اى است«
  :  خداى تعالى مى فرماید. گناه مى کنم و از خدا آمرزش مى خواهم: 

  . و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شى ء احصیناه فى امام مبین
  )12، یس( 
و همه چیـز  ، رستاده اند و اثرهاى آنها را مى نویسیمو آنچه را که از پیش ف«

  . »روشن شماره مى کنیم) نبشته اى( را در راهنمائى
  :  و مى فرماید

انها ان تک مثقال حبۀ من خردل فتکن فى صـخرة او فـى السـموات او فـى     
  )16، لقمان(. الارض یات بها الله ان االله لطیف خبیر

در اندرون سنگى یا در آسـمانها  ، ردلىاگر هموزن دانه خ] عمل نیک یا بد[«
  . »باشد خداوند آن را بیاورد که خدا دقیق و آگاه است، و زمین

  :  فرمود و امام صادق 
بـراى  [به سوى خـدا  ] راهى[خدا بنده اى را دوست دارد که در گناه بزرگ «

د و بنـده اى را دشـمن دارد کـه گنـاه انـدك را نـاچیز و خـر       ، بجوید] آمرزش
  . »شمارد

  :  فرمود و امام کاظم 
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که ، نیکى بسیار را زیاد مشمارید و گناهان خرد و اندك را دست کم مگیرید«
و از خدا در نهان بترسید تـا از خودتـان   . گناهان اندك جمع شود تا بسیار گردد

  )16(. »انصاف دهید
این است که به جلال و عظمت خداى تعـالى   مؤمنو راز بزرگى گناه در دل 

پس چون به بزرگى کسى مى نگرد که نسبت به وى عصیان مـى کنـد   ، علم دارد
  :  و خداوند به یکى از پیامبران خود وحى فرمود. کوچک را بزرگ مى بیند

) گناه( به خردى هدیه منگر به بزرگى هدیه داده شده بنگر و به خردى خطا«
  . »نگر که نسبت به وى خطا و خلاف مى کنى منگر به بزرگى آن ب

  :  و از اینرو یکى از صحابه به تابعین گفته است
و حـال آنکـه مـا    ، شما کارهائى مى کنید که در چشمتان باریکتر از موست«

  . »آنها را در زمان رسول خدا از مهلکات مى شمردیم
شان نسـبت  صغائر نزد ای، و چون معرفت صحابه به جلال خداوند کاملتر بود

  . به جلال خداوند کبائر بود
چنین شخصـى بـه   ، آنکه مرتکب صغائر شود و باکى از آن نداشته باشد - 3

غافـل از اینکـه   ، پرده پوشى خدا و حلم و مهلت دادن او فریفتـه و غـره اسـت   
و جـانش  ، خداوند که وى را دشمن دارد مهلتش مى دهد تا بر گناه خود بیفزاید

س کسى که گمان مى کند که توانائى او بر گناهان عنـایتى  پ، در حال کفر درآید
و خـود را از  ، به کمینگاههاى غرور و فریفتگى جاهل است، است از جانب خدا

  . مکر خدا که جز کافران کسى از آن ایمن نیست در امان مى پندارد
و غفلـت  ، شاد شدن به گناه صغیره و توانائى بر فعل آن را نعمت شمردن - 4
و هر قدر شیرینى گناه خرد نـزد  ، ه گناه همانا نقمت و سبب شقاوت استاز اینک

پس کسـى کـه آبـروى    ، بنده غلبه کند اثر آن در تیرگى دل بزرگ و بسیار شود
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مسلمانى را بریزد و او را رسوا و خجل سازد یا در مال و معامله مغبـون کنـد و   
چگونه او را رسـوا  دیدى چگونه آبرویش را ریختم ؟ و :  بدان شاد شود و گوید

ساختم یا مغبون کردم ؟ گناهش بیشتر و شدیدتر است از وقتى که به این دلشـاد  
و هر گاه بنـده بـه آن مبـتلا    ، زیرا گناهان مهلکات است، نشود و تاءسف خورد

بر او دسـت یافتـه و    -یعنى شیطان  -شود سزاوار است از این جهت که دشمن 
ى که از شکستن ظرفـى کـه داروى او در   پس بیمار، چیره شده اندوهگین گردد

  . آن است براى رهائى از درد آشامیدن آن شاد شود امیدى به بهبود وى نیست
یـا  ، آنکه گناهى کند و سپس آن را به وسیله باز گفتن آن آشکار سـازد  - 5

که این خیانتى اسـت از جانـب او نسـبت بـه     ، در حضور دیگرى ارتکاب نماید
و تحریک و ترغیـب کسـى کـه آن را مـى     ، روهشته استخدائى که بر او پرده ف

و این خیانتى است که به خیانت پیشین افـزوده مـى   ، شنود یا فعل او را مى بیند
و اگر این ترغیب دیگرى همراه با سهل ، شود و آن را سخت و شدید مى گرداند

نمودن آن گناه و آموختن وى و فراهم ساختن اسباب آن باشد خیانتش افزونتـر  
  . بزرگتر خواهد بود  زشتى عملش و 

زیرا از صفات خداوند این است که نیکوئى و زیبائى را آشکار مـى سـازد و   
آشـکار سـاختن آن     پـس  ، بدى و زشتى را مى پوشاند و پرده درى نمـى کنـد  

  . ناسپاسى این نعمت است
  :  فرمود رسول خدا 

و آن که کار بـد را فـاش   ، حسنه داردکسى که کار نیک را پنهان کند هفتاد «
  . »و کسى که آن را بپوشاند آمرزیده شود، سازد خوار گردد
  :  فرمود و امام صادق 
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کسى که نزد ما آید تا فقه و قرآن و تفسیر آن بجوید او را واگذارید نزد مـا  «
آشکار سازد و کسى که نزد ما آید تا عیبى را که خداوند پوشانیده نمایان و ، آید

  . »او را از ما دور کنید
چـون    پس ، آنکه گناهکار شخص عالمى باشد که مردم به او اقتدا کنند - 6

در حضور مردم گناه صغیره کند یا به نحوى باشد که مـردم بـر آن آگـاه شـوند     
چنانکه عالم جامه ابریشمین پوشد یا به زر زیور کند و مال ، گناهش بزرگ شود
مردم در این گناهـان  . ان در آبروى مردمان بگشاید و مانند اینهاشبهه بگیرد و زب

و با آنکه خود او مى میرد شرش پیوسته در جهان مـى  ، از عالم پیروى مى کنند
  :  و در خبر است. پس خنک آن که چون بمیرد گناهان وى با او بمیرد، ماند

اوزارهـم  ن عمـل بهـا لا یـنقص مـن     من سن سنۀ سیئۀ فعلیه و زرها و زر م
  . ءشى
هر که راه و روش بد نهد بار آن گناه و بار گناه کسانى که به آن عمل کـرده  «

  . »اند بر گردن اوست بى آنکه از گناه آنان کم شود
  :  خداى تعالى مى فرماید

  )12، یس( .و نکتب ما قدموا و آثارهم
  . »و مى نویسیم آنچه پیش فرستاده اند و اثرهاى ایشان را«

  . ارت است از آنچه پس از گذشتن عمل به اعمال پیونددو آثار عب
و ، و دیگـرى پنهـان داشـتن آن   ، یکى تـرك گنـاه  :  پس عالم دو وظیفه دارد

، همان گونه که بزه و بار گناهان عالم وقتى از وى پیروى شود مضاعف مى گردد
همچنین ثواب وى براى حسنات هنگامى که او را متابعت نمایند چند برابر مـى  

  . دشو
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  شرطهاى کمال توبه :  18فصل 
بعد از تدارك و جبران هر گناهى بدان سان که ، براى تمامیت و کمال توبه نیز

دوام پشـیمانى و قضـاى عبـادات و اداى مظـالم     :  شرایطى چند هست، گذشت
و کاسـتن از خـوراك و ریاضـت    ، و پیوستگى گریه و اندوه و حسـرت ، بندگان

  . غذاهاى حرام و مشتبه روئیده گداخته شوددادن نفس تا هر گوشتى که از 
  :  فرمود، است غفر االله:  به کسى که در حضور او گفت ان مؤمنامیر 
چیسـت ؟  ) آمـرزش طلبـى  ( آیا مى دانى اسـتغفار ! مادرت بر مرگت بگرید«

  :  معنى دارد  و این اسمى است که شش ، استغفار درجه علیین است
  . پشیمانى بر گذشته - 1
  . عزم بر باز نگشتن به گناه و ترك آن در همه عمر - 2
آنکه حقوق آفریدگان را ادا کنى تا خدا را در حالى ملاقات نمائى که از  - 3

  . آلودگى گناه پاك باشى
  . قصد کنى که واجباتى را که بجا نیاورده اى بجا آورى - 4
حـزن و انـدوه   همت گمارى که هر گوشتى که از حرام روئیده به وسیله  - 5

  . بگدازى تا پوست به است خوان بچسبد و گوشت تازه بروید
آنکه رنج طاعت را به بدن بچشانى چنانکه شـیرینى معصـیت را بـه آن     - 6

  . »استغفر االله«:  توانى گفت، و چون این معانى را به کار بستى. چشانده اى

  در توبه صحیح است ؟  )17(آیا تبعیض :  19فصل 
، از بعضى از گناهان و نه از بعضى دیگر ممکن و درسـت اسـت   بدان که توبه

بشرط آنکه گناهانى که آدمى از آنها توبه مى کند با گناهانى که از آنها توبه نمى 
یا از کشـتن و  ، مانند اینکه از کبائر توبه کند نه از صغائر، کند از یک نوع نباشند

یا از شـرابخوارى توبـه   ، االلهظلم و مظالم بندگان توبه کند نه از بعضى از حقوق 
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یا از شرابخوارى توبه کند نه از خوردن مال مـردم بـه   ، کند نه از زنا یا بالعکس
یا از بعضى از صغائر نه از ، باطل یعنى به خیانت و تزویر یا غصب یا زور و قهر

. مانند کسى که از غیبت توبه کند اما بر شرب خمر اصرار نمایـد ، بعضى از کبائر
بنـده وقتـى   :  ر ممکن بودن این گونه توبه و درستى آن ایـن اسـت کـه   و دلیل ب

دانست که گناه کبائر نزد خداوند بزرگتر است و خشم و ناخشـنودى و دشـمنى   
پس بعیـد  ، خدا را در پى دارد و صغائر به عفو و گذشت نزدیکتر و آسانتر است

ت که بعضى از و همچنین وقتى دانس، نیست که از بزرگتر توبه کند نه از کوچکتر
دور نیست که از سنگین ، کبائر نزد خدا شدیدتر و سخت تر از بعضى دیگر است

  . تر و دشوارتر توبه کند نه از سبکتر
و گاهى حریص گردیدن کسى به نوعى گناه چنان شدید است که نمى توانـد  

ولى حرصش به نوعى دیگر از گناه کمتر است و به آسـانى مـى   ، از آن صبر کند
اگر چـه گنـاه اولـى    ، و از آن توبه مى کند اما نه از اولى، آن را ترك نمایدتواند 

مانند کسى که شهوت و میلش به خمـر از شـهوت و   ، سنگین تر و شدیدتر باشد
بنابراین غیبت را ترك و از آن توبه مـى کنـد نـه از    ، میلش به غیبت بیشتر است

  . خمر
صورتى که نوعـا مختلـف    پس توبه از بعضى از معاصى نه از بعضى دیگر در

و اگر توبـه نکنـد   ، و توبه گناه را از او دفع مى کند، باشند ممکن و درست است
زیـرا تائبـان در   ، بلکه بیشتر توبه ها از این گونه است، گناه بر او نوشته مى شود

و ، و هیچ یک از آنها معصوم نبـوده اسـت  ، اعصار و قرون گذشته بسیار بوده اند
و دلیل صحت ایـن  . است که البته از وى گناهى سرزده است هر یک معتقد بوده

  :  است گونه توبه سخن امام 
  . التائب من الذنب کمن لا ذنب له
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  . تائب از گناهان:  و نفرمود، »تائب از گناه همچون کسى است که گناه ندارد«
مماثـل  بلى توبه از بعضى گناهان و نه از بعضى دیگر در صورتى که مشابه و 

زیـرا هـر دو از لحـاظ شـهوت و از حیـث      ، باشند نادرست و غیر معقول اسـت 
بنابراین توبه از گرفتن این نـان حـرام   ، تعرض خشم و ناخشنودى خدا یکسانند

اما نه آن نان حرام یا از گرفتن درهم حرام نه دینار حرام یا از ترك نماز ظهر نه 
اشد توبه از گرفتن این نان نه آن زیرا اگر این صحیح ب، نماز عصر بى معنى است

توبـه از  :  خلاصه آنکـه . نان یا از گرفتن این درهم نه آن درهم نیز درست است
بعضى گناهان و نه از بعضى دیگر با تفاوت این دو در عقاب و اقتضـاء شـهوت   

  . و با همانندى و مشابهت آن دو نامعقول است، صحیح است
عضى گناهان نه از بعضى دیگر مطلقا درست توبه از ب:  بعضى از علما گفته اند

و کسى ، و این گونه است دلال کرده اند که توبه عبارت است از پشیمانى، نیست
، که مثلا از دزدى توبه مى کند براى گناه بودن آن است نه براى دزدى بـودن آن 

و معقول نیست که اگر درد و رنج معصیت او را مى آزارد از دزدى پشیمان باشد 
مثلا کسى که از قتل فرزندش بـا  . زیرا علت شامل هر دو مى باشد، نه از زنااما 

زیـرا  ، شمشیر متاءلم و آزرده است از قتل او با کارد نیز دردمند و رنجور اسـت 
خـواه بـا شمشـیر    ، دردمندى نمودن همانا به سبب از دست رفتن محبوب اسـت 

انا براى از دسـت دادن  و همچنین دردمندى و ناراحتى تائب هم، باشد یا با کارد
اما . چه این نافرمانى به وسیله دزدى باشد یا زنا، محبوب به سبب معصیت است

  . پاسخ این گفتار از آنچه گفتیم روشن است

  اقسام توبه کنندگان :  20فصل 
  :  تائبان بر دو دسته اند

  ، یک دسته خویشتن را از شروع به گناهان باز داشته و گرد آنها نمى گردند
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دسته دیگر به آغاز کردن آنها رغبت دارند ولى با نفس خود مجاهـده مـى    و
  :  کنند و او را باز مى دارند

کسانى که به سبب یقین قوى و مجاهده راستین از :  دسته اول باز دو گروهند
و کسانى که باز ایستادن آنها فقـط  ، تمایل و دست یازیدن به گناه باز ایستاده اند

  . هوت استبه علت سستى خود ش
دسته اول از دسته دوم برترنـد و دسـته دوم آن از گـروه دوم    ، در تقسیم اول

  . فروترند و دلیل آن روشن و هویداست
همچنین تائبان تقسیم مى شوند به کسانى که گناه را فراموش مى کنند و خود 

و کسانى که آن را در پیش چشم دارند ، را به تفکر درباره آن مشغول نمى سازند
  . پیوسته درباره آن مى اندیشند و از پشیمانى بر آن مى سوزندو 

بازگشـت    شکى نیست که تذکر و سوختن نسبت به مبتدى و کسى که تـرس  
و نسـیان و فراموشـى   ، بر او هست افضل است زیرا وى را از آن بـاز مـى دارد  

نسبت به سالکى که به مرتبه حب و انس واصل شده و اطمینان دارد که باز نمـى  
و آنچه از حضـور  ، زیرا اشتغال به آن مانع از سپردن راه است، گردد افضل است

، و این منافاتى با گریه و ناله انبیاء از گناهان نـدارد . باز مى دارد بى فایده است
و برایشان است که به آنچـه  ، زیرا ایشان براى راهنمائى مردم بر انگیخته شده اند

هر چند آن کار فروتر از مقـام  ، ادرت نمایندامت به مشاهده آن سود مى برند مب
  )18(. و مرتبه ایشان باشد

  :  فرمود و از این جهت رسول خدا 
و لیکن مرا نسیان دست مى دهد تا حکمى را تشریع ، نسیان به من راه ندارد«
  . »کنم
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پنـاه  که امتها در پناه شـفقت انبیـاء ماننـد کودکـان در     ، و از این تعجب مکن
و پدر وقتـى  . و مانند چهارپایان که در حفظ و حمایت شبانانند، مهربانى پدرانند

، بخواهد فرزند خردسال خود را گویا سازد به مرتبه گویش کودك نزول مى کند
و چوپان براى گوسفند یا پرنده اى بانگ یا آوازى شبیه چهار پا یا پرنده بر مـى  

  . ش اوستو این از روى لطف و براى آموز، آورد

  مراتب توبه :  21فصل 
  :  بدانکه توبه کننده

و ، یا از همه گناهان توبه مى کند و تا آخر عمر بر توبه پایدار مى مانـد  - 1
آنچه را فرو گذاشته تدارك و جبران مى کند و از او دیگر گناهى سر نمـى زنـد   

  . مگر لغزشهاى جزئى که غیر معصوم از آنها خالى نیست
بـا  ( مطمئنـه   توبه نصوح است و چنین شخصى صاحب نفـس  چنین توبه اى 

  . است که خشنود و پسندیده به سوى پروردگار خود باز مى گردد) آرامش
یا از گناهان کبیره و اعمال زشت توبه مى کند و اصول طاعـات را بجـا    - 2

مى آورد اما از همه گناهان خالى و بر کنار نیست و گاهى از روى غفلت و سهو 
و چـون بـر گنـاهى    ، گناهانى چند از او سر مى زند، نه به عمد و قصد و لغزش

و تجدید عـزم  ، اقدام نماید خود را سرزنش کند و پشیمان شود و تاءسف خورد
و دامن همت به کمر زند که از آنچه به آن گنـاه  ، کند که دیگر پیرامون آن نگردد
ست که خیـر او  چنین شخصى صاحب نفس لوامه ا، منجر مى شود اجتناب نماید

و براى او وعده نیکو از جانب خداى تعالى در این گفتار ، غالب است  بر شرش 
  :  اوست

، نجـم ( .الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرة
32(  
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کـه  ، آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى کنند مگر گناهان خـرد «
  . »است) و گسترده( آمرزش پروردگارت گشاده
  :  به آن اشاره دارد و سخن حضرت رسول 

  . »بهترین شما کسانى اند که بسیار به فتنه مى افتند و بسیار توبه مى کنند«
گاهى متمایل و کج مـى  ، مانند خوشه گندم است مؤمن«:  و در روایتى دیگر

  . »شود و گاهى باز مى گردد
  :  و در خبرى دیگر

  . »از گناهى که گاه گاه از او سر مى زند ناگزیر است مؤمن«
و این همه گواه صادق است بر اینکه این اندازه از گناهان توبه شکنى نیسـت  

و کسى که چنـین شخصـى   ، و صاحب آن از اصرارورزان بر گناه بشمار نمى آید
آن  و مثـل ، را از نجات و وصول به درجه تائبان ناامید کند خود او ناقص اسـت 

مانند پزشکى است که تندرست را از دوام و است مرار سلامت به سبب خـوردن  
یا فقیهى که دانشجوى فقه را از نیل به درجه فقهاء ، یکى دوبار میوه ناامید سازد

و شکى در نقصان کار او ، به سبب سستى وى از تکرار مداوم درس ماءیوس کند
  . نیست

ه سبب سستى هایى کـه بـراى آنهـا    پس عالم حقیقى کسى است که مردم را ب
، اتفاق افتاده و بدیهایى که گاهى از آنها سرزده از درجات سعادت ناامید نسـازد 

زیرا امثال سستى ها و آنچه از روى سهو و غفلت سر مى زنـد نفـس را چنـان    
  . فاسد و تباه نمى کند که دیگر اصلاح نپذیرد

پایـدار مـى مانـد و سـپس      یا توبه مى کند و مدتى بر توبه خود ثابت و - 3
و چون از دفـع شـهوت و ریشـه    ، شهوت در بعضى از گناهان بر او غلبه مى کند

ولـى بـا وجـود    ، کردن آن عاجز است از روى عمد و قصد به آن دست مى یازد
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و بیشتر گناهانى را کـه بـر آنهـا قـدرت دارد     ، این بر طاعات مواظبت مى نماید
او چیره مى شـود بـه نحـوى کـه هنگـام       و فقط بعضى شهوتها بر، ترك مى کند

و چون ، هیجان آن غافل مى گردد و بدون مجاهده مرتکب مقتضاى آن مى شود
این شهوت بر آورده و سپرى شد پشیمان مى گردد و مـى گویـد بـزودى از آن    

اما نفس وى آن را سهل و آسان مى نماید و توبـه را از روزى بـه   ، توبه مى کنم
داراى چنـین نفسـى را صـاحب نفـس مسـئوله      . اندازد روز دیگر به تاءخیر مى

  :  و خداى تعالى در گفتار خود به وى اشاره دارد، نامند
  . و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا

  )103، توبه( 
و دیگران که به گناهان خود اعتراف کرده و عمل شایسته اى بـا عمـل بـد    «

  . »دیگر آمیخته اند
نجات چنین شخصى نیز از این جهت است که بـر طاعـات مواظبـت    امید به 

و شـاید خداونـد توبـه او را    . دارد و از گناهى که مرتکب شده ناخشـنود اسـت  
و لیکن از حیث تاءخیرى که در توبه مى کند جاى بیم بر او هست و چه ، بپذیرد

در ایـن صـورت امـر او بـه     . بسا ممکن است مرگ او را پـیش از توبـه بربایـد   
خواست خداست که در زمره سعادتمندان درآیـد و یـا در گـروه بـدبختان وارد     

  . شود
یا توبه کند و مدتى بر آن ثابت و پایدار باشـد و سـپس توبـه خـود را      - 4

بدون آنکه توبه خود را به یاد ، بشکند و از روى عمد و قصد به گناهان باز گردد
ود و ندامت و پشیمانى داشـته  آورد و بى آنکه از گناهانى که مى کند متاءسف ش

. بلکه با حال غفلت در گرداب گناهان و پیروى از شهوات فـرو مـى رود  ، باشد
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و نفس وى نفس اماره به بـدى و  ، چنین شخصى از اصرار ورزان بشمار مى آید
  . گریزان از نیکى است

صاحب این نفس اگر بر توحید و سرانجام نیک بمیرد و طاعاتش بر سـیئات  
و اگر با پایان بد و سوء خاتمت از دنیا بـرود دوزخـى   ، بهشتى است غالب باشد

و اگر بر توحید بمیرد و لیکن سیئاتش بر حسنات برترى داشته باشد امـر  ، است
و شاید مدتى به اندازه فزونى سیئاتش بر حسـنات در  ، وى به خدا واگذار است
  . ى یابدو سپس به لطف گسترده و فراگیر او خلاص، آتش دوزخ معذب باشد

  عدم اطمینان به پایدارى مانع از توبه نیست :  22فصل 
کسى که توبه کرده ولى به خود اعتماد ندارد که بر توبه ثابـت بمانـد و دیگـر    
بار گناه نکند نباید به این سبب از توبه باز ایستد و چنان گمان کند کـه توبـه او   

داند که دیگر بـار بـه آن   که این از فریب شیطان است و از کجا مى ، فایده ندارد
  . و شاید پیش از آنکه به گناه باز گردد با توبه از دنیا برود، گناه عود مى کند

که اگـر  ، و اما بیم از بازگشت را باید با قصد و عزم راستین چاره و تدبیر کند
به این قصد وفا کرد به مطلب خود رسیده و گرنه گناهان سابق او آمرزیده شـده  

و به غیر از گناهى که بعـد از ایـن توبـه مرتکـب شـده      ، صى یافتهو از آنها خلا
و این از فوائد بزرگ است پس نباید تـرس از بازگشـت بـه    . چیزى بر او نیست

که تو با توبه خود همیشـه بـین یکـى از دو خـوبى     ، گناه تو را از توبه باز دارد
گنـاه در  و آن آمرزش گناهان پیشین و عدم بازگشت بـه  :  یکى بزرگتر:  هستى

اگر چـه  ، آمرزش گناهان گذشته است:  و دیگرى که کوچکتر است، آینده است
  . مانع از بازگشت به گناه در آینده نباشد
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و از پى آن حسنه اى بجا آورد ، و اگر بعد به گناه عود نماید باید باز توبه کند
ل بـد  و از کسانى بشمار آید که عمل شایسته را با عم ـ، که آن گناه را محو سازد

  . دیگر آمیخته است
و آنها عبارت اسـت  :  و حسناتى که کفاره گناهان است یا متعلق است به دل
و نیـت خیـر داشـتن    ، از ندامت و تضرع و عجز و فروتنى نمودن به درگاه الهى

و اینها عبارت :  یا مربوط است به زبان، و قصد و عزم بر طاعات، براى مسلمین
و یـا وابسـته اسـت بـه     ، و کثرت آمرزش طلبى، است از اعتراف به ستم و بدى

  :  اعضاء و جوارح
و سزاوار است کـه مناسـبت   . و اینها عبارت است از انواع طاعات و صدقات

بین کار بدى که از کسى سرزده و کار نیکى که براى محـو آن در پـى بجـا مـى     
  . آورد مورد توجه قرار گیرد

بجا آورد امیدوار به عفو از  در خبر است که اگر کسى در پى گناه هشت عمل
، توبه یا عزم بر توبـه :  و آنها عبارتند از، چهار عمل از جانب دل:  آن گناه باشد

و ، و امیـدوارى بـه آمـرزش   ، و تـرس از عقـاب آن  ، و حب باز ایستادن از گناه
و ، بعد از گناه دو رکعت نماز کند:  و آنها عبارتند از اینکه، چهار عمل از جوارح

سـبحان االله  :  اد مرتبه از خداى تعالى آمرزش بطلبد و صد بار بگویـد سپس هفت
و در . و آنگـاه یـک روز روزه بگیـرد   ، و بعد چیزى صدقه دهد، العظیم و بحمده

  :  بعضى از اخبار آمده است
و در بعضى ، وضوى کامل بگیرد و داخل مسجد شود و دو رکعت نماز بگزارد

  . روایات چهار رکعت وارد شده است
بدون باز ایستادن از گنـاه اصـلا فایـده اى    ، گمان نکنى که استغفار به زبان و
استغفار کننده از گنـاه  «:  در خبر است که. بلکه این توبه دروغگویان است، دارد
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در حالى که بر گناه اصرار مى ورزد همچون است هـزاء کننـده آیـات خداونـد     
  »است

ده اى ندارد استغفار بـه مجـرد   زیرا استغفارى که توبه دروغگویان است و فای
یعنى تنها حرکت زبان بـى آنکـه   ، زبان و به حکم عادت و بر سبیل غفلت است

اسـت غفـر   :  چنانکه وقتى چیزى ترسناك را شنید مى گویـد ، دل در میان باشد
  . و حال آنکه دلش از آن غفلت دارد و متاءثر نیست، یا نعوذ باالله، االله

تضـرع دل و زارى در آمـرزش خـواهى از روى    ، و اما اگر به استغفار زبانى
صدق اراده و خلوص میل و رغبت قلبى به باز ایستادن از این گناه اضافه شـود  

اگر چه بداند که نفس اماره به این گناه عود مى کند ایـن  ، فى نفسه کار نیکوست
پس استغفار به دل هر چند موجب باز ، حسنه خود براى دفع سیئه شایسته است

. و وجودش مانند عدم نیسـت ، ن از گناه نباشد خالى از فایده نخواهد بودایستاد
و همانا صاحبدلان با نور بصیرت با معرفتى یقینى که هیچ شـک و شـبهه اى در   

  :  آن راه ندارد صدق قول خداى تعالى را دریافته اند که
  . و من یعمل مثقال ذرة شرا یره، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره

  )7- 8، زلزال( 
و هر که همـوزن ذره اى بـدى   ، هر که هموزن ذره اى نیکى کند آن را ببیند«

  . »کند آن را ببیند
همچنانکه یک دانه جـو  ، و از اینرو یقین کردند که ذره اى نیکى بى اثر نیست

و اگر هر جوى خالى از اثر بود یک مشت ، که در ترازو نهاده شود بى اثر نیست
پس ترازوى حسنات با ذره هاى خیرات برتـرى  . شتجو هم در ترازو اثرى ندا

و زنهـار  . مى یابد تا آنجا که سنگین مى شود و کفه سیئات را سبک مى گردانـد 
و گناهان خـرد  ، که طاعتهاى اندك را کوچک مشمارى تا بدین بهانه بجا نیاورى
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همچـون آن زن کـودن   ، را کوچک مشمارى تا بدین دستاویز از آنها پرهیز نکنى
پنبه ریسى دست برمى دارد به این عذر که هر ساعتى جز تارى چنـد نـخ    که از

، نمى ریسد و از این کار چه ثروتى حاصل مى شود و چه جامه اى پدید مى آید
و اجسام عالم ، و حال آنکه نمى داند که جامه هاى دنیا تار تار فراهم آمده است

سـا بـر کـارى کـم     و چـه ب . با همه بزرگى و گستردگى ذره ذره جمع شده است
  . پس نباید چیزى از طاعات را کوچک شمرد، پاداشى بزرگ مترتب باشد

خداى تعالى سه چیز را در سه چیـز پنهـان کـرده    «:  فرمود امام صادق 
  :  است

پس هیچ طاعتى را کوچک مشمار کـه شـاید   ، خشنودى خود را در طاعتش
پـس هـیچ   ، ن و نافرمانیهـا و غضـب خـود را در گناهـا   . رضاى او در آن باشد

و دوستى و ولایـت  . معصیتى را حقیر مدان که ممکن است غضب او در آن باشد
پس هیچ یک از ایشان را تحقیر مکن که شاید وى دوست ، خود را در بندگانش

  . »خدا باشد
  :  بلکه گفته اند، بنابر این استغفار به دل حسنه اى است که ضایع نمى گردد

زیرا حرکت زبان به استغفار با ، نیز حسنه است] با غفلت دل[استغفار به زبان 
که فضیلت آن نسـبت بـه سـکوت از آن ظـاهر و     ، غفلت بهتر از خاموشى است

پس سزاوار است که حرکـت  ، است  اگر چه نسبت به عمل دل نقص ، هویداست
و بـه  ، و بکوشد که حرکت دل را نیز بـه آن بیفزایـد  ، زبان به استغفار ترك نشود

  . رگاه خداوند زارى کند که دل را با زبان در خو گرفتن به خیر شرکت دهدد

  علاج اصرار بر گناهان :  23فصل 
و علاج براى گشودن گره اصرار بـر گناهـان ایـن    ، بدان که راه تحصیل توبه

و زشتى گناهان و  -چنانکه گذشت  -آنچه را در فصل آن وارد شده :  است که
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و آنچه را که در قرآن کریم و روایات و اخبار ، د آوردشدت عقوبت آنها را به یا
و در حکایتهاى پیامبران و بزرگان ، از مذمت گناهکاران رسیده است متذکر شود

کند و در مصائب دنیوى آنان که به سـبب تـرك اولـى و ارتکـاب      تأملبندگان 
بنده در و بداند که آنچه به ، بعضى از گناهان خرد بر ایشان گذشته است بیندیشد

چنانکه اخبار بسیار  -دنیا از عقوبت و مصیبت مى رسد به سبب معصیت اوست 
و عقوبت یکایـک گناهـان را ماننـد شـرابخوارى و زنـا و       -بر آن دلالت دارد 

و گناهـان  ... دزدى و قتل و تکبر و حسد و دروغ و غیبت و گرفتن مـال حـرام  
س ضعف و عجز خـود  سپ، دیگرى که شمارش آنها ممکن نیست به خاطر آورد

و پسـتى دنیـا و شـرف    ، را از تحمل عذاب آخرت و عقوبت دنیـا متـذکر شـود   
و از ، آخرت و نزدیکى مرگ و لذت مناجات با تـرك گناهـان را بـه یـاد آورد    

اینکه فورا و در حال حاضر این عقوبتها به وى نمى رسد مغرور نشود زیرا شاید 
و آنگـاه بـه عقوبـت سـخت گرفتـار      از کسانى باشد که به آنها مهلت داده شده 

  . خواهند شد
پس کسى که در این همه بیندیشد و حقیقت آنها را دریابد نفس خود را البتـه  

زیرا اگر بعد از آن به توبه بر نخیزد یـا کـم عقلـى احمـق     ، به توبه بر مى انگیزد
بـر  [و باید در ریشه کنى اسباب و موجبات اصـرار  ، است یا به معاد اعتقاد ندارد

و ، غـرور و فریفتگـى  :  و این اسـباب عبارتنـد از  :  از دل خود بکوشد] گناهان
  . و آرزوى دراز و امثال اینها، و حب جاه، دوستى دنیا

  ) بازگشت به سوى خدا(انابت :  24فصل 
بدان که انابت بازگشت از هر چیزى غیر از خداست و رو آوردن بـه خـداى   

و ، پیوسته در فکر و ذکر و طاعـت او باشـد  تا ، تعالى در دل و در گفتار و کردار
زیرا توبه بازگشت از گنـاه  ، این آخرین درجات توبه و بالاترین مراتب آن است
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از مباحـات   -سـبحانه   -و انابت بازگشت است به سـوى او  ، به سوى خداست
  . پس آن مقامى عالى و جایگاهى بلند است، نیز

  :  خداى سبحان مى فرماید
  )54، زمر( .م و اسلموا لهو انیبوا الى ربک

  . »به سوى پروردگارتان باز گردید و او را گردن نهید«
  :  و مى فرماید

  )13مؤمن، ( .و ما یتذکر الا من ینیب
  . »و پند نمى گیرد مگر کسى که به سوى خدا باز گردد«

  :  و مى فرماید
شـى  من خ، هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، و ازلفت الجنۀ للمتقین غیر بعید
لهم ما یشاؤ ، ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب

  . ن فیها و لدینا مزید
  )31- 35، ق( 
نمى توان گفت که گریه و ناله انبیاء یکسره براى تعلیم و راهنمائى بـوده   - 1

و بدین وسیله مى خواستند به مردم یاد دهند که از گناهـان پشـیمانى و سـوز و    
  . گداز و گریه و ناله نمایند

گریه و ناله ایشان از سوئى ناشى از احساسات عمیق و ارتبـاط و عشـق بـه    
مبدا اعلى بوده و از روح بزرگ و حالات عالى روحانى و فوق طبیعـى ایشـان   

و از سوى دیگر به سبب تـاءثر و تـاءلم از نـادانى و    ، سرچشمه مى گرفته است
  . آنها بوده گمراهى مردم و در نتیجه هلاکت

البته اگر از ایشان تـرك اولائـى سـر مـى زده برایشـان گـران مـى آمـده و         
که معرفت والاى ایشـان کـوچکترین لغزشـى را    ، اندوهگین و دردمند مى شدند
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و از اینرو ایشان را نباید با دیگر مردمان قیاس کرد کـه  . بزرگ مى شمرده است
این نکته نیز درسـت اسـت کـه     و در عین حال، حسنات الابرار سیئات المقربین

پیغمبران سرمشق آدمیانند و کردار و گفتار و رفتار ایشان براى پیروانشان حجت 
  . م. عمل و اخلاق است

ایـن اسـت آنچـه بـه     ، و بهشت براى پرهیزکاران نزدیک شود و دور نباشـد «
اند وعده داده مـى  ] فرمان خداوند[کسانى که به سوى خدا باز گردند و نگاهبان 

، هر که از خداى رحمان در نهان بترسد و با دلى گراینده به سـوى او آیـد  ، ودش
ایـن اسـت روز پاینـده و    ، به سلام و سلامت به بهشـت در آئیـد  ] به آنها گویند[

  . »هر چه بخواهند آنان راست و نزد ما بیشتر هست، جاودانى
  :  و بازگشت و انابه بنده به سه چیز تمام مى شود

تمامى باطن خود به او توجه کند تا دلش در فکر او غوطه ور  اینکه با -اول 
  . و شیفته گردد

آنکه از یاد او و یاد نعمتها و داده هاى او و یاد دوستان و نزدیکـان او   -دوم 
  . تهى و غافل نباشد

  . آنکه بر طاعات و عبادات او با خلوص نیت مواظبت نماید -سوم 

  محاسبه و مراقبت
محاسبه و مراقبت از جهت اینکه ضـد اصـرار بـر گناهاننـد     بدان که  -دنباله 

و چون از ثمرات خوف و حب انـد و بـه دو قـوه شـهوت و     ، نزدیک به توبه اند
در اینجـا  . غضب تعلق دارند و از فضائل آنها بشمار مى روند نیز همانند توبه اند

اسـت  ما حقیقت و فضیلت آن دو و اعمالى را که تمامیت آنها بر آن دو متوقـف  
  . در چند فصل بیان مى کنیم
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  معنى محاسبه و مراقبت :  25فصل 
آنست که آدمى در هر شبانه روزى وقتى را معین کند که در آن بـه  :  محاسبه

و اگـر آن  ، حساب نفس خویش برسد و طاعات و معاصى خود را موازنه نماید
نفس  را در طاعت واجب مقصر یافت یا مرتکب معصیتى شده بود در مقام عتاب

و اگر همه واجبات را بجا آورده و گناهى از او سر نزده است خداى ، خود برآید
و اگر کارهاى خیـر و طاعـات مسـتحب از او صـادر     ، را شکر کند -سبحانه  -

  . شده شکر و سپاس را افزون نماید
تـا معصـیتى از او   ، آنست که همیشه ظاهر و باطن خود را بنگرد:  و مراقبت

بى را ترك ننماید که هنگام محاسبه مورد سـرزنش و نـدامت   صادر نشود و واج
و در عـرف امـور و اعمـال    ، این است معنى ظاهر محاسبه و مراقبت. واقع شود

  . دیگرى نیز درباره آن اعتبار مى شود

  به حساب خویش رسید پیش از آنکه به حساب شما رسند :  26فصل 
اجماع امت ثابت است که در روز بدان که از کتاب الهى و اخبار و روایات و 

قیامت محاسبه بندگان به دقت خواهد شد و هموزن ذره اى از اعمال و اندیشـه  
  :  خداى سبحان مى فرماید. ها و نگاهها را مطالبه و بازخواست خواهند کرد

و نضع الموازین القسط لیوم القیامۀ فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقـال حبـۀ   
  )47، انبیاء( .و کفى بنا حاسبینمن خردل اتینا بها 

هـیچ    را در روز رستاخیز بنهـیم پـس   ) عدل و راستى( و ترازوهاى درست«
آوریـم و مـا   ] به حساب[کس ستم نبیند و اگر همسنگ دانه خردلى باشد آن را 

  . »بس حسابگرانیم
  :  و مى فرماید
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الله على کل شى ء یوم یبعثهم االله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاه االله و نسوه و ا
  )6، مجادله( .شهید
روزى که خدا همگیشان را بر انگیزد و از اعمالى که کرده اند و خـدا آن را  «

شمار کرده و آنها فراموش کرده اند خبرشان دهد و خـدا بـر هـر چیـزى گـواه      
  . »است

  :  و مى فرماید
لهـذا  و وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنـا مـا   

الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصاها و وجدوا مـا عملـوا حاضـرا و لا    
  )49، کهف( .یظلم ربک احدا

و گنهکاران را از آنچـه در آن اسـت هراسـان بینـى و     ، و نامه ها پیش نهند«
که کوچک و بزرگى فرو نگذاشته مگـر  ، این نامه چیست! اى واى بر ما:  گویند

ر چه کرده اند حاضر یابند که پروردگارت به هیچ کس ستم و ه، در شمار آورده
  . »نمى کند

  :  و مى فرماید
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یـره و مـن   

  . یعمل مثقال ذرة شرا یره
  )6- 8، زلزال( 
نهـا  در آن روز مردم گروه گروه و پراکنده بیرون آینده تا اعمالشـان را بـه آ  «
و هر که همسـنگ ذره  ، پس هر که هموزن ذره اى نیکى کند آن را ببیند، بنمایند

  . »اى بدى کند آن را ببیند
  :  و مى فرماید
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یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تـود لـو ان   
  . بینها و بینه امدا بعیدا

  )30، آل عمران( 
و آنچـه کـار بـد    ، کرده حاضر بیابـد روزى که هر کس آنچه را از کار نیک «

  . »دوست دارد که میان او و کارهاى بدش فاصله اى دور باشد، کرده است
  :  و مى فرماید

  . ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون
  )161، آل عمران، 281، بقره( 
  . »تمام دهند و به آنان ستم نخواهد شد[ پاداش ]آنگاه به هر کس آنچه کرده«

  :  رمایدو مى ف
  )92، حجر( .فو ربک لنسئلنهم اجمعین عما کانوا یعملون

و بـاز  (  به پروردگارت سوگند که همگیشان را از آنچه مى کرده اند پرسش «
  . »مى کنیم) خواست

  :  فرمود و رسول خدا 
و بـاز  ( هیچ یک از شما نیست مگر آنکه پروردگار جهانیـان از او پرسـش  «

  . »و میان او و وى پرده و ترجمانى نخواهد بود، خواهد کرد) خواست
  :  و در احادیث بسیار وارد شده است که

هر کسى در روز قیامت قدم از قدم بر نمى دارد مگر اینکه از او مى پرسـند  «
و از تن او که در چه کار کهنـه  ، که عمرش را در چه صرف کرده و از میان برده

  . »کجا بدست آورده و به چه مصرف رسانیدهو از مال او که از ، کرده
و آیات و اخبار وارده در محاسبه اعمال و سؤ ال از اندك و بیش و کوچـک  

و اخبار دیگرى نیز هست که دلالت دارد بر . و بزرگ در روز شمار بیشمار است
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و آن را ، و بر آن ترغیب نمـوده انـد  ، اینکه در دنیا امر به محاسبه و مراقبت شده
ات و رهایى از حساب آخرت و دشـوارى و سـختگیرى آن قـرار داده    سبب نج

  . اند
پس هر که نفس خود را پیش از آنکه به حساب او رسند محاسبه کنـد و آن  

و اندیشه ها و چشم زدها را به ، را در نفسها و حرکتها مطالبه و بازخواست نماید
ر قیامت حسـاب  د:  حساب آورد و اعمال و اقوال خود را به میزان شرع بسنجد

و باز گشـتگاه و سـرانجام   ، و جواب او هنگام سؤ ال حاضر باشد، او آسان شود
  . وى نیکو خواهد بود

حسرت و ندامتش بر دوام و :  و هر که نفس خود را مورد محاسبه قرار ندهد
و کارهاى بدش او ، درنگ و توقفش در پهنه و فراخناى قیامت دراز خواهد شد

  . رسوائى مى کشاندرا به خوارى و 
  :  خداى سبحان مى فرماید
  )18، حشر(. و لتنظر نفس ما قدمت لغد

  . »و هر کس باید بنگرد براى فردا چه پیش فرستاده است«
  . و مراد از این نگرش و نظر محاسبه اعمال است

  :  فرمود و رسول خدا 
  . توزنوا و زنوها قبل ان، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

خـود  ] اعمـال [و ، به حساب خود برسید پیش از آنکه به حساب شما رسند«
  . »بسنجند] به ترازوى قیامت[را بسنجید پیش از آنکه آن را 

  :  فرمود و امام صادق 
هر گاه یکى از شما از پروردگار خود چیزى بخواهد که حتمـا بـه او عطـا    «

و هیچ امیدى جز به خداى تعـالى نداشـته   ، د باشدفرماید باید از همه مردم ناامی
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، و چون خداى تعالى این را از دل وى دانست قطعا به او عطا مى فرمایـد ، باشد
کـه  ، پس نفس خود را محاسبه کنید پیش از آنکه شما را بـر آن محاسـبه کننـد   

است که هر موقفى هزار سال آدمـى را نگـاه   ) توقفگاه( براى قیامت پنجاه موقف
  :  آنگاه این آیه را تلاوت فرمود. ارندمى د

  )4، معارج( .فى یوم کان مقداره خمسین الف سنۀ
  . »در روزى که اندازه آن پنجاه هزار سال است«

و اینکه محاسبه را فرع بر ناامیدى از مردم و امیـدوارى بـه خـدا قـرار داده     
و ، د نه به خدادلالت دارد بر اینکه انسان در عموم کارهاى خود به مردم امید دار

و ذکر درنـگ در توقفگاههـاى روز قیامـت دلالـت     ، خود از این امر غافل است
پس هر که در دنیا هـر  ، دارد بر اینکه آن درنگها و توقفها براى حسابرسى است

  . روز به حساب خود رسیده باشد نیازى به آن درنگها در آن روز ندارد
بیم و هراسى نباشد مگر هول و اگر براى حساب روز قیامت هیچ «:  و فرمود

خوف عرضه کردن اعمال بر خداى تعالى و رسوائى دریده شـدن پـرده از روى   
پنهانیها جاى آن داشت که آدمى هرگز از سر کوه به زیر نیاید و در آبادى جـاى  
و ، نکند و چیزى نخورد و نیاشامد مگر از روى اضطرار که بیم تلف در آن باشد

اى رستاخیز را مى داند در هر نفسى چنان عمل مى کند کسى که هولها و سختیه
و به دل مشاهده مى کند که مردم نزد پروردگار جبـار  ، که قیامت برپا شده است

و در این هنگام خود را به محاسبه مى کشد که گوئى در پهنه قیامت ، ایستاده اند
  ». فرا خوانده شده و در صحنه آن از او سؤ ال مى کنند

  :  مى فرمایدخداى تعالى 
  . و ان کان مثقال حبۀ من خردل اتینا بها و کفى بنا حاسبین

  )47، انبیاء( 



125 

 

شـمار    باشد آن را بیاوریم و ما بس ) اسپند یا ارزن( و اگر همسنگ دانه اى«
  . »کننده ایم

  :  فرمود و امام کاظم 
گـر کـار   پـس ا ، هر که نفس خود را در هر روز محاسبه نکند از ما نیسـت «

و اگر کار بدى مرتکب شـده از  ، نیکى کرده از خداى تعالى افزون بر آن بخواهد
  . »خدا آمرزش بخواهد و به او باز گردد
سزاوار است کـه خردمنـد چهـار سـاعت     «:  و در بعضى از اخبار آمده است

  . »... پردازد  ساعتى که در آن به محاسبه نفس خویش :  داشته باشد

  ى و مواظبت عقل از نفس نگاهبان:  27فصل 
و نفـس  ، و سرمایه او عمر است، بدان که عقل به منزله تاجر راه آخرت است

پس نفس بجاى شریک یا کارمند اوسـت  ، در این تجارت یاور و مددکار اوست
و سود این بازرگانى تحصیل اخـلاق فاضـله و   ، که به سرمایه او تجارت مى کند

، ه نعمتهاى ابدى و سعادت سرمدى اسـت اعمال صالحه است که وسیله رسیدن ب
و زیان او گناهان و بدیهاست که به عذاب جاوید در طبقـات جهـنم منجـر مـى     

  . شود
و سـود و  ، سرمایه بنده در دین خویش واجبـات اسـت  :  مثالى دیگر بیاوریم

و موسـم ایـن تجـارت    ، بهره آن نوافق و فضائل است و زیان وى معاصى اسـت 
همان گونه که بازرگان با شریک خـود در آغـاز عهـد و    و ، مدت زندگانى است

و در مرحلـه سـوم از او   ، و در مرحله دوم مراقب او مـى گـردد  ، پیمان مى بندد
و اگر در تجارت کوتـاهى کنـد بـه اینکـه خطـا و خیـانتى       ، حسابرسى مى کند

مرتکب شود یا سرمایه را تلف کند یا دچار زیان شـود او را مـورد سـرزنش و    
همـین طـور عقـل در    ، اب قرار مى دهـد و از او تـاوان مـى گیـرد    عتاب و عق
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محاسـبه  «و مجموع این کارها را ، باید این اعمال را بجا آورد  مشارکت با نفس 
و گـاهى آن را  ، که نام بعضى از آن اعمال را بر کل آن نهاده اند، نامند» و مراقبه

  :  چهار عمل استکه مرکب از ، نیز گویند) مواظبت و نگاهبانى( »مرابطه«
  :  )شرط کردن( مشارطه -اول 

و آن عبارت است از اینکه در هر شبانه روزى یک بار با نفس شرط کند کـه  
و چیزى که موجب خشم و ناخشنودى خداوند اسـت از  ، مرتکب گناهان نگردد

و هر کار خیر و مستحبى کـه  ، و در طاعات واجب کوتاهى نکند، او صادر نشود
و بهتر است که ایـن عمـل بعـد از فـراغ از نمـاز      . د ترك نکندبراى او میسر شو

بدین شیوه که نفس خـود را مخاطـب قـرار دهـد و     ، بامداد و تعقیبات آن باشد
و اگر این از دست مـن  ، بضاعتى جز این چند روز عمر ندارم! اى نفس :  بگوید

و ، آیـد برود سرمایه ام بر باد رفته و از این تجارت و سودجویى ناامیدى پدیـد  
و اگر ، امروز روز تازه اى است که خدا مرا در آن با لطف عظیم خود مهلت داده

امروز مرده بودم آرزو مى کردم که کاش یک روز دیگر خدا مرا به دنیا برگرداند 
چنین پندار که مرده بودى و سپس ! پس اى نفس ، تا عمل شایسته اى بجا آورم

کـه هـر نفسـى از انفـاس عمـر      ، ع نکنىزنهار این روز را ضای، برگردانده شدى
و مى توان با آن گنجى خرید که نعمت و ، گوهرى گرانمایه است که عوض ندارد

  . راحت آن تا ابد بماند
  :  و نیز این خبر را به یاد آورد که

براى هر بنده اى به ازاء هر شبانه روزى از عمر که بیست و چهـار سـاعت   «
و چون آدمى بمیرد ، دیگر خلق شده استاست بیست و چهار خزانه در عقب یک

، هر یک را مى نگرد و داخـل آن مـى شـود   ، خزانه ها بر او گشوده خواهد شد
پس چون به خزانه اى رسد که به ازاء ساعتى است کـه در آن خـدا را اطاعـت    
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و از آن چندان شادى ، کرده آن را پر نور بیند از حسناتى که در آن ساعت کرده
رسد که اگر آن شادى بر همه اهـل دوزخ قسـمت کننـد از    و نشاطى به دل وى 

و چون به خزانه اى رسـد کـه بـه ازاء    . درد آتش دوزخ بى خبر شوند  احساس 
آن را سیاه و تاریک بینـد و بـوى   ، ساعتى است که در آن خدا را نافرمانى کرده

 و چندان هول و ترس بـه ، گند آن پراکنده شود و سیاهى آن همه جا را فرا گیرد
وى رسد که اگر آن را بر اهل بهشت تقسیم کنند نعمتهاى بهشت برایشان نـاگوار  

و چون خزانه اى دیگر باز کنند که به ازاء ساعتى اسـت کـه از طاعـت و    . گردد
نـه  ، معصیت خالى باشد و مشغول امر مباحى بوده یا عمر خود به غفلت گذرانده

و در . ین بر وى عرضه کنندو همه ساعات عمر وى همچن، شادى بیند و نه اندوه
این هنگام به سبب اهمال و تقصـیرى کـه کـرده و عمـر ضـایع سـاخته چنـدان        

  . »حسرت و غبن به وى دست دهد که وصف آن ممکن نیست
بکوش ! اى نفس :  و بعد از این تذکر نفس خویش را مخاطب سازد و بگوید

ى بـى پایـانى کـه    و آن را از گنجها، تا خزانه هاى ساعات امروز را آباد سازى
و به کسالت و بطالـت بـه سـر نبـرى تـا از      ، مالک آنها توانى شد خالى نگذارى

و در قیامت گرفتار حسرت ، درجات عالى که دیگران به آنها مى رسند باز مانى
زیرا درد غبن و حسرت و درجه پائین ، و غبن گردى اگر چه داخل بهشت شوى
نوع تو به آن دسـت مـى یابنـد طاقـت     با وجود درجات عالى نامتناهى که ابناء 

  . فرساست
سپس در خصوص هفت عضو خود که چشم و گوش و زبان و فرج و شـکم  

زیرا ، و دست و پاست به نفس خود وصیت و سفارش کند و آنها را به او بسپارد
و بدون آنها تجـارت نفـس صـورت    ، آنها رعایا و خدمتکاران نفسند در تجارت

  . نمى پذیرد
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سفارش کند به نگاهداشت این اعضاء از گناهـانى کـه از آنهـا     آنگاه نفس را
سپس به نفـس  . صادر مى شود و بکار بردن آنها در آنچه براى آن خلق شده اند

خود سفارش نماید اشتغال به وظایف و طاعاتى که هر شـبانه روزى بایـد بجـا    
که هـر   اینهاست شروطى. آورد و به مستحبات و خیراتى که بر آنها توانائى دارد

و لیکن نفس هنگامى که به تکرار مشارطه و مراقبه عملى ، روز با نفس باید کرد
عادت کرد و به آن شرط وفا نمـود دیگـر احتیـاجى بـه مشـارطه در آن عمـل       

و هر کـه شـغلى از مشـاغل دنیـا در     ، و باید در دیگر اعمال شرط نمود، نیست
کـه هـر   ، یا امثال اینهـا  یا تجارت یا تدریس، از ریاست و حکم:  دست او باشد

، و خدا را بر او حقـى اسـت  ، روز مهم تازه و کار جدیدى براى او پدید مى آید
و ، باید با نفس شرط کند که بر راه راست رود و در مورد آنها مطیع حـق باشـد  

سزاوار است که نفس را به ملاحظه و تدبر در عاقبت هر کارى که در آن شـبانه  
  . و این عمده سفارشها و بالاترین آنهاست. نماید روز مى خواهد بکند سفارش

  :  روایت است که
  ، مرا وصیتى کن! یا رسول االله :  آمد و گفت مردى نزد پیغمبر اکرم «

اگر تو را سفارشى کنم بجا خواهى آورد؟ و این را سه بـار فرمـود و   :  فرمود
  ! بلى یا رسول االله:  هر دفعه آن شخص عرض کرد

و  تأمـل هر گاه اراده کـارى مـى کنـى در آن    :  فرمود  آنگاه رسول خدا
تدبر کن اگر نیک و مایه هدایت باشد بکن و اگر بد و مایه گمراهى است دسـت  

  . »بدار
در عاقبت هر امرى بزرگتر چیـزى اسـت کـه     تأمل:  از این خبر پیداست که

پس باید عهد و پیمانى استوار و مـؤ  ، نجات و رستگارى از آن حاصل مى شود
کد از نفس بگیرد و او را از اهمال بر حذر دارد و همچون بنده سرکش و گریزپا 
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و ، که نفس طبعا نسبت به طاعات و بندگى سرکش و نافرمان اسـت ، پندش دهد
ایـن  . ینمـؤمن لیکن وعظ و تاءدیب در او مؤ ثر است و ذکر فان الذکرى تنفـع ال 

  . آن نخستین مقام مرابطه استاست مشارطه و 
و آن این است که در هر کارى که مى خواهد بکنـد مراقـب   :  مراقبت -دوم 

که اگر آن را به خـود  ، و آن را با چشم پاسبان و نگهبان بنگرد، نفس خود باشد
سپس در هر حرکت و سکونى خدا را در نظر ، واگذارد سرکشى و فساد مى کند

و ، اى تعالى از درونها آگاه است و پنهانیها را مى داندآورد به اینکه بداند که خد
و نهانخانـه  ، بر آنچه هر کسى مى کند حضور دارد، بر اعمال بندگان مراقب است

بلکه ، چنانکه ظاهر رخساره براى خلق مکشوف است، دلها بر او مکشوف است
  :  خداى سبحان مى فرماید، از این هم آشکارتر است

  )1، نساء( .رقیباان االله کان علیکم 
  . »خدا دیده بان و مراقب شماست«

  :  و مى فرماید
  )14، علق( .اءلم یعلم بان االله یرى

  . »مگر نمى داند که خدا مى بیند«
  :  فرمود و رسول خدا 

  . تکن تراه فانه یراك -الاحسان ان تعبد االله کانک تراه فان لم 
پرستش کنى که گویى او را مى بینى و اگـر   نیکى آن است که خدا را چنان«

  . »نتوانى او را ببینى بارى او تو را مى بیند
  :  و در حدیث قدسى وارد است

همانا کسانى در بهشت عدن ساکن مى شوند که چون قصـد گنـاهى کردنـد    «
و کسـانى کـه   ، عظمت مرا یاد آورند و متوجه من باشند و از گنـاه بـاز ایسـتند   
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چـون  ! بـه عـزت و جلالـم سـوگند    ، خوف من خم شده باشدپشتهاى ایشان از 
خواهم که اهل زمین را عذاب کنم وقتى به کسانى که از خوف مـن گرسـنگى و   

  . »تشنگى را تحمل مى کنند مى نگرم عذاب را از آنان مى گردانم
برخاسـت  ، چون زلیخا یوسف را به خلوت دعوت کرد«حکایت کرده اند که 

تـو را چـه رسـیده اسـت ؟ آیـا از      :  یوسف گفت ،و روى بت خویش بپوشانید
زمـین و  [شرم مى دارى و من از حضور پادشـاه جبـار   ) سنگى( حضور جمادى

یعنى معرفت به آگاهى خدا بـر بنـدگان و    -این معرفت » !شرم ندارم ؟] آسمان
یعنى  -وقتى به یقین پیوست  -اعمال و درون ایشان و دیده بان بودن او بر آنان 

و سپس بر دل غلبه کرد قلب را تسخیر مى کند تـا جانـب    -شد  از شک خالى
و کسانى . مراقب و دیده ور را مراعات نماید و قصد و اندیشه را متوجه او سازد

  :  که به این معرفت یقین حاصل کرده اند مراقبتشان دو درجه دارد
کـه پیوسـته   ، و آن مراقبت بزرگداشت و تجلیـل اسـت  ، یکى مراقبت مقربان

و هیچ التفاتى بـه  ، و از هیبت او شکسته گردد، رق جلال و عظمت او باشدمستغ
این همان است که فقط یک همت و اندیشه دارد و خدا او را از دیگر ، غیر نکند

  . هم و غمها کفایت کرده است
اینها کسانى انـد  ، است) سمت راستیها( و دوم مراقبت پارسایان اصحاب یمین

و لیکن در جـلال و  ، بر ظاهر و باطن ایشان مطلع استکه به یقین دانند که خدا 
بلکه دلهاى آنان بر حد اعتدال و میانـه  ، عظمت او مدهوش و مستغرق نشده اند

شـرم  ، روى باقى مانده و بیشتر به احوال و اعمال و مراقبت در آنها التفات دارند
ند مگر بعد از از خدا بر آنان غلبه دارد و از اینرو به کارى اقدام و شتاب نمى کن

ى و درنگ کـه  ، و از هر چه در قیامت مایه رسوایى است امتناع مى ورزنـد ، تاءنّ
  پـس  . ایشان خدا را بر خود مطلع مى دانند و نیازى بـه انتظـار قیامـت ندارنـد    
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سزاوار است که بنده لحظه اى از مراقبت نفس خویش و تنگ گرفتن بـر آن در  
  . ل نشودحرکات و سکنات و خواطر و افعال غاف
یا ، یا در معصیت، زیرا یا در طاعت است:  و حالات وى از سه بیرون نیست

  . در مباح
و ، و حضـور دل ، و اخـلاص ، به وسیله قصد قربـت :  اما مراقبتش در طاعت

و مـراقبتش در  . و مراعـات ادب اسـت  ، و پاسـدارى آن از آفـات  ، طلب کمـال 
و پوشـاندن  ، و شـرم ، ایستادن از گناهو باز ، و پشیمانى، به وسیله توبه:  معصیت

  . گناه با کفاره است
به اینکه هنگـام خـوردن   ، به وسیله مراعات ادب است:  و مراقبتش در مباح

نام خدا را ذکر کند و دستها بشوید و دیگر آدابى که در شرع براى خوردن مقرر 
سـت  و پیش از خواب وضو سازد و بر دست را، و رو به قبله بنشیند، شده است

و در وقـت  ، و هنگام گرفتارى به بلا و مصیبت شکیبائى کنـد ، رو به قبله بخوابد
و نفس را از خشم و ، و حضور و مشاهده منعم را به یاد آورد، نعمت شکر گوید

بدخوئى هنگام حدوث امرى که نفس مایل به خشم و تنگدلى و بیقرارى و گفتن 
اقـوال او حـدودى دارد کـه     که هر یک از افعال و، سخنان زشت است باز دارد

ناچار باید بادوام مراقبت مراعات نماید و هر که از حدود خدا تجـاوز کنـد بـه    
  . خویشتن ستم کرده است

مانند ذکر و فکر و ( و سزاوار است که هنگام اشتغال به مباحات از عمل برتر
که در خوراکى که مى خـورد چنـدان عجایـب    ، خالى نباشد) خالص کردن نیت

ا هست که اگر در فوائد و حکمتهاى آن و شگفتیهاى قدرت خدا تفکـر  صنع خد
 . و تدبر کند این برتر است از بسیارى از اعمال اعضاء و جوارح

  :  مردم هنگام غذا خوردن چند گروهند



132 

 

و در عجائب صـنع او  ، گروهى در آن با دیده بصیرت و پند گرفتن مى نگرند
کیفیت اسباب چینـى خداونـد بـراى     و چگونگى ارتباط وجود حیوانات با آن و

آنها و آفرینش شهوتى که باعث آن است و خلقت آلات مسـخر ایـن شـهوت و    
  . و اینها خردمندانند، امثال اینها نظر مى کنند

و از جنبه ضـرورت و  ، و گروهى در طعام به چشم خشم و کراهت مى نگرند
، آن محتاج نبودندبه   و آرزو دارند که کاش ، حاجت خویش به آن نظر مى کنند

  . و اینان زاهدانند، و مقهور و مسخر شهوت آن نمى شدند
و ، و گروهى آفریننده آن را در آن مى بینند و صنع صانع را مشاهده مى کنند

از این حیث که هر معلـولى اثـرى اسـت از    ، به فهم صفات خالق ترقى مى کنند
اهده طعام یاد آور پس مش، و تراوشى است از تراوشهاى ذات و صفات او، علت

تو را به آنجا رهنمون مى شود که هر ذره اى کـه   تأملبلکه تفکر و ، علت است
از ذرات عالم ببینى بر پروردگار و آفریدگار دلالت دارد و حضور و ظهور او در 
نزد تو و توجه و نزدیکى او به تو شدیدتر و قویتر است از دلالـت مشـاهده تـو    

و سکنات وى را بر وجـود و حضـور وى در    بدن زید و صورت وى و حرکات
و اینـان کـه صـانع را در هـر     . و راز این مطلب روشن و آشـکار اسـت  ، نزد تو

زیـرا  ، مصنوعى و خالق را در هر مخلوقى مشاهده مى کنند عارفان دوسـتدارند 
وقتى صنعت و آثار محبوب و آنچه را که منسوب به اوست مى ) محب( دوستدار

و هـر چـه از موجـودات کـه بنـده از نظـر       ، ب مى شودبیند دلش مشغول محبو
پس نظرى که از آن بـه صـانع پـى ببـرد     ، بگذراند همانا صنع خداى تعالى است

  . میدان و جولانگاهى است که درهاى ملکوت را براى او مى گشاید
و اندیشـه شـان همـه    ، و گروهى که در طعام به چشم آز و شهوت مى نگرند

و از ، شهوتشان و لذیذتر و خوشتر به ذائقه شان باشـد این است که موافق میل و 
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و این حال ، اینرو اگر موافق میل و شهوتشان نباشد به بدگوئى از آن مى پردازند
  . بیشتر اهل دنیاست

. محاسبه بعـد از عمـل اسـت    -یعنى سومین مقام مرابطه و اعمال آن  -سوم 
تـا بـا نفـس بـر سـبیل      بنده همچنانکه در اول هر روز وقتى را معین مى سـازد  

سفارش به حق شرط و عهد کند باید در آخر هـر روز وقتـى را بـراى محاسـبه     
و حساب همه حرکـات و سـکنات را   ، نفس درباره وصیتهاى اول روز معین کند

همچنانکه تاجران در آخر هر سالى با شرکاى خود چنین مـى  ، از آن باز خواهد
اه آخرت و معتقـد بـه حسـاب روز    و این امرى است که بر هر که سالک ر. کنند

عاقل باید در شبانه روز :  و در اخبار وارد شده است که. قیامت باشد لازم است
  :  چهار وقت داشته باشد

و وقتـى کـه در آن بـه    ، وقتى که با پروردگار خود خلـوت و مناجـات کنـد   
و وقتى که مشـغول  ، و وقتى که در صنع خدا تفکر کند، حساب نفس خود برسد

  . ن و آشامیدن باشدخورد
نهایـت    و از اینرو بیمناکان صدر اول و گذشتگان صالح ما در محاسبه نفـس  

و ، سعى و اهتمام داشته اند به نحوى که این را از طاعات واجبه خود شمرده اند
در محاسبه نفس خویش از پادشاه ستمگر شدیدتر و از شریک بخیل سختگیرتر 

بنده از اهل تقوى و ورع نخواهد بود تا محاسبه  و چنین مى دانستند که، بوده اند
و کسى که محاسبه نفس . نفس خود را از محاسبه شریک خود دقیقتر انجام دهد

زیـرا عـاقلى کـه    ، نکند یا کم عقلى احمق است یا به روز حساب اعتقاد نـدارد   
معتقد به اهوال و شداید روز قیامت و خجلت و شرمسارى و رسوائى آن اسـت  

نست که محاسبه نفس در دنیا آن را ساقط یا سـبکتر مـى کنـد چگونـه     وقتى دا
  براى او جایز است که آن را ترك نماید؟
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ابتدا از نفس خود محاسبه واجبـات را  :  اما کیفیت محاسبه نفس این است که
پس اگر همه آنها را درست ادا کرده شکر خدا ، که به منزله سرمایه اوست بجوید

و اگـر چیـزى از آنهـا را تـرك     ، بر مثل آن ترغیب نماید را بجا آورد و نفس را
و اگر آنها را ناقص بجـا آورده او را مجبـور   ، کرده از او قضاى آن را مطالبه کند

و اگر مرتکب گنـاهى شـده در مقـام نکـوهش و     ، کند که نوافل را نیز بجا آورد
آنچـه را  و تلافى و تـدارك  ، عتاب آن برآید و آن را به عذاب افکند و زجر کند

و . همچنانکه تاجر با شریک خود چنین مـى کنـد  ، که کوتاهى کرده مطالبه نماید
همانطور که در حساب دنیا براى حبه و قیراط و چیزهاى اندك دقت و تفتـیش  
مى کند و افزایش و کاهش را مورد توجـه قـرار مـى دهـد کـه مغبـون نگـردد        

گیرد و از حیله و مکـر آن  همچنین باید از افعال نفس تفتیش کند و بر آن تنگ ب
پس بایـد جـواب درسـت از    ، احتیاط نماید زیرا مکر و خدعه نفس بسیار است

و پیش از آنکه در صحراى قیامت دیگـرى بـه   ، همه گفتار روز خود مطالبه کند
سپس از جمیع کردار و حـالات  ، حساب او برسد خود به حساب خویش برسد

خوابیدن و خوردن و آشامیدن حتـى   از نگاه کردن و ایستادن و نشستن و، خود
سؤ ال کند و از خـواطر و  ، از سکوت و سکون خود که چرا ساکت و ساکن شد

  . بپرسد  افکار و صفات نفسانى و اخلاق درونى خویش 
پس اگر از عهده جواب این همه بر آمد به طورى که در جمیع آن حـق را ادا  

از :  نـاهى نشـده باشـد   کرده و چیزى از واجبات را تـرك نکـرده و مرتکـب گ   
و اگـر در بعضـى   ، حساب آن روز آسوده و فارغ اسـت و چیـزى بـاقى نـدارد    

آنچه را ادا کرده حساب کند و بـاقى را در دل خـود ثبـت نمایـد     ، کوتاهى کرده
. همچنانکه تاجر باقى را بر شریک خود در دل و در دفتر حساب ثبت مـى کنـد  

بعضـى را بـه گـرفتن    ، البه دیون کـرد آنگاه نفس وامدارى است که باید از او مط
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، غرامت و ضمانت و برخى را به بر گرداندن عین آن و بعضى را به عقوبت کردن
و این همه ممکن نیست مگر بعد از حسابرسى و تشخیص اینکه چه حق واجبى 

و بعد از تحقق این باید به مطالبه و تمام گـرفتن آن  ، بر عهده اوست که ادا نکرده
  . حق پردازد

یعنـى    معاتبـه نفـس    -و آن آخرین مقامات و اعمال مرابطه است  -هارم چ
و کوشـش در وادار سـاختن   ، عتاب و سرزنش و عذاب و عقاب کردن آن است
وقتـى بـه محاسـبه نفـس       پـس  . آن به طاعات دشوار و ریاضتهاى سخت است

پرداخت و آن را در اعمـال خیانتکـار و مرتکـب معاصـى و مقصـر در حقـوق       
یافت و در فضائل سست و مانده و بیکاره دید سزاوار نیست کـه سـهل    خداوند

زیـرا ایـن باعـث نزدیکـى و آمیـزش آن بـه       ، انگارى کند و آن را مهمل گذارد
و چنان با معاصى انس خواهد گرفت که باز گـرفتنش از آنهـا   ، گناهان مى شود

  . سخت دشوار خواهد بود
  !اف بر تو اى نفس :  ید و بگویدپس عاقل باید ابتدا در مقام عتاب نفس برآ

، مرا هلاك ساختى و بزودى در جهنم با شیاطین و اشرار معذب خواهى بـود 
! آیا شرم نمى کنى و از عیب خـود بـاز نمـى ایسـتى ؟     ! اى نفس اماره خبیث 

آیا نمى دانى که پیش روى تـو بهشـت و دوزخ آمـاده    ! چقدر جاهل و احمقى 
منزل خواهى بود؟ تو را با خنده و شادى و بـا   است و بزودى در یکى از این دو

و از هر چیز بـه  ، لهو و عصیان چکار؟ نمى دانى که ناگاه مرگ بى خبر مى رسد
تو نزدیکتر است ؟ تو را چه افتاده است که آماده آن نمى شـوى ؟ آیـا از جبـار    

و از او شرم ندارى ؟ در حضور او معصیت مى کنى ، آسمانها و زمین نمى ترسى
جراتى که بر معصـیت  ! واى بر تو اى نفس ! ى دانى که مطلع و آگاه است ؟ و م

و اگـر مـى   ، خدا دارى اگر براى این است که معتقدى او تو را نمى بیند کـافرى 
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که با زبان ! دانى که او مطلع است چقدر بى شرم و منافقى و ادعاى باطل دارى 
از خـواب خـود   ! ر اسـت  خود مدعى ایمانى و حال آنکه آثار نفاق بر تو آشکا

اگر یهودیى تو را خبر دهد که آن غذاى لذیـذ  ! بیدار شو و احتیاط از دست مده 
و اگر کودکى تـو را خبـر دهـد کـه     ! به تو زیان مى رساند آن را ترك مى کنى 

پـس سـخن خـدا و گفتـار     ! عقرب در جامه تست آن را از خود دور مى کنـى  
و حکماء و علماء تاثیرش در نـزد تـو از   پیامبران صاحب معجزات و قول اولیاء 

و امثال این مواعظ و توبیخهـا و سرزنشـها   ... !قول یهودى یا طفلى کمتر است ؟ 
و سـپس در مقـام زجـر و تنبیـه برآیـد و آن را بـه       ، را با نفس خود تکرار کند

عبادات سخت و دشوار و تصدق آنچه دوست دارد و به تلافـى تقصـیرات وادار   
و اگر ، اگر لقمه مشتبه به حرام خورده باید شکم را گرسنگى دهدچنانکه ، نماید

و اگـر زبـان بـه غیبـت     ، به غیر محرم نظر افکنده چشم را به منع نظر تنبیه کنـد 
و همچنـین هـر   ، مسلمانى گشوده آن را مدتى دراز به سکوت و ذکر کیفر دهـد 

عقوبت  عضوى از اعضاء خود را وقتى گناهى از آن سرزده به منع خواهشهایش
، و اگر در نمازى سهل انگارى کرده نماز بسیار با شرایط و آداب بجـا آورد ، کند

و همچنین ، و اگر فقیرى را سبک و خوار شمرده برگزیده مال خود را به او بدهد
  . در دیگر گناهان و تقصیرات

بعد از آنکه در عمل کوتاهى کـرد   -و راه علاج در ملزم و متعهد کردن نفس 
به دو چیـز  ، عقوبتها و وادار نمودن آن بر این طاعات دشوار و ریاضتهابر این  -

  :  است
یاد آورى اخبارى است که در فضیلت ریاضت نفس و مخالفت بـا آن   -اول 

  . و کوشش در طاعت و عبادت و خیرات رسیده است
  :  فرمود امام صادق 
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و ! هوس خود جهاد کندخوشا حال بنده اى که براى خدا با نفس و هوى و «
و هر کـه عقـل   ، هر که لشکر هواى خود را بشکند به رضاى خداوند دست یافته

او بر نفس اماره اش غالب شود به اینکه به درگاه الهى زارى و فروتنى نمایـد و  
در خدمت و طاعت خداى تعالى بکوشد پس به تحقیق به درجات عالى و فـوز  

ى تیره تر و وحشت انگیزتر از نفس و هوى و هیچ پرده ا، عظیم نائل گشته است
و هیچ سلاح و حربه اى براى قتل و قطع هواى ، میان بنده و خداى تعالى نیست

و خشـوع و گرسـنگى و تشـنگى    ، نفس مثل عجز و نیاز آوردن به پیشگاه خدا
و ، پس اگر کسى چنین کند و بمیرد شهید از دنیا رفته، روز و بیدارى شب نیست

بـالاترین  ( »رضـوان اکبـر  «به   د و بر این راه راست باشد عاقبتش اگر زنده بمان
  :  خداى عز و جل مى فرماید، مى رسد) مرتبه بهشت

  . و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان االله لمع المحسنین
  )69، عنکبوت( 
و کسانى که در راه ما مى کوشند هر آینه راههاى خویش بدیشان مى نمائیم «

  . »نیکوکاران است و خدا با
و چون کسى را ببینى که جد و جهد او بیشتر از تو باشد نفس خود را تـوبیخ  
و سرزنش کن که چرا با وجود امکان رسیدن به مراتب عالى در این مرتبه پست 

و نفس را بران ماننـد رانـدن اسـب    ، و زمام امر و عنان نهى را محکم دار، باشى
چنـان نمـاز    و رسول خدا ، ر نمى داردنجیبى که گامى جز در راه صحیح ب

» آیا من بنده شاکر خدا نباشـم ؟ «:  و مى فرمود، مى گزارد که پاهایش ورم کرد
  . و مقصود او این بود که امت او به وى اقتدا کنند

اى . پس به هیچ حالى از کوشش و عبادت و طاعت و ریاضـت غافـل مشـو   
ذت عبادت خدا را بیابى و برکات آن را بـدانى و بـه   اگر شیرینى و ل! جان برادر
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دقیقه اى از آن درنگ و غفلت نمى کنى اگر چه اعضاى تو ، نور آن روشن شوى
پس هر که از عبادت خدا اعراض کند از فواید آن که همانـا  ، را پاره پاره سازند

 از ربیع بـن . در عصمت بودن از گناه و توفیق لذت عبادت است محروم مى ماند
  چرا شب خواب نمى روى ؟:  پرسیدند )19( خثیم

یعنى مى ترسم مرگ به مـن رسـد و در   ( از شبیخون مرگ مى ترسم«:  گفت
  )20(. )»خواب باشم و توفیق انابه و بازگشت نیابم

و اخبار وارده در فضیلت سعى و مجاهده و مخالفت با نفس و هـوى از حـد   
  . شمار بیرون است

سـعى و کوشـش در عبـادت و همنشـینى بـا اهـل       همصحبتى با اهل  -دوم 
مجاهده و ریاضت که ساعتى از زحمت طاعات و عبادات جـدا و منفـک نمـى    

که ملاحظه احوال ، شوند و نفوس خود را به انواع مشقتها و عقوبتها وا مى دارند
یکى از آنـان  . و مشاهده اعمال ایشان باعث اقتدا به ایشان و اعمالشان مى شود

  :  گفته است
هر گاه در عبادت براى من سستى پیدا مى شد به دیـدن بعضـى از عبـادت    «

کنندگان مى رفتم و کوشش او را در عبادت مى دیدم و بعد از این تا یک هفتـه  
  . »با شوق به طاعت و عبادت مى پرداختم

زیرا در این عصر کسـى کـه   ، اما در امثال زمان ما این مطلب دست نمى دهد
و در میان ما کسى نیست که ، بادت بکوشد باقى نمانده استمانند پیشینیان در ع

پس باید بـه  . عبادتش به مرتبه عبادت یکى از کمترین گذشتگان صالح ما برسد
و هـر کـه   ، شنیدن احوال ایشان و مطالعه حکایـات و اخبـار آنـان اکتفـا نمـود     

حکایات ایشان را ملاحظه کند و احوال آنـان را بشـنود و بـر کیفیـت کوشـش      
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مى داند که ایشان بندگان خدا و دوستان او و ، شان در طاعت خدا مطلع گرددای
  . پادشاهان بهشتند

روزى نمـاز  «:  گوید -علیه الصلاة و السلام  -ان مؤمنیکى از اصحاب امیر 
چون سلام داد به دست راست گشت و اثـر  ، صبح را پشت آن حضرت گزاردیم

سـپس  ، نمود تا آفتاب طلوع کـرد  درنگ، اندوه و ملال بر رخسارش هویدا بود
را چنـان   به خدا قسم اصحاب محمـد  :  دست خود را حرکت داد و فرمود

صبح مى کردند در حالى کـه ژولیـده   ، دیدم که امروز یکى مانند ایشان نمى بینم
شب را بیدار در سجده و قیام بسر مـى  ، مو و غبار آلود با چهره هاى زرد بودند

بـین پاهـا و پیشانیهاشـان نوبـت     ، کتاب خداى عز و جل را مى خواندند، بردند
چون نام خدا مى بردنـد  ، )گاهى ایستاده و گاهى در سجده بودند( گذاشته بودند

و اشـکهاى ایشـان   ، بر خود مى لرزیدند چنانکه درخت در روز باد تند مى لرزد
ر یـک شـب مـى    و اویس قرنى د» روان مى شد که جامه هایشان را تر مى کرد

و در ، و تمام آن شب را به رکوع زنده مى داشـت » این شب رکوع است«:  گفت
و تمام آن شب را به سجود بیـدار  » این شب سجود است«:  شب دیگر مى گفت

  . بود
به نزد اویس رفتم او را دیدم که نماز صبح گزارده و «:  و ربیع بن خثیم گفت

او را از تسـبیح و دعـا بـاز    :  گفـتم  در گوشه اى نشستم و با خود، نشسته است
همچنان مشغول بود تا ظهر شد و نماز ظهر را ادا کـرد و بـر نخاسـت تـا     ، ندارم

نماز عصر را بگزارد و سپس تا هنگام نماز مغرب به تسبیح و ذکر مشغول بود و 
آنگاه نماز مغرب و عشا بگزارد و سپس همچنان مى بود تا طلوع صبح و نمـاز  

:  آنگاه نشست و چون چشم او میل بـه خـواب کـرد گفـت    ، آوردبامداد را بجا 
  . »خدایا پناه مى برم به تو از چشم بسیار خواب و شکم بسیار خوار
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مردى از عابدان با زنـى سـخن گفـت و دسـت بـر ران او      «روایت است که 
سپس ناگهان به خود آمد و پشیمان شد دست خود را بر آتش نهاد تـا  ، گذاشت

و یکى دیگر از ایشان چون به زنى نگـاه  . ت بسختى بسوختگوشت آن به عقوب
و همواره آب گرم مـى  ، کرد با خود عهد بست که در تمام عمر آب سرد نیاشامد

و یکى از آنـان بـه بـالا خانـه اى     . نوشید تا عیش را بر نفس خود ناگوار سازد
د و این بالا خانه کى ساخته شده ؟ سپس به خود رو کـر :  از کسى پرسید، رسید
به عقوبت این سؤ ال یـک  ! سؤ الى مى کنى که براى تو فایده اى ندارد؟ :  گفت

  . »سال روزه گرفت
خـود نمـاز   ) یا خرماستان( ابو طلحه انصارى در بستان«:  و روایت است که

باغى که مـرا از حضـور قلـب در    :  گفت، مى کرد دل او مشغول آواز مرغى شد
  . »صدقه داد] فروخت و بهاى آن را[آن را نماز باز دارد به کار من نمى آید 

و شخصى از آنان یکى از دو پایش بیمار شد با یک پا نماز مى گزارد و نماز 
بیمى از «:  و یکى دیگر از ایشان مى گفت. صبح را با وضوى عشا بجا مى آورد

  . »مرگ ندارم مگر از این جهت که بین من و نماز شب جدائى مى افکند
ب   «:  است که شخصى حکایت کرده بـا زن و   )21( یکـى از اهـل االله در محصـ

و چون سحر ، هر شب به نماز مى ایستاد تا بامداد، دختران خود نزد ما فرود آمد
همـه شـما در ایـن شـب     ! اى کاروانیـان  :  مى شد به آواز بلند فریاد مـى کـرد  

خوابیدید پس کى کوچ خواهید کرد؟ هر که در محصب بود صداى او مى شـنید  
از جاى بر مى جست و به گریه مى افتاد و به دعا و تلاوت قرآن مشغول مـى  و 
  . »و چون صبح مى شد با بانگ بلند شب روان را مى ستود، شد

و حکایـات  ، چنین است عمل کوشندگان راه خدا و رهـروان طریـق آخـرت   
و ما به نمونه اى از آنها اشاره کردیم تا طالبان چگـونگى  ، ایشان بى شمار است
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و بداننـد کـه   ، بشناسـند   ه و روش مردان خدا را در مرابطه و مراقبـت نفـس   را
  . بندگان خدا امثال ما نیستند بلکه طایفه اى دیگرند

خدا را بندگانى است که نعمت شناخت خـویش  «:  یکى از حکماء گفته است
پس بـر  ، و سینه هایشان را به اطاعت خود گشاده ساخته، به ایشان عطا فرموده

دلهایشان . را به او تسلیم نمودند) امر( و فرمان) خلق( ل کردند و آفرینشاو توک
معادن صفاى یقین و خانه هاى حکمت و صـندوقهاى عظمـت و گنجینـه هـاى     

میان خلائق رفت و آمد دارند اما دلهایشان در ملکوت سیر ، قدرت گردیده است
ى گردند و همراه سپس برم، مى کنند و به پرده هاى غیب پناه مى برند  و گردش 

در بـاطن  ، خود بهره هاى نیک و لطیف دارند که کسى وصف آنها نمى تواند کرد
همچون جامه حریر خوب و زیبا و در ظاهر مانند دستارها و دستمالهائى هستند 

به راه ایشان با تکلف نمى تـوان  ، که از راه تواضع به هر که بخواهد بذل مى شود
  . »ند است که به هر که بخواهد مى دهدبلکه این فقط فضل خداو، رسید

پس اى دوست من احوال و حکایات ایشان را مطالعه کن تـا نشـاط تـو بـر     
کـه در  ، و زنهار به رفتار اهل ایـن عصـر ننگـرى   ، انگیخته و رغبتت افزون شود

و همصحبتى با او تـو  ، میان آنان کسى نیست که دیدار او تو را به یاد خدا اندازد
اگر از بیشتر مردم دیار و عصر خود پیروى کنى تو را ، یارى نمایدرا در راه دین 

  . از راه خدا دور مى کنند و گمراه مى سازند
  :  و از آنهاست

  غفلت
غفلت عبارت است از سستى و ضعف نفس از توجـه و التفـات بـه هـدف و     

نیت :  و ضد آن. خواه آن هدف و غرض زودرس باشد یا دیر رس، مقصود خود
و آن بر انگیخته شدن نفس و گـرایش و  ، ادف نیت اراده و قصد استاست و متر
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توجه آن است به چیزى که مطلب و مقصودش چه در حال و چـه در آینـده در   
و موافقت و هماهنگى با غـرض و هـدف نفـس اگـر بـرایش خیـر و       . آن باشد

غفلت از آن و بر انگیخته نشدن نفس بـه تحصـیل   ، سعادت در دنیا یا دین باشد
و اگـر آن  ، و نیت و قصد به سوى آن فضـیلت و کمـال اسـت   . رذیلت استآن 

غفلت و خوددارى از آن فضیلت است و نیت و اراده ، غرض شر و شقاوت باشد
اگر از قـوه  ، اما انگیزه نفس بر نیت یا غفلت و خوددارى. کردن آن رذیلت است

و اگر ، یلتشهوت باشد نیت یا غفلت متعلق به آن است خواه فضیلت باشد یا رذ
پـس نیـت و   . از قوه غضب باشد نیت یا غفلت نیز همان گونه متعلق به آن است

و بر دفع کافرى کـه مسـلمین را مـى    ، عزم بر ازدواج متعلق به قوه شهوت است
و نیت در عبادات همراه با قصد تقرب اخلاص ، آزارد متعلق به قوه غضب است

  . نامیده مى شود
رض و مطلوب اگر نزد عقلا و اهل بصـیرت نیـز   اما هماهنگى و موافقت با غ

الامر مرغوب و مطلوب   مراد از آن چیزى است که در واقع و نفس ، چنین باشد
و به این اعتبار غفلـت مطلقـا   ، است و تحصیل آن خیر و سعادت بشمار مى آید
  . مذموم و نکوهیده و نیت ستوده و پسندیده است
نیت مورد ستایش قرار گیرد بـه   پس اگر غفلت بطور مطلق مورد نکوهش و

این اعتبار است و آیات و اخبارى کـه در ذم غفلـت وارد شـده خـارج از ایـن      
  :  چنانکه خداوند در وصف غافلان مى فرماید، اعتبار است

  )44، فرقان( .ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا
  . »ندگمراه تر  آنها جز همانند چارپایان نیستند بلکه در راه و روش «

  :  و مى فرماید
  )178، اعراف(. اولئک هم الغافلون
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  . »غفلت زدگانند، این گروه«
غفلت به معنى مذکور اعـم اسـت از اینکـه سسـتى و ضـعف نفـس و       :  تنبیه

پژمردگى و کاهلى آن از بر انگیخته شدن به سوى آنچه آن را موافـق غـرض و   
علم بـه آن و فراموشـى از    یا با، هدف مى یابد با جهل به موافق و سزاوار باشد

و چه بسا در عرف صاحبنظران به صـورت فراموشـى و   ، یا با یاد آورى آن، آن
و گاهى بین آن دو به بعضى اعتبارات فرق و ، عدم تذکر مخصوص گردیده است

  . اختلاف هست

  غفلت موجب محرومیت است :  تتمیم
ن سزاوار اسـت  غفلت و کاهلى و پژمردگى از تحصیل آنچه از امور دنیا و دی

موجب محرومیت از سعادت دنیا و آخرت و منجر به شقاوت و بدبختى در هـر  
زیرا سستى و اهمال در رعایت امر زندگى و مصـلحتهاى آن  ، دو جهان مى شود

و غفلـت از اکتسـاب   ، به هلاکت شخص و بریده شدن و انقطاع نـوع مـى کشـد   
نجر به ابطـال غایـت و   معارف و اخلاق فاضله و از اداى واجبات و مستحبات م

یعنى رسیدن هر شخصى به کمال خود که است عـداد آن را دارد   -هدف ایجاد 
و این صریحا در ضدیت و نـزاع بـا آفریـدگار بنـدگان و موجـب      ، مى گردد -

  . هلاکت و شقاوت همیشگى است

  ضد غفلت نیت است :  پیوست
 -نیت روح اعمال است و پاداش به حسب آن اسـت   -نیت در اعمال  تأثیر

نیـت   -بهتر از عمل اوسـت   مؤمننیت  -عبادت آزادگان و مزدوران و بردگان 
  . راه خالص گردانیدن نیت -غیر اختیارى است 

و آن برانگیخته شدن نفس و توجه آن است ، دانستى که ضد غفلت نیت است
و نیز دانستى که نیـت و اراده  ، دف خود مى بیندبه سوى آنچه موافق غرض و ه
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و آن واسـطه میـان علـم و عمـل     ، و قصد الفاظ مترادف و داراى یک معنى انـد 
و مادام که قصد نشود بـه فعـل   ، زیرا تا امرى دانسته نشود قصد نمى شود، است

پس علم مقدم بر نیت و شرط آن اسـت و عمـل ثمـره و فـرع آن     ، در نمى آید
فعل و عملى از فاعل مختار صادر مى شود و عمل تمام نمى شود  زیرا هر، است

چه هر انسانى چنان آفریده شده که بعضى ، مگر به علم و شوق و اراده و قدرت
و بعضـى از امـور   ، از امور با او موافق و با غرض وى هماهنگ و سازگار است

حتـاج  پس به جلب سـازگار و دفـع ناسـازگار م   ، با او مخالف و ناسازگار است
و ناسازگار و زیـان  ، و این معنى متوقف است بر ادراك سازگار و سودمند، است
و ، زیرا تا چیزى شناخته نشود جستجوى آن یا گریز از آن تعقل نمى شـود ، آور

، و نیز متوقف است بر میل و رغبت و شهوتى که انگیزه آن اسـت ، این علم است
دراك کـرد تنهـا ادراك بـراى    زیرا کسى که غذا یا آتـش را ا ، و این شوق است

و ، خوردن و فرار کافى نیست هر گاه شوق به خوردن و گریختن در میان نباشد
زیرا بسـا  ، و این نیت است، نیز متوقف است بر قصد و آغاز کردن و توجه به آن

کسى طعامى را مشاهده مى کند و به آن رغبت و شوق دارد اما به سبب مضر یا 
و نیز متوقف است بر قـدرتى کـه   ، آن را اراده نمى کندحرام بودن یا عذر دیگر 

یعنى به جلب نافع و سازگار یـا   -اعضا و اندامها به سوى آن به حرکت در آیند 
پس این آخرین جزء علـت  ، و به این فعل تمام مى شود -دفع مضر و ناسازگار 

  . تامه است که بدان وسیله فعل فاعل مختار تمام مى شود
به سوى فعل به حرکت در نمى آیند و به آن دست نمى یابنـد  بنابراین اعضاء 
یعنـى   -و نیت منتظر انگیزه ، و قدرت در انتظار نیت است، مگر به وسیله قدرت

پس . است و شوق خواستار علم یا ظن به موافق بودن آن فعل با اوست -شوق 
آن به ایـن معنـى کـه    ، اگر شوق از قوه حیوانیت و چارپا خوئى سرچشمه گرفته
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مانند خوردن و آشامیدن و آمیـزش کـردن و کسـب    :  فعل مقتضى این قوه است
نیت و قصد نیز متعلق به این قـوه اسـت و از   ، مال و امثال اینها از لذات شهوانى
از دفـع  :  و اگر از آنچه مقتضى قوه درندگى، فضائل و رذائل آن شمرده مى شود

نیت نیز متعلق به این قوه و از ، دموذى یا برترى جوئى و تفوق و امثال اینها باش
محرك :  از آنچه گفته شد معلوم مى شود که. فضائل و رذائل آن بشمار مى رود

یعنى مقصودى که بعد از تعلق علم به آن نیت کـرده   -غرض مطلوب است ، اول
و شوق از آن بـر انگیختـه مـى شـود و ایـن      ، و این نخستین انگیزه است -شد 

آن قصد و نیت پدید مى آیـد و ایـن انگیـزه سـوم بـراى       و از، انگیزه دوم است
قدرتى است که موجب انگیزش آن براى تحریک اعضاء و جوارح به سوى عمل 

  . است

  نیت بر اعمال  تأثیر:  28فصل 
:  یا یکـى اسـت  ، هدف و غرض عمل که باعث یعنى نخستین انگیزه آن است

گریز از درنده اى که به کسى یا براى ، مانند برخاستن براى احترام و بزرگداشت
یا متعدد است با است قلال هر یک در انگیزش خواه بطور متساوى ، هجوم کرده
مانند صدقه دادن براى فقر و خویشاوندى با توجه به اینکـه انگیـزه   :  یا متفاوت

یا بدون است قلال هر یک بطـور  ، صدقه دهنده هر یک منفردا سبب اعطاء باشد
مانند مثال مذکور با نظر به کسى که مال ، ستقل در عمل باشدبلکه جمعا م، انفراد

فقـر و  ( خود را به خویشاوند فقیر مـى دهـد ولـى وقتـى فقـط یکـى از آن دو      
و نـه بـه   ، باشد منع مى کند یعنى به خویشاوند بى نیاز نمـى دهـد  ) خویشاوندى
  . بیگانه فقیر

زه عمل خیر باشـد  اگر انگی، و اما پاداش به سبب تعدد انگیزه متعدد مى شود
و ، مانند به مسجد در آمدن براى دیـدار پروردگـار  :  پاداش نیز خیر خواهد بود
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و ، و اعتکاف و گوشه گیرى و بریدن از علائق براى ذکر خـدا ، براى انتظار نماز
و شـنیدن مـواعظ و   مـؤمن،  و ملاقات با پرهیزکـاران و بـرادران   ، ترك گناهان
و اگر انگیزه اش بد باشد پاداش نیز ، ى از منکرو امر به معروف و نه، احکام دین

و منـاظره و  ، و نگاه کردن زنـان ، مانند نشستن براى گفتار باطل:  بد خواهد بود
و بسا هست که بعضى از انگیزه ها خیر است . گفتگو براى مباهات و خود نمائى

 :  و بعضى شر

اسـت بـراى   و دخول مسجد نیز ممکـن  ، مانند صدقه دادن براى ثواب و ریاء
و عملى که انگیـزه اش  ، بعضى از انگیزه هاى خیر و برخى انگیزه هاى شر باشد
  . از این گونه باشد حکمش در باب اخلاص معلوم شد

ماننـد خـود را   :  اما انگیزه عمل مباح اگر خیر باشد آن را عبادت مى سـازد 
وز خوشبو کردن در روز جمعه براى بر پا داشتن سنت و بزرگداشت مسـجد و ر 

و آمیزش به ، و خوردن براى نیروى عبادت، جمعه و دفع آزار بوى بد و ناخوش
و است راحت و آسایش بوسیله خواب ، نیت فرزند و خوش کردن خاطر همسر

و اگر انگیـزه اش شـر باشـد    ، یا مزاح و خوش طبعى براى باز آمدن نشاط نماز
و اظهـار   ماننـد خوشـبو کـردن خـود بـراى تفـاخر      ، عمل را معصیت مى سازد

و . و آرایش کردن براى راه یافتن در دل زنان بیگانه بر اندیشـه فسـاد  ، توانگرى
چنانکه شرابخوارى براى موافقت با همگـان و  ، ى در امر حرام نداردتأثیرانگیزه 

  . رفیقان مباح نمى شود
بـر خـلاف طاعـات و    ، پس موضوعات گناهان به سبب نیت تغییر نمى کنـد 

و بـه  ، نیت صحیح از بهترین وسائل تقرب به خدا مى شـود که به سبب ، عبادات
پس چقدر زیانکار است کسـى  . سبب نیت فاسد از بزرگترین مهلکات مى گردد

و به اعمال همچون چارپایان ول و افسار گسیخته دسـت  ، که از نیت غافل باشد
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و حـال آنکـه نهایـت    ، یازد خواه به قصد لذات نفسانى یا از روى سهو و غفلت
حتـى در  ، پیشینیان این بود که در هر چیزى نیت درست داشـته باشـند     کوشش

  . خوردن و آشامیدن و خوابیدن و طهارتخانه رفتن
شکى نیست که امکان تصحیح نیت در هر مباحى هست به نحوى کـه ثـواب   

بلکه درست کردن نیت در هر کاهش و نقصـان مـال و آبـرو    ، بر آن مترتب شود
، ایـن در راه خـدا  :  مالى از او تلف شده اگـر بگویـد  مثلا کسى که ، ممکن است

و اگر کسى آن را دزدید یا غصب کرد ممکن اسـت  ، براى او اجر و ثواب هست
و چون شنید کـه دیگـرى او را غیبـت    ، نیت کند که از ذخیره هاى آخرت باشد

کرده ممکن است خاطرش خوش گردد که بزودى سیئاتش بر گردن او مى افتـد  
پس زنهار چیزى از . به دفتر اعمال او نقل مى شود) یبت کنندهغ( و حسنات وى

و بـه کـارى   ، نیات خود و آنچه را که به قلبت خطور مى کند کوچک مشـمارى 
زیـرا نیـت   ، که اگر حضور نیت ندارى باز ایسـت ، جز با نیت درست اقدام نکنى

دعـوت  کسى که برادر خود را به طعامى «:  و گفته اند، تحت اختیار در نمى آید
اگر وى را اجابت کند دو گناه بر ، کند که میل و رغبت درونى در اجابت او ندارد

و سربسته گفتن با برادر خود آنچه را که اگر مى دانسـت مکـروه   ، نفاق:  اوست
و اگر وى را اجابت نکند و نخورد یک گنـاه بـر اوسـت و آن نفـاق     ، مى داشت

  . »است
زیـرا اگـر   ، و سکونى خالص گرداند پس بنده باید نیت خود را در هر حرکت

  :  و در وصف غافلان خداى تعالى مى فرماید، چنین نباشد غافل است
  )44، فرقان( .ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا

  . »آنها جز بمانند چارپایان نیستند بلکه گمراه ترند«
   : فرمود امام صادق ، و صاحب نیت خالص داراى قلب سلیم است
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زیـرا سـلامت دل از وسـاوس    ، صاحب نیت راست صاحب دل سلیم اسـت «
کردن نیت براى خـدا    شیطانى که حذر کردن از آن لازم است بستگى به خالص 

  :  خداى عز و جل مى فرماید. در همه امور دارد
  . الا من اتى االله بقلب سلیم، یوم لا ینفع مال و لا بنون

  )88- 89، شعراء( 
مگر آن که با دل پاك به پیشگاه خدا ، فرزندان سودى ندهد روزى که مال و«

  . »آمده باشد
و اما نیت از دل آدمى بقدر صفاى معرفت ظاهر مى گـردد و مراتـب آن بـر    

و صاحب نیت خالص ، حسب اختلاف اوقات در قوت و ضعف مختلف مى شود
 کسى است که نفس اماره و هواى وى مسخر و مقهور شکوه تعظیم و بزرگداشت

و حیـا صـفت طبیعـى خلـوص نیـت اسـت و       ، خداى تعالى و حیاء از او باشد
و هر که صاحب نیت خالص است نفـس او از او  ، خواهش و آرزوى آن را دارد

و دیگـران از او در  ] زیرا به خـواهش او عمـل نمـى کنـد    [در رنج و تعب است 
  )22(. ])زیرا آزارش به کسى نمى رسد[راحتند 

  ل است، و پاداش به حسب آن است نیت روح اعما:  29فصل 
و پاداش و جزاء در حقیقت به آن تعلـق  ، نیت روح اعمال و حقیقت آنهاست

و ، پس اگر خالص براى خداى تعالى باشد پسـندیده و سـتوده اسـت   ، مى گیرد
و اگر آمیخته به اغراض دنیوى باشد ناپسند ، پاداش آن خیر و ثواب خواهد بود

خداى سبحان ، بدى و عذاب و شکنجه خواهد بودو جزاى آن ، و نکوهیده است
  :  مى فرماید

  . و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشى یریدون وجهه
  )52، انعام( 
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کسانى را که بامداد و شبانگاه پروردگارشان را مى خواننـد و خشـنودى او   «
  . »مى خواهند از خود مران

و خداوند به داود وحـى   -گذشت چنانکه  -و مراد از اراده همان نیت است 
  :  فرمود
و اگـر دوسـتداران مـن    ، بر اهل اراده دراز دستى و ستم روا مدار! اى داود«

منزلت اراده کنندگان را نزد من مى دانستند براى آنان زمینى مى شدند که بـر آن  
اگر اراده کننده اى را از رنجى که در آن است به یارى خـود  ! اى داود، راه روند

و کسى را که ستوده بنویسـم  ، ون آورى تو را نزد خودم ستوده خواهم نوشتبیر
  . »نه وحشتى بر او هست و نه نیازى به مخلوق دارد

و هر کسى را چیـزى اسـت   ، کارها به نیت است«:  فرمود و رسول خدا 
 هر که به سوى خدا و رسول او هجرت کند هجرتش براى خـدا و ، که نیت کرده
و هر که به سوى دنیا هجرت کند تا آن را بدست آورد یا زنى کـه  ، رسول اوست

و این را هنگامى فرمـود کـه بـه او    ، »با او نکاح کند هجرت وى براى آن است
  :  گفتند

بعضى از هجرت کنندگان به سوى جهاد نیتى جز این ندارنـد کـه از امـوال و    
در ایـن  ، دلیرى و غلبـه برسـند   یا به شهرت و آوازه، اسیران غنائم بدست آورند

هر کسى در عمل خود به آن مى رسـد  :  تبیین فرمود که موقع آن حضرت 
خواه دنیوى یـا  ، هر چه باشد، و به آن دست مى یابد که نیت کرده، که مى جوید

و این خبر را اهل حدیث از متواترات مى شمارند و در آغاز تعلـیم بـه   . اخروى
  . این نیمى از علم است:  و مى گفتند، خویش مى آموزند فرزندان

بـه دل و کـردار   ، خدا به صورت و شمائل و اموال شما نمى نگرد«:  و فرمود
  . »و به دلها از آن رو نظر مى کند که محل نیت است، شما مى نگرد
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بنده بسیار کردارهاى نیکو کند و فرشتگان آنها را در نامـه هـاى   «:  و فرمود
این نامـه را  :  فرماید، و چون به پیشگاه خداى تعالى رسانند، ده بالا برندمهر کر
فلان عمل و :  آنگاه به فرشتگان فرماید، که نه براى من اراده کرده است، بیفکنید

خـداى  ، ایـن نکـرده اسـت   ! پروردگـارا :  گویند، فلان عمل را براى وى نویسید
  . »نیت آن کرده است:  تعالى فرماید
یکى را خداى عز و جل علمى و مالى داده و او :  مردمان چهارند« : و فرمود

اگر خدا بـه  :  دیگرى گوید، به حکم علم خود مال خویش را بجا خرج مى کند
و ، ایـن هـر دو در پـاداش برابرنـد    ، من نیز مانند آن را داده بود چنین مى کردم
 ـ، دیگرى خداوند به او مال داده ولى علم نداده ل خـود مـال را   و او به سبب جه

اگر به من مانند آن را داده بـود چنـین مـى    :  دیگرى گوید، نابجا خرج مى کند
آیا نمى بینى چگونه در خوبیهـا و بـدیهاى   ، هر دو در وزر و وبال برابرند، کردم

  . »کردار آن دیگرى شریک است
در مدینه مردمانى هسـتند کـه   «:  و چون براى غزوه تبوك بیرون آمد فرمود

و نه با ما گامى زده انـد کـه کفـار را بـه     ، ا زمین و صحرائى نپیموده اندهمراه م
، و نه مانند ما گرسـنگى کشـیده انـد   ، و نه براى ما خرجى کرده اند، خشم آورد

این چگونه باشـد  :  گفتند، »لیکن در اینها با ما شریکند در حالى که در مدینه اند
به عذر مانده اند و به حسن «:  فرمود؟ !و حال آنکه با ما نیستند، اى رسول خدا

  . »نیت با ما شریکند
مردى از مسلمانان در راه خدا به دست یکـى از کفـار   «:  و در خبر است که

زیرا بـا یکـى از کـافران    ، و میان مسلمین به کشته خر خوانده مى شد، کشته شد
و ، کنـد مى جنگید به این نیت که الاغ او را بگیرد و سلاح و لباس او را غـارت  

  . »بر سر این کشته شد و به نیت خود نسبت داده شد
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و حال آنکه نیتش از تـرك  ، به جهاد رفت مردى با اصحاب پیغمبر اکرم 
و ام قـیس   -این بود که زنى را که در سـپاه کفـار بـود    ) مهاجرت( شهر خویش

ین مرد نـزد اصـحاب   بگیرد و با او نکاح کند و به همین دلیل ا -نامیده مى شد 
  . پیامبر به هجرت کننده ام قیس مشهور شد

  :  و در اخبار بسیار است که
  . من هم بحسنۀ و لم یعملها کتب له حسنۀ

  . »هر که اراده کار نیکى کند و بجا نیاورد براى او حسنه اى نوشته مى شود«
ر هر گاه دو مسلمان با شمشیر رویاروى شوند کشـنده د «:  و روایت است که

  . »زیرا این هم مى خواست آن را بکشد، دوزخ است و کشته نیز
چون مسلمانان با کفار به جنگ بایستند فرشـتگان فـرود آینـد و    «:  و فرمود

فلان به حمیت ، فلان براى دنیا مى جنگد:  مردم را بر حسب مرتبه شان بنویسند
مگـر   هان تا مگوئید که فـلان در راه خـدا کشـته شـد    ، و تعصب جنگ مى کند

  . »والا و برتر باشد) توحید( درباره کسى که جنگ براى آن کند تا کلمه خدا
و ، هر که با زنى نکاح کند و نیت کند که کابین ندهد زناکار اسـت «:  و فرمود

و هر که براى خداى تعالى ، هر که وا مى گیرد و نیت کند که باز ندهد دزد است
ید که بویى خوشتر از مشک داشـته  خود را خوشبو کند روز قیامت در حالى بیا

و هر که براى غیر خدا خود را خوشبو کند در قیامت بیاید و بویش گنـده  ، باشد
  . و همه اینها پاداشى است بر حسب نیت. »تر از مردار باشد
  :  فرمود و امام صادق 

البـر و  یا رب ارزقنى حتى افعل کذا و کذا مـن  :  الفقیر لیقول مؤمنان العبد ال
ذلک منه بصدق النیۀ کتب له من الاجر  -عز و جل  -فاذا علم االله ، وجوه الخیر

  . ان االله واسع کریم، مثل ما یکتب له لو عمله
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روزى کـن تـا از نیکـى    ] مال[به من ! پروردگارا:  فقیر مى گوید مؤمنبنده «
ت و چون خداى عز و جل بداند که نیتش راس ـ، راههاى خیر چنین و چنان کنم

که خدا ، است براى او همان پاداش را مى نویسد که اگر بجا مى آورد مى نوشت
  . »وسعت بخش و کریم است

در باره حد عبادت که اگر کسى انجام دهد وظیفه خود  و از آن حضرت 
  . حسن النیۀ بالطاعۀ:  فرمود، را ادا کرده است پرسیدند

  . »حسن نیت به اطاعت است«
انما خلد اهل النار فى النار لان نیاتهم کانت فى الدنیا ان لو خلـدوا  :  و فرمود

و انما خلد اهل الجنـۀ فـى الجنـۀ لان نیـاتهم     ، ابدا -تعالى  -فیها ان یعصوا االله 
، فبالنیات خلد هؤ لاء و هـؤ لاء ، کانت فى الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا االله ابدا

  :  ثم تلا قوله تعالى
   )23(. على نیته:  قال) 48، اسراء( »على شاکلته قل کل یعمل«
دوزخیان در دوزخ جاودانند زیرا نیتشان در دنیا ایـن بـود کـه اگـر در آن     «

و بهشتیان در بهشت جاودانند ، جاودان باشند همواره نافرمانى خداى تعالى کنند
عـت  زیرا نیتشان در دنیا این بود که اگر در آن باقى بماننـد همیشـه خـدا را اطا   

آنگـاه قـول خـداى    ، جاودانى شدند  پس اینها و آنها به سبب نیت خویش ، کنند
، »خویش عمل مى کند] یا طینت[بر طریقه   بگو هر کس «:  تعالى را تلاوت کرد

  . »یعنى طبق نیت خویش:  فرمود
و شبهه اى نیست کـه سـتون اعمـال نیـت     . و امثال این اخبار بى شمار است

و حال آنکه نیت فـى نفسـه خیـر    ، یت است تا خیر گرددو عمل نیازمند ن، است
و یارى و کمک خـداى تعـالى   ، باشد) دشوار یا محال) است اگر چه عمل متعذر
پس هر که نیتش تمام باشد کمک و یارى خدا براى ، براى بنده بقدر نیت اوست
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چـه بسـا عمـل    ، باشد به همان انـدازه نقصـان یابـد     و اگر ناقص ، او تمام است
، و بسا عمل بزرگى که نیت کوچکش گرداند، کوچکى که نیت آن را بزرگ سازد

  . و از اینرو بود که پیشینیان نیت عمل را همانند خود عمل مى آموختند
کیست که :  یکى از اهل اراده نزد دانشمندانى رفت و گفت«:  نقل کرده اند که

، عالى عمل کننده باشـم مرا به عملى راهنمائى کند که پیوسته در آن براى خداى ت
زیرا دوست ندارم ساعتى از شب یا روز بر من بگذرد مگر اینکـه بـراى خـداى    

هـر چـه   ، تو حاجت خود را یافتـه اى :  یکى از علما به او گفت. تعالى کار کنم
و چون فترتى پیدا شد یا آن را ترك نمودى همـواره بـر   ، توانى کار خیر مى کن

ده کار نیک کند مانند کسى است که بـه آن عمـل   زیرا هر که ارا:  نیت خیر باش
  . »کند

و نیت حقیقت عمل و ستون ، اما سرّ این که پاداش اعمال بر حسب نیت است
عمل از این حیث که عمل است فایـده اى در  :  و روح آن مى باشد این است که

از نورانیت و ، و فایده اش تنها به واسطه اثرى است که از آن به نفس، آن نیست
و پیوسته وصول این اثر اعمال به نفس تکرار مى شود تا نهایـت  ، مى رسد، صفا

و ، و تجرد تام حاصل شود و در رده فرشـتگان درآیـد  ، روشنى و صفا پدید آید
شکى نیست که وصول این اثر اعمال فقط با صحت و خلوص نیت ممکن اسـت  

مـى   تأمـل بلکه ، باشد  و اینکه براى خداى سبحان و بدون آمیختگى با اغراض 
اگر چه از راه عمل پدید آمده ، فهماند که این اثر براستى نتیجه محض نیت است

  . باشد

  عبادت آزادگان و مزدوران و بردگان :  30فصل 
هیچ عملى از عبادت و طاعت خدا بـه  :  از آنچه گفته شد معلوم مى شود که

شمار نمى آید به طورى که پاداش و اجر اخروى بر آن مترتب شود مگـر آنچـه   
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، اراده شـده باشـد  ، یعنى خشنودى و رضاى خدا، تقرب به خدا و سراى آخرت
یا اینکه به وسیله آن وصول به ثواب او یا ، بدون غرضى دیگر از اغراض دنیوى

پس کسى که از عبـادت خـدا خشـنودى و    . شده باشدرهائى از عذاب او قصد 
و عبـادت را خـالص گردانـد زیـرا او را اهـل و      ، رضاى محض او را اراده کند

و براى محبتى که به او دارد به سبب آنچـه از جـلال و   ، شایسته عبادت مى داند
پس او را دوست دارد و به او اشتیاق مى ، جمال و عظمت و لطف او مى شناسد

و به غیر حب و انس او و است غراق در دریاى ، یر او را نمى خواهدو غ، ورزد
بلکه به عبادت و طاعت او و دل به سـوى  ، شهود او مسرور و شادمان نمى شود

جزاى او همین است که خدا او را دوست مى دارد و او :  او کردن شاد مى گردد
 ـ، را بر مى گزیند ، ک مـى سـازد  و به قرب معنوى و روحانى او را به خود نزدی

  :  چنانکه در حق چنین کسى که این صفت دارد مى فرماید
  )40و  25، ص( .و ان له عندنا لزلفى و حسن مآب

  . »و او را نزد ما تقرب و سرانجام نیک است«
  :  با سخن خود به همین مرتبه اشاره دارد ان مؤمنو امیر 

لکـن وجـدتک اهـلا    ، جنتـک الهى ما عبدتک خوفا من نارك و لا طمعا فى 
  . للعبادة فعبدتک

لـیکن از اینـرو   ، خدایا تو را از ترس دوزخت و به طمع بهشتت نمى پرستم«
  . »مى پرستمت که تو را شایسته و درخور عبادت یافتم

نظـر بـه   ، و اما کسى که غرض وى رسیدن به ثواب و رهائى از عذاب اسـت 
صانع عالم و قادر و قاهر و عـالم  اینکه از خدا جز این نمى شناسد که او خداى 

و دوزخـى اسـت کـه    ، و او را بهشتى است کـه بـه مطیعـان مـى بخشـد     ، است
او را مى پرستد تا به بهشت برسد یـا از    پس ، گناهکاران را بدان عذاب مى کند
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جزاى او به مقتضاى نیـتش ایـن اسـت کـه او را بـه بهشـت       :  جهنم نجات یابد
زیرا که پاداش اعمال بر حسب نیـات  ، ش دهدخویش در آورد و از دوزخ نجات

و براى هر ، چنانکه خداى تعالى در کتاب خود بارها از آن خبر داده است، است
  . کس همان چیزى است که نیت کرده است

که عبادت را هر گاه به وسـیله آن  ) اعتنا مکن( و به سخن کسى گوش فرامده
ه این پندار که ایـن قصـد بـا    ثواب یا رهائى از عقاب قصد شود باطل مى داند ب

و کسى کـه چنـان   ، اخلاص که خواستن رضاى خدا به تنهائى است منافات دارد
قصدى کرده به نیت جلب نفع خود و دفع ضرر از خود است نه رضـاى خـداى   

که این گفتار کسى است که شناختى به حقایق تکـالیف و مراتـب مـردم    ، سبحان
ى به معنى نیت و حقیقت آن ندارد زیرا نیت بلکه حتى معرفت، نسبت به آنها ندارد

عبارت است از برانگیخته شدن نفس و میل و توجه آن به چیزى کـه غـرض و   
نه مجـرد تصـور ایـن قـول در     ، خواه در دنیا یا در آخرت، مطلبش در آن است

، خاطر و ملاحظه آن در دل با اینکه نفس وى به تقرب برانگیختـه نشـده باشـد   
و ایـن جـز   ، فقط گرداندن زبان و با خود سخن گفتن اسـت این ! هیهات هیهات 

این غذا را مى خـواهم و قصـدش حصـول ایـن     :  بمانند سخن گرسنه نیست که
و این برانگیختگى وقتى براى نفس حاصل نباشد ایجـاد و اکتسـاب   ، اشتها باشد

و براى بیشـتر مـردم دشـوار اسـت کـه      ، آن به مجرد قول و تصور ممکن نیست
زیـرا آنـان از خـداى    ، فا خواستن رضاى خدا و تقرب به او باشدعبادتشان صر

پـس نهایـت   ، تعالى جز این نمى شناسند که به او امید دارند و از او مى ترسـند 
مرتبه ایشان این است که دوزخ را به یاد آورند و خود را از عذاب آن بـر حـذر   

و مخصوصـا  ، یندو بهشت را به یاد آورند و خود را به ثواب آن راغب نما، دارند
به ندرت اتفاق مى افتد کـه انگیـزه اى بـه    ، کسى که به دنیا توجه و التفات دارد
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تا چه رسد به عبادت بـا  ، فعل خیرات برایش پیدا شود تا به ثواب آخرت برسد
نیت تعظیم و بزرگ داشتن خداى تعالى براى اینکه سـزاوار طاعـت و عبودیـت    

بفهمند تا چه رسد به کسانى که بـه آن عمـل   زیرا کم اند کسانى که این را ، است
  . پس اگر به چنین امرى مکلف شوند تکلیف به بیش از حد طاقت است، کنند

و معنى اخلاص در عبادت جز این نیست که آمیختـه بـه آلودگیهـاى دنیـا و     
مانند مدح و ستایش مردم و رسیدن به مـال  ، لذات فورى و زودرس نفس نباشد

و آشکار اسـت کـه   . ورد آزاد کردن بنده و امثال اینهاو خلاصى از خرجى در م
خواستن بهشت و رهائى از دوزخ منافاتى با آنچه در آخـرت وعـده داده شـده    

و اگر مانند ایـن نیـات   ، اگر چه از همان نوع آشنا و ماءلوف در دنیا باشد، ندارد
 عـد و و) ترسـانیدن ( و ترهیب) راغب گردانیدن( عبادات را تباه مى کرد ترغیب

زیـرا بـه هـر چـه     ، بیهوده و عبث بـود ) نوید شر دادن( و وعید) نوید خیر دادن(
بهشت وعده داده شده و بر آن از دوزخ ترسانده شـده چیـزى اسـت کـه مـورد      

و آیات و اخبارى که در ترغیب و ترهیـب و وعـد و وعیـد    . رغبت و بیم است
  :  خداى سبحان مى فرماید، وارد شده بى شمار است

  )90، انبیاء( .ا رغبا و رهباو یدعونن
  . »و با امید و بیم ما را مى خوانند«

و چگونه ممکن است که بنده ضعیف خوار و زبونى که مالـک سـود و زیـان    
خویش نیست و زندگى و مرگش در دست خودش نیست و آنچه را که به او نفع 

دفـع  در جلب نفع براى خـود یـا   ، مى رساند یا آزارش مى دهد در اختیار ندارد
و تفکر کند در مـى   تأملضرر از خود از مولاى خویش بى نیاز باشد؟ و هر که 
نمى داند که نیت صحیح در ، یابد که قائل به بطلان عبادت با یکى از این دو نیت

  . عبادت به یکى از آن دو باز مى گردد
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  :  است و دلیلى صریح بر آنچه گفتیم قول امام صادق 
  :  العباد ثلاثۀ

 -و قـوم عبـدواالله   . فتلـک عبـادة العبیـد   ، خوفا -عز و جل  -قوم عبدواالله 
  . فتلک عبادة الاجراء، طلب الثواب -تبارك و تعالى 

و هـى افضـل   ، فتلک عبـادة الاحـرار  ، حبا له -عز و جل  -و قوم عبدواالله 
  )24(. العبادة
   گروهى کـه خـداى عـز و جـل را از تـرس     :  عبادت کنندگان سه گروهند«

و دسته اى که خداى تبارك و تعالى ، عبادت مى کنند و این عبادت بردگان است
و گروهى که خداى ، را براى ثواب عبادت مى کنند و این عبادت مزدوران است

عز و جل را براى دوستى او عبادت مى کنند و ایـن عبـادت آزادگـان اسـت و     
  . »بهترین عبادت است

ه عبادت بر دو وجـه اول عـلاوه بـر اینکـه     و این روایت دلالت دارد بر اینک
  . صحیح است از فضیلت نیز خالى نیست

شکى نیست در اینکه منزلت و درجه عبادت بر وجـه اخیـر نسـبتى بـا     ، بلى
زیرا کسى که متنعم به لقاء پروردگار است و . درجه عبادت بر دو وجه اول ندارد

ین نظر و التفـات دارد بـه   نظر به وجه کریم او دارد کسى را که به چهره حور الع
چیزى نمى گیرد چنانکه متنعم به نظـر بـه وجـه حـور العـین کسـى را کـه بـه         

و چنانکـه  ، صورتهاى ساخته شده از سنگ و گل التفات دارد مسخره مـى کنـد  
متنعم به نظر به رخسار زنان زیبا کسى را که از این رخسارها رو مى گردانـد و  

زدو َانس و الفت دارد مورد تمسخر قرار مى دهـد ) وجانور زشت گندب( )25( با خب ،
زیرا تفاوت بین جمال حضرت ، بلکه این مثالها که آوردیم از روى ناچارى است

ربوبى و جمال حور العین یا زنان زیبا بسیار بزرگتر است از تفاوت بـین جمـال   
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و ، حور العین و صورتهاى ساخته شده از گل و بین جمال زنـان زیبـا و خبـزدو   
و ، ه چنین نباشد که تفاوت در دومى متنـاهى اسـت و در اولـى نامتنـاهى    چگون

  متناهى را با نامتناهى چه نسبتى است ؟

  نیت مؤمن از عمل او بهتر است :  31فصل 
و فایـده عمـل بـر نیـت     ، چون دانستى که نیت روح عمل و حقیقت آن است

سـوى  و غرض اصلى از عمل کشش و گرایش دل به ، متوقف است نه بر عکس
به ایـن  ، پس آن بهتر از عمل است، خداى تعالى است و این بستگى دارد به نیت

از جـزء   -یعنى نیـت   -معنى که عمل هر گاه به دو جزء تحلیل شود جزء قلبى 
و ثـوابى  ، بهتر است -یعنى آنچه از اعضاء و جوارح صادر مى شود  -جسمانى 

و از اینـرو  ، ء مترتب استکه مترتب بر دل است بیش از ثوابى است که بر اعضا
  :  خداى سبحان مى فرماید

  )37، حج( .لن ینال االله لحومها و لا دماؤ ها و لکن یناله التقوى منکم
به خدا نمى رسد و لیکن تقـوا و پرهیزکـارى   ) قربانیها( گوشت و خون آنها«

  . »شما به او مى رسد
و بـذل  ، سـت زیرا مقصود از ریختن خون قربانى برگرداندن دل از حـب دنیا 

و ، نه بذل کردن مجرد خون و گوشـت ، کردن آن همانا برگزیدن رضاى خداست
اگر چه مانعى عمل را ، گرایش دل فقط هنگام جزم نیت و همت حاصل مى شود

  . باز دارد
هر که همتش کار نیکـى باشـد ولـى عمـل را     :  و از اینرو وارد شده است که

زیرا همت و نیت دل گـرایش آن  ، انجام ندهد براى او حسنه اى نوشته مى شود
، و این هدف و غایت اعمال نیک است، است به خیر و انصراف آن است از هوى



159 

 

و با آنچه گفته شـد  . و تمام شدن نیت به وسیله عمل تاءکیدى است افزون بر آن
  . و نیۀ الکافر شر من عمله، خیر من عمله مؤمننیۀ ال:  معنى حدیث مشهور

معلوم مى » و نیت کافر بدتر از کردار اوست، ار اوستبهتر از کرد مؤمننیت «
  . شود

و هر یـک از ایـن دو از   ، هر طاعتى شامل نیتى و عملى است:  خلاصه آنکه
و نیت از عمل بهتر و ، و در رسیدن به مقصود اثرى دارد، خیرات بشمار مى رود

  . اثرش بیشتر است
پـس اینهـا دو   ، در نیت و در کـردار اختیـار دارد   مؤمن:  غرض این است که

یعنى نیت که یک جزء طاعت است بهتـر  ، و نیت نیکوتر آن دو مى باشد، عملند
  . است از عمل که جزء دیگر آن است

آنچه گفتى معنایى بیش از این ندارد که عمل هر گاه بـا نیـت   :  اگر گفته شود
و اگر بدون نیت باشد نـه  ، ستباشد هر یک از عمل و نیت خیر و داراى ثواب ا

و حال آنکه مقصود این است که نیـت بهتـر از عمـل    ، خیر است و نه ثوابى دارد
و دلیـل بهتـرى و خیریـت از    ، است در صورت اول و ثواب آن بزرگتر مى باشد

  . آنچه گفتى روشن نیست
براى آنکه مطلب کاملا آشکار ، با اینکه اجمالا روشن و هویداست:  مى گویم

  :  ناگزیر در توضیح مى گوئیم شود
 دلیل اینکه نیت بهتر از عمل است و در ثواب بر آن برترى دارد این است کـه 

شکى نیست در این که مقصود از طاعات بهبود نفس و سعادت آن در آخـرت  : 
است و وصول به این لقاء متوقف بر معرفت خـدا   -سبحانه  -و تنعم به لقاء االله 

ین بستگى دارد به دوام فکر و ذکر که موجـب بریـدن   و ا، و حب و انس اوست
و گـرایش و  . نفس از شهوات دنیا و توجه آن بـه سـوى خـداى سـبحان اسـت     
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توجهى که به خداى تعالى به مجرد معرفت حاصله از فکر پدید آمـد ضـعیف و   
و تنها به وسیله مواظبت بر عمل طاعات و ترك گناهان اعضاء و ، نااستوار است
زیرا میان نفس و جوارح رابطه و علاقـه اى  ، د و استوار مى گرددجوارح نیرومن

چنانکه هر گاه جراحتى به عضو ، است که به سبب آن از یکدیگر اثر مى پذیرند
و نفس چـون بـه سـبب علـم و آگـاهى از مـرگ       ، رسد نفس دردناك مى شود

مـى  عزیزى یا هجوم امر ترسناکى متاءلم شد اعضاء متاءثر مى گردند و شانه ها 
طاعات که فعل جوارح است براى آن تشریع شده که بدان وسیله به   پس ، لرزند

  . صفت نفس دست یابند یعنى توجه و گرایش به خداى سبحان حاصل شود
و جـوارح بمنزلـه خـدمتکاران و    ، بنابراین نفس اصل و متبوع و امیـر اسـت  

مطلـوب   و افعـال جـوارح بـالعرض   ، و صفات دل بالذات مقصود است، تابعانند
است و  -یعنى میل و نیت و توجه  -زیرا موجب تقویت و استوارى نفس ، است

شکى نیست که آنچه مقصود بالذات است بهتر از چیزى است که مقصود بالعرض 
  . و ثواب آن بزرگتر از ثواب این است، است

به مقتضاى ایمان خـود   مؤمن:  و از معانى صحیح حدیث مذکور این است که
یا به ، کارهاى نیک بسیار را نیت و قصد مى کند که موفق به عمل آنها نمى شود

یا به علت نامساعد بـودن وقـت بـراى    ، سبب ناتوانى از دستیابى به اسباب آنها
یا به جهت جلوگیرى رذیله اى نفسانى از آنهـا بعـد از دسترسـى بـه     ، عمل آنها
نیت کند که اگر خدا به او مال دهـد در راه او انفـاق    مانند کسى که، اسباب آنها

پـس نیـت او   ، سپس وقتى به او مال داد بخل وى را از انفاق باز مـى دارد ، کند
  . بهتر از عمل اوست

ى که همواره نیت مى کند که عباداتش بر نیکـوترین صـورت   مؤمنو همچنین 
 ـ ، زیرا ایمانش مقتضى آن است، باشد ى پـردازد ایـن   سپس هنگامى که بـه آن م
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پـس در هـر   . و آن طور که اراده مى کند بجا نمـى آورد ، برایش میسر نمى شود
و امـام بـاقر   . عبادتى آنچه همواره نیت مى کند بهتر است از آنچه عمل مى کنـد 

بهتـر از عمـل    مـؤمن نیـت  «:  به این معنى اشاره دارد آنجا که مى فرمایـد  
و نیـت  ، رى را که به آن نمى رسد نیت مى کنـد و این براى آنست که خی، اوست

به این دلیل که شر را نیت مى کند و آرزوى کار بـدى  ، کافر بدتر از عمل اوست
 . »که به آن نمى رسد دارد

نیـت  :  شنیده ام که مى فرمائیـد :  عرض کرد شخصى به حضرت صادق 
  نیت چگونه بهتر از عمل است ؟، بهتر از عمل اوست مؤمن

و نیت بطور خالص بـراى  ، زیرا عمل براى نمایاندن به مخلوق است«:  فرمود
پس خداى عز و جل هم بر نیـت چیـزى را عطـا مـى     ، پروردگار جهانیان است

  ، »فرماید که بر عمل عطا نمى کند
خـواب    پـس  ، بنده در روز نیت مى کند که نماز شب بگزارد«:  سپس فرمود

خداوند براى او نمازش را ثبـت مـى کنـد و دم    ، بر او غلبه مى کند و مى خوابد
  . »زدن او را تسبیح مى نویسد و خوابش را صدقه قرار مى دهد

  . و بعضى از اخبار پیشین این سخن را تاءیید مى کند
نیت تنها بهتر از عمـل تنهـا و بـى    «:  و گفته اند که معنى حدیث این است که

بـدون نیـت اصـلا بـه خیریـت      عمل :  و حال آنکه در این صورت. »نیت است
  . و بنابراین ترجیح آن در خیریت بى معنى است، متصف نیست

نیت پنهان است که جـز  «:  و گفته شده است که به سبب ترجیح این است که
و فعل پنهانى برتـر و افضـل   ، و عمل آشکار است، خدا کسى بر آن مطلع نیست

  . »است
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، مراد از حـدیث ایـن نیسـت   لیکن ، این سخن با اینکه فى نفسه درست است
 ـزیرا اگر کسى نیت کند خداى تعالى را به دل یاد کند یا درباره مصـالح   ان مؤمن

بـا  ، نیت او به مقتضاى حدیث بهتر است از عمل که ذکر و تفکر باشـد ، بیندیشد
و بدیهى اسـت کـه   ، اینکه در این مورد نیت و عمل در پنهان بودن مشترك است

  . و بهتر استذکر و تفکر از نیت این د

  نیت اختیارى نیست :  32فصل 
زیرا چنانکه دانستى نیت برانگیخته شدن نفس ، نیت تحت اختیار در نمى آید

و توجه و میل آن است به آنچه براى آن سـازگار اسـت و غـرض زودرس یـا     
و این میل و کشش اگر بـراى نفـس حاصـل نباشـد     ، دیررس نفس در آن است

د آنکه به خاطر خطور کند و بر زبان جـارى شـود   اختراع و اکتساب آن به مجر
نیت کردم که گرسنه باشم :  بلکه این مانند سخن شخص سیر است، ممکن نیست

:  یا آن که دل از محبت کسى خالى دارد گوید، و به غذا اشتها و میل داشته باشم
پس راهى براى اکتساب کشش و گرایش دل . نیت کردم که فلانى را دوست دارم

و بـر ایـن   ، زى و میل و توجه به آن چیز نیست مگر به تحصیل اسباب آنبه چی
و نفس به فعل برانگیخته مى شود . کار گاهى توانائى دارد و گاهى توانائى ندارد

و . از جهت اجابت غرضى که انگیزه آن است و موافق و سازگار با نفـس اسـت  
ت قصـد و اراده اش  او به فعلى بسـته اس ـ   مادام که انسان معتقد نشود که غرض 

و چـون معتقـد شـد دل    ، و این اعتقاد نمى تواند دائم باشد، متوجه آن نمى شود
و ایـن  ، هنگامى توجه پیدا مى کند که از آن به غرضى قویتر مشغول نشده باشـد 

کـه بـه واسـطه    ، و انگیزه ها را اسباب بسـیار اسـت  . در همه وقت ممکن نیست
مثلا چـون شـهوت نکـاح    ، ده مى شونداشخاص و احوال و اعمال جمع و پراکن

غلبه کرد و به غرض درستى براى فرزند معتقد نشد ممکن نیسـت کـه بـر نیـت     
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زیـرا نیـت   ، بلکه جز به نیت بر آوردن شهوت ممکن نیسـت ، فرزند ازدواج کند
پـس چگونـه نیـت    ، و انگیزه اى جز شهوت در کار نیسـت ، اجابت انگیزه است

پیشین از طاعاتى که نیـت در آنهـا حاضـر نبـود      و از اینرو سالکان. فرزند دارد
و ایـن بـراى آن بـود کـه مـى      ، نیت نمى یـابم :  امتناع مى ورزیدند و مى گفتند

و عمل بدون نیت راستین ریاء و تکلف و ، دانستند نیت روح و قوام اعمال است
  . سبب دورى و دشمنى است نه سبب نزدیکى و دوستى

نـزد او آمـد و سـلام     حضرت صادق  یکى از موالیان«:  روایت است که
و وقتى امام ، و چون اما برخاست برود آن مرد نیز همراه او رفت، کرد و نشست

اسماعیل پسر امام ، به در خانه خود رسید داخل خانه شد و آن مرد را واگذاشت
در وضـعى  :  چرا به او تعارف نکردى که داخل شـود؟ فرمـود  ! پدر:  عرض کرد

حضرت ، او که داخل نمى شد:  اسماعیل گفت. که او را به خانه داخل کنمنبودم 
  :  فرمود

به تکلف کسى را بـه چیـزى   ( دوست ندارم که خدا مرا از اهل تعارف:  پسرم
  . »بنویسد) خواندن

  راه خالص کردن نیت :  تیمم
و تقویـت  ، راه خالص گردانیدن نیت در طاعات تقویت ایمان به شـرع اسـت  

و چـون ایمـان   ، یاد آورى بزرگى ثواب طاعات با خلوص نیـت اسـت  ایمان به 
. قوى شد چه بسا از نفس رغبتى به فعل طاعت با خلوص نیت برانگیختـه شـود  

بلکه نیتش صـرفا بـرآوردن شـهوت    ، مثلا کسى که به نیت فرزند نکاح نمى کند
باید ایمان خود را به بزرگى ثواب کوشش در افزودن امت حضرت محمد ، است
مانند سـنگینى بـار   ، و از نفس خود همه رماننده هاى از فرزند، تقویت کند 
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و چون چنین کرد از نفس او ، هزینه و مدت دراز رنج و تعب و غیره را دفع کند
  :  و از آنهاست. رغبتى به تحصیل فرزند براى ثواب برانگیخته مى شود

  کراهت
طبع از چیزى که خالى از درد و رنجى  و آن عبارت است از نفرت و رمیدگى

و ، و ضد آن دوستى اسـت . و چون کراهت قوت گیرد دشمنى نامیده شود، نباشد
و اگـر ایـن   ، آن عبارت است از میل و گرایش طبع به چیزى که لذت آور است

  . میل قوت گیرد عشق نامیده شود
اسـب بـا   امورى است متن) بعد( بدان که بى رغبتى و غفلت و کراهت و دورى

یعنى شـوق   -یکدیگر که بعضى بر بعضى مترتب مى شود و همچنین اضداد آنها 
در اینجا مـا اجمـالا   . که متناسب و مترتب بر یکدیگرند -و نیت و حب و انس 

سپس یکایـک را بـه ترتیـب ذکـر     ، به معانى آنها و فرق بین آنها اشاره مى کنیم
  . خواهیم کرد

و آن دو عبارتنـد از  ، نیـت ضـدند   دانسـتى کـه غفلـت و   :  پس مـى گـوئیم  
موافـق و    برانگیخته نشدن نفس و برانگیخته شـدن آن بـه چیـزى کـه غـرض      

و اما بى رغبتى و شوق نیز ضدند و دو مبدا ، سازگار آن زود یا دیر در آن است
  . براى غفلت و نیت اند

و شـوق  ، معنى عدم رغبت روشـن و ظـاهر اسـت   :  بیان مطلب این است که
از رغبت به چیزى که بـه آن نرسـیده و بـه نحـوى از او غایـب و       عبارت است
و اگـر جـدائى   ، پس شوق خالى از درد جدائى و مفارقـت نیسـت  ، ناپدید باشد

اما فرق شـوق بـا نیـت    . برطرف شد و وصال حاصل آمد شوق از میان مى رود
زیرا مفهوم شـوق مجـرد رغبـت بـه چیـزى اسـت بـدون اعتبـار         ، آشکار است
پس شوق ، و نیت برانگیخته شدن مذکور است، دن نفس به طلب آنبرانگیخته ش
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 -و به همین بیان فرق بین ضد آن دو ، مبدا نیت است و نیت مترتب بر آن است
  . نیز آشکار است -بى رغبتى و غفلت 

دانسـتى کـه آن دو عبارتنـد از نفـرت طبـع از آنچـه       :  و اما کراهت و حـب 
خواه نفس به طلب آن برانگیختـه  ، است و میل به آنچه لذت آور، دردناك است
زیرا نیت عبارت اسـت  ، و بدین صفت حب از نیت متمایز است، شده باشد یا نه

بلکـه میـل منشـاء    ، و ایـن غیـر از مجـرد میـل اسـت     ، از برانگیخته شدن نفس
و ، و خواه وصول به لذت آور حاصل شـده باشـد یـا نـه    ، برانگیخته شدن است

، که در مفهوم شوق عدم وصول اعتبار مـى شـود  ، بدین صفت با شوق فرق دارد
و حب البتـه همـراه و   ، پس شوق و نیت و اراده از حب جدا و منفک نمى شوند

و چون وصول به مطلـوب حاصـل شـد شـوق و اراده از     ، قرین آن دو مى باشد
و از آنچه گفته شـد فـرق بـین    . میان مى رود و حب بدون آن دو باقى مى ماند

  . و غفلت معلوم مى شود کراهت و بى رغبتى
عبارت است از شاد شدن نفس به آنچـه از مطلـوب و محبـوب    :  و اما انس

و دورى عبـارت  ، خود بعد از وصول و برقرارى و استوارى آن ملاحظه مى کند
است از ملاحظه عدم وصول به محبوب یا وصول به آنچه مایه شادمانى و سرور 

و ، پس حب منشاء انس اسـت ، آن مى رمدزیرا رغبتى به آن ندارد یا از ، نیست
پـس انـس خـالى از محبـت     ، و آن نهایت محبت است، انس مترتب بر آن است

  . و محبت گاهى بدون آن است، نیست
مانند علـم بـه حقـایق    ، اما مطلوب و محبوب گاهى مطلوب قوه عاقله است

لـوب  و گـاهى مط ، مانند استیلاء و غلبه، اشیاء و گاهى مطلوب قوه غضبیه است
یعنـى بـى    -و در هر حـال امـور مـذکور    ، مانند مال و همسر، قوه شهویه است

یعنى شوق و اراده و حب و  -و اضداد آنها  -رغبتى و غفلت و کراهت و دورى 
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و امـا  . متعلق به آن قوه است و از رذائل یا فضـائل آن بشـمار مـى رود    -انس 
شـوق و  ، ن باشـد محبوب اگر محبت و طلب آن شرعا و عقلا نیکـو و مستحس ـ 

اراده و حب و انسى که به آن تعلق مى گیرد از فضائل و اضـداد آنهـا از رذائـل    
و اگر از چیزهائى است که محبت و طلب آن شرعا و عقلا بد و ، شمرده مى شود

  . مذموم است بر عکس خواهد بود

  معنى شوق :  33فصل 
محبت به همه قوا تعلـق دارد   -شوق به خداست ، شوق برترین مراتب شوق

 -در حقیقت محبـوبى جـز خـدا نیسـت      -اقسام محبت به حسب مبادى آن  -
رد  -سـریان محبـت در موجـودات     -شهود کامل آخرین درجه عشـق اسـت   

تحقیق دربـاره رؤ   -معرفت خدا از همه لذات قویتر است  -منکران محبت خدا 
 ـتفـاوت   -راه رؤ یـت و لقـاء    - یت خدا در آخرت و لذت لقـاء او  ان در مؤمن

نشانه هاى محبت خدا  -واجب تعالى ظاهرترین موجودات است  -محبت خدا 
وفاى در حـب   -حب و بغض براى خدا  -معنى دوستى خدا مر بنده اش را  -
  . ثمره انس گاهى از حد گذشتن در دوستى است -  انس  -

  . شرح و بیان نیت و غفلت گذشت
دانستى که شوق عبارت است از میل و رغبت :  یان شوق مى گوئیمو اما در ب

کـه شـوق طلـب    ، زیرا به حاصل و حاضر شوق نورزند، به چیزى در غیاب آن
پس شوق ، و آنچه را که موجود است نجویند، کردن براى رسیدن به چیزى است

، تصور نمى شود مگر به چیزى که از جهتى ادراك شود و از جهتى ادراك نشـود 
زیرا نمى توان تصور کرد کـه  ، آنچه اصلا ادراك نمى شود مورد اشتیاق نیست و

و . کسى به شخصى اشتیاق داشته باشد که نه او را دیده و نه وصف او را شـنیده 
زیـرا کسـى کـه مشـاهده     ، آنچه کاملا ادراك شود شوق به آن هم وجود نـدارد 
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تصـور نیسـت کـه    محبوب و وصال او همواره از هر جهت برایش فراهم باشد م
پس تعلق شوق مختص به چیزى است کـه از جهتـى ادراك   ، شوقى داشته باشد

  :  و این به یکى از دو وجه ممکن است، شود و از جهتى ادراك نشود
یکى آنکه آن چیز تا اندازه اى روشن و هویدا باشد ولیکن به وضـوح کامـل   

لوبى است که هنـوز  پس شوق به بقیه مط. و به جستن کمال آن نیاز باشد، نباشد
و خیـال او در  ، از او غایب اسـت   کسى که معشوقش :  مثال. حاصل نشده است
و کسى ، مشتاق است که خیالش با دیدن معشوق به کمال رسد، دلش باقى است

بطورى کـه حقیقـت چهـره اش آشـکار و     ، که معشوق خود را در تاریکى ببیند
پرتـو افشـانى بـر عاشـق کامـل      مشتاق است که دیدار معشوق با ، نمایان نباشد

همـان  ، پس اگر دیدار او به تمام و کمال حاصل شد شوق منتفى مى شود. گردد
گونه که اگر یاد و خیال و معرفت او از دلش محو و زایل شود که او را فراموش 

  . کند دیگر وجودش را تعقل نمى کند
و ، ودو بـه آن واصـل ش ـ  ، دوم آنکه بعضى از کمالات محبوب را ادراك کند

پـس  ، اجمالا بداند که او را کمالات دیگر هست که ادراك نکرده و بدان نرسیده
آن که محبـوبى دارد کـه روى او   :  مثال. او را شوقى است به ادراك آن کمالات

  . دیده و لیکن موى و دیگر اندامهاى او ندیده آرزومند دیدار آن است

  برترین مرتبه شوق شوق به خداست :  34فصل 
و احتمال وصول به ، ن مراتب شوق شوق به خداى سبحان و لقاء اوستبرتری

و سرمایه اهـل سـلوك و   ، او و به حب و انس او و تقرب نزد او از این راه است
و هر دو وجهى که موجب شـوق اسـت   . کلید درهاى سعادت طالبان همین است

لازم بلکه آن دو وجه براى همه عارفـان ثابـت و   ، در حق خدا قابل تصور است
  :  پس هیچ عارفى از شوق به خدا خالى نیست، است



168 

 

به این دلیل کـه آنچـه از امـور الهـى بـراى عارفـان روشـن و        ، اما وجه اول
و ، هویداست اگر چه به نهایت وضوح برسد گـوئى از پـس پـرده نـازکى اسـت     

بلکه آمیخته بـه آلودگیهـاى تخیـل اسـت کـه      ، بنابراین در غایت روشنى نیست
بخصوص وقتى ، تیره و تار مى کند و مانع ظهور یقینى آنها مى شودمعلومات را 

کمـال روشـنى و وضـوح در امـور       پس ، مشغله هاى دنیوى به آنها افزوده شود
و این مشـاهده و اشـراق در ایـن عـالم     ، الهى تنها با شهود و اشراق تجلى است

ى شـوق  این یکى از دو موجب برا. بلکه در آخرت تحقق مى یابد، ممکن نیست
روشنى ) استکمال( و آن شوق به تمامى خواستن، عارفان به خداى سبحان است

  . و وضوح است درباره آنچه تا اندازه اى روشن است
و تنهـا بعضـى از آنهـا    ، براى آنکه امور الهى را نهایتى نیست، و اما وجه دوم

وشیده و بى نهایت امور از او پنهان و پ، براى هر عارفى کشف و آشکار مى شود
، و عارف اجمالا مى داند که وجود آنها براى خداى تعالى معلوم اسـت ، مى ماند

، و مى داند که آنچه از علم بنده غایب است بیشتر است از آنچـه حاضـر اسـت   
پس پیوسته شوق دارد که از معلومات متعلق به عظمت و جلال خدا و صفات و 

نه با وضـوح و نـه بـا    ، دافعال او چیزى برایش حاصل شود که اصلا نمى شناس
  . ابهام و اجمال

شوق اول چه بسا در آخرت به نهایت رسد هنگامى که شهود و لقـاء معنـوى   
به سبب رهائى نفس از موانع طبیعت و پوسته هاى آن حصول تجرد تام حاصـل  

و اما شوق دوم ممکن نیست که در دنیا و نه در آخرت به کمـال و نهایـت   . شود
به این است که براى بنده در آخرت از عظمـت و کبریـاء و   زیرا نهایت آن ، رسد

جلال خداوند و صفات و احکام و افعال او که براى خداى تعـالى معلـوم اسـت    
زیرا معلومات خدا که متعلق به ذات و صفات و ، آشکار گردد و این محال است
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و احاطه انسـان بـه آنهـا    ، افعال اوست در قوت و شدت و شمار نامتناهى است
پس بنده همواره مى داند که از جلال و عظمت خـدا و از صـفت و   ، تنع استمم

و بنـابراین  ، فعل او چیزى باقى مى ماند که بـراى وى واضـح و روشـن نیسـت    
و هیچ بنده اى نیسـت مگـر اینکـه برتـر از     ، شوقش هرگز آرام و سکون نپذیرد

و ، آنهاسـت  درجه خود درجات بسیارى که نهایتى ندارد مى بیند و البته مشـتاق 
چه بسا شوق به مراتبى فـوق آن مرتبـه   ، چون اصل وصال و لذت حاصل باشد

و چه بسا لطیفه هاى ، شوق لذت آورى که دردى در آن پدیدار نگردد، پیدا شود
و ایـن درجـات در   ، کشف و بهجت و درجات آن دو تا بى نهایت پیـاپى باشـد  
وى آنها صعود و عروج آخرت به تدریج براى بنده حاصل مى شود و پیوسته بس

و همواره نعمت و لذت براى او بى انقطاع و بر دوام تا ابـد افـزون مـى    ، مى کند
و لذتى که از نعمتهاى نیکو هر دم پدید مى آید او را از احساس درد آنچه ، گردد

پس اگر در آخرت کشـف  . حاصل نشده و به آن شوق دارد باز مى دارد  برایش 
حصول معارف و ابتهاجات و انوار و ، بود حاصل شودآنچه در دنیا حاصل نشده 

، تجدد آنها در آخرت ممکن است هر چند اصل آنها در دنیا کسب نشـده باشـد  
پس در آخرت دائما و مستمرا بر بنده نو مى شود و فرود مى آید بدون آنکه بـه  

  :  و قول خداى تعالى، حدى نهایت پذیرد
  )8، تحریم. (لون ربنا اتمم لنا نورنانورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقو

:  نورشان از پیش روى و از سوى راسـت آنـان مـى شـتابد و مـى گوینـد      «
  . »پروردگارا نور ما را براى ما کامل کن
و مراد از آن کامل کردن نـور اسـت در   ، ممکن است اشاره به این معنى باشد

و ، اسـت  چشمى که در آخرت روشن مى شود روشن شدنى که محتاج به ظهور
هر چند حصول نعمتهـاى آخـرت و انـوار و    ، سپس به فزونى استکمال و اشراق
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ابتهاجات آن مختص نعمت هایى است که از اصل آنها توشه بر گرفته شده باشد 
و براى بنده در صورتى که در دنیا اصل آن انـوار و ابتهاجـات را کسـب نکـرده     

افـزایش ابتهـاج و اشـراق در    پس ترقى بنده در آخـرت در  ، باشد حاصل نشود
و بنابراین چه بسا به حـد و نهـایتى   ، چیزى است که اصل آن حاصل شده باشد

  :  و قول خداى تعالى، برسد و در آنها بایستد و افزون نشود
یعنـى مـراد از آن   ، تا آخر آیه احتمال این معنـى را نیـز دارد  ... نورهم یسعى

  . وشه برگرفته شده باشدکامل کردن نورى است که اصل آن از دنیا ت
  :  و قول خداى تعالى:  )گفته اند( 

  . انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا
  )13، حدید( 
باز ) به دنیا( به عقب سر خویش:  گویند، ما را بنگرید تا از نور شما بگیریم«

 ـ ، »گردید و نورى بجوئید ا در دنیـا بـه   دلالت بر نورى دارد که ناچار اصـل آنه
سپس در آخـرت نـور افشـانى آن    ، عنوان توشه سفر آخرت برگرفته شده باشد

و اما این که نورى حصول یابد کـه اصـل آن در دنیـا اکتسـاب     ، افزون مى شود
  . نشده باشد ممکن نیست

پوشیده نماند که تعیین اصل و فرع براى انوار و ابتهاجات و مراتـب آخـرت   
راهى به علم قطعى نداریم که کدام چیز براى کدام نـور  و ما ، نزد ما دشوار است
اصل هر نور و سـعادت و بهجتـى   :  و گمان ما این است که، و بهجت اصل است

در غایت عظمت و جلال  -سبحانه  -یقین قطعى اجمالى به این است که واجب 
و هـر چـه غیـر او از    ، و او تمـام و کامـل مطلـق اسـت    ، و قدرت و کمال است

ود دارد به شریفترین و نیرومندترین نحوه صدور کـه بـیش از همـه    ماهیات وج
و جـز واجـب الوجـود و    ، دلالت بر عظمت داشته باشد از او صادر شـده اسـت  



171 

 

و ذات اقدس او ذاتى اسـت  ، صفات و افعال او هیچ موجود و هیچ چیزى نیست
و نه براى هیچ مدرکى هر چند  -که براى هیچ یک از اذهان عالى ممکن نیست 

کـه در   -اگر بتواند مدرك باشـد  ، خواه عقل یا نفس یا غیر آن دو، متعالى باشد
بلکـه هـر گـاه    ، ملاحظه تعقل ذاتى را ادراك کند که بتواند فوق یا مثل او باشـد 

و همچنـین صـفات   ، فوق آن تصـور اسـت   -تعالى  -اجمالا تصور هم بکند او 
  . کمال او و افعال او

و جلال و قدرت و جمال و علم و حکمـت و  از عظمت :  و صفات کمالیه او
و علم او به مخلوقـات  ، غیر اینها نامتناهى است و براى آنها حد و نهایتى نیست
و عظمت و جـلال او را  ، خویش از لحاظ کثرت و قوت و کمال بى نهایت است

مراتب نامتناهى است که اشرف موجودات و قویترین آنهـا طاقـت ادراك حتـى    
و ، پس کسى که این را شناخت و به آن یقـین پیـدا کـرد   . داردمرتبه اول آن را ن

دانست که این جهان و هر چه در آن است در پیش عالم آخرت و آنچـه در آن  
و لطفها و کرامتهاى خدا مخصوص بندگانى اسـت کـه   ، است قدر و نسبتى ندارد

و یقین دارند که هـیچ شـرافت و کمـالى بـراى     ، نسبت خود را به او مى شناسند
فوس و عقول بالاتر از معرفت پروردگار و تقرب به او و وصول به حب و انس ن

بخصوص وقتى ، همانا به اصل هر سعادت و نور و بهجتى رسیده است، او نیست
خود اخلاق نکوهیده را زدوده و به فضیلت هـاى اخلاقـى متصـف      که از نفس 
  . شده باشد

و تحقق شـوق بـه خـداى    در ثبوت :  و از آنچه گفته شد روشن مى گردد که
و عجـب اسـت از کسـانى کـه     ، سبحان براى بندگان جاى شک و تردید نیسـت 

چنانکـه   -حقیقت شوق به خداى سبحان را به سبب انکـار محبـت او منکرنـد    
و ثبوت و تحقق آن را ، زیرا شوق تصور نمى شود مگر به محبوب -خواهد آمد 
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:  آیات و اخبار نیز شکى نیستو در ثبوت آن از . از حیث نظر و اعتبار دانستى
  :  خداى سبحان مى فرماید
  )111، کهف( تا آخر آیه... فمن کان یرجو لقاء ربه

زیرا امید و رجـاء از  » ... پس هر که به لقاء پروردگار خویش امیدوار است«
  :  در دعاى خود مى گوید و رسول خدا . شوق جدا و منفک نیست

و لذة النظر الـى  ، و برد العیش بعد الموت، اسالک الرضاء بعد القضاءاللهم انى 
  . و شوقا الى لقائک، وجهک الکریم

و لـذت  ، و خوشـى زنـدگى بعـد از مـرگ    ، خدایا از تو خشنودى به قضاء«
  . »و شوق و آرزوى دیدار تو را مى خواهم، تماشاى وجه کریم تو

آرزوى نیکان به دیدار مـن   شوق و«:  در یکى از کتابهاى آسمانى آمده است
  . »و من به دیدار ایشان شایقترم، دراز شد

را از نور خـویش  ] خود[من دلهاى آرزومندان «:  است و در اخبار داود 
:  و همچنین در آن اخبار اسـت . »و آنها را به نعمت جلال خود بپروردم، آفریدم

چند به یـاد بهشـتى و از مـن     تا! اى داود«:  خداى تعالى به داود وحى فرمود«
آرزومنـدان و مشـتاقان تـو    ! پروردگـارا :  آرزوى شوق به من نمى کنى ؟ گفت

مشتاقان من کسانى اند که آنان را از هر تیرگى و کدورتى پاك و :  کیانند؟ فرمود
و از دل ایشـان  ، و به آنان هشدار داده ام کـه بـر حـذر باشـند    ، صافى ساخته ام

و دلهاى آنان را به دست خود بر مـى دارم و  ، ه مرا بنگرندروزنه ها گشوده ام ک
و چون گرد آمدنـد  ، سپس فرشتگانم را فرا مى خوانم، بر آسمان خویش مى نهم

، شما را جمع نکـردم کـه مـرا سـجده کنیـد     :  پس مى گویم، مرا سجده مى کنند
بر شما و به آنها ، خواستم که دلهاى مشتاقان و آرزومندان خود را به شما بنمایم

که دلهاى ایشان در آسمان من براى فرشتگانم روشنى بخش اسـت  ، مباهات کنم
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مـن دل مشـتاقان   ! اى داود، چنانکه خورشید براى اهل زمین نور افشـان اسـت  
پس آنـان را  ، و با نور وجه خود پرورده ام، خود را از رضوان خویش آفریده ام

، خود در زمین قرار داده ام و بدنهاى ایشان را نظرگاه، همسخن خویش گرفته ام
و هر روز بر شوقشـان افـزوده   ، و از دلهاى آنان راهى به سوى خویش بریده ام

  . »مى شود
اگر رو گردانان از من بدانند کـه  ! اى داود«:  و نیز خداوند به او وحى فرستاد
و رفق و مهربانى من با آنان و شـوق مـن بـه    ، انتظار من براى آنها چگونه است

و از دوستى من بند از ، از شوق به من خواهند مرد، هانشان چقدر استترك گنا
  . »بندشان جدا خواهد شد

مرا بندگانند که مرا دوسـت دارنـد و   «:  و در یکى از اخبار قدسى آمده است
و مـرا  ، و ایشان آرزومند من اند و من آرزومند ایشـانم ، من آنان را دوست دارم

و نخستین چیزى که به آنان عطا مـى کـنم ایـن    ، یاد کنند و من ایشان را یاد کنم
از مـن خبـر مـى دهنـد     ، است که از نور خویش در دلهـاى ایشـان مـى افکـنم    

و اگر آسمانها و زمین و آنچـه در آنهاسـت   ، همچنانکه من از آنان خبر مى دهم
و به ایشان رو مى آورم ، در ترازوى ایشان باشد آن را براى آنان آماده مى سازم

  . »که هیچ کس نمى داند که به او چه عطا خواهم کردو حال آن
طعام دارد و نه از   مشتاق دیدار خدا نه خواهش «:  فرمود و امام صادق 

و نـه بـه   ، و نه خواب و استراحت خـوش آینـد اوسـت   ، نوشیدنى لذت مى برد
و نـه در جـاى   ، و نه در خانه اى جاى مى گزیند، دوست و رفیق انس مى گیرد
و نه در جایى قرار مى ، و نه جامه نرم مى پوشد، معمور و آبادى ساکن مى شود

امیدوار است کـه بـه آرزوى لقـاء    ، شبانه روز به عبادت خدا مشغول است، گیرد
به زبان شوق مناجات مى کنـد و آرزوى درونـى خـود را بـه     ، الهى واصل شود
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ى بن عمران در وعده چنانکه خداى تعالى از موس، الفاظ و عبارات در مى آورد
و عجلـت الیـک رب   :  گاه پروردگار خویش با این گفتار خود خبـر مـى دهـد   

 و پیغمبر اکـرم  ، »تا خشنود شوى! پروردگارا، من به شتاب آمدم«:  لترضى
در مدت چهل روز نه در رفتن و نه در آمـدن از  «:  از حال او خبر داده است که

نه آب آشامید و نه خواب کـرد و  ، خویش نه چیزى خوردشوق لقاى پروردگار 
  . »نه استراحت

بر خـود بگـو و طمـع از    ] فنا[پس چون داخل میدان شوق الهى شدى تکبیر 
و از هر چیز غیر از آن که بدو ، و با همه ماءلوفات وداع کن، مرادهاى دنیوى ببر

و ] جـاودانى  ابدى و لذات روحانى[و در میان زندگى ، شوق دارى روى بگردان
  :  فریاد کن] از دنیا و لذات جسمانى[مرگ 

!) اینک در طاعت و خدمت تو ایستاده ام ، اجابت باد ترا( !لبیک اللهم لبیک 
مثل مشتاق لقاى الهى مانند کسى اسـت کـه   . که خدا پاداش تو را بزرگ گرداند

که قصد و مـرادى جـز رهـایى از غـرق و هلاکـت      ، نزدیک به غرق شدن باشد
  )26(. »و هر چه غیر از آن است از یاد ببرد، اردند

و ، رسیده بسیار است] لقاى الهى[و آنچه در دعاهاى معصومان از طلب شوق 
آیات و اخبارى که در اثبات محبت و انس خواهد آمد شوق را نیـز ثابـت مـى    

  . کند
  :  مى گوئیم» یعنى محبت -کراهت و دشمنى و ضد آن دو «و اما درباره 

که کراهت و دشمنى عبارت است از نفرت و رمیـدگى طبـع از آنچـه    دانستى 
و محبت که ضد آنهاست عبارت است از میل و کشش ، دردناك و رنج آور است
  . طبع به سازگار و لذت آور
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محبت متصور نیسـت مگـر بعـد از شـناخت و     :  توضیح مطلب این است که
آنچه را نشناسد و  و بدین سان جماد به دوستى وصف نمى شود و آدمى، ادراك

پس محبت خصیصه موجود زنده صـاحب ادراك  ، ادراك نکند دوست نمى دارد
  . آن هم بعد از حصول ادراك بالفعل، است

مطلب دیگر آنکه آنچه ادراك مى شود یا موافق طبع مدرك و براى او لـذت  
ى در ایجـاد لـذت و درد   تـأثیر و یـا  ، و یا ناسازگار و درد آور است، آور است

  . دندار
نوع اول مورد رغبت مدرك است و رغبت نامیده مى شـود و میـل او بـه آن    

کراهـت و    و نفـرتش  ، محبت خوانده مى شود و نوع دوم نـزد او منفـور اسـت   
و بـه  ، و نوع سوم به میل و کراهـت وصـف نمـى شـود    ، دشمنى نامیده مى شود

ك و لذت چـون عبـارت اسـت از ادرا   . عنوان محبوب یا مکروه موصوف نیست
محبت که میل و رغبت به آن است خالى از   پس ، سازگار لذت آور و نیل به آن

و بنابراین مى تـوان محبـت را بـه ابتهـاج و     ، لذتى خواه واقعى یا خیالى نیست
  . به ادراك سازگار و رسیدن به آن تعریف کرد  شادمانى نفس 

 و دانستى که آنچـه ادراك مـى شـود اگـر حـب آن شـرعا و عقـلا نیکـو و        
و ، کراهت و دشمنى آن از رذائل اسـت و محبـت آن از فضـائل   ، مستحسن باشد

  . بالعکس خواهد بود، اگر دوستى آن نکوهیده و ناپسند باشد

  محبت به همه قوا تعلق دارد :  35فصل 
یعنـى حـواس   ، به حسب قوه مدرکه، محبت و کراهت از آنجا که تابع ادراکند

گونه اى از حب بـه    پس . انقسام مى پذیرند، ظاهر و حواس درونى و قوه عاقله
به این معنى که محبوب چیـزى اسـت کـه نـزد آنهـا      ، حواس ظاهر متعلق است
و ، و نغمه هـاى مـوزون  ، مانند صورتهاى زیباى دیدنى، مدرك و لذت آور باشد
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و لباسهاى نرم با توجـه بـه پـنج    ، و خوراکهاى کمیاب و مرغوب، بوهاى خوش
به این معنى کـه محبـوب   ، متعلق به حواس درونى استو گونه اى . حس ظاهر

و معانى جزئى ، مانند صورتهاى سازوار خیالى، نزد آنها مدرك و لذت آور است
  . سازگار با قوه خیالى و وهم

به این معنى که محبوب براى آن مدرك ، و گونه اى متعلق به قوه عاقله است
  . مانند معانى کلى و ذوات مجرد، و لذت آور است

زیرا ، شکى نیست که محبت عقلى و لذات آن قویترین و رساترین لذات است
و ادراك ، ظـاهرى اسـت    بصیرت و بینش درونى نیرومندتر از بصیرت و بیـنش  

عقل از ادراك حس قویتر و فرو رفتن و نفوذش در حقایق اشـیاء و بـاطن آنهـا    
صـورتهاى   و زیبائى معانى کـه عقـل ادراك مـى کنـد از زیبـائى     . شدیدتر است

پس لذات عقل و محبت آن به ادراك امور شـریف  ، نیکوى ظاهرى بزرگتر است
و از اینـرو  ، الهى که فراسوى ادراك حواس است بسـى تمـامتر و رسـاتر اسـت    

  :  آنجا که فرمود، نماز را برترین محبوب خود در دنیا قرار داد رسول خدا 
  . و جعلت قرة عینى فى الصلاة، و النساء، بالطی:  حبب الى من دنیاکم ثلاث

و روشنى چشم ، و زنان، بوى خوش:  از دنیاى شما سه چیز را دوست دارم«
چنانکه لذت بردن به ، که لذت بردن به نماز لذت عقلى است، »من در نماز است

  . و التذاذ به زنان تماشائى و بسودنى است، بوى خوش لذت بویائى است
  :  و آن را سه قوه است، حقیقت آدمى نفس ناطقه اوست:  و اگر گفته شود

حواس ظاهر و حـواس  :  و قواى دیگر عبارتند از، و غضبیه، و شهویه، عاقله
ادراك معانى کلى و حقـایق مجـرد    -چنانکه یاد شد  -و کار قوه عاقله ، درونى
ا و و کار حواس ظاهر ادراك دیدنیها و شـنیدنیها و بوئیـدنیها و چشـیدنیه   ، است

و کار حواس درونى ادراك معانى جزئى و صورتهائى است که بـه  ، بسودنیهاست
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و بخشـى از آنچـه بـه    . وسیله حواس ظاهر ادراك مى شود و حفظ و ضبط آنها
از قبیـل  ، وسیله حواس ادراك مى شود متعلق به دو قوه غضب و شـهوت اسـت  

ن مدرکات و لذت پس دوستدار ای. غلبه و استیلاء و رسیدن به زنان و خوردنیها
و آیـا دوسـتدار و لـذت    ، برنده آنها چه چیزى از نفس و قواى مذکور آن اسـت 

  برنده خود مدرك است یا غیر او؟
و ، دوستدار و لذت برنده در همه این مدرکات اولا مـدرك اسـت  :  مى گوئیم

تـا  ، زیرا هـر ادراکـى متعلـق بـه یکـى از قواسـت      ، ثانیا و با واسطه نفس است
و ، و در آنجا آنچه مقتضى لذت و الـم اسـت پدیـد آیـد    ، نفس برسدسرانجام به 

آنچه به حواس ادراك مى شود که متعلق به دو قوه شهوت و غضب است ناگزیر 
و به واسـطه آن  ، به آن دو نیز مى رسد و براى آن دو لذت یا الم حاصل مى کند

لـذت مـى   کـه  ، مدرك غلبه یا ناتوانى اولا وهم است  پس ، دو به نفس مى رسد
و ، سپس اثر ادراك و التذاذ و الم به قوه غضب مى رسـد ، برد یا متاءلم مى شود

و ادراك کننـده  ، این اثر از آن به نفس مى رسد و لذت برده یا متاءلم مى گـردد 
پـس التـذاذ و تـاءلم اولا    ، مزه و بو و نرمى و نازکى ذائقه و شامه و لامسه است

و این در صورتى است کـه  ، قوه شهویه است براى آنهاست و به واسطه آنها براى
و اگـر  ، شهوت قوه جداگانه اى غیر از ذائقه و لامسه و دیگر حواس ظاهر باشد

و با آنچه گفتـه  . به معناى جنسى شامل همه آنها باشد امر روشن و آشکار است
  . شد وجه تعلق محبت به همه قوا معلوم مى شود

   اقسام محبت به حسب مبادى آن:  36فصل 
بدان که اسباب و مبادى محبت نظر به اینکه بسیار و مختلـف اسـت بـه ایـن     

  :  جهت دوستى به اقسام بسیار منقسم مى شود



178 

 

و ایـن شـدیدترین و   ، دوستى انسان به وجـود و بقـاء و کمـال خـود     -اول 
زیرا محبت به قدر موافقت و سازگارى با طبع و به ، قویترین اقسام دوستى است

و هیچ چیز موافق تر و سازگارتر بـه کسـى از خـود او    ، است اندازه معرفت آن
و از اینـرو  ، و معرفت او به هیچ چیز قویتر از معرفـت بـه خـود نیسـت    ، نیست

  )27(. معرفت خود کلید معرفت پروردگار قرار داده شده است
و چگونه دوستى چیزى به خودش قویترین مراتب دوستى نباشد با اینکه هـر  

تر گردد اتحاد بین محب و محبوب بیشـتر و اسـتوارتر مـى    اندازه دوستى شدید
، شود؟ و چه اتحادى بیشتر از وحدت و یگانگى و از میان رفتن دو گانگى است

پس محب و محبـوب  ، همچنانکه این اتحاد بین یک چیز و خودش برقرار است
  :  و سبب دوستى غریزه اى است در طبعها به حکم سنت خدا، یکى است

  )23:  فتح، 62، احزاب(. لسنۀ االله تبدیلاو لن تجد 
  . »و هرگز سنت خدا را تغییر پذیر نیابى«

و معنى دوستى خود دوستى دوام وجود و هستى خود است و کراهت عدم و 
و عدم و نیسـتى مـورد بغـض و    ، پس بقاء و دوام وجود محبوب است، تلف آن

رفا بـراى اینکـه از   نه ص، و از اینرو هر کسى مرگ را دشمن دارد، دشمنى است
و درد مـرگ بـه او   ) بیهوشیها( یا براى مجرد آنچه از سکرات، بعد آن مى ترسد

، بلکه گمان مى کند که مرگ موجب معدوم شدن او یا جزئى از اوست، مى رسد
و لذا اگر بدون درد و رنج هم بمیرد و اعتقادى به ثواب و عقاب نداشته باشد باز 

  . هم آن را ناخوش دارد
چنانکه دوام وجود هر کسى محبوب اسـت همچنـین کمـال وجـود نیـز      و هم

و هر نقصى نسـبت بـه انـدازه    ، زیرا فقدان کمال نوعى نقص است، محبوب است
  . فقدان کمال نیستى و عدم است
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و ، پس وجود در اصل ذات و بقاء آن و در صفات کمـال آن محبـوب اسـت   
  . عدم درباره همه اینها مبغوض است

محبوب جز وجود نیست و مبغـوض جـز عـدم    :  ن است کهتحقیق مطلب ای
، راجع اند به عدم  و همه نقائص ، و همه صفات کمالیه راجع اند به وجود، نیست

و تمامیـت نحـوه   ، و چون هر فردى از موجودات نحـو خاصـى از وجـود دارد   
وجودش به وجود بعضى از صفات کمالیه است کـه آنهـا نیـز از مراتـب وجـود      

و اگـر یکـى از   ، هر موجودى مرکب است از وجودهاى متعدد پس وجود، است
و از اینجا روشن مى ، آنها مفقود شود گوئى بعضى از اجزاء وجود او مفقود شده

مراتـب  ، هر موجودى که در وجود قویتر و نحوه وجودش تمامتر باشد:  شود که
ر و و صفات کمالیه آن قویت، وجود آن از حیث نیرو و شدت و شمار بیشتر است

پس وجود واجب که تام فوق تمام و قائم به خود اسـت و غیـر او   . فزونتر است
  . قائم به اوست جامع همه مراتب وجود و محیط بر همه موجودات است

زیـرا آدمـى فرزنـد خـود را     ، و محبت اولاد تحقیقا به این قسم بر مى گـردد 
نفع و لـذتى  دوست مى دارد و به خاطر او متحمل مشقتها مى شود اگر چه هیچ 

زیرا او را جانشین وجود خود بعد از مرگ مـى دانـد و   ، از آن فرزند به او نرسد
پـس بـه سـبب محبـت     ، چنین مى انگارد که بقاء فرزند نوعى بقاء خود اوسـت 

مفرطى که به بقاء خود دارد و از بقاء خود ناتوان است و از آن قطع طمـع کـرده   
و اگر . منزله جزئى از اوست دوست دارداست بقاء کسى را که قائم مقام او و به 

. طبیعتش بر اعتدال باقى مى ماند بقاء خود را از بقاء فرزند دوستتر مـى داشـت  
زیـرا  ، همچنین محبت نزدیکان و خویشان نیز به محبت کمال خود بر مى گـردد 

از آنـرو کـه   ، خود را به سبب ایشان نیرومند و آراسته و صاحب تجمل مى یابد
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اوندان مانند پر و بال است که آدمى خویشتن را با ایشـان کامـل   عشیره و خویش
  )28(. مى انگارد

، محبت داشتن به غیر براى آنکه از او لذت جسمى و حیوانى مى بـرد  -دوم 
و دوسـتى انسـان   ، مانند دوستى زن و مرد به یکدیگر براى مباشرت و آمیـزش 

و ، ونه دوستى لذت اسـت و ملاك و معیار این گ. نسبت به خوردنیها و پوشیدنیها
و پسـت تـرین   ، این نوع محبت زود حاصل مى شـود و زود از میـان مـى رود   

  . مراتب محبت است زیرا سبب و انگیزه اش پست تر و زوالش زودتر است
که انسان بنده احسـان  ، دوستى آدمى به غیر براى نفع و نیکوکارى او -سوم 
بـه او نیکـویى کنـد او را    و طبع و سرشت هر کسى این است که هـر کـه   ، است

  . دوست دارد و هر که به او بدى کند او را دشمن دارد
  . اللهم لا تجعل لفاجر على یدا فیحبه قلبى:  گفت از اینرو رسول خدا 

کـه دل مـن او را   ] که با من نیکى کند[خدایا هیچ فاجر را بر من دست مده «
  . »دوست دارد

و این دو قسـم در حقیقـت بـه    ، حبت نفع و احسان استو ضابطه این گونه م
کسى اسـت کـه   ] که دوست داشته مى شود[زیرا نیکوکار ، قسم اول بر مى گردد

و محبت این ، به مال و یارى و دیگر اسباب به دوام و کمال وجود کمک مى کند
بهره ها و لذتها سبب محبت احسـان و محبـت احسـان سـبب محبـت شـخص       

  . نیکوکار مى شود
و تفاوت این است که اندامها و تندرستى و علـم و خـوردنى و آشـامیدنى و    
، آمیزش از این جهت محبوب است که بواسطه آنها کمال وجود حاصل مى شـود 

و دهنـده  ، و عالمى که سبب علـم اسـت  ، و لیکن طبیبى که سبب تندرستى است
راى خود محبوبند نه ب:  و همسرى که وسیله آمیزش است، خوردنى و آشامیدنى
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در این صورت فرق به :  بلکه از این جهت که وسیله براى محبوب لذاته اند، آنها
و همه بر مى گردد به اینکـه انسـان خـود را دوسـت     ، تفاوت مرتبه بر مى گردد

در حقیقت خـود او  ، پس کسى که نیکوکار را براى احسان او دوست دارد، دارد
و اگـر احسـانش زایـل شـود     ، داردبلکه احسان او را دوسـت  ، را دوست ندارد

و اگـر احسـان کـم شـود     . محبت او نیز زوال مى پذیرد با اینکه خود او هسـت 
محبت کم مى شود و اگر احسان زیاد شود محبت نیز افزون مى گردد و خلاصه 

  . افزایش و کاهش محبت به حسب افزایش و کاهش احسان راه مى یابد
نه براى بهره ، ن دوست داشته باشدآنکه کسى چیزى را براى ذات آ -چهارم 

بلکه ذاتش عـین بهـره و لـذتش مـى     ، و لذتى که از غیر ذات آن عاید مى شود
مانند دوستى زیبـائى  ، و این محبت حقیقى است که اعتماد به آن مى شاید، باشد

و ایـن بـراى خـود جمـال     ، که هر جمالى بهنگام ادراك محبوب است، و حسن
عین لذت است و لذت لذاته محبوب است نه براى غیر زیرا ادراك زیبائى ، است
کـه بـر   ، و مپندار که دوستى صورتهاى زیبا جز براى برآوردن شهوت نیست. آن

اما گاهى انسان صورتهاى زیبا را براى خـود  ، آوردن شهوت لذتى است حیوانى
و ادراك خود زیبائى لذت روحانى اسـت کـه لذاتـه محبـوب     ، آنها دوست دارد

ى نیست که دوستى صورتهاى زیبا به جهت او نکوهیده اسـت و بـه   و شک. است
و عشقى که براى بعضى از مردم از ستودن و نیکـو  ، جهت دوم ستوده و پسندیده

شمردن چهره هاى زیبا پدید مى آید اگر سبب آن لذت شـهوت حیـوانى باشـد    
و اگر سبب آن ابتهاج و نشـاط روحـانى و مجـرد ادراك    ، ناپسند و مذموم است

و چون سبب این عشق پوشیده و مشـتبه و  ، جمال باشد پسندیده و ممدوح است
و چگونـه دوسـتى   . مشکوك است عاقلان در مدح و ذم آن اختلاف کـرده انـد  

با اینکه سـبزه و  ، صورتهاى زیبا براى خود جمال بدون قصدى دیگر ناروا باشد
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یا غیـر  ، بیاشامدآب روان محبوبند نه براى اینکه آدمى سبزه را بخورد و آب را 
از دیـدن سـبزه و    رسول خـدا  . از دیدن و تماشا بهره اى دیگر از آنها ببرد
و هـر طبـع پـاك سـلیمى از تماشـاى      ، آب روان به شگفتى و شکفتگى مى آمد

حتى انسان غمهاى خـود  ، شکوفه ها و گلها و پرندگان خوشرنگ لذت مى یابد
  . تسلى مى دهد، بدون قصد لذتى دیگر از آنهارا به مجرد تماشاى آنها و 

و به آنچه گفتیم سستى پندار بعضى ضعیف عقلان و کم خـردان آشـکار مـى    
شود که پنداشته اند نمى توان تصور کرد که انسان غیـر خـود را لذاتـه دوسـت     

و ندانستند کـه  ، مادام که لذتى غیر از ادراك ذات به محب بر نگردد، داشته باشد
زیـرا  ، ل محدود و مقصور بر ادراك دیدنیها و تناسب خلقت نیسـت حسن و جما
  :  گفته مى شود

و ، اسـت   و این بو خوش ، و این مزه نیکوست، این آواز نیکو و خوش است
و همچنـین حسـن و جمـال    ، هیچ یک از این صفات را به چشم نمى توان دیـد 

ن و جمـال  زیرا حس ـ، اختصاص به آنچه به وسیله حواس ادراك مى شود ندارد
چنانکه بیشتر خصلتهاى نیکو با نور بینش درونى به عقل ، در غیر اینها هم هست

و این علم نیکـو و  ، این خلق نیکو و زیباست:  و گفته مى شود، ادراك مى گردد
و هیچ یـک از ایـن صـفات بـا حـواس      ، و این رفتار نیکو و زیباست، زیباست

و همه این خصـلتهایى  ، مى شود بلکه به بصیرت درونى ادراك، ادراك نمى شود
و صاحب این صفات ، که حسن آنها به عقل ادراك مى شود بالطبع محبوب است

  . نیز نزد کسى که صفات وى را شناخت محبوب است
و یک دلیل براى تحقق ادراك جمالى که به عقل حاصل مى شود و محبـوب  

 -  -ائمـه   طبعها و دلهاى سلیم بر محبـت انبیـاء و  :  بودن آن این است که
  . سرشته شده است با اینکه ایشان را ندیده اند
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و ایـن  ، و بسا محبت آدمى به صاحب مذهب خود به حد عشق فزونـى یابـد  
و ، عشق او را به انفاق جمیع اموال خود در یـارى و دفـاع از مـذهب او وا دارد   

بـا وى جـان   اگر کسى در مقام طعن امام یا صاحب مذهب او برآیـد در پیکـار   
با اینکـه هرگـز صـورت او را ندیـده و سـخن او را      ، خود را به خطر مى اندازد

  :  بلکه سبب محبت او نیکو شمردن صفات باطنى اوست، نشنیده است
از ورع و تقوا و توکل و رضا و بسیارى علـم و احاطـه بـر مسـائل دیـن و      

و همـه  ، در عـالم نهضت و قیام وى براى افاضه علم دین و انتشار این نیکوئیهـا  
زیرا جمیع فضـائل از معرفـت حقـایق    ، این خیرات بر مى گردد به علم و قدرت

و این دو ، امور و توانائى بر واداشتن خود بر آنها و غلبه بر شهوات بیرون نیست
  . با اینکه بالطبع محبوبند، با حواس ادراك نمى شوند -یعنى علم و قدرت  -

هر گاه مردم کسى را به سخاوت و شخصى :  و از شواهد مطلب این است که
را به عدالت وصف کنند آدمیان بالطبع و بالضروره ایشان را دوست دارند بـدون  

بلکه ، اینکه صورت محسوس آنان را دیده باشند یا بهره اى از ایشان برده باشند
هر که برخى از خصلتهاى نیک و صفات کمال وى را حکایت کند دوستى او بـر  

با اینکه وى را مشاهده نکرده اند و خیر و احسان او به آنان ، ى شوددلها چیره م
  . نرسیده و نخواهد رسید

و نـور عقـل بـر او    ، و هر که بصیرت درونیش از حواس ظاهر قـویتر باشـد  
محبت او به معانى باطنى بیش از محبت او به معانى ، غالبتر از آثار حیوانى باشد

اوت هست بین کسى که نقش بر دیـوار را  و چقدر فرق و تف، ظاهرى خواهد بود
را براى جمـال   براى زیبائى صورت دوست دارد و کسى که سرور رسولان 

  . صورت باطنى او دوست دارد
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یـا هماننـدى و مجانسـت    ، دوستى میان دو نفر که مناسـبت پنهـانى   -پنجم 
ر دوست مى دارنـد  چه بسا دو شخص یکدیگر را بسیا. با یکدیگر دارند، معنوى

، بدون ملاحظه جمالى یا طمع در جاه و مالى بلکه به مجرد مناسبت ارواحشـان 
  :  فرمود چنانکه پیغمبر اکرم 

  . فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف، الارواح جنود مجندة
یرنـد و  روحهاى آشـنا بـا یکـدیگر الفـت گ    ، ارواح مانند سپاهیان منظم اند«

  . »روحهاى ناآشنا و بیگانه در اختلافند
دوستى با دیگرى که در میان آنان در بعضى جاهـا الفـت و اجتمـاع     -ششم 

مانند کشتى ها و سفرهاى ، بخصوص وقتى که آن جاها بیگانه باشد، حاصل شده
  . دور

سرشت افراد آدمى بر انـس گـرفتن بـا یکـدیگر و     :  و سبب آن این است که
و براى همین مؤ انست که در طبیعت انسـان قـرار   ، جتماع نهاده شدهملاقات و ا

چنانکه بعضى گمـان   -که مشتق از انس است نه نسیان ، دارد انسان نامیده شده
و بسا هست . و انس گرفتن با یکدیگر از دوستى جدا و منفک نیست -کرده اند 

یـا میـان   ، آبادیهاکه مؤ انست و محبت میان همشهریان یا میان آنها و اهل دیگر 
و این یکى از حکمتها و اسرار . اهل شهرهاى دور و جاهاى مختلف حاصل شود

و حج است که باعـث  ، امر به نماز جمعه و جماعت و نماز عید فطر و عید قربان
  . اجتماع عموم مردم در یک جایگاه است

میل مانند ، دوستى آدمى با کسى که در وصف ظاهر با او همانند است -هفتم 
کودك به کودك براى کودکى وى و پیر به پیر براى پیرى وى و تاجر بـه تـاجر   

که هر شخصى بـه کسـى مایـل اسـت کـه در      ... و همین طور، براى تجارت وى
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بنابر این سبب جمع . وصف و صنعت و شغل و پیشه با او همانند و یکسان باشد
  . شدنشان اشتراك در آن وصف و صنعت است

، سبب و علتى نسبت به مسبب و معلول خود و بـالعکس دوستى هر  -هشتم 
کرده و جـارى و روان    و از او تراوش ، زیرا چون معلول نمونه اى است از علت

پس علت معلـول خـود را   ، و با او مناسبت دارد و از جنس و سنخ اوست، شده
دوست دارد زیرا فرع اوست و به منزله بعضى از اجـزاء اوسـت کـه پیچیـده در     

و معلول علت خود را دوست دارد زیرا آن را اصل خود و به منزله کـل  ، اوست
پس گوئى هر یک از آن دو در محبـت  ، خود مى بیند که حاوى و شامل اوست

  . دیگرى خود را دوست دارد
ایـن سـببیت و علیـت در حصـول     ، اما سبب اگر علت حقیقى در ایجاد باشد

س قویترین اقسام دوستى محبتى پ. است )29( دوستى و اتحاد قویتر از علت معده
و بعـد از آن  ، نسبت به بنـدگان خـود دارد   -سبحانه  -است که خداوند واجب 

کـه  ، دارند -سبحانه  -محبتى است که بندگان شناسا و با معرفت او نسبت به او 
محبت ایشان نسبت به او از این حیث است که او ایجاد کننده و بیـرون آورنـده   

و عطا کننده آنچه مورد احتیاج ایشـان در دو  ، وجود استآنان از عدم صرف به 
در ذات و صفات کمالیه تام فوق تمام  -تعالى  -و از جهت اینکه او ، عالم است

و این محبت فـرع معرفـت اسـت و    ، و نفس ذاتا مشتاق کمال مطلق است، است
مـا اتخـذ االله   :  فرمود و از اینرو سرور رسولان ، بدون آن حاصل نمى شود

  . ولیا جاهلا قط
  . »خداوند هرگز دوست جاهل اختیار نمى کند«

زیـرا پـدر   ، و دوستى پدر نسبت به فرزند خود و بالعکس از این گونه اسـت 
بلکه علـت معـده   ، اگر چه سبب حقیقى نیست، سبب ظاهرى وجود فرزند است
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 ـ، اوست د و او را نمونـه  پس او را دوست دارد زیرا وى را به منزله خود مى بین
ذات خویش و نسخه اى که طبیعت از صورت او به صورت فرزند منتقـل کـرده   

و وجود او را بعد از خود به منزلـه بقـاء ثـانوى خـویش مـى      ، است مى انگارد
و گمان مى کند که فرزند جزء اوست و در خلقت و خلق و خو هماننـد  ، شمارد
خواهد بالاتر از آن را براى فرزند و همچنین هر کمالى که براى خود مى . اوست

و برتـر بـودن وى در   ، خود مى خواهد و از ترجیح فرزند بر خود شاد مى گردد
و آنچـه  ، او اکنون از سـابق برتـر اسـت   :  نزدش به منزله این است که گفته شود

موجب تاکید دوستى فرزند است این است کـه از او امیـد بـر آوردن مقاصـد و     
  . دگى و مرگ داردمطالب خویش را در زن

و محبت فرزند نسبت به پدر مانند محبت پدر نسبت به فرزنـد نیسـت بلکـه    
و از اینـرو  ، زیرا برخى از اسباب محبـت بـراى او وجـود نـدارد    ، ضعیفتر است

  . شریعت فرزندان را به دوستى پدران امر کرده است نه بالعکس
معلم سبب نزدیـک   زیرا، و محبت میان معلم و شاگرد نیز از همین گونه است

همچنانکه ، براى حیات روحانى متعلم و افاضه صورت انسانیت حقیقى به اوست
پـس معلـم پـدر    ، پدر سبب حیات جسمانى و صورت انسانیت ظاهرى اوسـت 

و بقدرى که روح بر جسم شرافت دارد معلم از پدر شریفتر ، روحانى متعلم است
و بیشتر از ) خدا( موجب حقیقى و بنابراین محبت معلم باید کمتر از محبت، است

یکى آن که تو را :  پدران تو سه اند«:  و در حدیث آمده است، محبت پدر باشد
و آن که دخترش را به همسـرى تـو   ، و کسى که تو را دانش آموخته، تولید کرده

  . »و بهترین این سه پدر آنست که تو را تعلیم کرده، داده
معلمـم  «:  وستتر دارى یا معلمت را؟ گفتپدرت را د:  از ذو القرنین پرسیدند

  . »و پدرم سبب حیات فانى، زیرا سبب حیات باقى من است، را
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  . من علمنى حرفا فقد صیرنى عبدا:  فرمود ان مؤمنو امیر 
  . »هر که حرفى به من آموخت مرا بنده خود کرد«

و اوصـیاء راشـدین او    و بنابراین سزاوار است که دوستى پیغمبـر اکـرم   
، از همه اقسام دوستى بعد از محبت خداى سبحان بالاتر و شـدیدتر باشـد   

لا «:  فرمود و از اینرو آن حضرت ، که معلم حقیقى و مکمل نخست اوست
  »یؤ من احدکم حتى اکون احب الیه من نفسه و اهله و ولده

نیست مگر اینکه من در نـزد او دوسـتتر از خـود و     مؤمنهیچ یک از شما «
  . »اهل و فرزندان او باشم

مانند محبت بـرادران و  ، محبت کسانى که با هم در یک سبب شریکند -نهم 
و لـذا  ، و هر چه سبب نزدیکتر باشد محبت شـدیدتر اسـت  ، نزدیکان با یکدیگر

هر که خدا را شـناخت  و ، مثلا بیشتر است، محبت برادران از محبت عموزادگان
و ارتبـاط  ، و همه موجودات را منسوب به او دانست و بـه مقـام توحیـد رسـید    

همـه موجـودات را از ایـن    ، خاصى را که میان خدا و مخلوقات هست دریافت
  . جهت که با آنها در آفرینش و داشتن موجد حقیقى شریک است دوست دارد

و ، یک شخص جمع مى شـود گاهى بعضى از اسباب دوستى یا بیشتر آنها در 
چنانکه اگر مردى فرزند زیبـا صـورت و خوشـخو و    ، محبت مضاعف مى گردد

محبت ، دانشمند و فرزانه داشته باشد که به پدر و مادر و دیگران نیکوئى مى کند
زیرا بیشـتر اسـباب محبـت در او جمـع شـده      ، پدر به وى بسیار شدید مى شود

وجود بعضى از اسباب محبت دوست و گاهى شخص دیگرى را به واسطه . است
و گـاهى اسـباب   . دارد بدون اینکه در خود او این اسباب وجـود داشـته باشـد   

، محبت در میان دو نفر مختلف است و هر یک دیگرى را از جهتى دوسـت دارد 
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پس هر چه سـبب بیشـتر و نیرومنـدتر    ، و نیروى محبت بقدر نیروى سبب است
  . باشد محبت شدیدتر است

  در حقیقت محبوبى جز خدا نیست  : 37فصل 
و در نـزد اهـل بصـیرت    ، بدان که سزاوار دوستى جز خداى سـبحان نیسـت  

و اگر جز خداى تعالى کسى قابل محبـت  ، محبوبى به حقیقت جز او وجود ندارد
پـس  ، و در خور دوستى باشد تنها از جهت تعلق و نسبتش به خداى تعالى است

، دارد نه از این جهت که منسوب بـه اوسـت  را دوست  -تعالى  -هر که غیر او 
 -سـبحانه   -و چگونه غیر او ، این به سبب جهل و کوتاهى در معرفت خداست

در خور دوسـتى اسـت و   ، نه از جهت انتساب به او، از این حیث که غیر اوست
، حال آنکه فى نفسه قطع نظر از وابستگى به خداى تعالى جز عدم چیزى نیسـت 

  . محبت است و عدم چگونه شایسته
از ، پس سزاوار است که آدمى با تمامى مخلوقات محبـت عـام داشـته باشـد    

و حـب و انـس و   . اینرو که جملگى آنها آثار و معلولات و پرتو انوار او هستند
 -معرفت و اطاعت بعضى از خواص به سبب خصوصیت نسبتى است کـه بـا او   

  . دارند -تعالى 
ب دوستى در حق خداى تعالى مجتمـع  همه اسبا:  توضیح مطلب این است که

و وجود آن درباره غیر او وهم و خیال ، است و در غیر او حقیقۀ یافت نمى شود
  . و مجاز است که حقیقتى ندارد

معلوم است که وجـود هـر کـس    :  یعنى محبت آدمى به خود -اما سبب اول 
، نیست و او را وجودى از ذات خود، بسته به وجود پروردگار و پرتوى از اوست
هستى و بقا و کمال هستى او از   پس ، بلکه از حیث ذات خود عدم محض است

موجد و سازنده اوست و بقـا و   -تعالى  -او . خدا و به خدا و به سوى خداست
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و کمال وى به این است که خدا صـفات کمـال را   ، نگهداشت وى بسته به اوست
و بعـد از  ، عـدم صـرف بـود    و اگر فضل خدا به ایجاد او نبـود ، در او ایجاد کند

و اگر بـه فضـل او   ، وجود یافتن اگر فضل او به نگهداشت وى نبود نابود مى شد
پس در وجود چیزى نیست که قوام و قیامى به . کمالى نمى یافت ناقص مى ماند

. خود داشته باشد مگر قیوم مطلق که به ذات خود قائم و قوام غیر او بـه اوسـت  
یز نسبت به خود به محبـت پروردگـارش بـر مـى     دوستى هر چ، در این صورت

و چگونه مى توان تصور کرد که انسان خود را دوسـت  ، گردد اگر چه خود نداند
داشته باشد و پروردگار خود را که قوام هستى وى بـه اوسـت دوسـت نداشـته     
باشد؟ با اینکه هر که سایه را دوست دارد ناگزیر درختى را که قوام سایه بـه آن  

و هر که نور را دوست دارد ناچار خورشید را که قوام نور به ، دارداست دوست 
و هر چه وجود دارد نسبت به قـدرت خـداى تعـالى ماننـد     ، اوست دوست دارد

زیرا همه از آثار . سایه است نسبت به درخت و مثل نور است نسبت به خورشید
وجـود   همچنانکه، و وجود هر چیز وابسته و تابع به وجود اوست، قدرت اوست

بلکـه ایـن   ، سایه تابع شخص است و وجود نور وابسته به وجود خورشید اسـت 
مثال فقط براى تفهیم و در خور افهام عوام است که مى پندارند سایه و نور تـابع  

و حال آنکـه بـا نظـر تحقیـق     ، شخص و خورشید است و از آنها فیض مى برند
بـه آنهـا و از آنهـا     سایه و نور دو اثر شخص و خورشید نیسـتند و وجودشـان  

و بعـد از حصـول شـرایط    ، مـى برنـد    بلکه آن دو از خداى تعالى فیض ، نیست
چنانکه وجود خود شخص و خود خورشید و شکل و صورت ، موجود مى شوند

  . و دیگر صفات آنها از خداى تعالى است
خـواه آن لـذت و   ، لذت یافتن و نیکوکـارى اسـت   -و اما سبب دوم و سوم 

و معلوم است که هـیچ لـذت و هـیچ احسـانى     :  ب برسد یا نرسداحسان به مح
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کـه او آفریننـده   ، نیست مگر از جانب خداى تعالى و نیکوکارى جـز او نیسـت  
و هـر  ، و علـت اسـباب و انگیـزه هـاى احسـان     ، نیکوکارى و نیکوکاران است

و قطره اى است از دریاهاى ، نیکوکارى نیکیى است از نیکیهاى قدرت و فعل او
  . و فضل و بخشش او کمال

شکى نیسـت در اینکـه   ، که حسن و جمال و کمال باشد -و اما سبب چهارم 
خداى تعالى بذاته جمیل و کامل است و جمال خالص و کمال مطلق منحصر بـه  

و هر جمال و کمالى که در غیر او یافت شود از آلودگیهاى عیب و نقص ، اوست
و . وت فقط در درجه نقـص اسـت  زیرا همه ممکنات ناقصند و تفا، خالى نیست

و هر که از اهل بصیرت و ، دانستى که جمال معنوى از جمال صورى قویتر است
کمال باشد زیبائى باطنى و معنوى را بیشتر و شدیدتر از جمال صـورى دوسـت   

و اسـتیلاء  ، و کمال علم و قدرت، و حقیقت جمال معنوى که وجوب وجود. دارد
و . منحصر است به خـداى تعـالى  ، مه به اوستو وابستگى ه، بر همه موجودات

پس جمال خـالص مطلـق کـه    ، محبوب است  چون حتى جمال آمیخته با نقص 
بلکه محبوبى به حقیقت ، بالاتر از آن تصور نمى توان کرد چگونه محبوب نباشد

  . جز او نیست
صاف اگر باشد ندانم چون کند با وجود این کـه  . باده درد آلودتان مجنون کند

صاحب جمالى که زیبائى ظاهرى و صورى یا جمال بـاطنى و معنـوى دارد    هر
پس هر ، و هر کاملى کمالش وابسته و فرع کمال اوست، تراوشى از جمال اوست

که صاحب جمالى را دوست دارد آفریننـده او را دوسـت دارد و کسـى را جـز     
ن و لیکن جمال بى نظیـر او در چهـره هـاى محبوبـا    ، خداى تعالى دوست ندارد

اما غایت جمـال و کمـال هـر مخلـوقى     . پرده هاى اسباب پوشیده و نهفته است
و توانایى بر اصـلاح نفـوس   ، معرفت و علم است به خدا و به صفات و افعال او
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بواسطه از میان برداشتن رذائل و شهوات پست و پلید که مانع تقرب به   خویش 
وسـیله راه یـافتن بـه     و اتصاف به صفات عالى و شریف کـه ، خداى تعالى است
و معلوم اسـت  . و اصلاح حال بندگان خدا با ارشاد و سیاست، درگاه الهى است

پس دوست داشتن آنها به دوسـتى او  ، که این امور وابسته است به خداى سبحان
  . بر مى گردد -تعالى  -

شکى نیسـت  :  که مناسبت باطنى و همانندى معنوى باشد -و اما سبب پنجم 
زیرا شـعله  ، قه انسانى با آفریدگار و موجد خود مناسبتى نهانى داردکه نفس ناط

و از اینـرو  ، اى است از مشعل جلال حق تعالى و پرتوى است از نور جمـال او 
  :  خداى سبحان مى فرماید
  )85، بنى اسرائیل( .قل الروح من امر ربى

  . )دیعنى آفرینشى اسرار آمیز دار. (»بگو روح از امر پروردگار من است«
  :  و مى فرماید

  )30، بقره( .انى جاعل فى الارض خلیفۀ
  . »من در زمین جانشینى قرار مى دهم«

و بـه همـین مناسـبت    ، و آدم سزاوار خلیفۀ اللهى نیست مگر به آن مناسـبت 
و هنگـام  ، است که بنده از همگان مى برد و بـه پروردگـار خـود رو مـى آورد    

اما این مناسبت . شناسد و به او توجه مى کندگرفتارى به بلا و مصیبت او را مى 
ظهور تام نمى یابد مگر اینکه بعد از اداى واجبات بر نوافل و مستحبات مواظبت 

  . شود
لا یزال العبـد یتقـرب الـى بالنوافـل     :  چنانکه در حدیث قدسى فرموده است

سانه و ل، و بصره الذى یبصر به، فاذا احببته کنت سمعه الذى یسمع به، حتى احبه
  . الذى ینطق به
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بنده بواسطه نوافل و مستحبات پیوسته به من تقرب مى جوید تا بـه جـایى   «
رسد که من او را دوست مى گیرم و چون به مرتبه دوستى من رسـید شـنیدن و   

  . »دیدن و گفتن او به من باشد
و این موضعى است که گامها در آن لغزیده است تا جایى که گروهى به تشبیه 

و اهل حق کـه محـال   ، هر و گروهى دیگر به حلول و اتحاد افتاده اندصورت ظا
و فسـاد دو طـرف تفـریط و    ، بودن تشبیه و اتحاد بر ایشان مکشوف شده اسـت 

و ایـن  ، و حقیقت و سر مطلب بر ایشان روشن گشته اسـت ، افراط را دانسته اند
  . کم اند:  مناسبت را شناخته و بر آن پایدارى نموده اند

ناسبت ظاهرى که میان بنده و پروردگار اوست همانا قرب بنده اسـت  و اما م
مانند علم و نیکى و نیکوکارى و لطـف  :  به خدا در صفات ربوبى و اخلاق الهى

و امثـال اینهـا از   ... و ارشاد ایشـان بـه حـق   ، و رساندن خیر و رحمت به خلق
و شکى نیست که . »به اخلاق الهى خو گیرید«:  و از اینرو گفته اند، صفات الهى

. و او را در خور این تقرب مى گرداند، همه اینها بنده را به خدا نزدیک مى سازد
و بـاقى  ، امر در آن آشکار است و نیازى به بیـان نـدارد  ، و اما علیت و معلولیت

  . نقص است -سبحانه و تعالى  -اسباب ضعیف و نادر است که درباره خداى 
همه اسباب محبت در حق خداى تعـالى  :  که و از آنچه گفته شد معلوم است

اما هر که مخلـوقى را بـه   . به حقیقت نه مجاز و به اعلى مراتب آن متحقق است
سبب یکى از این اسباب دوست دارد تصور مى کنـد کـه غیـر او را بـه واسـطه      

و هـیچ یـک از مخلوقـات بـه وصـف      . مشارکت وى در آن سبب دوسـت دارد 
، گر اینکه براى او شریکى در آن یافت مى شودمحبوب بودن متصف نمى شود م

و خداى سبحان در اوصاف کمال و جمال . و اشتراك موجب نقصان محبت است
لا جرم در محبـت او شـرکتى   ، نه در هستى و نه در امکان، شریک و انباز ندارد
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همچنانکه شرکت و نقصان در اوصاف ، و نقصان در این دوستى راه ندارد، نیست
پس او سزاوار کمال محبـت اسـت و متعلـق محبتـى جـز او      ، ندارد کمال او راه

و لیکن این مرتبه اى است کـه جـز عارفـان اولیـاء و دوسـتان او نمـى       ، نیست
و انـت  :  در دعاى عرفه مـى گویـد   چنانکه حضرت سید الشهداء ، شناسند

وا الـى  و لـم یلجـا  ، حتى لم یحبوا سواك، الذى ازلت الاغیار عن قلوب احبائک
  . غیرك
توئى که از دل دوستانت توجه اغیار را محو کردى تـا غیـر تـو را دوسـت     «

  . »نداشته و جز درگاهت به جائى پناه نبرند

  شهود کامل آخرین درجه عشق است :  تکمیل
میـان اشـیاء مختلـف ممکـن     :  بزرگان حکمت و فلسفه تصریح کرده اند کـه 

کامل حاصل شود مگر اینکـه میـان    نیست که همانندى و دمسازى و الفت یافتن
و اما اشیاء همسان و مشابه به یکـدیگر مشـتاق و   ، آنها اتحاد و محبت پدید آید

و میان آنهـا الفـت گـرفتن و دوسـتى و وحـدت و اتحـاد       ، از یکدیگر شادمانند
  . حاصل است

جواهر بسیط به سبب تشابه و همانندیشان به یکدیگر مشتاقند :  توضیح آنکه
ها دمسازى و الفت تام و یگانگى حقیقـى در ذوات و حقـایق حاصـل    و میان آن

، از آنها برداشته مى شود) غیر همدیگر بودن( به طورى که اختلاف و تغایر، است
و اما مادیات ممکن نیست میان آنها این الفـت  . زیرا تغایر از لوازم مادیات است
وقى حاصل شود تنها بـه  و اگر میان آنها الفت و ش، یافتن و یگانه شدن پدید آید

و چنـین ملاقـاتى   ، واسطه برخورد و تلاقى سطحى است نه در حقـایق و ذوات 
و بنابراین بین آنها جدایى و انفصال ، ممکن نیست به درجه اتحاد و اتصال برسد

 -یعنى نفس ناطقه  -پس جوهر بسیطى که در انسان به امانت نهاده شده . هست
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صافى و از پلیدیهاى جسمانیت پاك گردید و از چون از کدورتهاى عالم طبیعت 
بـه حکـم مناسـبت بـه عـالم      ، دوستى شهوتها و دلبستگى هاى دنیوى خالى شد

و شوق تام به همانندان خود از جواهر مجـرد در او پیـدا مـى    ، قدس مى پیوندد
و از همه عالم فراتر مى رود و شوق او به سرچشمه جمیع خیرات بـه اوج  ، شود

، مستغرق مى شود  ر مشاهده جمال حقیقى و مطالعه خیر محض پس د، مى رسد
چنانکه بهنگام طلوع خورشـید  [و در انوار تجلیات قاهره محو و فانى مى گردد 

و به مقام توحید که نهایـت مقامـات اسـت مـى     ] همه ستارگان ناپدید مى شوند
ى و انوار جمال و خیر مطلق بر او فرو مى ریزد بدان سـان کـه نـه چشـم    ، رسد

و شـادى و لـذتى بـراى او    ، دیده و نه گوشى شنیده و نه به خاطرى خطور کرده
و نفـس کـه   ، حاصل مى شود که هر شادى و لذتى در جنب آن از میان مى رود

چنـدان    به این مقام رسید حال تعلق او به بدن و حـال تجـرد او از آن بـرایش    
لاحظه جمـال مطلـق بـاز    زیرا بکار بردن قواى بدنى او را از م، تفاوتى نمى کند

و سعادتى که براى دیگران در آخرت حاصل مى شود براى او در این ، نمى دارد
  :  جهان نیز حاصل است

  امــروز در آن کــوش کــه بینــا باشــى

ــى        ــال آن دلارا باشـ ــران جمـ   حیـ

   
  شرمت بادا چو کودکان در شب عیـد 

ــى ؟       ــردا باش ــار ف ــد در انتظ ــا چن   ت

   
زیرا چنـین  ، نا آلوده بسته به تجرد کلى از بدن است شهود تام و پاك و، آرى

نفسى اگر چه به نور بصیرت در این نشاءه جمال وحدت صرف را ملاحظه مـى  
و صـفاى تـام   ، و لیکن ملاحظه او خالى از تیرگى و کدورت طبیعت نیست، کند

و از اینرو همواره مشتاق آنست که این پـرده  ، موقوف بر تجرد کلى از بدن است
  :  و مى گوید، یان برداشته شوداز م

ــنم      ــار ت ــود غب ــى ش ــان م ــره ج ــاب چه   حج

  خوشا دمى که از این چهره پرده برفکنم     

   
  چنین قفس نه سزاى چون من خوش الحانى اسـت 

  روم به روضه رضوان که مرغ آن چمـنم      
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و این محبت نهایت درجات عشق و غایت کمالى است که براى نـوع انسـان   
، و اوج مقامات واصلان و غایت مراتب کاملان همین اسـت ، کردمى توان تصور 

مانند انس ، و هیچ مقامى بعد از آن نیست مگر اینکه ثمره اى از ثمرات آن است
و هیچ مقامى پیش از آن نیست مگر مقدمه اى از مقـدمات آن  ، و رضا و توحید

اهل ذوق و این عشقى است که عرفاء و . مثل صبر و زهد و دیگر مقامات، است
و به نثر و نظم در مدح و ثناى آن مبالغـه کـرده   ، در ستایش آن افراط نموده اند

و آن را غایت اتحاد و کمال مطلق دانسته اند که بجز آن کمالى و به غیر آن ، اند
  :  چنانکه یکى از ایشان گفته است، سعادتى نیست

  عشق است هر چه هست بگفتیم و گفتـه انـد  

  رساند به ضرب دست عشقت به وصل دوست     

   
  :  و دیگرى گفته

  درمحشر نداشت جز محبت هرچه بر دم سود

  دین ودانش عرض کردم کس به چیزى برنداشت     

   
  سریان محبت در موجودات :  38فصل 

، مانند دوستى متناسبها و همجنسها، بیشتر اقسام دوستى فطرى و طبیعى است
و دوستى ارادى و کسبى انـدك  ، اینهاو دوستى زیبائى و امثال ، و علت و معلول

و بسا این گونه دوستى نیز ممکن اسـت  ، مثل دوستى متعلم نسبت به معلم، است
اتحادى کـه از مقتضـیات   ، و چون محبت طبیعى باشد. به طبیعى برگردانده شود
و از این جهت از عدالتى که اتحاد مصنوعى را اقتضـا  ، آن است نیز طبیعى است

   .مى کند برتر است
زیرا عدالت فرع کثرتى اسـت کـه   ، اما با وجود محبت نیازى به عدالت نیست

پس با وجود اتحاد طبیعى احتیاجى بـه  ، به اتحاد ظاهرى و قشرى نیازمند است
و حکیمان پیشین تصریح کرده انـد کـه قـوام موجـودات و     ، اتحاد قشرى نیست

و هیچ یـک از  ، ستو دوستى فطرى میان آنها ثابت ا، انتظام آنها به محبت است
همچنانکه هیچ چیـز خـالى از وجـود و وحـدت     ، موجودات خالى از آن نیست
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از افـلاك  ، و تصریح کرده اند که آن تمام وحدت است و در همه کائنات، نیست
زیرا محبت و شوق به تشبه به فاعـل  ، سارى و جارى است، و عناصر و مرکبات

بسـم االله  ، انداختـه   بـه گـردش   و سنگ آسیاى آن را ، افلاك را به رقص آورده
و محبت سـبب میـل   ، )به نام خداست  رفتنش و ایستادنش (:  مجراها و مرساها

  :  عناصر به اجسام طبیعى آنها و میل مرکبات به یکدیگر است
  سر حب ازلى بر همه اشیا ساریسـت 

  ورنه بر گل نزدى بلبـل بیـدل فریـاد        

   
و ضـد آن  ، قـا و کمـال اسـت   و چون محبتى که سایه وحدت است مقتضى ب

پـس  ، و براى هر یک مراتـب و درجـاتى هسـت   ، موجب فساد و اختلال است
  . موجودات به حسب آن در درجات کمال و نقصان مختلف و متفاوتند

و نام محبت را ، دانسته اند) آدمیان( و متاءخران محبت را خاص ذوى العقول
ماننـد میـل آهـن بـه     ، یکـدیگر بر میل عناصر به مرکز آنها و بر میل مرکبات به 

و نه نام کراهت و دشمنى را بر نفرت و رمیدگى که بین آنها ، نمى نهند، مغناطیس
و . بلکه آن را میل و گریـز مـى نامنـد   ، مثل رمیدگى سنگ از حل شدن، هست

همچنین موافقت و سازگارى و ستیزه و ناسازگارى را کـه بـین حیوانـات زبـان     
  . مى کنند بلکه الفت و نفرت مى نامندبسته هست حب و بغض اطلاق ن

  رد منکران دوستى خدا :  39فصل 
حقیقت محبت و لوازم آن از شوق و انـس  :  از آنچه گفته شد روشن است که

و بنـابراین  ، درباره خداى تعالى ثابت است و تنها اوست که سزاوار دوستى است
براى خداى تعالى فساد و بطلان قول کسى آشکار مى شود که انکار دوستى بنده 

معنى دوستى خدا نیست مگر مواظبت بر طاعت و فرمـانبردارى  «:  نموده و گفته
  . »و اما حقیقت محبت جز با همجنس و همانند محال است، خدا



197 

 

انس و شوق و لذت مناجات و دیگر لـوازم و  ، و چون محبت را انکار نموده
 -بر آنچـه ذکـر شـد     علاوه -و بر فساد این قول ، آثار محبت را منکر مى شود

و آنچه از آیات . اجماع امت که دوستى خدا و رسول او فریضه است دلالت دارد
و ، و اتصاف انبیاء و اولیاء بـه آن ، و اخبار در امر به آن و ستایش آن وارد شده

به چنان کثرت و صراحتى رسیده که احتمـال دروغ و  ، حکایات این گونه محبان
  :  هد قرآنى این قول خداى تعالى استو از شوا، تاویل نمى پذیرد
  )57، مائده( .یحبهم و یحبونه

  . »خدا ایشان را دوست دارد و آنان خدا را دوست دارند«
  :  و مى فرماید

  )165، بقره( .و الذین آمنوا اشد حبا الله
  . »و کسانى که ایمان دارند خدا را بیشتر دوست دارند«

  :  و مى فرماید
ابناؤ کم و اخـوانکم و ازواجکـم و عشـیرتکم و امـوال     قل ان کان آباؤ کم و 

اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضـونها احـب الـیکم مـن االله و     
  . ..رسوله

  )25، توبه( 
بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتـان و همسـرانتان و خویشـانتان و    «

مى ترسید و خانـه هـایى   مالهایى که بدست آورده اید و تجارتى که از کساد آن 
  »... که بدان خشنودید نزد شما از خدا و پیغمبر محبوبتر است

  :  و اما اخبار و آثار
  :  فرمود رسول خدا 

  . لا یؤ من احدکم حتى یکون االله و رسوله احب الیه مما سواهما
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آن دو  نیست تا آنگاه که خدا و رسول او را از غیـر  مؤمنهیچ کس از شما «
  . »دوستتر دارد
  . »دوستى از شروط ایمان است«:  و فرمود
و ، خدا را براى نعمتهایى که به شما ارزانى داشـته دوسـت داریـد   «:  و فرمود

  . »مرا براى دوستى خدا دوست دارید
] بجاى جامه[روزى یکى از یاران خود را دید که مى آید و پوست گوسفندى 

  :  فرمود، بر خود پیچیده
او را نـزد پـدر و مـادرش    ، این مرد بنگرید که خدا دل او را منور ساختهبه «

پـس دوسـتى خـدا و    ، دیدم که بهترین خوراکها و نوشیدنیها به او مى خورانیدند
  . »رسول او را به این صورت که مى بینید در آورده

  :  است که گفت و در دعاى رسول االله 
و اجعـل  ، من یحبک و حب من یقربنى الى حبک اللهم ارزقنى حبک و حب
  . حبک احب الى من الماء البارد

خدایا مرا دوستى خویش و دوستى دوستان خویش و دوستى آن که مرا بـه  «
بـر  [و دوستى خود را بر مـن از آب سـرد   ، دوستى تو نزدیک گرداند روزى کن

  . »دوستتر گردان] تشنه
هنگامى کـه ملـک المـوت بـراى      ابراهیم «:  و در خبر مشهور است که
آیا هرگـز دیـده   «:  هل رایت خلیلا میت خلیله ؟ :  برگرفتن جان او آمد فرمود

  »اى که دوستى دوست خود را بمیراند؟
  :  خداى تعالى به وى وحى فرمود
   هل رایت محبا یکره لقاء حبیبه ؟
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شد؟ ابراهیم بـه  آیا دیده اى که هیچ دوستى دیدار دوست را کراهت داشته با«
  . »اکنون جان برگیر:  فرشته مرگ فرمود

کسى کـه گمـان مـى    ! اى پسر عمران «:  وحى فرمود خداوند به موسى 
آیـا  ، کند مرا دوست دارد ولى چون شب او را فرو گیرد بخوابد دروغ مى گویـد 

مـن از دوسـتان   ! دوست خواستار خلوت دوست خود نیست ؟ اى پسر عمـران  
چون شب بر آنان وارد شود دیده دلهایشان بـه سـوى مـن نگـران     ، آگاهم خود
و با من از راه مشاهده و حضور ، چشمشان نمودار شده  و عقاب من پیش ، است

از دل خود خشوع و از بدن خود فروتنى و از ! اى پسر عمران ، سخن مى گویند
دیـک  کـه مـرا بـه خـود نز    ، چشم خود اشک در تاریکیهاى شب به من فرسـت 

  . »خواهى یافت
به سه نفر گذشت که بـدنهاى آنـان لاغـر و     عیسى «:  و روایت است که

شما را چه رسیده است ؟ :  به آنها گفت، نزار و رنگهاى ایشان دگرگون شده بود
  :  گفتند

بر خداست که هر بیمنـاکى را ایمـن   :  گفت عیسى ، ترس از آتش دوزخ
  . گرداند

:  پرسـید ، ه سه نفر دیگر گذشت که لاغرى و نزارى آنان بیشـتر بـود  سپس ب
بر خداست کـه آنچـه را   :  فرمود، شوق بهشت:  شما را چه رسیده است ؟ گفتند
آنگاه به سه نفر دیگر رسید که ضـعف و لاغـرى   . امید دارید به شما عطا فرماید

شما را چه رسیده :  پرسید، گویى از چهره ایشان نور مى تافت، آنان شدیدتر بود
  . »شمایید مقربان:  فرمود، دوستى خداى عز و جل:  است ؟ گفتند
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مخلـوقى بیمنـاك و   :  به دو طایفه اول فرمود«:  و در بعضى روایات است که
مـرا فرمـان   ، شما حقا دوستان خدایید:  و به گروه سوم فرمود، مخلوقى امیدوار

  . »داده اند که با شما باشم
شـعیب از دوسـتى خـداى عـز و جـل چنـدان       «:  فرمود و رسول خدا 

، باز گریست تا کور شد، خدا بینائى او را به او باز گردانید، گریست که نابینا شد
اى :  و چون بار چهارم رسید بـه او وحـى فرمـود   ، خدا بینائى او را باز گردانید

 ـ    ، تا کى مى گریى! شعیب  و را از آن ایمـن  اگر گریـه تـو از بـیم دوزخ اسـت ت
! الهى و سیدى :  گفت. و اگر از شوق بهشت است آن را به تو عطا کردم، ساختم

و لـیکن دلـم   ، تو مى دانى که گریه من از ترس جهنم نیست و نه از شوق بهشت
خداوند وحـى  . و بى دیدار تو صبر نمى توانم کرد، به دوستى تو بسته شده است

بزودى کلیم خود موسى بـن عمـران را بـه     حال که گریه تو چنین است:  فرمود
  . »خدمتکارى تو مى فرستم

  !یا رسول االله:  آمد و گفت اعرابیى نزد پیغمبر اکرم «:  و روایت است که
:  کـرد   براى آن چه آماده کرده اى ؟ عـرض  :  قیامت کى خواهد بود؟ فرمود

ــدارم  ــیار ن ــاز و روزه بس ــول او ، نم ــدا و رس ــا خ ــامبر ، را دوســت دارم ام پی
  . »هر کسى با آن خواهد بود که او را دوست دارد:  فرمود 

اگر مردم از شما کناره :  بگو به بندگان دوستدار من«:  و در اخبار داود است
گیرند چه باك زیرا که پرده از میان من و شما برداشته شد تا بـه دیـده دل مـرا    

آنچه از دنیا از شما گرفتم شما را چه زیان مى رسـاند هنگـامى   و ، مشاهده کنید
و از ناخشنودى خلق چه باك چون خشنودى مـرا  ، که دین خود را به شما دادم

  . »مى خواهید
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اگر مرا دوسـت  ، مى پندارى مرا دوست دارى! اى داود«:  و نیز در آنجاست
دوستى دنیا در یک که دوستى من و ، دارى دوستى دنیا را از دل خود بیرون کن

  . »دل جمع نمى شود
  :  در دعاى کمیل مى گوید ان مؤمنو امیر 

فکیف اصبر على ، فهبنى یا الهى و سیدى و مولاى و ربى صبرت على عذابک
  . فراقک
گرفتم که بر عذاب تو صـبر تـوانم   ! اى معبود و آقا و مولا و پروردگار من «
  . »چگونه بر فراق تو صبر کنم، کرد

  :  روایت است و از آن حضرت 
که چون آشامیدند مست ، خداى تعالى را شرابى است مر دوستان خویش را«

و چـون بـه طـرب    ، و چون مست شدند به نشاط و طرب مـى آینـد  ، مى گردند
و چون پاك شدند گداخته مـى گردنـد و چـون گداختـه     ، آمدند پاك مى شوند

و چـون  ، مى جوینـد ] محبوب را[الص شدند و چون خ، شدند خالص مى شوند
و چون رسـیدند بـه او مـى    ، و چون یافتند به او مى رسند، جویا شدند مى یابند

  )30(. »و چون پیوستند جدایى و فرقى میان ایشان و محبوبشان نیست، پیوندند
  :  در دعاى عرفه مى گوید و حضرت سید الشهداء 

را از بیگانگان پرداختى تـا بجـز تـو دوسـتى      خدایا توئى که دل دوستانت«
  . »نگیرند و به غیر تو پناه نبرند

شیرینى انـس    اى کسى که به دوستان خویش «:  است و از آن حضرت 
  . »و الفت یافتن را چشاندى پس آنان در پیشگاهت به چرب زبانى ایستاده اند

  :  است دین و در مناجات انجیلیه منسوب به حضرت سید الساج
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که تو را چنان دوست مى دارم که شیرینى محبت تـو در  ! به عزت تو قسم «
و در مقام عدل داوریهایت محال ، و جانم به مژده آن انس یافته، دلم جاى گرفته

  . »است که اسباب رحمت خود را از دلبستگان محبت خویش باز دارى
  :  و در مناجات دیگرى مى گوید... 
خداوندا ما را از کسانى قرار ده که درختان شوق تو را در بسـتانهاى سـینه   «

و بى آرامى و سـوز محبـت تـو را در جایگـاه دل     ، هایشان پیرایه خود ساختند
  . »خویش پذیرا شدند

خدایا ما را به آن بندگان خود بپوند که در پیشـى  «:  سپس عرض مى کند... 
و شـب و  ، حمت تو را بر دوام مـى کوبنـد  گرفتن به سوى تو شتابانند و در ر -

کسانى که آبشـخور آنـان را   ، و از هیبت تو ترسانند، روز تو را پرستش مى کنند
و آنـان را در  ، و ایشان را بـه عطاهـاى مرغـوب رسـانده اى    ، صافى ساخته اى

و از عنایـت وصـل   ، آرزوها و خواهشهاى خویش پیروز و کامیاب گردانیده اى
و دلهـاى آنـان را از نـور محبـت خـود      ، ا بر آورده اىخویش حاجات ایشان ر

پس به لطـف و  ، آکنده ساخته و از شراب صاف محبت خود سیراب گردانیده اى
و از عنایت تو به بالاترین ، رحمت تو به لذت مناجات و راز گفتن با تو رسیدند

  . »مقاصد خویش دست یافتند
  :  سپس مى گوید.. .
مـراد و  ، و غایت رغبت من به سوى تسـت ، ىنهایت همت و اندیشه من توئ«

دیدار تو روشنى چشـم  ، و بیدارى و خواب من براى تست، مقصد من تنها توئى
و دوسـتى تـو مایـه    ، و به سوى تو اشتیاق مـن ، و وصال تو آرزوى دل من، من

و دیدن تو حاجت ، و رضاى تو خواست من، و عشق تو آرزوى من، حیرانى من
و در ، و نزدیکى آستان تـو غایـت درخواسـت مـن    ، نو جوار تو مطلوب م، من



203 

 

و دواى درد من و شفاى بیمـارى مـن و خنکـى    ، مناجات تو روح و راحت من
  . »سوزش دل من و برطرف کردن اندوه من در دست تست

و مرا از درگـاه خـود   ، خدایا مرا از خود ناامید مکن«:  سپس عرض مى کند
  »!خرت من اى دنیا و آ! اى نعیم و بهشت من ، مران

کیسـت کـه شـیرینى    ! اى خداى مـن  «:  و در مناجاتى دیگر عرض مى کند
و کیست که بـه قـرب تـو انـس     ، محبت تو را چشیده و غیر تو را دوست گرفته

مرا از کسانى قـرار ده کـه بـراى قـرب و     ! خدایا، یافته و روى به دیگرى آورده
و ، خالص نموده اىو او را براى مودت و محبت خود ، دوستى خود برگزیده اى

و به دیدار ، و به قضاى خود خشنود گردانیده اى، به لقاء خود مشتاق ساخته اى
و از دورى و ، و رضاى خود را به او ارزانى داشـته اى ، خود بر او منت نهاده اى

  . »هجر خود او را پناه داده اى
اهده و براى مش ـ، و دل او را سرگشته اراده خود ساخته اى«:  و مى گوید... 

و دل او را بـراى  ، و روى او را براى خویش خلوت کرده اى، خود بر گزیده اى
  . »دوستى خود خالى و فارغ نموده اى

خدایا ما را از کسانى قرار ده که شیوه آنان نشـاط  «:  آنگاه عرض مى کند... 
و خوى و عادتشان آه و ناله در درگاه ، و شادمانى و شوق و آرزومندى به تست

و چشمهاشـان در خـدمت تـو    ، ویهایشان در برابر عظمت تـو در سـجده  و ر، تو
و دلهاشـان بـه   ، و اشکهاشان از خوف و خشیت تو بر رخسارشـان روان ، بیدار

اى کسـى کـه   ، و قلوب آنان از بزرگى و هیبت تو از جاى کنده، دوستى تو بسته
اق و پرتو نور جمـالش مشـت  ، انوار پاك او روشنى بخش دیده دوستداران اوست

و اى غایـت  ، اى منتهـاى آرزوى دل مشـتاقان  ! دلهاى بندگان شناساى اوسـت  
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از تو دوستى تو و دوستى دوستان تو و دوستى هر عملـى را  ! خواهش دوستان 
  . »و این را که تو را از غیر تو دوستتر دارم، که مرا به تو نزدیکتر سازد خواستارم
یشه هاى الهام یاد تو بر دلها اند! خدایا«:  و در مناجاتى دیگر عرض مى کند

و ، و پیمودن راههاى پنهانى به سوى تو چه شـیرین اسـت  ، چه لذت بخش است
  . »و نوشیدن جام قرب تو چه گواراست، طعم دوستى تو چه خوش است

و ، سوزش دلم را خنک نمى سازد مـرگ وصـال تـو   «:  و نیز عرض مى کند
شوقم را فرو نمى نشاند مگـر   و، آتش سینه ام را خاموش نمى کند جز دیدار تو

و اندوهم را بر طرف نمـى  ، و اضطرابم آرام نمى گیرد مگر در جوار تو، لقاى تو
و غمم را زایل ، و بیمارى ام را شفا نمى بخشد مگر دواى تو، سازد مگر لطف تو

، و جراحتم بهبود نمى یابد مگر با مرهم عنایت تـو ، نمى کند مگر قرب آستان تو
و وسواس سینه ام را از میان نمى ، ا نمى زداید مگر صیقل عفو توو زنگار دلم ر

  )31(. »برد مگر فرمان تو
  :  فرمود و حضرت صادق 

بتابد او را از هر شغلى و از هر یادى بجـز   مؤمندوستى خدا هر گاه بر دل «
خالصـترین مردمـان     دوست خدا در نهانخانه دل خـویش  ، خدا خالى مى سازد

و ، و وفاکننده ترین ایشان در عهد و پیمان، و راستگوترین مردم، براى خدااست 
و در عبادت پروردگـار نفـس   ، و صافى ترین آنها در ذکر، پاکترین آنان در عمل

چون به مناجات پردازد فرشتگان به او مباهات مى . وى از دیگران کوشاتر است
لى به برکت وجود او بلاد خود و خداى تعا، کنند و به دیدار او افتخار مى نمایند

، و به حرمت کرامت او دیگر بندگان خود را گرامى مى دارد، را معمور مى سازد
و بـه واسـطه او بـر    ، اگر خدا را به او قسم دهند و چیزى بخواهند عطا مى کنـد 
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و اگر مردمان مرتبه و منزلـت  ، آنان رحم مى کند و بلاها را از ایشان مى گرداند
  . »بدانند به خاك قدم او به خدا تقرب مى جویند او را نزد خدا

  :  فرمود ان مؤمنو امیر 
دوستى خدا آتشى است که به هیچ چیز نمى گـذرد مگـر اینکـه آن را مـى     «

و نور الهى است که بر هیچ چیز نمى تابد مگر اینکه آن را روشـن مـى   ، سوزاند
سر بر نمى آورد مگـر اینکـه    و آسمان خدائى است که هیچ چیز از زیر آن، کند

و نسیم الهى است که به هیچ چیز نمى وزد مگر اینکه آن را به ، آن را مى پوشاند
و باران خدائى است که به سبب آن هر چیز زنده ، جنبش و حرکت در مى آورد

پس هر کـه را خـداى   ، و زمین الهى است که همه چیز از آن مى روید، مى شود
  . »هر چه خواهد از ملک و مال مى دهدتعالى دوست دارد به او 

  :  فرمود و پیغمبر اکرم 
هر گاه خدا بنده اى از امت مرا دوست داشته باشد محبت وى را در دلهـاى  «

مى اندازد تـا او را    برگزیدگان خود و در ارواح ملائکه و ساکنان عرش خویش 
و ! ا حال او خوشا حـال او خوش، محب حقیقى چنین است، دوست داشته باشند

 )32(. »براى او نزد خدا در قیامت رخصت شفاعت است

و حکایـات  ، آنچه درباره دوستى خدا از اخبار و ادعیه رسیده بى شمار است
عاشقان و محبان از حیث کثرت و تواتر به حـدى اسـت کـه انکـار آن ممکـن      

  . نیست
ش خواست که بعضى از اهـل  از پروردگار خوی داود «:  روایت است که

بـرو بـه کـوه لبنـان کـه در آنجـا       :  خطاب رسید که، محبت خود را به او بنماید
چون بـه نـزد ایشـان    ، بعضى جوان و برخى میانسال و بعضى پیر، چهارده نفرند

چـرا از مـن حـاجتى    :  پروردگارتان مى گوید:  رسیدى سلام مرا برسان و بگو
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به شادى شما شادم و بـه  ، برگزیدگان و اولیاى منیدشما دوستان و ، نمى خواهید
  . دوستى شما مى شتابم

، چون داود را دیدند برخاستند که پراکنده شوند، پس داود به نزد ایشان رسید
آمـده ام تـا پیـام    ، من فرستاده خـدا بـه سـوى شـما هسـتم     :  داود به آنها گفت

و ، ى خویش فرا داشـتند و گوشها، پس به او رو آوردند. پروردگارتان را برسانم
پروردگارتان سلام مى رساند و مى :  داود گفت، چشمهاى خود به زمین دوختند

و چرا مرا نمـى خوانیـد تـا صـوت و     ، چرا از من حاجتى نمى خواهید:  فرماید
بـه شـادى   ، سخن شما را بشنوم ؟ شما دوستان و برگزیدگان اولیاى من هسـتید 

و هر ساعت به شما مى نگرم چنانکه مـادر   ،شما شادم و به دوستى شما شتابانم
 . مهربان به فرزند خود مى نگرد

و ، چون از داود این سخنان را شنیدند اشکهاشان بـر رخسارشـان روان شـد   
خدا را تسبیح و تمجید کردند و با کلماتى که دلالت بـر سـوز دلهـاى ایشـان از     

  . »حب و شوق داشت به مناجات پرداختند

  از دیگر لذات قویتر است  معرفت خدا:  40فصل 
دانستى که محبت میل و گرایش به چیـزى اسـت کـه ادراك آن لـذت آور و     
سازگار با طبع باشد و یا ابتهاج و شـادمانى بـه ادراك ملایـم و رسـیدن بـه آن      

و ایـن  . و لذت همان ادراك ملایم و سازگار باطبع و رسیدن به آن اسـت ، است
 -یعنى اگر ادراك کننده قوه عاقله باشـد   -د ادراك اگر متعلق به قوه عاقله باش

و دانسـتى کـه آن قـویتر و شـدیدتر و     ، از آن به علم و معرفت تعبیر مـى شـود  
دیـدن و شـنیدن و چشـیدن و    :  شریفتر از ادراکات حسى است کـه عبارتنـد از  

  . )لمس کردن( بوئیدن و بساویدن
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ال بـه حسـب   از جهت شرافت و کم ـ -یعنى علم و معرفت  -اما این ادراك 
هـر قـدر مـدرك      پـس  ، مختلف و متفـاوت اسـت  ، یعنى معلوم، شرافت مدرك

عظیم تر و برتر خواهد  -یعنى معرفت به آن  -بزرگوارتر و شریفتر باشد ادراك 
اشـرف و اعلـى و اجـل موجـودات      -سبحانه  -و شکى نیست که واجب . بود
از اینجا ثابـت مـى    و، پس معرفت به او بالاترین و شریفترین معرفتهاست، است

بزرگترین و برترین لذتها معرفت خداى تعالى و نظـر بـه وجـه کـریم     :  شود که
و متصور نیست که کسى لذت دیگرى را بر آن برگزیند مگر آنکه از این ، اوست

  . لذت محروم باشد
و انسان جـامع  ، لذات تابع ادراکاتند:  بیان مطلب به نحو روشنتر این است که

و لـذت آن  ، و براى هر قوه و غریـزه اى لـذتى اسـت   ، چندى استقوا و غرایز 
کـه بـراى آن   ( عبارت است از رسیدن و ادراك آن قوه به مقتضـاى طبـع خـود   

غریزه غضب براى انتقام و آرامش یافتن از درد خشم آفریده شده ، )آفریده شده
که  و غریزه شهوت براى تحصیل غذائى، و لذت آن ناگزیر در غلبه و انتقام است

و همچنـین  ، پس ناچار لذت آن در رسیدن به غذاسـت ، برپائى بدن به آن است
و قوه عقـل کـه آن را   ، لذت سامعه و باصره و شامه در شنیدن و دیدن و بوئیدن

بصیرت درونى گویند براى آن آفریده شده که بـدان وسـیله حقـایق اشـیاء فـرا      
لم منتهـاى کمـال و   و چون ع. پس لذت آن در علم و معرفت است، گرفته شوند

  . قویترین لذات و ابتهاجات خواهد بود، اخص صفات ربوبى است
و از این جهت هر گاه کسى به هوشمندى و دانائى و کثرت علم ستایش شود 
طبع وى به نشاط و سرور مى آید زیرا هنگام شنیدن ستایش و ثنا به کمال ذات 

ر خود مى بالد و لذت پس ب، و جمال علم خود پى مى برد و خود آگاه مى شود
  . مى یابد
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  تحقیق
یعنى رسیدن  -و دیگر ادراکات ، ادراك و نیلى که کمال است بجز علم نیست

و لذت . از کمالات شمرده نمى شود -به غلبه و غذا و شنیدن و دیدن و بوئیدن 
پس لذت علم کشاورزى و خیاطى و بافنـدگى ماننـد   ، همه شیرینیها یکى نیست
و نه لذت علم نحو و شـعر و  ، ور و تدبیر امور مردم نیستلذت علم سیاست کش

تاریخ مانند لذت علم به خدا و به صفات او و فرشـتگان و ملکـوت آسـمانها و    
و شرف هـر علمـى بقـدر    ، بلکه لذت علم بقدر شرف آن علم است، زمین است

  . شرف معلوم است
و با کمـال   پس اگر در معلومات چیزى باشد شریفتر و عظیم تر و با جلال تر

  . علم به آن لذت آورتر و شریفتر و کاملتر و خوشتر خواهد بود، تر
و در جهان هستى هیچ چیز برتر و شریفتر و با جمال تـر و بـا کمـال تـر از     

و ، و پدید آرنده و برگرداننده آنهـا ، خالق و قیوم همه اشیاء و مکمل و مربى آنها
د که احدى در ملک و کمـال و  و چگونه تصور مى شو، مدیر و مدبر آنها نیست

عظمت و جلال و قدرت و جمال و کبریاء و بهاء عظیم تر باشد از کسى که ذات 
و قـدرت و عظمـت و   ، او در صفات کمال و اوصاف جلال تام فوق تمام اسـت 

نباید در این شـک  ، پس اگر در این شکى ندارى. ملک و علم او نامتناهى است
ى که بصیرت بـاطنى و نیـروى معرفـت دارد    کنى که لذت معرفت به او براى کس

مانند تفاوت لذت آمیزش و ، زیرا لذات نوعا مختلفند. قویتر از دیگر لذات است
و لذاتى که از یک نوعند در ضـعف  . و لذت معرفت و لذت ریاست، لذت شنیدن

مانند لذت جوانى که نیروى شـهوت آمیـزش در او قـوى    ، و قوت تفاوت دارند
و لذت نظر به چهره زیبا و لذت نظر به صـورت  ، شهوت است و لذت پیر سست

  . و لذت علم به لغت مانند لذت علم به احوال آسمانها نیست، زیباتر یکى نیست
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، و شناخت لذت قویتر از ضعیفتر به این است که آن بر این برگزیده مى شـود 
م چنانکه اگر کسى نظر به صورت زیبا را بر بوئیدن بوى خوش اختیار کند معلـو 

و کسـى کـه میـان خـوردن و     ، است که اولى نزد او لذت آورتر از دومى اسـت 
شطرنج بازى دومى را اختیار مى کند لذت غلبه و بردن بازى شطرنج نـزد او از  

  . و این است معیار در کشف سبب ترجیح لذات، لذت خوردن بیشتر است
نزد صـاحبان  شکى نیست در اینکه معانى و لذات باطنى :  بنابراین مى گوئیم

اگر مردى را میان لذت یافتن از خوردن غذاى . کمال از لذات ظاهرى برتر است
اگر عالى همت و خردمند باشد ، لذیذ و ریاست و فرمانروائى بر مردم مخیر کنند

ریاست و ترك خوردن را بر مى گزیند و روزهاى بسیار گرسنگى را تحمل مـى  
  . کند

ماننـد  ، قص عقـل و کـم بصـیرت باشـد    اگر دون همت و مرده دل و نـا ، بلى
لیکن عمل چنین کسـى  ، بسا لذت خوردن را اختیار کند، کودکان و سبک خردان

و همچنانکه لذت ریاست و کرامـت در نـزد کسـى کـه از نقـص      . حجت نیست
همچنـین لـذت   ، کودکى و کم عقلى فراتر رفته است از لذات حسى برتـر اسـت  

بى در نزد وى از لذت ریاست بـالاتر  معرفت به خدا و مطالعه جمال حضرت ربو
و اگـر از کسـانى   . بشرط آنکه هر دو لذت را چشیده و ادراك کرده باشد، است

است که به لذت معرفت خدا نرسیده است لیاقت ایـن تـرجیح دادن را نـدارد و    
زیرا لذت ایـن معرفـت مخصـوص کسـى     ، سخن ما درباره چنین شخصى نیست
  . را چشیده باشد است که به آن مرتبه رسیده و آن

همچنانکـه لـذت   ، و اثبات این مطلب براى کسى که دل ندارد ممکـن نیسـت  
دیدن نزد نابینا و لذت شنیدن نزد ناشنوا و لذت آمیزش نزد سست مـرد و لـذت   

  . ریاست و فرمانروائى نزد کودك و کم خرد قابل اثبات نیست
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نه به لذت راستى کسى که جز دوستى محسوسات چیزى فهم نتواند کرد چگو
معرفت خداى تعالى و نظر به وجه کریم او ایمان مى آورد و حـال آنکـه بـراى    

:  حقیقت حال همان است که گفته انـد   پس ، خدا شبیه و شکل و صورت نیست
و هر که این دو لذت را چشید البته لذت ریاست را ترك . »هر که چشید فهمید«

گونه لذت آمیخته به کـدورات و   و اهل آن را حقیر مى شمارد زیرا این، مى کند
و لـذت معرفـت خـدا و مطالعـه     ، رنج و محنت است و با مرگ پایان مى پذیرد

صفات و افعال او را اختیار مى کند و مشاهده نظام کشـور او را کـه در سراسـر    
که این گونه لذت از انقطاع و تیرگیهـا برکنـار   ، جهان گسترده است بر مى گزیند

تاران آن فراخى دارد و به سبب بسیارى آنان تنگـى در  و براى همه خواس، است
و دامنه آن از جهـت تفهـیم و تشـبیه از آسـمانها و زمـین وسـیعتر و       ، آن نیست

و هـر کـه شناسـا و اهـل     . الامر نهایتى نـدارد   و در واقع و نفس ، بزرگتر است
معرفت باشد بواسطه ایـن مطالعـه و مشـاهده در بهشـت نامتنـاهى اسـت و در       

ن و بوستان آن برخوردار است و از چشمه هاى زلال آن مـى نوشـد و از   گلستا
که میوه هـاى  ، و بیمى از سپرى شدن و انقطاع آن ندارد، میوه هاى آن مى چیند

بلکه جاویدان و همیشگى است که مرگ را بـر  ، آن نه پایان پذیرد و نه منع شود
است از میـان نمـى   زیرا مرگ نفس ناطقه را که جایگاه معرفت ، آن راهى نیست

  . و تنها قیود و بندها و موانع آن را برطرف مى کند، برد
بلکـه اقطـار عـالم ربـوبى کـه      ، پس همه کرانه هاى ملکوت آسمانها و زمین

میدان اهل معرفت است هر جا که خواهند مقام مى کنند بى آنکه ، نامتناهى است
اما ایـن هسـت   ، کنندنیازى به حرکت بدن داشته باشند یا جاى یکدیگر را تنگ 

که در وسعت میدان خود به حسب تفـاوتى کـه در فراخـى نظرهـا و گسـترش      
  :  معارف دارند مختلفند
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  )19، احقاف، 132، انعام( .و لکل درجات مما عملوا
  . »و همه را از آنچه کرده اند مرتبه هاست«

و هـر کـه ایـن لـذت را     ، و تفاوت درجات ایشان به حد و شمار در نمى آید
و دلـش مسـتغرق   ، ادراك کرد غمهاى او محو و خواهشهایش برطرف مى گردد

نه خاطرش بیم دوزخ دارد و نه دلش به امید بهشت مشـغول  ، آن نعمت مى شود
در دنیـا و آخـرت چنـان بـه یـاد      . است تا چه رسد به لذت دنیـا و علایـق آن  

ندازنـد  پروردگار خویش بکار و از غیر بر کنار اسـت کـه اگـر او را در آتـش ا    
احساس نکند و اگر نعیم بهشت بر او عرضه دارند التفات ننماید که به بـالاترین  

و شـاید  . نعمت رسیده و به غایتى که فوق آن متصور نیست واصـل شـده اسـت   
است  -یعنى لذت مطالعه جمال ربوبیت  -درباره این لذت  سرور رسولان 

براى بندگان شایسته خود «:  ت کرده استکه از قول خداى سبحان چنین حکای
چیزى آماده کرده ام که نه چشمى دیده و نه گوشـى شـنیده و نـه بـه دل آدمـى      

  :  و همین لذت است که مراد از قول خداى تعالى است. »خطور کرده است
  )17، سجده( .فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین

  . »چشمها چه پنهان کرده اندهیچ کس نمى داند براى ایشان از روشنى «
و چه بسا بعضى از این لذات براى کسى که صفاى دلش بـه نهایـت رسـد در    

و لیکن مادام که تجرد کلى و خلع بدن عنصرى حاصـل نشـده   ، دنیا حاصل شود
و از اینرو یکى . است خالى از برخى پرده هاى مانع از وصول به کنه آنها نیست

و این را بـر دل خـویش از   ! خدایا پروردگارا«:  من گویم:  از ایشان گفته است
و آیا دیده اى که کسى ، زیرا این ندا از پشت پرده است، کوهها سنگینتر مى یابم
  . »همنشین خود را ندا دهد
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مى دانـد کـه ایـن    ، و کسى که خدا را شناخت و حقیقت این لذت را دریافت
  :  چنانکه گفته اند، لذت شامل لذاتى است که همراه خواهشهاى گوناگون است

  کانـــت لقلبـــى اهـــواء مفرقـــۀ   

  فاسـتجمعت مــذراتک العـین اهــوائى       

   
  فصــار یحســدنى مــن کنــت احســده

  وصرت مولى الورى مذصرت مولائى     

   
  ترکــت للنــاس دنیــاهم و دیــنهم    

ــائى       ــى و دنی ــا دین ــذکرك ی ــغلا ب   ش

   
در  چون تـو را دیـد همـه خواهشـها     -دلم را خواهشهاى گوناگون بود  - 1

  . یکى جمع شد
و وقتى تو مولى و  -پس محسود کسانى شدم که به آنها حسد مى بردم  - 2

  . سرور من شدى من سرور و مولاى همه شدم
و یاد تو همه را از یاد مـن بـرد    -دنیا و دین مردم را به آنان واگذاردم  - 3

  )33(. اى دین و دنیاى من

  و لذت لقاء او تحقیق درباره رؤ یت خدا در آخرت :  41فصل 
معرفت خدا که در دنیا حاصل مى شود خـالى از  ، چنانکه اشاره شد، بدان که

و لیکن وقتى اصل آن در دنیا فراهم آمد در آخرت بقـدر صـفا و   ، تیرگى نیست
پاکى دلها و تجرد از علائق دنیوى ظهور و انکشاف مـى یابـد تـا حـدى کـه از      

پس تفاوت معرفتى که در دنیـا  ، دمشاهده به مراتب روشنتر و آشکارتر مى گرد
اکتساب مى شود و آنچه در آخرت از مشاهده و لقاء حاصل مى آید بـه فزونـى   

  . ظهور و هویدائى است
صورت او را در خیال ، کسى که انسانى را ببیند و چشم بر هم نهد:  مثال این

و لیکن چون دیده بگشاید تفاوتى بـین صـورت خیـالى و    ، خود حاضر مى بیند
و این تفاوت بـین دو صـورت نیسـت    ، تى که با چشم باز مى بیند مى یابدصور

پس صورت خیـالى بـه رؤ یـت از    . بلکه به سبب زیادتى کشف و وضوح است
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بنابراین خیال آغـاز ادراك اسـت و رؤ یـت    . حیث پدیدار بودن تمامتر مى شود
شـم  نه براى اینکه دیدن بـا چ ، و آن نهایت کشف است، کمال ادراك خیال است

بلکه اگر خداوند این ادراك کامل را در سینه یا رخساره یا عضوى دیگـر  ، است
  . مى آفرید سزاوار بود که دیدن نامیده شود

یعنى مدرکاتى که در خیال از صور  -و چون این را درباره صورتهاى خیالى 
یعنى آنچه بـه عقـل ادراك مـى     -معلومات ، فهمیدى -و اجسام وارد مى شود 

، و آنچه به خیال در نمى آید مانند ذات بارى تعـالى ، با آن مقایسه کنرا  -شود 
که براى معرفـت  ، مانند علم و قدرت و اراده و امثال اینها، و هر چه جسم نیست

یعنى صورتى کـه در خیـال   ( یکى همان اولى:  و ادراك آنها نیز دو مرتبه هست
یعنـى  ( کمـال آن :  و دوم، )بود و آن معرفتى است که در دنیا حاصل مـى شـود  

و ، )صورتى که بعد از گشودن چشم دیده مى شود و مخصـوص آخـرت اسـت    
تفاوت بین این دو در زیادتى کشف و ظهور اسـت کـه بـین صـورت خیـالى و      

پس مرتبه دومى نسبت به اولى لقـاء و مشـاهده و رؤ   . صورت مرئى وجود دارد
یـت را بـراى آنکـه     زیرا رؤ، و این نامگذارى درست است، یت نامیده مى شود

و همان گونه که جریان سنت خدا این است که ، غایت ظهور است رؤ یت گویند
برهم نهادن پلکها مانع از تمام کشف و ظهور یعنى رؤ یت در صـورتهاى خیـالى   

همچنین سنت او این است که مادامى کـه نفـس در پـرده بـدن و گرفتـار      ، است
کـه همـان مشـاهده و لقـاء در      براى او تمام کشف، عوارض و شهوات آن است

و چون به مرگ پرده بدن برداشـته  ، معلومات بیرون از خیال است حاصل نشود
بلکه تا اندازه اى بـه  ، از تیرگیهاى دنیا بکلى پاك نشده، شد و نفس رهائى یافت

بعضـى پلیـدى و   :  و لیکن نفوس آدمیان از این جهـت مختلفنـد  ، آن آلوده است
و ، ه اى که به سبب طول تراکم پلیدى جوهرش تبـاه شـده  زنگار دارند مانند آئین
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و اینها تا ابـد از لقـاء پروردگارشـان    ، دیگر قابل اصلاح و صیقل خوردن نیست
  . از این حال به خدا پناه مى بریم، محجوبند

و بعضى به این حد از زنگار نرسیده و بر دلشان مهر زده نشـده و از قابلیـت   
و این نفوس در درجات و مراتب نامتنـاهى  ، ه اندپاك و صیقلى شدن بیرون نرفت

زیرا نفوس آلوده به کدورتها را بین زنگار و تزکیه تام و تجرد کلى که در آن ، اند
و این نفوس کـه بـه   ، هیچ شائبه اى از تیرگیها نباشد در واقع میدان وسیعى است

شاهده و لقاء درجات و مراتب نامتناهى آلوده شده اند نیازمند تطهیرند تا آماده م
و آن نیـز  ، و تطهیر آنها به نوعى عقوبت اخروى است. به سبب تجلى حق شوند

آغاز آن بیهوشى مـرگ و آخـر آن   ، مانند مراتب آلودگى درجات بى شمار دارد
و میـان آن دو عقوبتهـاى برزخـى و انـواع اهـوال      ، دخول در آتش دوزخ است

بعضى بـه  :  ز کدورتها پاك شودو هر نفسى ناگزیر عقوبتى دارد تا ا، قیامت است
و بعضـى بـه آن و بـه    ، مجرد سکرات مرگ و سخت جان کندن پاك مى شـوند 

و بعضى جز بـه اینکـه پـاره اى از    ، برخى از عقوبتهاى برزخ تطهیر خواهند شد
و تطهیر بعضى ممکن نیست مگر بـه  ، عقوبتهاى آخرت را بچشند پاك نمى شوند

اما گـاهى بـه   . آنها سوخته و ریشه کن گردددوزخ که پلیدیها و چرکهاى   آتش 
چنانکـه در   -لحظه اى در آتش حقیقۀ پاك گردند و گاهى به هفت هزار سـال  

و تفصیل این را بجـز خـداى سـبحان    ، و گاهى کمتر یا بیشتر -اخبار وارد شده 
و کسانى که به بیشترین حد زنگار و مهـر دل گرفتـار و محجوبنـد در    ، نمى داند

  . دانه خواهند ماندآتش دوزخ جاو
، اما نفوسى که قابل تطهیرند هر گاه خداوند تزکیه و تطهیر آنها را کامل سـازد 

در این صورت آماده و مستعد صفا و پاکى از تیرگیهـا  ، و مدت آن به پایان رسد
پس به نسبت علم و معرفت تجلى و ظهـور حاصـل   ، براى تجلى حق مى شوند
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و این مشـاهده  ، ها نسبت به صورتهاى خیالىمى گردد مانند ظهور و تجلى دیدنی
زیرا در ظهور و پیـدائى و وضـوح و هویـدائى    ، و تجلى رؤ یت نامیده مى شود

از اینرو که بیننـده  ، بلکه به مراتب بالاتر از آن است، همانند دیدن با چشم است
  . و بین این دو فرق بسیار است، اولا عقل است و ثانیا چشم
دراك و دیدن بـه حسـب اخـتلاف نورانیـت ادراك     پس اختلاف در مراتب ا

و فرق بین روشنى چشم و روشنى و درخشندگى عقل از زمـین تـا   ، کننده است
و نفوذى که براى عقل در شـناخت حقـایق اشـیاء و کنـه و درون     ، آسمان است

  آنهاست چگونه براى چشم تواند بود؟
هده بسـته اسـت   رسیدن به درجه رؤ یت و مشا:  از آنچه گفتیم معلوم شد که

زیرا معرفت بذرى است کـه در آخـرت بـه مشـاهده     ، به تحصیل معرفت در دنیا
و ، همچنانکه هسته به درخت و تخم به کشت مبـدل مـى گـردد   ، تبدیل مى شود

و کسـى کـه   ، کسى که هسته ندارد چگونه براى او درخت خرما حاصل مى شود
را در دنیـا نشـناخت   تخم نیفشاند چگونه کشت درو مى کند؟ پس کسى که خدا 

و کسى که لذت معرفت را در دنیا نیافت لـذت  ، چگونه در آخرت او را مى بیند
زیرا آنچه در دنیا قرین و همراه آدمـى نباشـد   ، نظر و مشاهده را در آخرت نیابد
، پس هر کسى که درود عاقبت کار که کشـت ، در آخرت آغاز به پیدائى نمى کند

و مردن هر کس همان گونه اسـت کـه   ، مردهو حشر هر کس چنانست که بر آن 
  . زیسته

تجلى نور الهى نیز در آخرت درجـات  ، و چون معرفت درجات متفاوت دارد
و اختلاف تجلى نسبت بـه اخـتلاف معرفـت هـا ماننـد      ، متفاوت خواهد داشت

، زیرا ناگزیر به بسیارى و کمى، اختلاف گیاهان است نسبت به اختلاف تخم آنها
هر قـدر تجلـى و مشـاهده    . و قوت و ضعف مختلف مى شوند، و خوبى و بدى
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و هر قدر محبـت  ، به خدا بیشتر و شدیدتر مى گردد  محبت و انس ، قویتر باشد
تا به جائى مى رسد ، بهجت و لذت بالاتر و قویتر مى شود، و انس افزونتر باشد

بلکه بسا به حـدى مـى   ، که لذت نعمتهاى بهشت در جنب آن برگزیده نمى شود
پـس  . رسد که از هر نعمتى غیر از لقاء االله و مشاهده جمال حق آزرده مى گردد

، و محبت خدا بقدر معرفت است، نعمت و بهجت در بهشت بقدر محبت خداست
  . تعبیر مى شود» ایمان«و اصل سعادتها معرفتى است که از آن در شرع به 

تا آنجا کـه بـین   لقاء و مشاهده هر گاه باعث فزونى معرفت شود :  اگر گویند
لذت لقاء و رؤ یت کـم  ، لذت رؤ یت و لذت معرفت نسبت و مناسبتى تحقق یابد

زیرا معرفـت در دنیـا ضـعیف    ، اگر چه چند برابر لذت معرفت باشد، خواهد بود
و چند برابر شدن آن به هر حدى که فرض شود در قوت به نهایـت نمـى   ، است
  . در جنب آن کوچک شمرده شودمگر آنکه دیگر لذتها و نعمتهاى بهشت ، رسد

عـدم معرفـت یـا ضـعف آن     ، باعث این تحقیر و تقلیل لذت معرفـت :  گوئیم
یا معرفت ضعیفى داشته باشد و دلـش از  ، زیرا هر که از معرفت تهى باشد، است

و هر که معرفتش کامل باشد ، آن لذت را ادراك نمى کند، علائق دنیا آکنده باشد
بـه  ، بهجت و لذت او قوى و شدید خواهد بود، ده باشدو از دلبستگیهاى دنیا بری

که عارفان را در معرفت و فکرت و ، نحوى که هیچ لذتى با آن برابرى نتواند کرد
و جل چنان بهجت ها و لذتها حاصل مـى گـردد کـه     -مناجاتشان با خداى عز 

  )34(. اگر بهشت و نعمتهاى آن را در دنیا به عوض آنها دهند راضى نمى شوند
همچنانکـه  ، اما این لذت با کمال آن اصلا نسبتى به لذت لقاء و مشاهده ندارد

و نه لـذت بوئیـدن خوراکهـاى    ، لذت خیال معشوق را با رؤ یت او نسبتى نیست
  . خوب و مرغوب با چشیدن و خوردن آنها یکى است
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توضیح مطلب این است که لذت نظر به وجه معشوق از چند جهـت مختلـف   
  :  مى شود
که هر چه کمال جمال او بیشتر باشد [کمال جمال معشوق و نقصان آن  -اول 

  . ]لذت نظر افزونتر است
  . کمال قوت محبت و خواهش عاشق و ضعف آن -دوم 
زیرا لذت دیدن معشـوق در تـاریکى یـا از    ، کمال ادراك و ضعف آن -سوم 

از نزدیـک  دور یا از پشت پرده نازکى همانند لذت دیدار او در کمال روشنائى و 
  . و بى پرده نیست

مـى    گرفتار نبودن به آلام و موانعى که حال را پریشان و مشـوش   -چهارم 
زیرا لذتى که شخص تندرست و آسوده خاطرى که هـیچ اندیشـه اى بجـز    ، کند

نظر به معشوق ندارد مى برد هرگز شخص ترسان یا بیمار دردمند یـا کسـى کـه    
  . دلش مشغول امر مهمى است نمى برد

پس اگر محبت کسى کم باشد و معشوق را از دور و از پس پرده نازکى ببیند 
یا در جامه اش مارها و عقربها باشد که او ، و دل او به کار دیگرى مشغول باشد

در این حالت لذت او از مشاهده معشـوق انـدك خواهـد    ، را آزار دهند و بگزند
ها و عقربهاى موذى دفع شوند و اما اگر پرده برداشته شود و نور بتابد و مار، بود

و عشـق شـدید و خـواهش قـوى     ، دلش از گرفتارى مشاغل دیگر آسوده گردد
پدید آید بطورى که محبت او به نهایت رسیده باشد لذت او چنـد برابـر خواهـد    

حال بدین گونه . بود بدانسان که لذت اولى به هیچ وجه نسبتى با این لذت ندارد
یا با وجود حجاب بـدن و گرفتـارى بـه مشـاغل     است نسبت لذت معرفت در دن

از گرسـنگى و تشـنگى و حـرص    :  و با تسلط مارها و عقربهاى خواهشها، دنیا
و با ضعف نفس و قصور و نقصان آن در دنیـا  ، شهوت و خشم و اندوه و نگرانى
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بـا لـذت لقـاء و    ، از شوق ورزى به ملا اعلى به سبب التفات به اسفل السـافلین 
  . همه را از نفس دفع مى کند مشاهده که این

پس شخص شناسا و عـارف از آنجـا کـه در دنیـا از ایـن موانـع و اسـباب        
پریشانى خالى نیست هر چند معرفت او قوى باشد ممکـن نیسـت کـه لـذت او     

و اگر گاهى موانـع و پریشـانیها ضـعیف گـردد و     ، کامل و بهجت او صافى باشد
براى او آشکار مى شود که لذت و از جمال معرفت حق چیزى ، خود سالم بماند

به نحوى که نزدیک به آن ، بهجت او عظیم و عقل او حیران و مدهوش مى گردد
و لیکن این حالـت ماننـد بـرق    ، مى رسد که دل او از عظمت الهى شکافته شود

زیرا خالى و بر کنار بودن از عوائق و ، رباینده است و ممکن نیست بر دوام باشد
و ، بلکـه ناگهـانى و آنـى اسـت    ، مکن نیست دوام داشته باشدپریشان کننده ها م

پس از آن لحظه مشغله ها و افکار و اندیشه هائى پدید مى آید که آن حالـت را  
و ایـن لـذت   ، و این لازمه زندگى فانى است، مى دهد  پریشان مى کند و کاهش 

در  و زندگى پاك و حقیقـى بعـد از آن و  ، تا هنگام مرگ خالى از نقصان نیست
  :  آخرت است

  )64، عنکبوت( .و ان الدار الا خرة لهى الحیوان لو کانوا یعلمون
  . »اگر مى دانستند، و سراى واپسین براستى زندگى حقیقى و پاینده است«

و از اینرو هر عارفى که در دنیا معرفتش کمال یافت و دیدار خدا را دوسـت  
مگر از این جهـت کـه   ، تداشت مرگ را دوست دارد و براى او ناخوشایند نیس

همچـون تخـم    -چنانکه دانستى  -که معرفت ، افزایش معرفت را خواهان است
هر چه معرفت به خدا و به صفات و افعال او بیشتر شود مشاهده قـویتر و  ، است

همچنانکه هر ، و نعمتهاى آخرت بیشتر و عظیم تر خواهد بود، روشنتر مى گردد
و شـکى  . آن افزونتر و خوبتر خواهـد بـود   چه تخم بیشتر و نیکوتر باشد کشت
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کـه دریـاى   ، نیست که معرفت به جائى نمى رسد که بالاتر از آن مرتبه اى نباشد
پـس  ، و احاطه به کنه جلال خداونـدى محـال اسـت   ، معرفت را ساحلى نیست

بسا طول عمر را دوسـت دارد و مـرگ را   ، عارف را هر چند معرفت قوى باشد
  . خود را بیفزایدخوش ندارد تا معرفت 
با وجود عارى بودن آن از تخیل ، رؤ یت در آخرت«:  اما اهل سنت گفته اند

با ، و تصویر و پاك بودن از محدودیت به شکل و صورت و حدود جهت و مکان
زیـرا دیـدن بـا    :  و این قول نزد ما باطـل اسـت  ، »چشم سر است نه با دیده دل

پـس  ، ر دنیا باشد یـا در آخـرت  خواه د، چشم در حق خداى تعالى محال است
در آخـرت  ، در دنیا به این چشم روا نیست -سبحانه  -همان طور که رؤ یت او 

و همان گونه که رؤ یت او در آخرت به عقل و بصـیرت بـراى   ، نیز جایز نیست
یعنى غایت پیدائى و وضوح به نحوى که به مشـاهده و لقـاء    -اهل آن رواست 

و حجـاب بـین او و   ، ا به این معنى جـایز اسـت  همچنین در دنی -رهنمون شود 
که اهل معرفـت و اولیـاء خـدا او را در    ، آدمیان جهل و کمى معرفت است نه تن
هر چند انکشاف و ظهورى کـه در آخـرت   ، دنیا در همه احوال مشاهده مى کنند

حاصل مى شود بر حسب زیادت صفاى نفوس و پاکى و تجرد از علائق دنیـوى  
و این مطلب از طریق ائمه راشـدین   -که به تفصیل گفته شد چنان -بیشتر است 

  . ما که شناساى اسرار نبوتند مسلم و ثابت است
محمد بن علـى بـن   ( شیخ پیشرو ما محمد بن یعقوب کلینى و شیخ ما صدوق

روایـت   به اسناد صحیح خـود از حضـرت صـادق     -رحمهما االله  -) بابویه
رت سؤ ال شد از آنچه مردم درباره دیدن خدا روایـت  از آن حض«:  کرده اند که
و کرسى یک هفتادم ، این خورشید یک هفتادم نور کرسى است:  فرمود، مى کنند

و حجـاب یـک   ، و نور عرش یک هفتادم نـور حجـاب اسـت   ، نور عرش است
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اگر راست مى گویند چشم خود را به نور همین خورشـید  ، هفتادم نور ستر است
  . »بدوزندوقتى ابر نباشد 

به ابو الحسن «:  و به اسناد خود از احمد بن اسحاق روایت کرده اند که گفت
نامه نوشتم و از دیدن خدا و اختلاف مـردم دربـاره    ) امام على النقى( ثالث

تا وقتى میان بیننده و مرئى هـوائى نباشـد کـه    :  آن حضرت نوشت، آن پرسیدم
پس اگر بین بیننده و مرئـى هـوا   ، اصل نمى شودبینایى در آن نفوذ کند دیدن ح

زیـرا  ، نباشد دیدن درست نشود و اگر دیدن صورت گیرد همانندى رخ مى دهد
وقتى بیننده در برابر مرئى قرار گیرد در سببى که موجب دیدن اسـت هماننـدى   

زیرا اسـباب نـاگزیر بـا    ، است] باطل و محال[و این همان تشبیه ، واقع مى شود
  . »صال دارندمسببات ات

به آن حضـرت عـرض   «:  روایت کرده است که ابو بصیر از امام صادق 
 ـخبرده مرا از خداى عز و جل آیـا  :  کردم ان در قیامـت او را مـى بیننـد؟    مؤمن
  :  فرمود

:  در چه وقت ؟ فرمود:  عرض کردم، پیش از قیامت نیز او را دیده اند! آرى 
:  مگر من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند:  الست بربکم:  هنگامى که به آنان گفت

  ... چرا
ان در دنیا پیش از قیامت نیز مؤمن:  و بعد فرمود، سپس ساعتى خاموش ماند

عـرض کـردم   :  ابو بصیر گفـت ! مگر تو اکنون او را نمى بینى ؟ ، او را مى بینند
  !فدایت شوم 

گر ایـن کـلام را نقـل کنـى     زیرا ا! نه :  این سخن را از شما نقل کنم ؟ فرمود
و چنین مى انگارد ، کسى که به معناى آنچه مى گوئى جاهل است انکار مى کند
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و حال آنکه دیدن با دل مانند دیدن با چشم نیسـت و  ، که این تشبیه و کفر است
  . »خدا برتر است از آنچه اهل تشبیه و الحاد او را وصف مى کنند

  :  رسیدپ ان مؤمنشخصى از امیر 
  :  هل رایت ربک حین عبدته ؟ فقال

لا ! و یلـک  :  و کیـف رایتـه ؟ قـال   :  قیـل . ما کنت اعبد ربا لم اره! و یلک 
  . و لکن راته القلوب بحقائق الایمان، تدرکه العیون فى مشاهدة الابصار

  آیا پروردگارت را هنگام پرستش او دیده اى ؟«
  . ام نمى پرستمخدایى را که ندیده ! واى بر تو:  فرمود

  چگونه او را دیده اى ؟:  عرض کرد
و لیکن دلهـا او  ، دیدگان ظاهر به مشاهده او را نمى بینند! واى بر تو:  فرمود

  )35(. »را با حقایق ایمان مى بینند
  :  در دعاى عرفه عرض مى کند و حضرت سید الشهداء 

ایکون لغیرك من الظهور ما ، کیف یستدل علیک بما هو فى وجوده مفتقر الیک
متى غبت حتـى تحتـاج الـى دلیـل یـدل      ، حتى یکون هو المظهر لک، لیس لک
عمیـت عـین لا   ، و متى بعدت حتى تکون الا ثار هى التى توصل الیـک ، علیک

 . و خسرت صفقۀ عبد لم تجعل من حبک نصیبا، تراك علیها رقیبا

، وجود تو استدلال شود چگونه با آنچه در وجود خود به تو نیازمند است بر«
تا او سبب پیـدائى و  ، آیا براى غیر تو ظهور و وضوحى است که براى تو نیست

و کى دور شـدى  ، تو کى پنهان شدى تا به دلیلى محتاج باشى، هویدائى تو شود
کور است دیده اى که تـو را دیـده بـان    ، تا آثار و مخلوقاتت ما را به تو برسانند

ر است سوداى بنده اى که از دوستى تو نصیب و بهره اى و زیانکا، خود نمى بیند
  ، »نیافت
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  :  و نیز عرض مى کند
و انت الذى تعرفت الى فى کـل شـى ء   ، تعرفت لکل شى ء فما جهلک شى ء

  . و انت الظاهر لکل شى ء، فرایتک ظاهرا فى کل شى ء
تو خود را براى هر چیز شـناخته و معـروف سـاخته اى کـه هـیچ چیـز از       «

و توئى که در هر چیز خود را به من شناسـانده اى تـا   ، ت جاهل نیست معرفت
  ) 36(. »و توئى که براى هر چیز هویدا و پیدائى، در هر چیز تو را آشکارا دیدم

  . رسیده بسیار است و امثال اینها که از ائمه 

  راه رؤ یت و دیدار :  42فصل 
گى براى رؤ یت و دیدار دو چیـز  راه تحصیل محبت خدا و تقویت آن و آماد

  :  است
و بریدن از ما سـوى  ، پاك ساختن دل از مشاغل و دلبستگى هاى دنیا -اول 

و آنگاه بیرون کردن دوستى غیر خـدا از  ، و پیوستن به خدا به وسیله ذکر و فکر
  . زیرا که دل مثل ظرفى است که زیاده از یک چیز در آن نمى گنجد، دل

  . من قلبین فى جوفه و ما جعل االله لرجل
و کمال محبـت در ایـن   ، »خدا در اندرون هیچ کس دو دل قرار نداده است«

و مادامى که به غیـر او توجـه و   ، است که خدا را با تمام دل دوست داشته باشد
و به قـدر اشـتغال بـه    ، التفات مى کند گوشه اى از دلش به آن غیر مشغول است

مگر اینکه التفاتش به غیر از این جهـت  ، غیر خدا دوستى خدا نقصان مى پذیرد
 -تعالى  -باشد که آن صنع خداى تعالى و فعل او و مظهرى از مظاهر اسماء االله 

  :  و به این قطع تعلقات ظاهرى و باطنى قول خداى تعالى اشاره دارد، است
  )91، انعام( .قل االله ثم ذرهم

  . »بگو خدا و آنان را واگذار«
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  . خدا و تقویت و توسعه آن و مسلط ساختن آن بر دلتحصیل معرفت  -دوم 
به منزله پاك ساختن زمـین از گیاهـان خشـک    ، یعنى بریدن علائق، راه اول

تا درخـت  ، به منزله افشاندن تخم در آن است، یعنى معرفت، و طریق دوم، است
  . دوستى به بار آید

  :  اما براى تحصیل معرفت دو راه است
و ایـن از آن جهـت   ، ن استدلال به حق بر خلق استو آ، که برتر است، یکى

و در ، است که خدا به خدا شناخته مى شود و غیر او یعنى افعال و آثار او بـه او 
  :  کتاب الهى به این معنى اشاره شده است

  )53، فصلت( .اولم یکف بربک انه على کل شى ء شهید
  . »مگر پروردگارت بس نیست که او بر هر چیز گواه است«
و مـا در بعضـى از   ، ین راه ناهموار و فهم آن بر بیشتر مـردم دشـوار اسـت   ا

  . کتابهاى الهیات خود به چگونگى آن اشاره کرده ایم
و این راه در ، است -سبحانه  -استدلال به خلق بر حق ، که فروتر است، دوم

و راهى ، و بیشتر افهام توانائى پیمودن آن را دارند، نهایت روشنى و وضوح است
زیرا هیچ ذره اى از ثریا تـا  ، است گسترده که شاخه ها و شعبه هاى بسیار دارد

ثرى نیست مگر اینکه در آن آیات و دلائل روشن شگفت آور هست و بر وجود 
، واجب و کمال قدرت و غایت حکومت و نهایت جلال عظمت او دلالت مى کند

  :  و این را پایانى نیست
 .ربى لنفد البحـر قبـل ان تنفـد کلمـات ربـى     قل لو کان البحر مدادا لکلمات 

  )110، کهف(
پیش از آنکه کلمـات  ، بگو اگر دریا مرکب براى کلمات پروردگار من باشد«

و نرسیدن بعضى افهام به این طریـق  » ... دریا پایان پذیرد، پروردگارم تمام شود
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و به سبب رو گرداندن از تفکر و تـدبر  ، معرفت خدا با همه روشنى و وضوح آن
  . اشتغال به شهوات دنیا و لذات نفسانى است

یعنى استدلال بر خداى تعالى و بر کمال قدرت و عظمت ، اما پیمودن این راه
زیـرا  ، فرو رفتن در دریاى بى کـران اسـت  ، به تفکر در آیات آفاقى و انفسى، او

شگفتیهاى ملکوت آسمانها و زمین به قدرى است که احاطه افهام بر آنها ممکـن  
و همین قدر از عجایب حکمت تابناك او که افهام قاصر ما در مـى یابـد   ، تنیس

و این انـدازه  ، اگر عمرها در روشنگرى و بیان آن صرف شود به پایان نمى رسد
و ، که علم ما به آن احاطه دارد با آنچه علم دانشمندان به آن رسیده نسبتى ندارد

جمیع خلائق نسبت به علمى کـه   و علم، علم علماء را با علم انبیاء نسبتى نیست
بلکه آنچه همه مخلوقات مـى داننـد در   ، خداوند براى خود برگزیده ناچیز است

و مـا بـه پرتـو انـدکى از     ، جنب علم خدا سزاوار نیست کـه علـم نامیـده شـود    
شگفتیهاى حکمت او که در بعضى مخلوقات خود نهاده اسـت در مبحـث تفکـر    

  . اشاره کردیم

  منان در دوستى خدا تفاوت مؤ:  43فصل 
ان در اصل محبت خـدا بواسـطه اشـتراك در اصـل ایمـان      مؤمنبدان که همه 

  :  و سبب تفاوت آنان دو امر است، ولى در مقدار آن متفاوتند، مشترکند
زیـرا بیشـتر مـردم از    ، اختلاف ایشان در معرفت خدا و محبـت دنیـا   -اول 

، خداوند متصف به صفاتى استمعرفت خدا جز این بهره اى ندارند که شنیده اند 
و معتقدند کـه موجـودات از او صـادر    ، بدون اینکه به حقیقت این معنى پى برند

شده اند بى آنکه در شگفتیهاى قدرت و حکمتى که در آنهـا نهـاده اسـت تـدبر     
اما اهل معرفت در دریاى تفکر و تدبر درباره انواع مخلوقات فرو رفته اند . کنند

پنهانى و مصلحتهاى عجیبى بیرون کشیده انـد کـه هـر یـک     و از آنها حکمتهاى 
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مانند مشعلى در زدودن ظلمت جهل و همچون راهنمائى به کمال عظمت خـدا و  
و مثل اکثر مردم ماننـد شـخص عـامى اسـت کـه      . نهایت جلال و کبریاء اوست

عالمى را به مجرد شنیدن اینکه کتابهاى خوبى تصنیف کرده دوسـت دارد بـدون   
پس او را معرفتى مجمل است و به خوبى ، هى به محتواى کتابهاى وىعلم و آگا

و مثل اهل معرفت مانند عالمى است کـه تصـانیف وى   . وى اجمالا گرایش دارد
  . را بررسى مى کند و به دقایق معانى و بلاغت عبارات آنها پى مى برد

و هـر کـه ایـن را    ، خداست) اثر( و شکى نیست که همه عالم صنع و تصنیف
و هر که بـر عجایـب قـدرت و    ، مجملا دانست به حسب آن محبتى مجمل دارد

و هـر چـه   ، نکته هاى حکمت صنع او وقوف و آگاهى یافت نهایت محبت دارد
معرفت او به حکمتها و مصلحتهاى نهاده شده در هر مخلوق بیشتر شـود محبـت   

  . او افزون خواهد شد
که زنبور عسل مى سازد  پس هر که معتقد باشد که خانه هاى شش گوشه اى

بدون استعداد فهم حکمت گزینش شکل شش گوشـه  ، به الهام خداى تعالى است
در معرفت خدا و ادراك عظمت و حکمت او مانند کسى نیسـت  ، بر دیگر شکلها

  . که این را مى فهمد و به آن یقین دارد
بنابر این همان گونه که دقایق حکمتها و عجایب قـدرتش نامتنـاهى اسـت و    

و فقط تا جایى مى رسد ، براى هیچ کس ممکن نیست که به آنها احاطه پیدا کند
و ، پس مراتب محبت نیز باید نامتنـاهى باشـد  ، که آمادگى و استعداد آن را دارد

 . هر بنده اى به مرتبه اى مى رسد که مقتضى معرفت اوست

بـراى  زیرا کسى که خدا را ، اختلاف آنان در اسباب محبت که ذکر شد -دوم 
هر گاه انعام و احسان دگرگونـه شـد   ، آنکه منعم و محسن به اوست دوست دارد

و دوستى او در حالت ابتلا و گرفتارى ماننـد دوسـتى   ، محبتش ضعیف مى گردد
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و اما کسى که او را براى خود او و یـا  . او در حالت فراخى و برخوردارى نیست
محبتش به سبب تفاوت  ،به سبب کمال و جمال و مجد و عظمت او دوست دارد

  . احسان نسبت به وى تغییر و تفاوت نمى کند

  واجب الوجود ظاهرترین موجودات است :  44فصل 
و ، عجب است از کسانى که دلهاى آنان از معرفت خداى سبحان کـور گشـته  

زیرا حکم عقل ، حال آنکه خداى تعالى ظاهرترین و هویداترین موجودات است
است که در هسـتى موجـودى قـائم بـذات و صـرف      به اینکه واجب و ضرورى 
. و اگر او نبود هیچ موجودى اصلا تحقـق نمـى یافـت   ، وجود باشد بدیهى است

پس تحقق وجود صرف و قائم به خود که مقوم غیـر خـود باشـد در نـزد اهـل      
بصیرت آشکارتر و واضحتر است از تحقق هر موجودى که به غیر خود وابسـته  

  . است
  :  ایدخداى سبحان مى فرم

  )35، نور(. االله نور السموات و الارض
  . »خدا نور آسمانها و زمین است«

و مبـدا ادراك هـر   ، نور براى خود ظاهر و براى غیر خود ظاهر کننده اسـت 
یعنى هر چه را ادراك کنى نخست وجود آن را ادراك ، مدرکى همانا وجود است

کى نیسـت کـه ظـاهر بـه     و ش. اگر چه به این امر آگاهى نداشته باشید، مى کنى
و نیز هر موجودى غیر از ، خود و براى خود آشکارتر است از ظاهر به غیر خود

چنانکـه زنـده   ، خداى سبحان هستى او دانسته نمى شود مگر به انـدکى از آثـار  
جز به حرکت و سخن گفتن او و برخى دیگر از آثار و اعـراض  ، مثلا، بودن زید

ک از دیگر موجودات بر وجود او دلالت نمى و هیچ ی، خود او فهمیده نمى شود
مثلا دانسته نمى شود مگر از ظاهر بودن جسـم و  ، و همچنین وجود آسمان، کند
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و هیچ یک از موجوداتى که زیر و بالاى آن است دلالت بـر وجـود   ، حرکت آن
  . آن نمى کند

زیرا در هستى هـیچ  ، هر چیزى دلیلى است بر او -تعالى  -اما وجود واجب 
ود مدرکى محسوس یا معقول و حاضر یا غایب نیست مگر اینکـه شـاهد و   موج

پس سبب خفاى او با اینکـه اجلـى و اظهـر از هـر     ، معرفى است براى وجود او
زیرا شدت ظهـور گـاهى   ، چیزى است همانا غایت وضوح و شدت ظهور اوست

ت و شد، از آنرو که حواس را کند و رنجه مى کند، سبب پنهانى و خفاء مى شود
به حدى است که بر عقول چیره مى شود و آنها را حیـران   -سبحانه  -ظهور او 

چنانکه دیده خفاش در ، پس از ادراك او ناتوان مى گردند، و مدهوش مى سازد
نه براى پنهـان و پوشـیده بـودن روز بلکـه     ، شب مى بیند ولى در روز نمى بیند

او چنان ضـعیف اسـت   زیرا بینائى ، بواسطه شدت ظهور آن و ضعف دید خفاش
پس قوت ، که چون نور خورشید بتابد آن را فرو مى گیرد و بر آن غالب مى آید

و چیزى را نمـى بینـد   ، ظهور آفتاب و ضعف بینائى او سبب امتناع دیدن اوست
همچنین عقـول مـا ضـعیف و    . مگر هنگامى که نور کم و ظهور آن ضعیف باشد
نیت و در غایت فراگیرى و شـمول  جمال حضرت الهیت در نهایت اشراق و نورا

. تا آنجا که ذره اى از ملکوت آسمانها و زمین از ظهـور او بیـرون نیسـت   ، است
منزه است آن که به قوت تـابش نـور خـود در    ، پس ظهور او سبب خفاء اوست

  !پرده است و به شدت ظهور خویش از عقول و بینشها پنهان است 
زیـرا شـناختن   ، شدت ظهـور آن  و عجب مدار از پنهان بودن چیزى به سبب

و چیزى که ضـدى بـراى آن نیسـت ادراك آن دشـوار     ، اشیاء به اضداد آنهاست
پس اگر اشیاء در دلالت بر خداى تعالى مختلف بودند و بعضى بر وجـود  ، است

و چـون  ، او دلالت مى کردند و بعضى نمى کردند شناختن وجـود او آسـان بـود   
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مثال این نور خورشید . امر مشکل شده استیکسان بر وجود او دلالت مى کنند 
که ما مى دانیم که آن یکى از اعراضـى اسـت کـه در    ، است که بر زمین مى تابد

پس اگـر آفتـاب   ، و هنگام غروب خورشید زوال مى پذیرد، زمین پدید مى آید
ما چنین مى پنداشتیم که هیئت اجسام همین ، همیشه مى تابید و غروب نمى کرد

  . و اما نور را جداگانه ادراك نمى کردیم، سفید و غیره است رنگهاى سیاه و
لیکن وقتى خورشید غروب کرد و ظلمت مواضعى را فرو گرفت اخـتلاف دو  

و مى دانیم که اجسام به نورى روشن مى شوند که هنگـام  ، حالت را در مى یابیم
پس وجود نور را بواسطه عدم آن مى شناسیم و اگـر عـدم   ، غروب بر مى خیزد

زیرا اجسام را متشابه ، آن نبود به وجود آن آگاه نمى شدیم مگر به سختى بسیار
این در حالى است که نـور  . و بدون اختلاف در نور و ظلمت مشاهده مى کردیم

. زیرا بوسیله آن سایر محسوسات ادراك مى شـوند ، ظاهرترین محسوسات است
گر کـه چگونـه اگـر    پس آنچه فى نفسه آشکار و آشکار کننده غیر خود است بن

  . حدوث ضد او نبود امر او بسته و مبهم مى بود
بنابراین واجب الوجود لذاته اظهر اشیاء است که همه اشیاء به او ظـاهر شـده   

و اگر براى او عدم یا غیبت یا دگرگونى مى بود آسـمانها و زمـین ویـران و    ، اند
ز اشـیاء بـه او   و اگـر بعضـى ا  . نابود مى شد و ملک و ملکوت از هم مى پاشید

موجود و بعضى به غیر او موجود مى بود بین ایـن دو شـى ء در دلالـت بـر او     
او در همه اشـیاء یکسـان و    ]بر[ و لیکن دلالت، اختلاف و تفرقه ادراك مى شد

، و وجود او در همه احوال جاویدان و دائم و خلاف آن محـال اسـت  ، عام است
  :  انى است چنانکه گفته اندپس لاجرم شدت پیدائى و ظهور او موجب پنه

ــت    ــور تعرض ــراط الظه ــى لا ف   خف

ــافش        ــوم اخ ــار ق ــه ابص )37(  لادراک
  

   
  من نور وجهـه  )38(و حظ عیون الزرق 

ــوامش        ــون الع ــظ العی ــدته ح )39( لش
  

   



229 

 

نـور  [و دیدگان گروهى بسیار کم بین بـه ادراك  ، از فزونى پیدائى پنهان است
  . او پرداخته اند] جمال

دیدگان سخت روشن از شدت نور وجه او همچون بهره چشمان بسیار و بهره 
  . کم سو و بدبین است

  :  فرمود ان مؤمنامیر 
  . و بها امتنع منها، بل تجلى لها بها، لم تحط به الاوهام

بلکه به وسیله آنها بـه  ] به کنه ذاتش راه ندارد[اندیشه ها به او احاطه نکرده «
و به آنهـا از آنهـا   ] زیرا اندیشه ها به وجود او پى برده[نموده  آنها ظهور و تجلى

زیرا اندیشه ممکن به واجب راه ندارد و خود این نکته به اندیشه [امتناع ورزیده 
  . ]دریافته مى شود

   فى ظهور، و غائب، ظاهر فى غیب:  و فرمود
و در حـالى کـه ظـاهر اسـت پنهـان      ، در حالى که نهان است آشکار اسـت «
  . »تاس

قـرب  ، و لا تقطعه الظهور عـن البطـون  ، لا تجنه البطون عن الظهور:  و فرمود
  . و دان و لم یدن، و بطن فعلن، و ظهر فبطن، و علا فدنا، فناى
و آشـکار بـودن او را از   ، پنهان بودن او را از آشکار بودن مستور نمى کنـد «

آشکار است و ، پائینبالاست و ، نزدیک است و دور، پنهان بودن جدا نمى سازد
به حساب دیگران مى رسد و به حسـاب او نمـى   ، و پنهان است و آشکار، پنهان
  . »یا جزا مى دهد و جزا داده نمى شود( رسند

  . »خدا را جامع اضداد شناختم«:  و از اینرو گفته شده

  نشانه هاى دوستى خدا :  45فصل 
  :  علاماتى است -سبحانه  -دوستى بنده مر خداى را 
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ســراى ( اینکــه لقــاء او را بطریــق مشــاهده و رؤ یــت در دار الســلام -اول 
دوست داشته باشد و اگر این دیدار بر مردن موقوف باشد مرگ ) بهشت، سلامت

زیرا هر که چیزى را دوست دارد لقاء و وصال ، را دوست دارد و آن را آرزو کند
د که از وطـن خـود   و چگونه بر محب گران و ناخوش آی، او را نیز دوست دارد

و از ، به جایگاه محبوب خویش سفر کند تا از نعمت مشاهده او برخوردار گردد
امروز کسى ، دوست بموقع نیازمندى آمد«:  اینرو حذیفه هنگام مرگ خود گفت

مـرگ را جـز   «:  یکى از بزرگان گفتـه اسـت  . »که پشیمان گردد رستگار نشود
حالى دیدار دوسـت را مکـروه    زیرا دوست در هیچ، صاحب شک کراهت ندارد

  . »نمى دارد
اگر کراهتش براى حب دنیا و تاءسـف بـر   ، اما کسى که مرگ را کراهت دارد

و این حب دنیا و تاءسف بر جدایى از ، جدایى و ترك اهل و اولاد و اموال است
به طورى که مرگ را دوست ندارد و دلش اصـلا از لقـاء   ، آن به حد کمال باشد

شـاد  ) یعنى مـرگ و فـراق دنیـا   ( سبب آنچه بر آن مترتب استخداى تعالى به 
شکى نیست در اینکه چنین کراهتـى  ، و در دل او مطلقا شوقى به او نیابد، نباشد

  . منافى اصل محبت و از مرتبه دوستى خدا دور است
به نحوى که در دل خود میلى بـه آنچـه از   ، و اگر حب دنیا در این حد نباشد

ترتب است نیابد بلکه دوستدار دنیا باشد لـیکن فـى الجملـه    لقاء الهى بر مرگ م
، یا کراهت او از مرگ ضـعیف باشـد  ، شوقى به لقاء خداى تعالى نیز داشته باشد

زیرا محبت کامـل آن اسـت کـه    ، چنین دوستى دنیا منافى کمال محبت خداست
، شدو بعید نیست که با وى آمیزه ضعیفى از دوستى خدا با، تمام دل را فرو گیرد

و دیگـرى  ، یکى با تمام دل او را دوست دارد، زیرا مردم در محبت خدا متفاوتند
و ، چنین نیست بلکه با او غیر او از همسر و فرزنـد و مـال را نیـز دوسـت دارد    
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سـت و  )خـدا ( ناچار شادمانى او به لقاء خدا هنگام ورود بر او بقدر دوسـتى او 
) دنیـا ( نگام مرگ بقـدر دوسـتى آن  کراهت او نسبت به فراق و جدائى از دنیا به

و اگر کراهت او از مرگ براى طلب آمادگى بیشتر بوسیله تحصیل علـم و  . است
نه براى دوستى اهل و مـال و  ، عمل بیشتر براى ملاقات خدا و مشاهده او باشد

این دلیل بر ضعف محبت نیست و منافاتى با اصـل  ، نه براى تاءسف بر فراق دنیا
و ، مانند محبى است که خبر بـاز آمـدن محبـوبش بـه او رسـیده     این . آن ندارد

دوست دارد که آمدن وى ساعتى به تاءخیر افتد تا خانه خود را پاکیزه و فـرش  
تا آسوده خـاطر و فـارغ البـال وى را ملاقـات     ، کند و اسباب آن را آماده سازد

در  و نشانه این همانا سعى در عمل و بکار بـردن تمـام کوشـش و همـت    ، نماید
  . تحصیل معرفت و آماده شدن براى آخرت است

خـود    آنکه رضا و خواهش خداى سبحان را بر خشنودى و خواهش  -دوم 
محبوب مخالفـت    زیرا دوست صادق براى خواهش خویش با خواهش ، بگزیند
  :  چنانکه گفته اند، نمى کند

  . ارید وصاله و یرید هجرى فاترك ما ارید لما یرید
خواسـت او    پس  -را مى خواهم و او طالب دورى من است من وصال او «

  . »را بر مى گزینم و از خواهش خود مى گذرم
او را فرمان مى برد و از نـواهى او دورى  :  پس هر که دوستدار خداوند است

و کسـالت و بطالـت را وا مـى    ، و از پیروى شهوات پرهیز مـى کنـد  ، مى گزیند
و از طاعت شـادمان اسـت و   ، مانبرى استو پیوسته مواظب طاعت و فر، گذارد

  . هیچ عبادتى بر او گران نمى آید
از ، شـد  زلیخا چـون ایمـان آورد و همسـر یوسـف     «:  روایت است که

، یوسف کناره گرفت و یکسره به خداى تعالى روى نمود و به عبـادت پرداخـت  
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و چـون شـب   ، چون یوسف او را روز به خلوت مى خواند او وعده شب مى داد
یوسف به عتاب آمد کـه آن دوسـتى هـا    ، او را دعوت مى کرد به روز مى افکند

من تو را وقتى دوست داشتم که خـداى  ! اى فرستاده خدا:  چه شد؟ زلیخا گفت
چون او را شناختم دوستى دیگرى را بر دوسـتى او اختیـار   ، تو را نشناخته بودم

  . »و کسى را بجاى او نمى خواهم، نمى کنم
این است که عصیان و نافرمانى با کمال محبت منافى است اما بـا اصـل    حق

و از اینرو گاهى مریض چیزى مى خورد که براى او زیان ، محبت منافاتى ندارد
دارد و بر بیمارى او مى افزاید با آنکه خود را دوست دارد و تندرستى خـویش  

و بـدین  ، و سبب این حالت ضعف معرفت و غلبـه شـهوت اسـت   ، را مى خواهد
  . گونه از اداى حق محبت ناتوان مى گردد

، بلکه پیوسته به یـاد او باشـد  ، آنکه از یاد خداى سبحان غفلت نکند -سوم 
زیرا هر که چیزى را دوست دارد ناگزیر آن را و آنچه را که متعلق بـه آن اسـت   

م که کـلا ( پس دوست خدا از یاد خدا و یاد رسول او و یاد قرآن، بسیار یاد کند
و دوستدار خلوت و مناجات با اوسـت تـا   ، و تلاوت آن غافل نمى ماند) اوست

  . و با او کمال انس دارد و از مناجات او لذت مى برد، تنها به یاد او باشد
  :  است و در اخبار داود 

نـه  ، دروغ گفت هر که ادعاى دوستى من نمود و چون شب در آمـد بخفـت  «
  . »خواهد؟ که هر که مرا جوید با وى امدوست دیدار دوست 

و به وجود چیـزى  ، آنکه از فقدان چیزى اندوهگین و متاءلم نگردد -چهارم 
پس نبایـد  :  مگر آنچه او را به خدا نزدیک سازد یا از او دور کند، شادمان نشود

و از رسیدن به مقاصد دنیوى مسـرور و شـاد   ، در مصائب اندوه و بى تابى نماید
بر چیزى که از دنیا از دست او رفت تاءسف نخورد مگر بر طاعتى کـه  و ، گردد
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، او را به محبوب نزدیک سازد یا بر صدور معصیتى که او را از محبوب دور کند
  . یا بر ساعتى از عمر که بى یاد خدا و انس به او بگذراند

آنکه بر بندگان خدا مشفق و بر دوستان خدا مهربـان و بـا دشـمنان     -پنجم 
زیرا مقتضاى دوستى شـفقت و محبـت نسـبت بـه     ، سختگیر و مخالف باشد خدا

و بغض و دشـمنى نسـبت بـه دشـمنان و مخالفـان      ، دوستان و منسوبان محبوب
  . اوست

و خـوف  ، آنکه از هیبت و عظمت و جلال الهى ترسان و متذلل باشد -ششم 
بت و زیرا ادراك عظمت موجب هی، چنانکه بعضى پنداشته اند، ضد محبت نیست

و بخصـوص بـراى دوسـتان    . و ادراك جمال موجب محبت است، دهشت است
ترس اعراض محبوب و بیم حجاب و راندن از درگاه و ایستادن در یک مقـام و  

هر که خدا را بـه محبـت محـض    «:  عارفى گفته است. کاهش محبت نیز هست
بدون خوف عبادت کند به سبب آنکه در دوستى از حـد گذشـته اسـت هـلاك     

و هر که او را از طریق خوف بدون محبـت پرسـتد بـه واسـطه رمیـدن و      ، شود
و هر که او را از هر دو راه عبادت کند خداونـد  ، وحشت یافتن از او بریده است

وى را دوست دارد و به خود نزدیک کند و جاه و منزلت او را نزد خود اسـتوار  
  . »گرداند و وى را علم آموزد

د را پنهـان دارد و آشـکار نکنـد و از اظهـار     آنکه محبت و شوق خو -هفتم 
که اینها منافى تعظـیم و تجلیـل   ، وجد و نشاط محبت و دعوى آن اجتناب نماید
که دوستى سرى است از اسـرار  ، محبوب و هیبت از او و نگاهداشت راز اوست

و به علاوه بسا هست که در دعـوى  ، محبوب که فاش ساختن آن سزاوار نیست
و در این حال عقوبت او در آخرت ، کند و به دروغ بافتن افتد از حد واقع تجاوز

گاهى ممکن است محبت به حـدى رسـد   ، بلى. و گرفتاریش در دنیا بزرگ شود
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که بیخود و مدهوش گردد و احوالش پریشان و مضطرب شود و بى اختیار آثـار  
و . زیرا مقهور سلطه محبـت اسـت  ، چنین شخصى معذور است. محبت پدید آید

که دانست حصول حقیقت معرفت و محبت خدا چنانکه سزاوار است براى کسى 
 -یعنى انبیـاء و اولیـاء    -و آگاه شد که بزرگان نوع انسان ، احدى ممکن نیست

و مطلـع گشـت کـه یـک صـنف از اصـناف       ، به عجز و قصور اعتراف نموده اند
اهـل   نامتناهى ملائکه هستند که شمار ایشان بقدر همه مخلوقات اسـت و آنـان  

سیصد هزار سـال پـیش    -محبت خداوندند و از زمانى که خدا ایشان را آفریده 
غیر از خداى سبحان هیچ به خاطرشان خطور نکرده و غیـر   -از آفرینش عالم 

بحق شرم مى کند که معرفت و محبت خود را معرفـت و  ، او را به یاد نیاورده اند
  . لال مى شود و زبانش از اظهار این دعوى گنگ و، محبت بشمارد

یکى از اهل االله از یکى از صدیقان درخواست نمود کـه از  «:  روایت است که
و وى ، خداى تعالى مسئلت نماید که ذره اى از معرفت خود را به او عطا فرماید

پس عقل او حیران و خرد او زایل و دل او سرگردان گشـته سـر بـه    ، چنین کرد
نـه او از چیـزى بهـره گرفـت و نـه      ، ایستادو هفت روز در یک جا ، کوهها نهاد

پس آن صدیق از خدا مسئلت نمود که قـدرى از آن ذره  ، چیزى از او فایده برد
ما بـه او یـک   «:  خداى تعالى به او وحى فرمود، معرفت را که به او داده کم کند

و در همان وقتى که او از من ، جزء از صد هزار جزء از یک ذره معرفت داده ایم
و مـن  ، درخواستى کرد صد هزار بنده چیـزى از محبـت مسـئلت نمودنـد    چنین 

و ، اجابت سؤ ال آنان را به تاءخیر انداختم تا اینکه تو بـراى او شـفاعت کـردى   
مـن  ، چون درخواست تو را اجابت کردم به آنان همان را دادم که به او عطا کردم

  . »ت حال اوو این اس، یک ذره معرفت را میان صد هزار بنده تقسیم کردم
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آنچه را به او عطـا کـرده اى کـم    !سبحانک سبحانک :  آن صدیق عرض کرد
پس خدا آن یک جزء از صد هزار جزء از یک ذره معرفت را بـه ده هـزار   ، کن

در آن وقـت  ، قسمت کرد و یک قسمت آن را باقى گذارد و بقیه را سـلب نمـود  
ند یکى از کاملان اهل و مان، و آرام گرفت، خوف و حب و رجاء او اعتدال یافت

  )40(. »معرفت شد
و ، حق این است که صفات الهى اجل و اعظم از ادراك عقـول بشـرى اسـت   

، هیچ یک از کاملان طاقت ندارد که جزئى از اجزاء نامتناهى آن را تحمـل کنـد  
پس وصول به حقیقت عظمت و جلال حضرت ربوبیت و دیگر صـفات کمـال او   

پـس کجـا بـراى    ، مى گویند و هم یا خیال اسـت و آنچه درباره او ، محال است
کسى آنچه سزاوار معرفت و محبت اوست حاصل مى شود؟ اگر ممکن باشد کـه  

امثال این عوالم مخلوق از اسمانها و زمینهـا  ) و حتى بقدر نامتناهى( چندین برابر
ممکن اسـت کـه ذره اى   ، و آنچه فوق آنهاست در میان یک دانه خردل جا گیرد

غایت معرفت مـا  . جلال خداوند در عظیمترین عقول آدمیان بگنجداز عظمت و 
این است که عظمت و قدرت و جلال و عزت و دیگر اوصاف کمالیه او را با این 

و اینها حتى اگر در زمانهاى بى نهایت مضـاعف شـود بیانـاتى    ، تمثیلها بشناسیم
  . کوتاه بلکه و هم و خیال خواهد بود

و ! به معرفت او نیست مگر به عجز از معرفـت او پس منزه است آن که راهى 
عـارفى   -چنانکه بیـان آن خواهـد آمـد     -انس و رضاست ، از علامات محبت

  :  علامات محبت را در ابیاتى چند گرد آورده و گفته است
ــل  ــب دلائــ ــدعنّ فللمحــ   لا تخــ

  و لدیه مـن تحـف الحبیـب و سـائل         

   
و نزد او تحفـه   -ه هاست خدعه مکن که دوست را نشان] در دعوى محبت[ 

  . هائى است که از دوست به او رسیده
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  منهــــا تنعمــــه بمــــر بلائــــه   

ــا هــو فاعــل       ــى کــل م   و ســروره ف

   
و بـه آنچـه او    -از آن جمله نعمت پروردگى اوست به تلخى بلاهاى دوست 

  . کند شادمان و مسرور است
  فــــالمنع منــــه عطیــــۀ مقبولــــۀ

  و الفقـــر اکـــرام و بـــر عاجـــل        

   
و درویشى گرامى داشـتن و نیکـى    -منع دوست بخششى است پذیرفته پس 

  . زودرس است
  و مــن الــدلائل ان تــرى مــن عزمــه

  طــوع الحبیــب و ان الــح العــاذل        

   
اگـر چـه    -و از نشانه هاى محبت این است که عـزم اطاعـت دوسـت کنـد     

  ملامتگر اصرار و مبالغه نماید
  و مــن الــدلائل ان یــرى متبســما   

ــب       ــل و القل ــب بلاب ــن الحبی ــه م   فی

   
و دل او از فــراق دوســت  -و از نشــانه هــا اینکــه چهــره او خنــدان باشــد 

  . اندوهناك باشد
  و مـــن الـــدلائل ان یـــرى متفهمـــا

ــائل         ــه س ــى لدی ــن یحظ ــلام م   لک

   
کننـده اى    و از نشانه ها آنکه فهیم و خردمند است و از گفتار او هر پرسش 

  . بهره مى برد
  ان یــرى متقشــفا و مــن الــدلائل  

ــل         ــو قائ ــا ه ــل م ــن ک ــا ع   متحفظ

   
و در گفتـار پرهیزکـار و خویشـتن دار    ، و از علامات آنکه تنگدست و قـانع 

  . است
  و مـــن الـــدلائل آن تـــراه مشـــمرا

  فى خـرقتین علـى شـطوط السـاحل         

   
از [و از نشانه ها آنکه دو جامه کهنه بر خود پیچیده و بر کنار دریا مى گـردد  

  . ]کناره مى گیردمردم 
  و مـــن الـــدلائل حزنـــه و نحیبـــه 

ــه مــن عــاذل         جــوف الظــلام فمــا ل

   



237 

 

اندوه و گریه سوزناك اوست که در تاریکى شـب از هـر   ، و از جمله علامات
  . ملامتگرى پنهان است

ــا   ــراه باکیـ ــدلائل ان تـ ــن الـ   و مـ

ــل       ــیح فاعـ ــى قبـ ــد رآه علـ   ان قـ

   
زند که دوست را ناخوش آید اشک از و از نشانه ها آنکه اگر عملى از او سر 

  . دیده روان سازد
ــیا  ــراه راضـ   و مـــن الـــدلائل ان تـ

  بملیکـــه فـــى کـــل حکـــم نـــازل     

   
و از علامات آنکه هر چه از دوست به او رسد خشنود باشد و به هر حکم او 

  . گردن نهد
ــرى   ــا ت ــده فیم ــدلائل زه ــن ال   و م

ــل       ــیم الزائــ ــن دار ذل و النعــ   مــ

   
محبت بى میلى و بى اعتنائى اوسـت بـه سـراى فرومایـه و     و از نشانه هاى 
  . نعمتهاى ناپایدار

  و مـــن الـــدلائل ان تـــراه مســـلما

ــادل        ــک الع ــى الملی ــور ال ــل الام   ک

   
  . و از جمله علامات آنست که همه امور خود را به پادشاه دادگر واگذار نماید

  و مــن الــدلائل ضــحکه بــین الــورى

  الثاکــلو القلــب محــزون کقلــب        

   
و دل او همچـون فرزنـد مـرده     -و از نشانه ها آنکه میان خلق خندان است 

  . اندوهناك است
  و مـــن الـــدلائل ان تـــراه مســـافرا

ــل         ــل فاض ــل فع ــاد و ک ــو الجه   نح

   
  . و از علامات محبت آنکه رهرو راه جهاد و متوجه اعمال فاضله باشد

  معنى دوستى خدا مر بنده را :  46فصل 
شواهد کتاب و سنت صراحت دارد که خداى سبحان بندگان خود را بدان که 
  :  چنانکه مى فرماید، دوست دارد

  )54، مائده( .یحبهم و یحبونه
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  . »خدا آنان را دوست دارد و آنان خدا را دوست دارند«
  :  و مى فرماید

  )4، صف( ان االله یحب الذین یقاتلون فى سبیله
  . »کارزار مى کنند دوست داردخدا کسانى را که در راه او «

  :  و مى فرماید
  )222، بقره( .ان االله یحب التوابین و یحب المتطهرین

  . »خدا توبه کاران و پاکیزه کاران را دوست دارد«
  :  و مى فرماید

، آل عمـران ( .قل ان کنتم تحبون االله فاتبعونى یحببکم االله و یغفر لکم ذنـوبکم 
31(  
ید مرا پیروى کنید تا خدا شما را دوسـت دارد و  بگو اگر خدا را دوست دار«

  . »گناهانتان را بیامرزد
  :  فرمود و رسول خدا 

  . و لا یعطى الایمان الا من یحب، ان االله یعطى الدنیا من یحب و من لا یحب
، خدا دنیا را به کسى که دوست دارد و به کسى که دوست نـدارد مـى دهـد   «

  . »مى دهد مگر به کسى که دوست داردولى ایمان را ن
  :  و فرمود

  . اذا احب االله عبدا لم یضره ذنب
  . »وقتى خدا بنده اى را دوست دارد گناه به او زیان نمى رساند«

  :  و فرمود
  . و ان رضى اصطفاه، فان صبر اجتباه، اذا احب االله عبدا ابتلاه
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پس اگـر شـکیبائى   ، سازدوقتى خدا بنده اى را دوست دارد او را مبتلا مى «
  . »و اگر خشنود باشد او را گزین مى کند، کند وى را بر مى گزیند

  :  و فرمود
  . من اکثر ذکر االله احبه االله

  . »کسى که بسیار یاد خدا کند خدا او را دوست دارد«
همواره بـه  ) مستحبات( بنده به وسیله نوافل«:  و از خدا چنین حکایت فرمود

تا او را دوست گیرم و چون به مرتبـه دوسـتى مـن رسـید     من تقرب مى جوید 
  . »شنیدن و دیدن و گفتن او به من باشد

  :  و فرمود
  . یامره و ینهاه، و زاجرا من قلبه، جعل له واعظا من نفسه، اذا احب االله عبدا

بـراى او پنـد دهنـده اى از درون وى و    ، وقتى خدا بنده اى را دوست دارد«
  . »ى قرار مى دهد که او را امر و نهى کندبازدارنده اى از دل و

  . و امثال اینها بیش از حد شمار است
در حـق   -که میل و گرایش به موافق و سـازگار اسـت    -اما حقیقت محبت 

و خداى ، بلکه درباره نفوس ناقصه قابل تصور است، خداى تعالى متصور نیست
و ایـن همـه    ،سبحان صاحب هر جمال و کمال و شکوه و عظمت و جلال است

زیرا کـه تجـدد و زوال آنهـا نـاممکن     ، براى او بالفعل از ازل تا ابد حاضر است
بلکـه  ، و بنابر این او را نظرى به غیر از این حیث کـه غیـر اسـت نیسـت    ، است

و در وجود بجز ذات و صـفات و  ، ابتهاج او به ذات و صفات و افعال خود است
:  عارفان هنگامى که قول خداى تعالىو از اینرو یکى از ، افعال او چیزى نیست

  ، را خواند. یحبهم و یحبونه
  . فانه لیس یحب الا نفسه، نحن نحبهم:  گفت
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  ، »و او دوست نمى دارد مگر خود را، ما او را دوست داریم«
کسى که جز   پس ، بدین معنى که همه اوست و غیر او در وجود چیزى نیست

از حب خود و ذات خود ، وست نمى داردذات و صفات و افعال و آثار خود را د
و فرونهادن ذات خود از این حیث که متعلق به ذات اوست تجـاوز نمـى کنـد و    

  . بنابراین جز ذات خود را دوست نمى دارد
و مراد از دوست داشتن خدا بندگان خود را ابتهاج عام است که خـدا نسـبت   

شود کـه خـداى تعـالى     زیرا از آیات و اخبار مستفاد مى، به افعال خویش دارد
نسبت به بعضى از بندگان نظر و محبـت خاصـى دارد کـه بـا دیگـر بنـدگان و       

پس معنى ایـن دوسـتى بـر مـى گـردد بـه       . مخلوقات آن نظر و محبت را ندارد
و او را توفیق رسیدن به مقـام قـرب   ، برداشتن پرده از دل او تا به دل او را ببیند

ز دخول غیر مى پـردازد و موانـع بـین او و    و درون او را ا، خود عطا مى فرماید
مولاى خویش را بر مى دارد تا جز به حق و از حق نشنود و جز بـه او نبینـد و   

  . چنانکه در حدیث قدسى آمده است -سخن نگوید 
پس تقرب او به وسیله نوافل و مسـتحبات سـبب صـفا و پـاکى بـاطن او و      

وردگـار اسـت و ایـن همـه از     برداشتن پرده از دل او و وصول به مرتبه قرب پر
  . فضل خداى تعالى و لطف اوست

نزدیکى بنده به خدا موجب تغیر و تجدد در صفات خداى :  مطلب دیگر آنکه
زیرا تغیر بر خداى سبحان محال است و او همواره صفات کمـال و  ، تعالى نیست

شـود  بلکه تنها موجب دگرگونى بنده مى ، جلال و جمال را از ازل داشته و دارد
و خـو گـرفتن و تخلـق بـه اخـلاق عـالى و       ، به واسطه ترقى در درجات کمال
پس هرگاه در صفت کـاملتر شـد و در علـم و    . بزرگوارانه که اخلاق الهى است

و در غلبه بر شیاطین و ریشه کنـى  ، احاطه به حقایق امور مرتبه اى تمامتر یافت
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از رذائـل آشـکارتر   و در پـاکى و دورى  ، شهوات ثبات قدم بیشترى نشـان داد 
. به خدا نزدیکتر مى گـردد ، و نیروى تصرف در ملکوت اشیاء حاصل کرد، نمود

  . و درجات قرب نامتناهى است زیرا درجات کمال چنین است
و مثل تقرب بنده به خدا مانند تقرب یکى از دو شى ء متحرکى که به دیگرى 

. ى ء سـاکن اسـت  بلکه مانند تقرب شى ء متحرك به ش، نزدیک مى گردد نیست
زیرا شاگرد در حـال  ، یا مانند تقرب شاگرد به استاد خود در درجات کمال است

و طالـب  ، حرکت و ترقى از فروترین درجه جهل به بالاترین مرتبـه علـم اسـت   
و اسـتاد ثابـت و   ، نزدیک شدن به استاد خود در درجـات علـم و کمـال اسـت    

استاد خود که کمالاتش متنـاهى  و اگر ممکن باشد که شاگرد به مرتبه . ایستاست
هر که باشد ممکن نیست به کمالى از کمالات خـداى سـبحان   ، بنده، است برسد

  . زیرا کمالات او در شدت و قوت و شمار نامتناهى است، برسد
و علامت محبوب بودن بنده در نزد خدا این است که او خدا را دوست داشته 

از نهان و آشکار امور ببیند که خداى  و، باشد و بر دیگر محبوبهاى خود برگزیند
تعالى اسباب سعادت او را فراهم مى کند و او را به آنچه خیر او در آن است راه 

و امـر  ، و او را از گناهانى که ممکن است از او سر زند بـاز مـى دارد  ، مى نماید
پس خداسـت  . ظاهر و باطن و پنهان و آشکار او را خدا خود سرپرستى مى کند

ور و مدبر امر او و زینت بخش اخلاق او و بکـار دارنـده انـدامهاى او و    که مشا
، او را یک هم مى کند )41( و همه هموم، توفیق دهنده امر ظاهرى و باطنى اوست

و بـا  ، و او را از مـردم بیگانـه مـى سـازد    ، و روى دل او را از دنیا مى گردانـد 
و پرده هـاى  ، گیرد چشاندن لذت مناجات در خلوت خود به او با وى انس مى

  . بین او و معرفت خود را از میان برمى دارد
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  دوستى و دشمنى براى خدا :  دنباله
بدان که اخبار در ستایش حب و بغض خدائى و فضیلت و ثـواب آن بسـیار   

پـس نـاگزیر   ، ولى معناى دوستى و دشمنى براى خدا خالى از ابهام نیست، است
حقیقت آن را روشن و معناى آن   م و سپس به بعضى از این اخبار اشاره مى کنی

  . را آشکار مى سازیم
  :  اما اخبار

  :  فرمود پیغمبر اکرم 
الا و مـن احـب فـى االله و    ، فى االله من اعظم شعب الایمان مؤمنلل مؤمنود ال

  . فهو من اصفیاء االله، و اعطى فى االله و منع فى االله، ابغض فى االله
از بزرگترین شعبه هاى ) یا براى خدا( در راه خدا مؤمنبراى  مؤمندوستى «

) یـا بـراى خـدا   ) آگاه باشید که هر که دوستى و دشمنى در راه خدا، ایمان است
  . »کند و براى خدا عطا و منع کند از برگزیدگان خداست

 کـدامیک از دسـتاویزهاى  «:  به اصحاب خود فرمود روزى آن حضرت 
  »ایمان محکمتر است ؟

:  و بعضى گفتنـد ، نماز:  پس بعضى گفتند -خدا و رسول او داناترند :  گفتند
:  و بعضـى گفتنـد  ، حـج و عمـره  :  و بعضى گفتند، روزه:  و بعضى گفتند، زکات
  :  فرمود آنگاه رسول خدا  -جهاد 

ن الحب فى االله و البغض و لکن اوثق عرى الایما، لکل ما قلتم فضل و لیس به
  . و توالى اولیاء االله و التبرى من اعداء االله، فى االله
  . براى هر یک از آنچه گفتید فضیلتى است ولى پاسخ پرسش من نیست«

محکمترین دستاویزهاى ایمان دوستى و دشمنى در راه خدا و پیروى دوستان 
  . »خدا و بیزارى از دشمنان خداست
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فى االله یوم القیامۀ على ارض زبرجدة خضـراء فـى ظـل    المتحابون :  و فرمود
وجوههم اشد بیاضا و اضوا مـن الشـمس    -و کلتا یدیه یمین  -عرشه عن یمینه 

من هـؤ  :  یقول الناس، یغبطهم بمنزلتهم کل ملک مقرب و کل نبى مرسل، الطالعۀ
  . هؤ لاء المتحابون فى االله:  لاء؟ فیقال

وست دارند در روز قیامت بر زمینى باشند کسانى که یکدیگر را براى خدا د«
و هر دو دست او راست است  -از زبرجد سبز در سایه عرش او سمت راستش 

هـر  ، رویهاى آنان بسیار سفید و نورانى و از خورشید طالع درخشـانتر اسـت   -
فرشته مقربى و هر پیغمبر مرسلى به مقام و مرتبه ایشـان آرزو و غبطـه خواهـد    

اینـان دوسـتداران   :  اینها کیاننـد؟ در جـواب گفتـه شـود    :  گویندمردم مى ، برد
  . »یکدیگرند براى خدا

پیشـینیان   -عز و جل  -چون خدا «:  فرمود و حضرت سید الساجدین 
  :  گرد آورد ندا دهنده اى به بانگى که مردم شنوند گوید[ در قیامت ]و پسینیان را

پس به آنان ، د؟ گروهى از مردم برخیزنددوستداران یکدیگر براى خدا کجاین
کجا :  فرشتگان آنان را ملاقات کنند و گویند. بى حساب به بهشت روید:  گویند

  شما چه گروهى از مردمید؟:  گویند، بدون حساب، به بهشت:  مى روید؟ گویند
اعمال شـما چـه بـوده ؟    :  گویند. ما دوستداران یکدیگریم براى خدا:  گویند
  :  گویند
اهـل    چـه نیکوسـت پـاداش    :  گویند. راى خدا دوستى و دشمنى مى کردیمب
  . »عمل

  :  فرمود و امام باقر 
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فان کان یحب اهل طاعۀ االله ، فانظر الى قلبک، اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا
و اذا کان یبغض اهل طاعـۀ االله و  ، و یبغض اهل معصیته ففیک خیر و االله یحبک

  . و المرء مع من احبه، یته فلیس فیک خیر و االله یبغضکیحب اهل معص
اگر اهـل  ، به دل خود بنگر، چون خواهى بدانى که در تو خیرى هست یا نه«

طاعت خدا را دوست دارد و اهل معصـیت خـدا را دشـمن دارد در تـو خیـرى      
و اگر اهل طاعت خـدا را دشـمن دارد و اهـل    ، هست و خدا تو را دوست دارد

و آدمى بـا  ، ست دارد در تو خیرى نیست و خدا تو را دشمن داردمعصیت را دو
  . »کسى است که او را دوست دارد

  :  و فرمود
لا ثابه االله على حبه ایاه و ان کـان المحبـوب فـى    ، لو ان رجلا احب رجلا الله

لاثابه االله على بغضـه ایـاه و   ، و لو ان رجلا ابغض رجلا الله، علم االله من اهل النار
  . لمبغض فى علم االله من اهل الجنۀان کان ا
خداوند او را بـراى دوسـتى   ، اگر مردى مرد دیگر را براى خدا دوست دارد«

و اگـر  ، وى ثواب دهد اگر چه آن را که دوست داشته در علم خدا دوزخى باشد
خداوند او را براى دشـمنى وى پـاداش   ، مردى دیگرى را براى خدا دشمن دارد

 . »دشمن داشته در علم خدا بهشتى باشدهر چند آن را که ، دهد

  :  فرمود و امام صادق 
  . فهو ممن کمل ایمانه، و اعطى الله، و ابغض الله، من احب الله

، هر که براى خدا دوست دارد و براى خدا دشمن دارد و براى خدا عطا کند«
  . »ایمانش کامل است

دارنـد روز قیامـت بـر    کسانى که یکدیگر را براى خـدا دوسـت   «:  و فرمود
نور چهره و نور تن و نور منبرهایشان هر چیزى را روشـن  ، منبرهاى نور هستند
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اینان دوستداران یکـدیگر  :  و گفته شود، مى کند تا آنجا که به آن شناخته شوند
  . »براى خدایند
  :  و فرمود

  :  و هل الایمان الا الحب فى االله و البغض فى االله ؟ ثم تلا هذه الا یۀ
و لکن االله حبب الیکم الایمان و زینـه فـى قلـوبکم و کـره الـیکم الکفـر و       «

  )7، حجرات( » ...الفسوق و العصیان
  :  مگر ایمان غیر از حب و بغض است ؟ سپس این آیه را تلاوت فرمود«
و لیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دلهاى شما بیـار اسـت و   «

  »... مکروه شما ساختکفر و نافرمانى و گناه را 
  :  و فرمود
  . ان قط الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخیهمؤمنما التقى ال

هرگز با یکدیگر ملاقات نکنند مگـر آن کـه بـرادرش را دوسـتتر      مؤمندو «
  . »دارد برتر است
  :  و فرمود

  . من لم یحب على الدین و لم یبغض على الدین فلا دین له
  )42(. »براى دین نباشد دین نداردهر که دوستى و دشمنیش «

  . و به این مضمونها اخبار بسیار است
اکنون به معنى دوستى و دشمنى براى خدا اشاره مـى  ، و چون این را دانستى

  :  کنیم و مى گوئیم
یا صرفا به سبب مصاحبت اتفاقى است مانند ، محبتى که میان دو انسان هست

یا مدرسه یا سفر یا درباره سـلطان و  همسایگى یا به حسب گرد آمدن در بازار 
معلوم است که چنین محبتى از قبیل دوستى براى خدا نیسـت بلکـه   ، امثال اینها
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یا بدین گونه نیست بلکه سبب و انگیزه اى دیگـر  ، دوستى به حسب اتفاق است
  :  و این دوستى بر چهار قسم است، دارد

خلـوقى ماننـد اوسـت    آنکه انسانى دیگرى را لذاتـه و بـراى اینکـه م    -اول 
بدین معنى کـه خـود   ، نه براى رسیدن به محبوب و مقصودى دیگر، دوست دارد

زیرا در ، وى نزد او محبوب است و از دیدار او و مشاهده اخلاق او لذت مى برد
که هر زیبائى براى کسى که زیبائى او را در مى یابد لذت ، نظرش نیکو مى نماید

و در پـى لـذت پسـندیدن و نیکـو     ، اسـت  و هر لذت آورى محبوب، آور است
و در دنبال پسندیدن و ستودن موافقت و سازگارى میان طبعهـا  ، شمردن مى آید

  . و سرشتها حاصل مى شود
یـا  ، اما چیزى که پسندیده و نیکو شمرده مى شود یا زیبـائى رخسـار اسـت   

الم و این همه نزد طبعهاى س ـ، یا حسن اخلاق و کردار، یا کثرت علم، کمال عقل
و از این . و هر نیکو و ستوده اى لذت آور و محبوب است، پسندیده و نیکوست

گونه است محبت کسى که دیگرى را براى مناسبت نهانى و معنوى کـه میـان آن   
 زیرا گاهى دوستى میان دو شخص بدون نیکوئى سـیرت ، دو هست دوست دارد

نکـه ملاحتـى در   بـى آ ، استوار مى شـود ) پیکر و اندام( یا صورت) خلق و خو(
بلکه مناسبتى باطنى موجـب  ، رخسار یا دیگر اعضاء محبوب وجود داشته باشد

که هر چیزى طبعا به همانند خـود کشـیده   ، الفت و سازگارى و محبت مى گردد
و در درون اشیاء نکته هاى نهانى است که آگاهى بر آنها در توان بشـر  . مى شود
اشـاره دارد کـه    ى رسـول خـدا   و به این گونه از محبت و سـازگار ، نیست
  :  فرمود
روحهاى آشنا الفت مى گیرند و روحهـاى  ، ارواح همچون سپاهیان منظم اند«

  . »ناآشنا از هم مى رمند
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پس دوستى نتیجه تناسب و سازگارى اسـت کـه همـان آشـنائى و شـناختن      
  . استو دشمنى نتیجه ناآشنائى و نشناختن یکدیگر ، همدیگر باشد

بلکـه دوسـتى   ، معلوم است که این قسم از محبت ربطى به دوستى خدا ندارد
و ، لذا از ایمان به خدا سرچشمه نمى گیرد، به حسب طبع و خواهش نفس است

و ، مى توان گفت که اگر به غرض ناپسندى پیونـد و اتصـال دارد مـذموم اسـت    
  . گرنه مباحى است که به ستایش و نکوهش موصوف نیست

و ، آنکه او را نه براى خود وى بلکه براى محبوبى دیگر دوسـت دارد  -دوم 
شکى نیست که هر چه وسیله اى براى رسیدن به . این محبوب فایده دنیوى باشد
و آشکار است که این گونه دوستى از جمله دوستى ، محبوب باشد محبوب است

  . براى خدا نیست
و این غیر ، بلکه براى غیر اوآنکه او را دوست دارد نه براى خود وى  -سوم 

، مثل دوست داشتن شاگرد استاد را، به بهره ها و فواید اخروى برگردد نه دنیوى
و مقصـود او از  ، تا بدان وسیله به تحصیل علم و نیکو ساختن عمل دسـت یابـد  

این دوستى از جمله دوستى براى خداسـت و  . علم و عمل سعادت اخروى است
زیـرا  ، و همچنین محبت استاد به شـاگرد . ى شودصاحب آن محب خدا شمرده م

و بـه  ، وى علم را از او فرا مى گیرد و به واسطه او به مرتبه تعلیم نائل مى گردد
  . سبب او به درجه بزرگداشت در ملکوت آسمان ترقى مى کند

در ، کسى که علم فرا گرفت و عمـل کـرد و تعلـیم داد   «:  فرمود عیسى 
  . »زرگ خوانده مى شودملکوت آسمان ب

و وى در تحصیل این کمال در حکم ، و تعلیم جز با متعلم صورت نمى پذیرد
و اگر او را دوست دارد براى این است که سینه وى کشـتزار  ، آلت و وسیله است

  . پس او نیز دوستدار خداست، اوست
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هر که دیگـرى را بـراى صـنعت یـا کـارش کـه       :  تحقیق مطلب این است که
، رب وى به خداست دوست دارد از جمله دوستداران در راه خداسـت موجب تق

و دوستى آشپزى که براى مهمانـان از  ، مانند دوستى رساننده صدقه به مستحقان
و دوستى کسى که بر او انفاق مى کنـد  ، جهت تقرب به خدا نیکو پخت و پز کند

، نمایـد و در خوراك و پوشاك و مسکن و همه مقاصد دنیوى با او مواسات مى 
، و مقصود وى از این عمل آسودگى خاطر وى براى تحصیل علم و عبادت باشد

و دوستى کسى که به او خدمت مى کند از شستن جامه و روفتن خانـه و پخـتن   
خوراك وى و مانند اینها از این جهت که بـراى تحصـیل علـم و عمـل فراغـت      

یار این است کـه هـر کـه    و مع. و امثال اینها را مى توان قیاس کرد... داشته باشد
دیگرى را دوست دارد از این حیث که وسیله است براى فایده اخروى از محـب  

  . براى خدا و در راه خداست
نـه بـراى   ، آنکه او را براى خدا و در راه خدا دوست داشـته باشـد   -چهارم 

یا به وسیله او به چیزى غیـر از او دسـت   ، اینکه از او به علم یا عملى نائل شود
یا ، بلکه از این جهت او را دوست دارد که او وابسته و منسوب به خداست، بدیا

یا به سبب خصوصیت نسبتى کـه او  ، به نسبت عامى که هر مخلوقى به خدا دارد
و شـکى  . راست از تقرب به خدا و شدت محبت و خدمت او براى خداى تعالى

محبت از محبـوب بـه   نیست در اینکه از آثار غلبه دوستى با کسى این است که 
پـس  ، هر که متعلق و منسوب به اوست برسد اگر چه نسبت دورى داشته باشـد 

هر که انسانى را شدیدا دوست دارد دوست این انسان و محبوب و خـدمتکار او  
و دوست دارد که به رضـاى محبـوب   ، و هر که او را مدح و ثنا کند دوست دارد

  :  چنانکه گفته اند، خود بشتابد
  الـــدیار دیـــار لیلـــى امـــر علـــى

  اقبــــل ذا الجــــدار و ذا الجــــدارا     
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ــى    ــغفن قلب ــدیار ش ــب ال ــا ح   و م

ــدیارا         ــکن ال ــن س ــب م ــن ح   و لک

   
  . به دیار لیلى مى گذرم و بوسه بر این دیوار و آن دیوار مى دهم«

محبت دیار نیست که دلم را فریفته بلکه محبت کسى اسـت کـه در آن دیـار    
  . »ساکن است

این است که انسانى انسان دیگر را به سبب نافرمانى و ، براى خداو اما بغض 
زیرا کسى که براى خدا ، معصیت و مخالفت او با خداى تعالى دشمن داشته باشد

که تـو اگـر انسـانى را دوسـت دارى     ، دوست دارد ناگزیر براى خدا دشمن دارد
زیر وى را اگر خدا را نافرمانى و عصیان کند ناگ، چون مطیع و محبوب خداست

 عیسـى  . زیرا او سرکش و نزد خـدا مبغـوض اسـت   ، دشمن خواهى داشت
  :  فرمود
و به خدا تقرب جوئید بـه دورى  ، با خدا دوستى کنید به دشمنى گناهکاران«

  . »و رضاى خدا طلبید به خشم و ناخشنودى نسبت به آنان، کردن از ایشان
  :  پیغمبران وحى فرمودروایت است که خداى تعالى به یکى از 

و اما انقطاع تـو بـه مـن    ، اما زهد تو در دنیا شتاب براى راحتى خود تست«
و لیکن آیا براى من کسى را دشـمن داشـته اى یـا    ، عزت طلبى تو نزد من است

  »دوست گرفته اى ؟
ماننـد  ، گاهى معصیت به اعتقاد اسـت ، اما معصیت را درجات گوناگون است

و این یا از قبیـل اذیـت و آزار   ، گاهى به گفتار و کردار و، کفر و شرك و بدعت
مانند کشتن و خشم گرفتن و زدن و گواهى دروغ دادن و دیگر ، به دیگران است

، و این یا موجـب فسـاد دیگـران اسـت    ، یا براى آزار دیگران نیست، انواع ظلم
و آماده ساختن اسباب شر و فساد همان گونه که ، مانند جمع میان مردان و زنان
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یا موجـب فسـاد دیگـران    ، خوى و روش صاحب خرابات و مجلس فسق است
  . و این نیز یا کبیره است یا صغیره، مانند زنا و شرابخوارى، نیست

مانند دورى کردن و سخن نگفتن با ، و اظهار دشمنى نیز درجات مختلف دارد
ن در گفتار و تحقیر و اهانت و اطاعـت نکـردن   و درشتى و خشونت نمود، کسى
و برخـى  ، و سعى در بدى کردن به او و تباه ساختن نیازها و حاجات او، از وى

چنانکه درجـات فسـق و معصـیت چنـین     ، از اینها شدیدتر از برخى دیگر است
و باید شدیدترین درجات دشـمنى بـه ازاء شـدیدترین درجـات معصـیت      . است
و سزاوار آنسـت کـه   . وسط و ضعیفترین به ازاء ضعیفترین و وسط به ازاء، باشد

و در اندرز و ارشاد ، نخست پند و نصیحت و امر به معروف و نهى از منکر نماید
بخصوص اگر آن گناهکار از آشنایان و دوسـتان  ، با تاکید و درشتى سخن گوید

ماننـد ایمـان و علـم و سـخاوت و     ، و اگر گناهکار صفات پسـندیده . وى باشد
داشته باشد سزاوار است که او را براى معصـیتش  ، عبادت و طاعت یا امثال اینها

  . دشمن و براى صفت پسندیده اش دوست دارند
دیگـر    و این مانند آنست که اگر کسى با تو در غرضى موافـق و در غـرض   

بنـابراین  . مخالف باشد با او حالتى متوسط بین رفت و آمد و کناره گیـرى دارى 
با تو موافق است مبالغـه    او آنگونه که در حق کسى که در همه اغراض در اکرام 

و در اهانت او آنطور که درباره کسى که در همه اغـراض بـا تـو مخـالف     ، مکن
  . است مبالغه روا مدار

  وفا و پایدارى در دوستى :  تتمیم
بدان که دوستى برادران براى خدا وقتى تمام و کامل است که بر آن و لـوازم  

و مداومت بر آن تا مرگ و حتى بعد از آن با فرزنـدان و دوسـتان او وفـا و     آن
و آن قطع محبتى ا بعضى از لـوازم آن در  ، ست» جفا«و ضد وفا . پایدارى شود
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و اگـر در  . ایام زندگانى یا بعد از مرگ نسـبت بـه فرزنـدان و دوسـتان اوسـت     
از این گونـه دوسـتى    زیرا مراد، دوستى وفا نباشد فایده اى بر آن مترتب نیست

پس اگر پیش از مرگ قطع شود آن سعى ضایع مى گردد و عمـل  ، آخرت است
درباره هفت نفـرى کـه خداونـد در     و از اینرو رسول خدا ، از میان مى رود

و دو برادرى که بـا یکـدیگر بـراى    «:  قیامت جزاى ظلم آنان را مى دهد فرمود
  . »هم جدا و پراکنده شدند خدا گرد آمدند و سپس از

  :  روایت است که
یکى از پیر زنان را هر گاه به نزد او مـى آمـد اکـرام مـى      رسول اکرم «
وى در ایام حیات خدیجه به خانه مـا مـى   :  فرمود، از سبب آن پرسیدند، فرمود
  . »وفادارى و پاسدارى عهد از دین است، آمد

و خویشان و بسـتگان محبـوب از نشـانه هـاى      پس مراعات جمیع دوستان
زیـرا  ، و مراعات ایشان از مراعات خـود محبـوب دلنشـین تـر اسـت     ، وفاست

که ، شادمانى او به تفقد و دلجوئى متعلقان از فرح به تفقد خود او بیشتر مى گردد
نیرومندى دوستى و مهربانى شناخته نمى شود مگر آنکه از محبوب بـه هـر کـه    

حتى قوت محبت با کسى به جائى مى رسد که سـگ در  ، برسد متعلق به اوست
  . خانه محبوب در نظر او از دیگر سگان امتیازى مى یابد

دوستى براى  -و لو بعد از مرگ  -و شکى نیست که محبت اگر منقطع گردد 
و اینکه گفته اند . زیرا محبت در راه خدا همیشگى و بى انقطاع است، خدا نیست

براى ایـن اسـت   » وفات بهتر از بسیار آن در حال حیات استکمى وفا بعد از «
خلاصه آنکه وفا و پاسدارى دوستى کمـال  . که بر دوستى براى خدا دلالت دارد

و از آثار وفا این است که از جدائى و مفارقت محبوب بسیار بى تـاب  . آن است
ن و دوست او را دوسـت و دشـم  ، و سخنان مردم را علیه او نمى شنود، مى شود
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ولى موافقت با دوست در آنچه مخالف حق و در امـرى باشـد   ، او را دشمن دارد
بلکه وفا این است که با او در آن امـر مخالفـت   ، که به دین تعلق دارد وفا نیست
  . کند و او را به حق ارشاد نماید

  :  اما انس و بعد
دانستى که انس عبارت است از شاد شدن دل بـه ملاحظـه محبـوب بعـد از     

و انس و خـوف و شـوق همگـى از آثـار     . و بعد خلاف آن است، دن به اورسی
و بموقع ، و هر یک از اینها بر محب به حسب نظر او وارد مى شود، محبت است

پس اگر اطلاع بر منتهاى جمال از پس پرده هـاى غیـب بـر    . بر او غلبه مى کند
، ریابـد و قصور خود را از آگاهى بر کنـه جـلال د  ، دل صاحب شوق غالب شود

و این حالت ، نفس او برانگیخته و بى آرام مى شود و شوق او به هیجان مى آید
و این حالت نسبت به امـر غایـب پدیـد    ، برانگیختگى و بى آرامى را شوق نامند

  . مى آید
و چون فرح و شادى قرب و مشاهده حضـور نسـبت بـه آنچـه مکشـوف و      

طالعه جمال حاضـر مکشـوف   و نظر او مقصور بر م، حاصل است بر او غلبه کند
شادى دل به چیزى است کـه  ، و التفاتى به آنچه ادراك نکرده نداشته باشد، باشد

و اگـر نظـر او بـه صـفات     . نامیده مى شـود   و این شادمانى انس ، ملاحظه کرده
] از ذو الجـلال [و امکان زوال مشاهده و دورى ، عزت و جلال و بى نیازى باشد

و این بیم و دردمنـدى  ، لتفات دردمند و بیمناك مى گردداز این ا، را ملتفت گردد
اگر انـس    پس ، و این احوال تابع این ملاحظات است. او خوف نامیده مى شود

غالب شود و از ملاحظه آنچه از او غایب است و به آن نرسیده و از خطـر زوال  
و  ،نعمت و آسایش و لذتش عظیم خواهـد بـود  ، آنچه به او رسیده بر کنار باشد

و طالب عزلت و تنهـائى و رمیـدن از غیـر    ، انس به خدا بر او غالب خواهد شد
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، بلکه آنچه او را از تنهائى بـاز دارد گرانتـرین چیزهـا بـر دل اوسـت     ، خداست
چون خدا با او سخن گفـت و کـلام    موسى «:  چنانکه روایت شده است که

زیرا محبت ، خدا را شنید مدتها سخن هر مخلوقى را که مى شنید بیهوش مى شد
و اگـر بـا مـردم در آمیـزد     ، موجب شیرینى کلام محبوب و شیرینى ذکر اوسـت 

در شهر غریـب  ، و دلش هواى خلوت دارد، گوئى در جماعت تنها و یگانه است
شـاهد در غیبـت و غایـب در    ، هر و خانـه اسـت  و بیگانه است و در سفر در ش

با تن آمیخته است ولى دل او تنها و مجرد مستغرق در شیرینى  )43(، حضور است
  . ذکر است
  :  در وصف ایشان مى فرماید ان مؤمنامیر 

و استلانوا ، فباشروا روح الیقین )44(، هم قوم هجم بهم العلم على حقیقۀ البصیرة
صحبوا الـدنیا بابـدان   ، و انسوا بما استوحش منه الجاهلون، المترفونما استوعره 

  . و الدعاة الى دینه، اولئک خلفاء االله فى ارضه، ارواحها معلقۀ بالمحل الاعلى
و بر خوردار از راحت و آرامش ، علم به آنان با حقیقت بصیرت روى آورده«

ز لذات دنیـا و هـواى   گذشت ا( آنچه نعمت پروردگان دشوار مى دانند، یقین اند
به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفتـه  ، براى ایشان آسان شده) نفس
) عـالم ملکـوت  ( در دنیا با بدنهائى که روحهاى آنها بـه جـاى بسـیار بلنـد    . اند

آنان خلفاى خدا در زمین و دعـوت کننـدگان بـه    . آمیخته است زندگى مى کنند
  . »دین او هستند

  خدا انس به :  47فصل 
بـه  ، کسى که منکر وجود حب و شوق است وجود انس را نیز انکار مى کنـد 

و ، دلالت دارد] صفات الهى به صفات انسانى[این گمان که این حالات بر تشبیه 
و ، حال آنکه این پندار ناشى از جهل به ابتهاجات عقلى و لـذات حقیقـى اسـت   
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کـام عـلام حـس و    برخاسته از کوتاهى طریق معرفت و خشکى و جمود بر اح
و ثبوت و تحقق انس از برخى اخبار پیشین . غفلت از عالم عقل و بصیرت است

خداى عز و جـل  «:  و در اخبار داود نیز مى توان دلیلى بر آن یافت، معلوم شد
  !اى داود:  به او وحى فرستاد

و همنشـین  ، من دوست آنم که مرا دوست دارد:  پیام مرا به اهل زمین برسان
و مصـاحب  ، گیرد  و مونس آنم که با یاد من انس ، با من به خلوت نشیندآنم که 

و فرمانبردار آنـم کـه   ، و برگزیننده آنم که مرا برگزیند، آنم که مصاحب من است
  . مرا فرمان برد

هیچ بنده اى به یقین و از دل مرا دوسـت نداشـت مگـر آنکـه او را دوسـت      
و ، هر که مرا جوید بیابـد . داشتمخاص خویش گرفتم و بر دیگر مخلوقاتم مقدم 

این کارها را کـه بـدان فریفتـه    ! اى اهل زمین . هر که دیگرى را جوید مرا نیابد
و با من ، و روى به کرامت و مصاحبت و مجالست من آرید، شده اید فروگذارید

  . »و به دوستى شما بشتابم، گیرم  انس گیرید تا با شما انس 

  گستاخى مى رسد  انس گاهى به ناز و:  48فصل 
و قلق و بى ، انس چون دوام و غلبه و استوارى یابد«:  ابو حامد غزالى گوید

و بیم بعد و حجاب آن را تیره و ، آرامى شوق آن را مشوش و مضطرب نگرداند
باعث نوعى انبساط و از حد گذشتن در گفتار و کردار و مناجات بـا  ، تار نسازد

زیرا در آن جرات و ، هر ناپسند مى نمایدخداى سبحان مى شود که گاهى در ظا
و لیکن این از کسى که به مقـام انـس رسـیده قابـل     ، گستاخى و کم ترسى است

اما کسى که به این مقام نرسیده و در کردار و گفتار خود را به آنـان  ، تحمل است
پس کلمات صادره از روى انبساط . شبیه سازد هلاك و مشرف بر کفر مى گردد

  . ضى بندگان تحمل کردنى استو ناز از بع
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  :  قول موسى است، و از انبساط در گفتار
  )154، اعراف( .ان هى الا فتنتک

  . »نیست این مگر آزمایش تو«
، )عـذر آوردن ( و اعتـذار ) بهانه جویى و علت انگیخـتن ( و سخن او در تعلل

  :  هنگامى که به او گفته شد
  )17، نازعات، 24، طه( .اذهب الى فرعون انه طغى

  :  »به سوى فرعون برو که او سرکشى کرده«
  )14، شعراء( .و لهم على ذنب فاخاف ان یقتلون

  . »گناهى است و بیم دارم مرا بکشند] دعوى[و آنان را بر من «
  :  و سخن او

  )13، شعراء( .و یضیق صدرى
  . »و سینه ام تنگ گیرد«

  :  و گفتار او
  )45، طه( .اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى

پیشى و شتاب گیـرد یـا از حـد در گـذرد و     ] آزارمان[ما مى ترسیم که در «
  »طغیان کند

زیرا با کسى کـه در مقـام   ، این گفتار و رفتار از غیر موسى خلاف ادب است
، انس است ملاطفت شود و از او تحمل کنند آنچه را که از غیر او تحمـل نکننـد  

و او را به مقام هیبت ، متر از این را متحمل نشدندک چنانکه از یونس پیغمبر 
رحمت [و اگر نعمت ، گرفتند و در شکم ماهى در ظلمات سه گانه زندانى کردند

پروردگارش او را در نمى یافت به صحرا افکنده مى شد و نکوهیـده  ] و بخشش
  :  و پیامبر ما را از اقتدا به وى نهى فرمود، مانده بود
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  .  تکن کصاحب الحوت اذ نادى و هو مکظومفاصبر لحکم ربک و لا
  )48، قلم( 
مبـاش  ) یـونس ( پس به حکم پروردگارت شکیبا باش و چـون یـار مـاهى   «

  . »آنگاه که غمزده و اندوهگین ما را ندا داد
و این اختلافات بعضى به سبب اختلاف مقامات و احوال اسـت و بعضـى بـه    

خداى سبحان مـى  ، نهاده اند جهت قسمت ازلى که میان بندگان برترى و تفاوت
  :  فرماید

 .تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم االله و رفع بعضهم درجـات 
  )253، بقره(

از آنها کسى بـود کـه   ، این فرستادگان را بعضى بر بعضى دیگر برترى دادیم«
  . »خدا با او سخن گفت و بعضى را مرتبه ها بالا برد

نمى بینى که عیسى بن مـریم  ، صفات و احوال مختلفندپس انبیاء و اولیاء در 
  :  در مقام انبساط و ناز بر خود سلام مى فرستد و مى گوید 

  )33، مریم( .و السلام على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا
روزى که متولد شدم و روزى که مى میـرم و روزى کـه زنـده    ، درود بر من«

  . »برانگیخته خواهم شد
مشـاهده    و این انبساطى است از جانب او به سبب لطفى کـه در مقـام انـس    

در مقام هیبت و حیاء ماند و سخنى نگفت تـا خـدا    و اما یحیى . کرده است
  :  بر او درود فرستاد و فرمود

  )14، مریم( .و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
د یافت و روزى کـه مـى میـرد و روزى کـه زنـده      درود بر او روزى که تول«

  . »برانگیخته خواهد شد
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و ، و بنگر که چگونه از برادران یوسف آنچه نسبت به وى کردند تحمـل شـد  
  :  از آغاز قول خداى تعالى«:  یکى از دانشمندان مى گوید

  )8، یوسف( .اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا
تا بیست » و برادرش نزد پدرمان از ما محبوبترندیوسف :  هنگامى که گفتند«

یافتم ] ى آنان را[آیه که خداى تعالى از آنان خبر داده شمردم چهل و چند خطا 
و گاهى در یک کلمه سه چهار خطا جمع ، که برخى بزرگتر از برخى دیگر است

ولى از عزیر به جهت یک ، و خدا آنان را آمرزید و از آنها درگذشت، شده است
اگر به مثل آن بـاز  :  تا آنجا که گفته شد، ساله که درباره قدر پرسید تحمل نشدم

  . »مى گشت نامش از دیوان نبوت محو مى شد
و از فوائد این داستانها در قرآن این است که سنت خدا درباره بندگان گذشته 

پس در قرآن چیزى نیسـت مگـر اینکـه در آن اسـرار و     ، اش شناخته مى شود
  . هست که ریشه داران در علم باز مى شناسندانوارى 

  عزلت :  دنباله
دوستى خلوت و عزلت و دورى از مردم بـر دل  ، کسى که به مقام انس رسید

زیرا مصاحبت و آمیزش با مردمان دل را از توجه تام به خدا ، او غالب مى شود
پس باید بیان کنیم که از عزلـت و مصـاحبت کـدامیک برتـر     . مشغول مى سازد

و اخبـار نیـز در ایـن مطلـب     ، زیرا علما در این مساله آراء متفاوت دارند، است
:  پـس مـى گـوئیم   ، و هر یک از آن دو را فوائد و مفاسدى است، مختلف است

جمعى از علماء عزلت و گوشه گیرى را بـر مصـاحبت و در آمیخـتن بـا مـردم      
بر گوشه گیـرى  و جمعى دیگر مخالطه و آمد و شد با مردم را ، ترجیح مى دهند
  . افضل مى دانند
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، گروه اول به اطلاق آنچه در مدح و ستایش و فوائد عزلت رسیده نظر دارنـد 
  . ان االله یحب التقى الخفى:  مانند سخن پیامبر اکرم 

  . »خداوند بنده پرهیزکار پنهان را دوست دارد«
مـال خـود در راه خـدا     ى است که به جان ومؤمنبهترین مردمان «:  و فرمود
و بعد از وى مردى است که در غارها و میـان کوههـا گوشـه گیـرى     ، جهاد کند

  . »نماید
  :  فرمود، از راه نجات پرسید و به کسى که از آن حضرت 

  . »و بر گناه خود گریه کن، و دین خود را نگاهدار، در خانه خود بنشین«
و ، و بـرادران دگرگـون شـدند   ، زمانه تباه گشـت «:  و گفتار امام صادق 

  . »تنهائى و انفراد براى آرامش خاطر و اطمینان قلب بهتر است
و از آن کـه مـى شناسـى    ، شناسندگان و آشنایان خود را کم کن«:  و فرمود
  . »بیگانه شو
و در حفـظ  ، گوشه نشین در پناهگاه خداى تعالى پناه گرفته است«:  و فرمود

پس خوشا آن که در نهان و آشکار از همگان بیگانـه و تنهـا   ، حراست اوستو 
  !باشد

و ، علم حـق و باطـل و تمیـز میـان آن دو    :  و او به ده خصلت نیازمند است
و غنیمت شمردن خلـوت  ، و زهد، و برگزیدن سختى و شدت، دوست داشتن فقر

بـا وجـود کوشـش    و خود را ، و نظر کردن در عواقب و سرانجام امور، و تنهائى
و بسـیارى ذکـر و   ، و ترك خود بینى و خود پسـندى ، مقصر دانستن در عبادت

که غفلت دام شیطان و اسـاس هـر گرفتـارى و بلیـه و سـبب هـر       ، ترك غفلت
  . و خالى بودن خانه از هر چه در آن وقت بدان نیازى نیست، حجابى است
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ى آبـاد سـاختن دل   زبان خود را بـرا «:  عیسى بن مریم علیهما السلام فرمود
و از ریا بپرهیز و در معاش از زائد بر قدر ، و در خانه خود بنشین، خود نگاهدار

و از مردم ، و بر گناه خود گریه کن، و از پروردگارت شرم دار، حاجت حذر کن
که مردم پیش از این دوا بودند و اکنون ، بگریز چنانکه از شیر واقعى مى گریزى

  . »ز خدا بترسپس در همه حال ا، دردند
  :  ربیع بن خثیم گفت

اگر امروز توانى در موضعى باشى که کسى را نشناسى و کسى تو را نشناسد «
از گناهـان  [در کناره گیرى و گوشه نشینى محافظت اعضاء و جوارح ، چنان کن

و ، و سـلامت زنـدگى  ] از اندیشه هاى لغو[و فارغ بودن دل ] و اعمال ناشایست
. و استراحت و آسودگى خاطر است، و دورى از هر بدى، شکستن سلاح شیطان

هیچ پیغمبرى و وصى پیغمبرى نبوده است مگر اینکـه در آغـاز و یـا در پایـان     
  )45(. »زمان خویش گوشه نشینى اختیار کرده است 

و ، و فکـر ، و ذکـر ، مانند فراغت براى عبادت:  و اما فوائد عزلت بسیار است
اشتغال به کشف اسرار الهى در ملکوت آسمانها و و ، انس گرفتن به مناجات خدا

و رستن از گناهانى که انسان غالبا به سبب آمیزش بـه مـردم در معـرض    ، زمین
  :  آنهاست

و دزدانه نگریسـتن بـه اعمـال    ، و دیگر آفات زبان، و ریا کارى، مانند غیبت
وف و سهل انگارى و آسان گیرى در امر به معـر ، و اخلاق پست مردمان، پنهانى

و رهائى یافتن از فتنه ها و خصومتها و گرفتاریهـاى آنهـا یـا از    ، و نهى از منکر
و قطع طمـع مـردم از   ، و قطع طمع از مردم، بدى مردم و آزار گفتار و کردارشان

یــا ( و خلاصــى از مشــاهده اهــل ظلــم و فســق و نادانــان و گــران جانــان، او
  . و رنج کشیدن از اخلاق آنان) فرومایگان
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یعنى کسانى که قائل به برترى آمد و شد و در آمیختن بـا مـردم    -دیگران و 
به اطلاق ظواهر اخبار وارده در ستایش مخالطه و  -بر عزلت و گوشه گیرى اند 

، اما اخبارى که در ستایش آن رسـیده . انس و الفت گرفتن و فوائد آن نظر دارند
و لا خیـر فـیمن لا   ، مـالوف ) الـف ( الف ؤمنمال :  مانند سخن پیغمبر اکرم 

  . یالف و لا یؤ لف
و هر که الفـت نگیـرد و بـا او    ، الفت مى گیرد و با او الفت مى گیرند مؤمن«

  . »الفت نگیرند خیرى در او نیست
  . من فارق الجماعۀ مات میتۀ الجاهلیۀ:  و فرمود

  . »هر که از جماعت جدا شود به راه و رسم جاهلیت بمیرد«
، همچون اخبارى که در نکوهش دورى و جدائى از برادران وارد شده است و

و با عامه مـردم  ، بپرهیزید) اقامت در کوهستانها( از غار نشینى«:  و اینکه فرمود
  . »و جماعت باشید و در مساجد حاضر شوید

و کسب اخلاق فاضـله از همنشـینى   ، مانند تعلیم و تعلم:  و اما فوائد مخالطه
و رسیدن به ثـواب حضـور جمعـه و    ، و شنیدن مواعظ و نصایح، ن آنبا صاحبا

و بر آوردن حاجات ، و دیدار برادران، و عیادت بیماران، جماعت و تشییع جنازه
و انس گرفتن با برادران ، انمؤمنو شاد کردن ، و رفع ظلم از مظلومان، نیازمندان

انگیـزه نشـاط در    که دل را شـاد مـى کنـد و   ، دینى و اهل ورع و عبادت و تقوا
و ، عبادت و نفع رسانیدن به مسلمانان به وسیله مال و جاه و زبان پدید مى آورد

و کوشـش بـراى     بهره مندى از فزونى اجر و پاداش به سـبب تحصـیل معـاش    
و شکسـتن نفـس و   ، و ریاضت کشى نفس به تحمـل رنـج و آزار مـردم   ، عائله

رت و اختلاط با مـردم کـه در   و ادراك صفت تواضع بواسطه معاش، شهوتهاى آن
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و استفاده از تجربه ها و هوشـمندى و مصـلحت هـاى    ، تنهائى حاصل نمى شود
  . که جز از راه آمیزش با خلق و مشاهده احوال آنها بدست نمى آید، دنیا و دین

و فوائد هر یک تباهى و زیان و ، اینهاست فوائد هر یک از عزلت و مخالطت
، از آنکه فوائد و مفاسـد هـر یـک را شـناختى     و پس. گزند براى دیگرى است

چگونه جایز . خواهى دانست که حکم مطلق به ترجیح یکى بر دیگرى خطاست
است که گفته شود گوشه نشینى و عزلت بهتر است براى شخص جاهلى که هیچ 
یک از اصول و فروع خود را نیاموخته و از علـم اخـلاق چیـزى بـه گـوش او      

تا چه رسد به اینکه از رذائل خالى ، رذائل تمیز نمى دهدنخورده و بین فضائل و 
و مى تواند اینها را از آمیزش با علما و صـاحبان  ، شود و به فضائل آراسته گردد

اختلاط با مـردم بهتـر   :  اخلاق فاضله فرا گیرد؟ و چگونه رواست که گفته شود
رتبه بهجت و به م، است براى کسى که در توان خود علم و عمل را تحصیل کرده

و بر آمد و شد او با مردم فایده دینـى  ، رسیده و لذت طاعات و مناجات را یافته
  بلکه مفاسد بسیار بر آن هست ؟، و دنیوى مترتب نیست

افضل بـودن یکـى از آن دو نسـبت بـه     :  پس صحیح این است که گفته شود
صى و سزاوار است که هر شخ. اشخاص و احوال و زمان و مکان تفاوت مى کند

و انگیزه و نیت آمیزش خـود و فوائـد   ، نظر به حال خود و به همنشین خود کند
آمد و شد با وى و آنچه را از فوائد عزلت و کناره گیرى بـراى ایـن مخالطـه از    
دست مى دهد بنگرد و اینها را با یکدیگر موازنه نماید تا افضل و ارجح آشـکار  

 ـ، و به سبب این اختلاف نسبت به اشخاص. شود ه ملاحظـه احـوال و فوائـد و    ب
بسا بعد از تفکر و تامل معلوم شود که براى بعضى گوشه گیرى و عزلـت  ، آفات

و بـراى بعضـى دیگـر    ، و براى بعضى دیگر آمیزش و آمد و شد، تام افضل است
  . میانه روى در عزلت و الفت
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و از آنچه گفته شد معلوم مى شود که براى کسى که به مقام انس و اسـتغراق  
زیرا شکى نیست که مخالطه موجب سـقوط  ، سیده خلوت و عزلت افضل استر

و آمـد و شـد بـا مـردم چیـزى        از مرتبه شهود و انس است و از فوائد آمیزش 
و به این جهت دوستدارانى کـه  ، متصور نیست که با این مرتبه مقاومت تواند کرد

ئى و خلـوت را بـر   به مقام انس با پروردگار رسیدند از خلق کناره گرفته و تنها
  . گزیدند

هیچ کس را نیافتم که پروردگار خـود را بشناسـد و بـا    «:  اویس قرنى گفت
چون صبح را مى بیـنم از کراهـت   «:  و یکى از ایشان گوید. »غیر او انس گیرد

  . انا الله و انا الیه راجعون:  ملاقات با مردم مى گویم
در خلـوت و تنهـائى بـه     مـؤمن شادى و لذت «:  و یکى دیگر از آنان گوید

  . »مناجات پروردگار خویش است
در یکى از بلاد عابدى را دیدم که از قلـه  «:  و یکى از شایستگان گفته است

  :  نزد او رفتم و گفتم، چون مرا دید در پشت درختى پنهان شد، کوهى بیرون آمد
دراز  من روزگارى! اى مرد:  بخل مى کنى که تو را ببینم ؟ گفت! سبحان االله 

است که در این کوه اقامت گزیدم تا دل خود را در صبر از دنیا و اهل آن چـاره  
رنج من در این کار دراز و عمرم تمام شد و این را از خدا مسـئلت  ، و علاج کنم

چون تو را دیدم ترسیدم بـه حـال   ، کردم تا دلم آرام یافت و با تنهائى خو گرفت
جهانیان و دوست فرمـانبرداران پنـاه مـى     و از شر تو به پروردگار، اول برگردم

پـس روى از مـن   ! آه از درنگ زیاد در دنیـا :  سپس صیحه اى زد و گفت، برم
منزه است آن که دلهاى اهل معرفت را لذت خلوت و تنهائى و :  بگردانید و گفت

تا جائى که یاد بهشت و حوران پاك سرشت ! شیرینى انقطاع به سوى او چشانید
  . »ن بردرا از دل ایشا
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  انسان به سـبب خـالى بـودن از فضـیلت احسـاس      «:  یکى از بزرگان گوید
پس بواسطه ملاقات و آمیزش با مردم شاد مى گـردد  ، تنهائى و وحشت مى کند

و چون ذات آدمـى بـا فضـیلت شـد طالـب      ، و وحشت را از خود دور مى کند
و از ، »کشـد تنهائى مى شود تا از تفکر یارى جوید و علم و حکمـت را بیـرون   

  . »انس گرفتن با مردم نشان بیمایگى و تهیدستى است«:  اینرو گفته اند
پس براى کسى که دوام یاد خدا و انس به او و تفکر و تحقیق در معرفـت او  

، تنهائى و خلوت از همه فوائد مخالطه و آمیزش با مردم برتر اسـت ، میسر باشد
ین است که انسان با دوستى خـدا  زیرا فایده و غایت عبادات و ثمره مجاهدات ا

و ، و محبت حاصل نمى شود مگر به انس و دوام ذکـر ، و معرفت او از دنیا برود
و براى هـر یـک از ایـن دو فـراغ دل     ، معرفت بدست نمى آید مگر به دوام فکر

  . و فراغ دل با مخالطه حاصل نمى شود، شرط است
و از اینـرو  ، ه خـدا نیسـت  منافاتى میان آمیزش با مردم و انس ب:  اگر بگوئى

  . انبیاء با وجود استغراق در شهود و انس با مردم مى آمیختند
و روى ، توانائى و استعداد جمع میان آمیخـتن ظـاهرى بـا مـردم    :  مى گوئیم

بنـابراین هـر ضـعیف    . آوردن تام نهانى به خدا میسر نیست مگر به نیروى نبوت
  . کندنفسى نباید به آن فریفته شود و طمع در آن 

از آنچه گفتیم وجه جمع میان اخبار وارده نسبت به این دو طرف روشن مـى  
پس اخبارى که در فضیلت عزلت و تنهائى وارد شده نـاظر بـه بعضـى از    ، شود

و آنچه در فضیلت آمیزش و آمد و شد با مـردم رسـیده بـه بعضـى     ، مردم است
  . دیگر نظر دارد
  :  و از آنهاست
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  ناخشنودى
عبارت است از مخالفت هواى نفـس بـا واردات الهـى و    ) سخط( ناخشنودى
و آن یکـى از شـاخه هـاى    ، و مرادف آن انکار و اعتراض است، تقدیرات ربانى

و بنده عاجز و ذلیل و . کراهت داشتن از افعال خدا و منافى ایمان و توحید است
زبون را که به رازهاى قضا و قدر جاهل و از راههاى حکمتها و مصـالح غافـل   

و وى ، است چه حق اعتراض و انکار بر افعال آفریدگار حکیم و علـیم و خبیـر  
کسـى کـه بـر    ! را چه یارى نارضائى به رضاى پروردگار؟ به جان خودم سوگند

فعل خدا اعتراض مى کند بدترین جاهلان است و آن که به قضـاء الهـى راضـى    
  :  و در خبر قدسى وارد شده است. نیست حماقتش دوائى ندارد

خوشا آن که وى را براى خیر آفریـدم و بـر دسـت او    ، خیر و شر بیافریدم«
و واى بر آن که وى را براى شر آفریدم و بـر دسـت او شـر    ، خیر روان ساختم

  . »و واى بر کسى که گوید چرا و چون، آسان کردم
  :  و در خبر قدسى دیگر رسیده است

صـبر نکنـد و بـر     هر که بر بلاى مـن ، منم خدائى که جز من خدائى نیست«
  . »خدایى دیگر بجوید، و به قضاى من راضى نباشد، نعمت من شکر نکند

  :  و در مناجات موسى آمده است
کسى کـه هـر گـاه    :  چه مخلوقى نزد تو محبوبتر است ؟ فرمود! پروردگارا«

نا خشنودى تو بر چه کسى اسـت ؟  :  پرسید. محبوب او را بگیرم سر تسلیم نهد
و چون حکمى کنم به حکم من خشـنود  ، در امرى طلب خیر کندآن که :  فرمود
  . »نباشد

و نظـم هـر امـرى    ، اندازه هر چیزى تقدیر کردم«:  و نیز در خبر قدسى است
پس هر که راضى است رضـاى مـن او   ، و صنع خود محکم ساختم، تدبیر نمودم
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 و هر که ناراضى است خشـم و ناخشـنودى مـن   ، راست تا هنگامى که مرا ببیند
  . »وى راست تا آنگاه که مرا ملاقات کند

  :  فرمود امام باقر 
  . مضى علیه القضاء و احبط االله علیه اجره، و من سخط القضاء

و هر که از قضاء الهى ناخشنود باشد قضا بر او در آید و خدا اجـرش را  ... «
  . »تباه سازد

  :  فرمود و امام صادق 
و الحاکم علیـه  ، و یحقر منزلته، و هو یسخط قسمته، امؤمن منمؤکیف یکون ال

  )46(. االله و انا الضامن لمن لم یهجس فى قلبه الا الرضا ان یدعو االله فیستجاب له
و مرتبه ، باشد با اینکه از قسمت خود ناخشنودى نماید مؤمنچگونه  مؤمن«

م براى کسـى  و من ضامن، و حال آنکه حاکم بر او خداست، خود را کوچک کند
  . »که جز رضا در دلش نگذرد دعایش مستجاب شود

  :  و روایت است که
یکى از پیغمبران ده سال از گرسنگى و برهنگى و فقر به خدا شـکایت مـى   «
  :  سپس خداوند به او وحى فرمود، و دعایش به اجابت نمى رسید، کرد

ینم قسـمت  تا چند شکایت مى کنى ؟ پیش از آنکه آسمانها و زمین را بیـافر 
آیـا  ، و پیش از آنکه دنیا را بیافرینم چنین حکم کـردم ، تو در تقدیر من این بود

مى خواهى براى تو آفرینش دنیا را از سر گیرم ؟ یا مى خواهى تقـدیر را بـراى   
و اراده تـو  ، و چنان باشد که تو دوست دارى نه چنانکـه مـن  ، تو دگرگون سازم

  فوق اراده من باشد؟
من که اگر بار دیگر این به خاطر تو بگذرد نام تو از دیـوان  به عزت و جلال 

  )47(. »نبوت محو کنم
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تـو خـواهى و   :  وحى فرستاد خداى تعالى به داود «:  و روایت است که
و اگر به آنچه من خـواهم سـر تسـلیم    ، و آنچه من خواهم پدید آید، من خواهم

خود را به خواست من تسلیم نکنى تو و اگر ، نهى آنچه را تو خواهى کفایت کنم
  . »را در آنچه خواهى به رنج آرم

، از جواهر و اعـراض ، هر که دانست که عالم و آنچه در آن است:  و بالجمله
و نظام اصـلح کـه بـالاى آن نظـامى     ، بر وجه حکمت و خیریت صادر از اوست

آن  و اگر یک جزء آن دگرگون شود صلاح و خیریت، متصور نیست همین است
و هر که خدا را به ربوبیت و خود را به بندگى شناخت مى داند ، مختل مى گردد

که ناخشنودى و اعتراض نسبت به آنچه بـر او وارد مـى شـود نهایـت جهـل و      
:  و از اینرو هیچ یک از پیغمبران در هـیچ امـرى هرگـز نگفـت    ، گستاخى است
  :  مى گوید تا آنجا که یکى از اصحاب پیغمبر اکرم ، کاش چنین بود

چـرا  :  که هـر چـه کـردم نفرمـود    ، را خدمت کردم ده سال رسول االله «
کـاش  :  و در آنچه بود هرگز نگفت، چرا نکردى:  و آن که نکردم نفرمود، کردى

و چون یکى از اهل خانـه از  ، کاش بود:  و در آنچه نبد هرگز نگفت، چنین نبود
  . »اگر مقدر مى بود مى شد، او را واگذارید:  واست مى کرد مى فرمودمن باز خ

  :  و روایت است که
و یکى از ، بر بدن او بالا مى رفتند و پائین مى آمدند فرزندان خرد آدم «

و بالا مـى  ، آنها پاهاى خود را بر دنده هاى او مى گذاشت مانند پله هاى نردبان
و او سر به پیش افکنده بود ، به همین نحو پائین مى آمدو سپس ، رفت تا سر او

  :  یکى از فرزندان بزرگتر او گفت، و سخنى نمى گفت و سربلند نمى کرد
آنچه من دیـده ام  ! پسرم :  چرا او را از این عمل باز نمى دارى ؟ فرمود! پدر

انـه  از خ، یک حرکت کـردم ، شما ندیده اید و آنچه من دانسته ام شما نمى دانید
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مـى  ، کرامت به سراى خوارى و ذلت و از جایگاه نعمت به منزل محنـت افتـادم  
  )48(. »ترسم حرکتى دیگر کنم رنج و گرفتارى دیگرى که نمى دانم به من برسد

  رضا :  49فصل 
آیا دعا و رضـا   -رد انکار تحقق رضا  -رضاى خدا  -فضیلت رضا  -رضا 

  . )گردن نهادن( تسلیم -راه تحصیل رضا  -نقیض یکدیگرند 
و آن ترك اعتراض و ناخشنودى باطنى و ، رضاست) نا خشنودى( ضد سخط

، و این صفت از ثمرات محبت و لوازم آن اسـت ، ظاهرى در گفتار و کردار است
و نـزد  ، زیرا محب هر چه را که از محبوب وى صادر شـود نیکـو مـى شـمارد    

و ، و عـزت و ذلـت  ، فناو بقاء و ، و رنج و راحت، صاحب مرتبه رضا فقر و غنا
و یکـى را بـر دیگـرى    ، و مرگ و زندگانى یکسـان اسـت  ، تندرستى و بیمارى
زیرا همه را صادر از خداى ، و هیچ کدام بر دل او گران نیست، ترجیح نمى دهد
و دوستى او در دلش استوار شده به گونـه اى کـه افعـال او را    ، سبحان مى داند
و به آنچـه از او  ، ش خود ترجیح مى دهدو خواست او را بر خواه، دوست دارد

  . مى رسد راضى است
و در ایـن  ، سن یکى از صاحبان مرتبه رضا به هفتاد رسید«:  روایت است که

  . »مدت نگفت که کاش فلان چیز چنین نبود و فلان چیز چنان بود
  :  و به یکى از ایشان گفتند

و بـا  ، ز رضا نیستدر من بوئى ا:  از آثار رضا در خویش چه یافتى ؟ گفت«
و همـه خلایـق از آن بگذرنـد و بـه     ، وجود این اگر خدا مرا پلى سازد بر جهنم

ایـن حکـم   ، و جهنم را از من پر کند، و سپس مرا به دوزخ افکند، بهشت درآیند
و هرگز به خاطرم نمى گذرد که چرا ، و به قسمت او خشنودم، او را دوست دارم

  . »بهره من این شد و نصیب دیگران آنچرا ، چنین است و کاش چنین نبود
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زیـرا  ، صاحب مرتبه رضا همواره در آرامش و راحت و سرور و بهجت است
و در هر چیز به نـور رحمـت الهـى و سـر     ، هر چیزى را به چشم رضا مى نگرد

گوئى هر چیزى بر وفق مراد و خواهش او روى مـى  ، حکمت ازلى نظر مى کند
ش خاطر براى عبادت و راحت از غـم و انـدوه   و فایده رضا در دنیا آسای، دهد
  . و در آخرت رضوان خدا و نجات از خشم اوست، است

  فضیلت رضا :  50فصل 
رضا به قضاى الهـى برتـرین مقامـات دیـن و شـریفترین مراتـب مقربـان و        

و هر کـه از آن در داخـل شـود بـه بهشـت      ، عظیمترین درهاى رحمت خداست
   : خداى سبحان مى فرماید. درآید

  . رضى االله عنهم و رضوا عنه
  )8، بینه، 22، مجادله، 101، توبه، 122، مائده( 
  . »خدا از ایشان خشنود است و ایشان از خدا خشنودند«

  :  و روایت است که
شـما چـه کسـانى    :  از گروهى از اصـحاب خـود پرسـید    پیغمبر اکرم «

  :  ایمان شما چیست ؟ گفتند نشان:  فرمود، ان یممؤمن:  هستید؟ گفتند
و در موارد قضا رضا ، و هنگام فراخى و نعمت شکر گزاریم، در بلا صبر کنیم

  ، »ان ندمؤمنبه خداى کعبه قسم :  فرمود، دهیم
  :  و در خبرى دیگر است که فرمود

  . »حکیمانند و عالمانند و نزدیک است از عظمت فقه ایشان که انبیاء باشند«
  :  حضرت روایت است کهو نیز از آن 
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پس اگـر شـکیبائى   ، چون خدا بنده اى را دوست دارد او را مبتلا مى سازد«
و اگر خشنود شـد بـه مرتبـه برگزیـدگان خـاص مـى       ، نمود او را بر مى گزیند

  . »رساند
از دل خویش به خدا رضا دهید تا بـه ثـواب فقـر خـود دسـت      «:  و فرمود

  . »یابید
خداى تعالى گروهى از امتم را بـال و پـر   ، شودچون روز قیامت «:  و فرمود

و در آنجا هر گونـه بخواهنـد تمتـع و    ، آفریند تا از گورهاى خود به بهشت پرند
آیـا جایگـاه حسـاب را دیدیـد؟ گوینـد از      :  ملائکه به آنان گویند، تنعم نمایند

مـا صـراطى   :  آیـا از صـراط گذشـتید؟ گوینـد    :  گویند، حساب چیزى ندیدیم
از :  فرشتگان گوینـد . ما چیزى ندیدیم:  دوزخ را دیدید؟ گویند:  ویندگ، ندیدیم

شما را به خدا بگوئید اعمالتان :  گویند، از امت محمد :  امت که اید؟ گویند
  :  در دنیا چه بود؟ گویند
و خداوند به فضل و رحمت خود ما را به ایـن مرتبـه   ، دو خصلت در ما بود

یکى آنکه در خلوت از خداى :  آن دو خصلت چیست ؟ گویند:  ندگوی، رسانید
و دیگر آنکه بـه انـدکى کـه مـا را داده بـود      ، تعالى شرم داشتیم که معصیت کنیم

  . »حق است شما را این مرتبه:  فرشتگان گویند، راضى و خرسند بودیم
  :  فرمود امام صادق 

مش و راحت و شادى را در یقین خداوند به عدل و حکمت و علم خود آرا«
و غم و اندوه را همراه شک و ناخشـنودى  ، و خشنودى از خداى تعالى قرار داد

  . »ساخت
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پروردگارا مرا به امرى راه نمـاى  :  عرض کرد موسى «:  روایت است که
خشنودى من در خشنودى تو :  خداى تعالى فرمود، که خشنودى تو در آن است

  . »استبه قضاى من 
از خـداى خـود   :  گفتنـد  بنى اسـرائیل بـه وى   «:  و نیز روایت است که

 گفت بپرس آن چیست که هر گاه بجا آوریم از ما خشنود مى شود؟ موسى 
  !بار خدایا: 

به آنان بگو از من ! اى موسى :  وحى آمد، شنیدى آنچه را بنى اسرائیل گفتند
  )49(. »نها خشنود باشمخشنود باشند تا از آ

  :  فرمود و حضرت سید الساجدین 
و من صبر و رضى عن االله فیما قضى علیه فیما ، الصبر و الرضا راس طاعۀ االله

  . لم یقض االله عز و جل له فیما احب او کره الا ما هو خیر له، احب او کره
ز خدا در آنچه و هر که شکیبائى کند و ا، صبر و رضا سر همه طاعات است«

، خشـنود باشـد  ، خواه دوست داشته یا دوست نداشته باشـد ، براى او مقدر کرده
خداى عز و جل براى او در آنچه دوست دارد یا دوست ندارد مقـدر نمـى کنـد    

  . »مگر آنچه خیر اوست
و اعلـى  ، اعلى درجۀ الزهد ادنى درجه الـورع ، الزهد عشرة اجزاء:  و فرمود

  . و اعلى درجۀ الیقین ادنى درجۀ الرضا، ۀ الیقیندرجۀ الورع ادنى درج
و ، برترین درجه زهـد فروتـرین درجـه ورع اسـت    ، زهد را ده درجه است«

و بلندترین درجه یقـین پـائین   ، بالاترین درجه ورع پست ترین درجه یقین است
  . »ترین درجه رضاست

  :  فرمود و امام باقر 
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و مـن  ، قضى االله عز و جل من عرف االله عز و جلاحق خلق االله ان یسلم لما 
  . رضى بالقضاء اتى علیه القضاء و عظم االله اجره

سزاوارترین مخلوق به گردن نهادن به حکم خداى عز و جل کسى است که «
و هر که به قضاء راضى باشد قضاء بر او در آیـد و  ، خداى عز و جل را بشناسد
  . »خدا پاداش او را بزرگ سازد

  :  فرمود م صادق و اما
  . اعلم الناس باالله ارضاهم بقضاء االله

  . »داناترین مردم به خدا خشنودترین آنهاست به حکم خدا«
م را بـه هـیچ سـو نمـى     مـؤمن بنده :  خداى عز و جل مى فرماید«:  و فرمود

و بـر  ، پس باید به قضاى من خشنود باشـد ، گردانم مگر اینکه برایش خیر است
و نعمتهایم را سپاس گزارد تا او را اى محمد نـزد خـود از   ، ن صبر ورزدبلاى م

  . »صدیقان بنویسم
از مرد مسلمان در شگفتم که خدا هیچ امرى براى او مقـدر نمـى   «:  و فرمود

و اگـر  ، اگر او را با قیچى ها ببرند برایش خیر اسـت ، کند مگر اینکه خیر اوست
  . »ر اوستمشرق و مغرب زمین را مالک شود باز خی

وحـى فرمـود    از آنچه خداى عز و جل به موسى بن عمران «:  و فرمود
من هیچ مخلوقى محبوبتر نزد خودم از بنـده  ! اى موسى بن عمران :  این بود که

و ، و من او را گرفتار مى سازم به آنچه بـراى او خیـر اسـت   ، م نیافریده اممؤمن
آنچه از او باز مـى گیـرم خیـر او در آن     و، عافیت مى دهم به آنچه خیر اوست

پس باید بـر بـلاى مـن صـبر     ، و من به آنچه صلاح بنده من است داناترم، است
تا او را به نزد خـود  ، و به قضایم راضى باشد، و نعمتهایم را سپاس گزارد، نماید
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هنگامى که به رضاى من عمـل کنـد و از امـر مـن اطاعـت      ، از صدیقان بنویسم
  . »نماید

بـه  «:  به چه چیز شناخته مى شـود؟ فرمـود   مؤمن:  آن حضرت پرسیدنداز 
و رضـا در آنچـه بـر او وارد مـى شـود از شـادى و       ، گردن نهادن به حکم خدا

  . »خوشایندى یا ناخشنودى و ناخوشایندى
  :  فرمود و امام کاظم 

  )50(. قضائهیتهمه فى  -ینبغى لمن عقل عن االله الا یستبطئه فى رزقه و لا 
هر که به خدا معرفت دارد سزاوار است که روزى دادن خدا را دیـر و کنـد   «

  . »نشمارد و او را در حکم و تقدیرش متهم نکند

  رضاى خدا :  پیوست
رضاى خـداى سـبحان از بنـده    :  از بعضى اخبار که ذکر شد آشکار است که
مرات رضاى بنـده  پس از فوائد و ث، متوقف بر رضاى بنده از خداى تعالى است
و ایـن بزرگتـرین سـعادتها در دو    ، به قضاء خدا رضاى خداى سبحان از اوست

چنانکه خداى سـبحان  ، و هیچ نعمتى در بهشت والاتر از آن نیست، جهان است
  :  مى فرماید

  )73، توبه( .و مساکن طیبۀ فى جنات عدن و رضوان من االله اکبر... 
از ]و خشـنودى خـدا  ، جاوید و پاینده و مسکنهاى پاکیزه در بهشت هاى... «

  . »بزرگتر است[ همه اینها
  :  و در حدیث است که

بخواهیـد  :  و به آنان مى فرماید، ان تجلى مى کندمؤمنخداوند در بهشت بر «
اینکـه بعـد از     پـس  ، »!رضاى تو را مى خواهیم پروردگـارا :  مى گویند، از من
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بر اینکه رضاى او از هـر چیـز    تجلى خشنودى او را خواستار شدند دلیل است
  . برتر است

وارد شده ) و نزد ما بیشتر هست( و لدینا مزید:  و در تفسیر قول خداى تعالى
است که در وقت مزید سه تحفه از نزد پروردگار عالمیان بارى بهشتیان مى رسد 

  :  که در بهشت مانند آنها نیست
و این اسـت  ، یزى نیستکه مثل آن نزد ایشان در بهشت چ، هدیه خدا -اول 

  :  که خداى تعالى مى فرماید
  )17، سجده( .فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین

هیچ کس نمى داند چه پاداشها براى ایشان پنهان و پوشیده شـده اسـت کـه    «
  . »دیده ها را روشن مى کند

که بـر هدیـه فزونـى و برتـرى     ، سلام از جانب پروردگارشان بر ایشان:  دوم
  :  و این است قول خداى تعالى، دارد

  )58، یس(. سلام قولا من رب رحیم
  . »که گفتارى از پروردگار مهربان است] براى آنها[سلامى «

و این از هدیه ، »من از شما راضیم«:  خداى تعالى به ایشان مى فرماید:  سوم
  :  و این است قول خداى تعالى، و سلام برتر است

  )73، توبه(. و رضوان من االله اکبر
  . خشنودى خدا از نعمتهائى که دارند بزرگتر است:  یعنى

و در آخـرت سـبب دوام   ، و معنى رضاى خدا از بنده به معنى محبت اوسـت 
و از اینـرو  ، نظر و تجلى مى شود در نهایت آنچه از لقاء و مشاهده متصور است

ن آرمـان و  و اهـل بهشـت آن را برتـری   ، در بهشت بالاتر از آن مرتبه اى نیست
  . غایت همه غایتها مى دانند
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  رد انکار تحقق رضا :  51فصل 
بعضى از مردم امکان تحقق رضا و خشنودى را در انواع بلا و آنچـه مخـالف   

و گفته اند آنچه در این دو مورد در توان آدمى ، هواى نفس است انکار نموده اند
، انکار محبت استاما این سخن از جهت . صبر است نه رضا و خشنودى:  است

زیرا بعد از ثبوت امکان دوستى خدا و غرق شدن قصد و اندیشه به او لزوم رضا 
  . و این خشنودى از دو جهت است، به افعال محبوب پوشیده و پنهان نیست

، اینکه استغراق در دوستى موجب از میان رفتن احساس درد مى گردد -اول 
و ، د ولـى درد آن را ادراك نمـى کنـد   تا آنجا که امر دردناك بر او وارد مى شو

چنانکـه  ، و این استبعادى نـدارد ، زخمى به او مى رسد و درد آن را در نمى یابد
و کسى که در حال شـدت غضـب یـا تـرس     ، رزمنده اى که سرگرم جنگ است

و چون خون را دید بر زخم ملتفـت  ، گاهى زخمى خورد و احساس نکند، است
مهمى مى دود گاهى خارى در پاى او خلـد کـه بـه    بلکه کسى که در کار ، گردد

  . سبب دل مشغولى درد آن را نیابد
امور دیگر را ادراك ، دل هر گاه غرق در امرى باشد:  راز مطلب این است که

پس عاشقى که هم و اندیشه او غرق مشـاهده معشـوق یـا محبـت او     ، نمى کند
نبود از آن دردمنـد مـى   گاهى امورى بر او وارد مى شود که اگر عشق او ، باشد
و این وقتى ، ولى به سبب استیلاء محبت بر دل او ادراك درد و غم نمى کند، شد

و . چه جـاى آنکـه از دوسـت او برسـد    ، است که از غیر دوست بر او وارد شود
و مشـغولى دل  ، شکى نیست که دوستى خداى تعالى از هر محبتى شدیدتر است

را جمال و جلال حضرت ربوبیـت بـا هـیچ    زی، به او عظیمترین دل مشغولیهاست
چنـان  ، پس کسى که چیزى از آن بهره یافـت ، جمال و جلالى قابل قیاس نیست

  . بیهوش و مدهوش گردد که آنچه بر او وارد شود در نیابد
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آنکه استغراق در محبت بـه حـدى نرسـد کـه احسـاس و ادراك درد       -دوم 
و ، خـویش خواسـتار آن باشـد   ولیکن به آن الم راضى و راغب و به عقل ، نکند

مانند کسى که از رگـزن حجامـت و رگـزدن    ، اگر چه به طبع خود ناخوش دارد
پـس  . و لیکن به آن راضى و راغب اسـت ، که درد آن را ادراك مى کند، خواهد

دوست خالص خدا چون بلائى از جانب خدا به او رسد و به یقین بداند که ثوابى 
چه از دست مى دهد برتر است به آن خشـنود و  که براى او ذخیره مى شود از آن

  . و آن را دوست دارد و خدا را بر آن سپاس گزارد، راغب گردد
این در صورتى است که نظر او به ثواب و اجرى باشد که بر ابتلا به مصـیبت  

و بسا غلبه دوستى به حدى رسد که بهره محـب و لـذت و   ، ها و بلاها مى دهند
پس مراد و رضـاى  ، ى محبوب باشد نه در چیزى دیگرابتهاج او در مراد و رضا

و این همـه در دوسـتى مخلـوق    ، محبوب نزد او دوست داشتنى و مطلوب است
تا چه رسد به محبت خالق و جمال ازلى و ابدى کـه  ، است  مشاهد و محسوس 

اگر با دیده بصیرت عارى از لغزش و خطا ادراك شود نهـایتى بـراى کمـال آن    
لهاى اهل بصیرت چون در پهنه جمال و جـلال او بایسـتد از   و د. متصور نیست

  . ملاحظه هیبت جلال او بیخود گردند و از مشاهده لطف جمال او حیران شوند
و حکایات دوستان و محبان که در کتابها مسطور و در زبانها مذکور است بـر  

 عالم محبت را عجایبى است که هر که مزه آن نچشـید آن . این مطلب گواه است
  . را نشناخت

اهل مصر چهار ماه غذائى نداشتند مگـر مشـاهده جمـال    «:  روایت است که
و ، که هر گاه گرسنه مـى شـدند بـه روى او مـى نگریسـتند      یوسف صدیق 

بلکه آنچه ، »ملاحظه جمال او آنان را از احساس درد گرسنگى مشغول مى کرد
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ن محو جمال او شدند که دستهاى که زنان چنا، در قرآن است از این رساتر است
  . خود را بریدند و درد آن را احساس نکردند

و مفلـوج  ) پـیس ( به مـردى نابینـا و ابـرص    عیسى «:  روایت است که
شکر خـدائى را  :  و مى گفت، که گوشت تنش از جذام فرو ریخته بود، بگذشت

 عیسـى  ! که مرا از بلاهائى که بسیارى از مردم بـدان گرفتارنـد عافیـت داد   
  !اى مرد:  گفت

من از کسى کـه  ! اى روح االله :  کدام بلاست که تو را از آن عافیت داد؟ گفت
! راسـت گفتـى   :  گفت، در دل وى آن معرفت نیافرید که در دل من آفرید بهترم

و خداونـد  ، دست وى بمالید و درست اندام و نیکو چهـره گردیـد   ،دستت را بده
  . »و مدتى مصاحب عیسى بود و با وى عبادت مى کرد، بیماریهاى وى ببرد

  آیا دعا با رضا منافات دارد؟ :  52فصل 
و همچنین است کراهـت گناهـان و   ، بدان که دعا منافى و مخالف رضا نیست
و کوشش در دفـع و ازالـه   ، اسباب آن دشمن داشتن اهل آن و بریدن و گسستن
و گریختن از شهرى که در آن معاصـى  ، آن بوسیله امر به معروف و نهى از منکر

و غرور پنداشـته انـد   ) بیکارى( گروهى از اهل بطالت، شایع و آشکار شده است
زیرا هر چه رد کردن آن به دعا قصد شود و انواع ، که همه اینها مخالف رضاست

 مـؤمن و بـراى  ، ارى و فجور و کفر از قضا و قدر خداونـد اسـت  گناهان و تبهک
و گاهى سکوت بر منکرات را یکى . واجب است که به آن راضى و خشنود باشد

و ایـن  ، و آن را خوشخویى و حسن خلق نامیده انـد ، از مقامات رضا شمرده اند
  . همه جهل و غفلت است از اسرار و نکته هاى باریک شریعت

و دعاهاى انبیاء و ، نیست که از جانب شریعت به آن ماموریمشکى ، اما دعاء
و آیـات و  ، و حال آنکه ایشان در بالاترین مقامات رضا بودند، ائمه بسیار است
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، آن هم پشت و متواترنـد   اخبار در امر به دعاء و در فوائد آن و عظمت ستایش 
  :  مایدآنجا که مى فر، و خداى سبحان بندگان دعا کننده را ستوده است

  )90، انبیاء( .و یدعوننا رغبا و رهبا
  ». و با امید و بیم ما را مى خوانند«

  :  و مى فرماید
  )60مؤمن، ( .ادعونى استجب لکم

  ». بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«
  :  و مى فرماید

  )186، بقره( .اجیب دعوة الداع اذا دعان
  ». مى گویمدعوت خواننده را هنگامى که مرا بخواند پاسخ «

و روشـنى  ، و دقت و بـاریکى نظـر  ، و خشوع دل، و آن موجب صفاى باطن
و خداى تعالى آن را کلید کشف نهفته ها و سبب . نفس و تابش و جلوه آن است

و آن قویترین اسـباب بـراى سـرازیر    . پیاپى شدن لطف و احسان قرار داده است
  . شدن خیرات و برکات از مبادى عالیه است

رنجها و سختیها و بلاهائى که بر بنده وارد مى شود به قضـاء  :  شوداگر گفته 
، و آیات و اخبار گویاى رضا به قضاء خدا به نحو مطلق است، و قدر الهى است

خداى سبحان با :  گوئیم، و آماده شدن با دعا براى رد کردن آن خلاف رضاست
یگر فـرا  اشیاء و امور را بر سبب سـاختن و از پـس یکـد   ، حکمت شگرف خود

و بعضـى  ، پس مسببات را به اسباب مربوط ساخت، کردن آنها ایجاد کرده است
و ، را در پى بعضى فرا کرد و برخى را سبب و واسطه براى برخى دیگر قرار داد

  . است) سبب ساز( او مسبب الاسباب
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و قدر عبارت است از حصول و تحقق خارجى موجودات از اسباب معین بـه  
و قضـاء عبـارت اسـت از    . ر طبق آنچه در قضاء الهى استحسب اوقات آنها ب

ثبوت صورتهاى همه اشیاء در عالم عقلى بـر وجـه کلـى مطـابق عنایـت الهـى       
و عنایت عبارت است از احاطه تام و تمام علـم خـداى   . موسوم به عنایت اولى
نسبت قضاء به عنایت مثل نسـبت قـدر اسـت بـه       پس ، تعالى به کل موجودات

  . قضاء
و ، ز جمله اسباب براى بعضى از امـور دعـا و تصـدق و امثـال اینهاسـت     و ا

همچنانکه نوشیدن آب سببى است که سبب ساز براى برطرف کردن تشنگى فـرا  
، و اگر تشنه آب نیاشامد عطش او باقى مى ماند تا به هلاك وى بیانجامـد ، کرده

یمـار  و اگـر ب ، و آشامیدن شربت مسهل سبب دفع اخلاط زیـان آور مـى شـود   
همچنین دعـا  ، و همین طور در دیگر اسباب، نیاشامد بر حال خود باقى مى ماند

و اگـر آدمـى دعـا    ، سببى است که خداى تعالى براى دفع و رفع بلاها فرا کـرده 
  . نکند بلا فرود مى آید و دفع نمى گردد

اگر در علم خداى تعالى و در قضاء از پیش مقـدر او ایـن   :  و اگر گفته شود
مثلا زید خدا را مى خواند یا هنگام گرفتارى به فـلان بـلا صـدقه مـى      است که
و اگر در علم ، و چنین نیز بشود، و آن بلا براى دعا یا صدقه دفع مى شود، دهد

و قضاء مقدر است که او دعا نمى کند و صدقه نمى دهد و مبتلا بـه آن بـلا مـى    
اگـر  :  و خلاصه، نشودو او هم دعا نکند و صدقه ندهد و گرفتاریش دفع ، گردد

آنچه عنایت کلى و قضاء ازلى به آن تعلق گرفته است مقتضاى آن در خـارج و  
پـس سـعى و کوشـش    ، اگر خیر خیر و اگر شر شر، عالم تقدیر حاصل مى شود
  بنده چه فایده اى دارد؟
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این از جمله شبهه هاى جبریون است که مـى پندارنـد بنـده در فعـل     :  گوئیم
و دخالت و اثرى در این مطلـب نـدارد   ، از خود مجبور است خود و نفى اختیار

که دعا مخالف و متناقض با رضا نیست و دعا از جمله اسبابى است کـه خـداى   
ماننـد زناشـوئى بـراى    ، تعالى براى حصول مسببات آنها مرتـب سـاخته اسـت   

و پوشـیدن  ، و خوردن و آشامیدن براى دفع گرسنگى و تشـنگى ، تحصیل فرزند
و جـواب ایـن شـبهه و امثـال آن در     . و غیر اینها، دفع گرما و سرما جامه براى

  . جاى خود مذکور است
، و اما بد و ناپسند شمردن معاصى و مکروه داشتن آنها و دورى از گناهکاران

خداوند بنـدگان خـود را بـه آن    ، و گریختن از شهرى که در آن گناه شایع است
  :  کرده و مى فرماید  وهش فرمان داده و رضا و خشنودى به آن را نک

  )7، یونس(. و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمانوابها
  ». و زندگى دنیا را پسندیده و به آن آرام گرفته اند«

  :  و مى فرماید
  )94، توبه( .رضوا بان یکونوا مع الخوالف و طبع االله على قلوبهم

  ». اشان مهر نهادباشند و خداوند بر دله] در خانه ها[پسند کردند که با زنان «
هر که عمل زشتى را دید و آن را پسندید و به آن «:  و در بعضى اخبار است

  ». رضا داد چنانست که آن را مرتکب شده
اگر بنده اى را در مشرق بکشند و کسى در مغرب «:  و در خبرى دیگر است

  ». به آن رضا دهد در قتل وى شریک است
عمل بد و ناپسـندى حضـور نـدارد     بنده در وقت«:  و در خبرى دیگر است

  ». ولى مانند گناه صاحب آن بر اوست
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خبر آن بزه به او مى رسد و وى آن را «:  پرسیدند این چگونه است ؟ فرمود
  ». مى پسندد و به آن رضا مى دهد

و زشـت و ناپسـند   ، و اما درباره دشمنى با کافران و تبهکاران و اهـل فسـق  
  . د قرآن و سنت رسیده بى شمار استآنچه از شواه، شمردن عمل آنان

  :  خداى سبحان مى فرماید
  )28، آل عمران( .ون الکافرین اولیاءمؤمنلا یتخذ ال

  ». ان کافران را دوست نگیرندمؤمن«
  :  و مى فرماید

  )51، مائده( .یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیآء
  ». نصارى را دوست مگیریدیهود و ! اى کسانى که ایمان دارید«

ى پیمان گرفته که هر منافقى را دشـمن  مؤمنخداوند از هر «:  و در خبر است
  ». دارد

  :  فرمود و رسول خدا 
و قسـمتى از  » . محکمترین دستاویزهاى ایمان حب و بغض براى خداسـت «

ا و براى خدا شواهد این مطلب پیش از این در باب دوستى و دشمنى در راه خد
  . ذکر شد

محـال و    معاصى اگر به قضاء و قدر الهى نباشد و قـوعش  :  و اگر گفته شود
و اگر مطلقا به قضـاء خـدا باشـد کراهـت و دشـمنى آن      ، طعن در توحید است
و آیات و اخبار به وجوب رضا به قضاء خـدا آشـکار و   ، کراهت قضاء خداست

این دو چگونه اسـت ؟ و جمـع    پس راه جمع، و این تناقض است، مصرح است
  بین رضا و کراهت در یک چیز از چه طریق حاصل مى شود؟
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شرورى که در جهـان  :  نزد بعضى از حکماء روشن و معلوم است که:  گوئیم
و بنـابر ایـن متعلـق    ، از عدمهاست نه از موجودات، از گناهان و غیر آن، هست

نظر بعضـى دیگـر از ایشـان    و در . اراده خداى تعالى و داخل در قضاء او نیست
و در کراهـت آنچـه بالـذات در    ، شرور بالعرض داخل در قضاء اوست نه بالذات

شـروراند  :  و به نظر بعضى دیگـر از آنـان  ، قضاء خداى تعالى نیست ضرر ندارد
و از ، و بنابراین سزاوار است که ذاتا مکروه باشـند ، کند و باعث خیرات بسیارند
  . تعلق رضا شمرده نمى شونداین حیث از قضاء خدا و م

اوصاف سه گانه بـراى شـرور موجـود در عـالم     :  تحقیق مطلب این است که
یعنى شرور به اعدام بر مى گردند و بالعرض داخل در قضاء خـداى  :  ثابت است

و به این بیان وجه جمع روشـنتر  . تعالى هستند و اندکند و باعث خیرات بسیارند
غزالى را در این مورد وجه جمع دیگرى است کـه  اما ابو حامد . و ظاهرتر است

  . تشنه را سیراب نمى کند و دردمند را بهبود نمى بخشد
دشمنى گناهکاران موقوف بر ثبوت اختیـار بـراى آنـان و    :  و اگر گفته شود

:  گـوئیم ، و اثبات این مطلب مشـکل اسـت  ، داشتن قدرت بر ترك معاصى است
که بندگان در افعال خود نـوعى اختیـار    زیرا بدیهى است، اشکالى در آن نیست

و ایـن  . بخصوص در آنچه متعلق به تکلیف اسـت ، دارند و این حکم ثابت است
پس بهتر است سخن را کوتـاه کـرد و بـه آداب    . مساله جاى چون و چرا نیست

و ما آنچـه را کـه   . و به آنچه از عترت پاك رسیده رجوع نمود، شرع آراسته شد
یاد کـرده  » جامع الافکار«توان گفت در کتاب خود به نام  درباره این مساله مى

  . ایم
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  راه تحصیل رضا :  53فصل 
بداند که آنچه خداى سـبحان بـراى او حکـم    :  راه تحصیل رضا این است که
اگر چه فهم او به دریافت مصلحت هاى نهانى ، کرده همان به حال او اصلح است

راهـت سـودى نـدارد و قضـاء را     علاوه بـر اینکـه ناخشـنودى و ک   ، کوتاه باشد
  . دگرگون نمى کند

و بـا حسـرت   ، زیرا آنچه مقدر است مى شود و آنچه مقدر نیست نمى شـود 
و پى آمد ناخشـنودى  ، گذشته و اندیشه آینده وقت خود را بیهوده تباه مى سازد

پس سزاوار است که دوستى خالق چنـان او را محـو و بیخـود    . برایش مى ماند
همچنانکه عاشق شیدا چنین است و با علم ، س درد و رنج نکندگرداند که احسا

چنانکه بیمار و بازرگـان   -به بزرگى ثواب تحمل درد و رنج آن را آسان سازد 
که ، پس امر خود را به خدا واگذارد -سختى حجامت و سفر را تحمل مى کنند 

  . خدا به بندگان خویش بیناست

  ) گردن نهادن(تسلیم :  تتمیم
بـه معنـى رضـا    ، نیز نامیده مى شـود ) واگذاشتن( که تفویض، تسلیم بدان که
زیـرا عبـارت اسـت از تـرك     ، بلکه فوق رضا و خشنودى اسـت ، نزدیک است

با قطع ، و واگذاشتن همه آنها به خدا، خواهشها در امورى که بر او وارد مى شود
تعلـق نداشـته   به این معنى که طبع او به چیزى از آنها ، کلى تعلق خویش به آنها

زیرا در مرتبه رضـا افعـال خـدا موافـق طبـع      ، پس آن بالاتر از رضاست. باشد
و در مرتبـه تسـلیم طبـع و موافقـت و     ، پس طبع ملحوظ و منظور است، اوست

و بالاتر از مرتبه توکل نیز ، مخالفت آن بکلى به خداى سبحان واگذار شده است
ست از اعتماد در امـور خـویش   عبارت ا، چنانکه خواهد آمد، زیرا توکل، هست
و گـوئى خـدا را بـه    ، و آن به منزله وکیل نمودن خداست در امور خود، به خدا
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ولـى در  ، پس تعلق او به امور خود باقى اسـت ، مثابه وکیل خود قرار داده است
  . مرتبه تسلیم قطع کلى علاقه از امور متعلق به خویش است

  :  و از آنهاست

  )اندوه( حزن
ه عبارت است از حسرت بردن و دردمند شدن بـه سـبب فقـدان    حزن و اندو

مترتـب بـر   ، مانند اعتراض و انکار، و آن نیز. محبوبى یا از دست رفتن مطلوبى
  . کراهت از مقدرات الهى است

کراهـت در اعتـراض شـدیدتر از    :  ایـن اسـت کـه   ] اعتراض با حزن[و فرق 
بـه   -در ضـد آن دو  یعنى محبـت   -چنانکه ضد کراهت ، کراهت در حزن است

یعنى ظهور آن در سرور و شادى که ضد حزن و انـدوه اسـت   ، عکس این است
زیرا رضـا  . شدیدتر است از ظهور آن در رضا و خشنودى که ضد اعتراض است

و سـرور  ، بازداشتن نفس از جزع در حوادث وارده است بدون کراهت و شـادى 
پـس  . بتهـاج و شـکفتگى  از جزع در آن حوادث بـا ا   عبارت است از منع نفس 

چنانکـه حـزن و انـدوه در پسـتى و     ، سرور و شادى در شرافت فوق رضاسـت 
  . رذالت تحت اعتراض است

شدت رغبت در خواهشهاى طبیعى و میل به مقتضیات دو قـوه  ، و سبب حزن
  . غضب و شهوت و توقع بقاء امور جسمانى است

 ـ:  و علاج اندوه این است که ون و فسـاد اسـت از   بداند که هر چه در عالم ک
و هیچ ، حیوانات و نباتات و جمادات و کالاها و اموال در معرض فنا و زوال اند

و آنچه پاینده و بر دوام اسـت امـور   ، چیز در دنیا نیست که قابل بقا و دوام باشد
عقلانى و کمالات نفسانى فراتر از حیطه زمان و حوزه مکان و تصرف اضـداد و  

  . راه یافتن فساد است
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او   چون این را به یقین دانست خیالات فاسد و آرزوهـاى باطـل از نفـس     و
زایل مى شود و دلبستگى او به اسباب دنیوى گسسته مى گردد و با تمام وجـود  

و بـه سـعادتهاى حقیقـى کـه موجـب      ، به تحصیل کمالات عقلى روى مى آورد
است توجـه   اتصال به جواهر نورانى و جاودانى و مجاورت انوار قدسى و پاینده

و از غـم و انـدوه عـالم    ، و بدین سان به مقام بهجت و سرور مى رسـد ، مى کند
چنانکه در کتاب الهى به این مرتبه اشـاره شـده   ، کجى و ناراستى فارغ مى شود

  :  است
  )62، یونس( .الا ان اولیاء االله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

  . »اندوهگین مى شوندبدانید که دوستان خدا را نه بیمى است و نه «
  :  است و در اخبار داود 

دوستان مرا به دل مشغولى و غم دنیا چکار؟ که این حالت لذت و ! اى داود«
دوستان ویژه من روحانیانند که غمگـین  ، شیرینى مناجات را از دل آنان مى برد

  . »نمى شوند
زوال   در معـرض   دوستى امور فنا پذیر و دلبستگى بـه آنچـه  :  خلاصه آنکه

و روا نیست که خردمند به وجـود امـور فـانى    ، است خلاف مقتضاى عقل است
  . شاد و دلخوش شود یا از زوال آن اندوهگین گردد

  :  مى فرماید -که هزاران درود و ثنا بر او باد  -ان مؤمنسید اوصیاء امیر 
و ، مى شودعلى را با زیور دنیا چکار؟ و چگونه شاد شوم به لذتى که فانى «

بلکه سزاوار است که به آنچه هست خود را خرسند » !نعمتى که باقى نمى ماند؟ 
و به آنچـه بـر او وارد مـى شـود از خیـر و شـر       ، و غم آنچه نیست نخورد، کند

خداى تعالى بـه حکمـت و جـلال    «:  و در اخبار رسیده است که. خشنود باشد
و هر که بـه موجـود خشـنود    ، »خود آسانى و شادى را در رضا و یقین قرار داد
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به ایمنى فایز و کامیـاب گـردد کـه هـیچ نگرانـى و      ، باشد و اندوه مفقود نخورد
و فرحى دور از حسرت ، تشویشى در آن نیست و سرورى که هیچ غمى با آن نه

  . و یقینى خالى از حیرت
و طالب سعادت چگونه خود را خرسند مى کند کـه از دیگـر طبقـات مـردم     

کـل حـزب بمـا لـدیهم     ( که هر گروهى به آنچه دارد شاد اسـت ، پست تر باشد
چنانکه بازرگان به تجارت خود خشـنود اسـت و کشـتکار بـه کشـت      ، )فرحون
بـا  ، بلکه آنان که به کارهاى زشت و ناروا مشغولند به شغل خود دلشـادند ، خود

اینکه آنچه در واقع و نفس الامر سبب و موجب شادمانى است جـز بـراى اهـل    
و آنچه دیگران از آن لذت مى یابند توهم محض و ، ت و کمال فراهم نیستسعاد

پس طالب سعادت باید به کمالات حقیقى و سعادات ابدى که . مجرد خیال است
و بر فقدان آرایشهاى دنیوى و کالاى مـادى انـدوهناك   ، خود دارد شادمان باشد

  :  را به یاد آورد و خطاب خداوند به پیامبر خود ، نگردد
و لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیـه و  

  . رزق ربک خیر و ابقى
  )131، طه( 
دیدگان خود را مدوز به آنچه به گروههـائى از آنهـا بهـره داده ایـم و مایـه      «

دگارت بهتر و تا درباره آن امتحانشان کنیم که روزى پرور، رونق زندگى دنیاست
  . »پایاتر است

و هر که احوال اصناف مردم را به دقت بنگرد در مـى یابـد کـه شـادى هـر      
که شکفتگى و نشاط و استوارى و پایدارى و نظـام امـر   ، گروهى به چیزى است

، چنانکه کودکان را شادمانى بـه بـازى و تهیـه اسـباب آن اسـت     ، او به آن است
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مرحله کـودکى گذشـته زشـت و ناشایسـته     ولیکن شادى به آن نزد کسى که از 
  . است

و کسانى که از مرحله کودکى گذشته اند بعضى نشاطشان بـه درهـم و دینـار    
و دسته اى به زنان ، و گروهى به پیروان و یاران، و بعضى به ملک و عقار، است

و قـومى بـه حسـب و نسـب     ، و طایفه اى به پیشه و صـنعت خـود  ، و فرزندان
و فرقـه اى بـه   ، و برخى به نیروى جسـمانى ، ه و منصبو جمعى به جا، خویش

و ، مانند خط و شعر و آواز خوش:  و جماعتى به کمالات دنیوى، جمال صورت
تا برسد به کسانى که جز به کمالات نفسـانى  ، طبابت و علوم غریبه و امثال اینها
 بعضـى نهایـت فـرح و   ، و اینان نیز مختلفند. و ریاستهاى معنوى شاد نمى شوند
تـا  ، و بعضى دیگر به عرفت حقایق اشـیاء ، سرورشان به عبادت و مناجات است

با حضرت ربوبى و اسـتغراق در    برسد به کسانى که شادمانى ایشان جز به انس 
و دیگر مراتـب نـزد آنـان سـایه اى زوال پـذیر و      ، دریاى انوار جمال او نیست

سزاوار است که بـه   و شکى نیست که عاقل مى داند که آنچه. خیالى باطل است
آن شاد و مسرور شود حصول این مرتبه است و دیگر امور مانند سرابى است که 

پس عاقل نباید به فقدان آنها اندوهگین و به وجود آنهـا  . تشنه آن را آب پندارد
  . شاد گردد

کسى که تامل کنـد در مـى یابـد کـه انـدوه امـرى       :  نکته دیگر این است که
بلکه امرى است اختیارى که در نفـس آدمـى بـه سـبب     ، وجودى یا لازم نیست

زیرا هـر چـه از دسـت شخصـى بـرود و بـراى آن       . گزینش بد او پدید مى آید
و چه بسا هرگـز در تمـام عمـر    ، محزون گردد بسیارى از مردم نیز آن را ندارند

بلکـه شـاد و   ، و با وجود این از نبود آن حزن و اندوهى ندارند، خود نداشته اند
و اگر حزن و اندوه لازمه فقدان این امر بود باید هر که فاقد آن است ، دخرسندن
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و همچنـین هـر حـزن و    . و حال آنکه چنـین نیسـت  ، محزون و اندوهگین باشد
اندوهى که به سبب مصیبتى روى مى دهد بعد از مدتى زایل مى شود و به شادى 

آن بـود هرگـز    و اگر غم و اندوه از فقدان چیـزى لازم ، و سرور مبدل مى گردد
  . زوال نمى پذیرفت

و عجب از عاقل که از فقد امور دنیوى محزون گردد با اینکه مـى دانـد دنیـا    
و دوام و ، اسـت   و زیور و زینت آن در میان مردم در گـردش  ، خانه فانى است

و همه اسباب دنیوى امانت خداست که بـه  ، بقاء آن براى هیچ کس ممکن نیست
و مثل آن مانند عطردانى است کـه در مجلسـى   . مى شودنوبت به مردمان منتقل 

که هر یـک از آنـان در لحظـه بهـره     ، میان اهل آن مجلس به نوبت دور گردانند
و کسى که به بقاء کالاى دنیوى طمـع ورزد ماننـد   . گیرد و سپس به دیگرى دهد

کسى است که در تملک عطردان و اختصاص آن به خود هنگامى که نوبت بهـره  
مال و اهل و . و چون از او باز ستانند اندوهگین شود، او رسد طمع کند گیرى به

پس عاقل نباید . فرزندان جز امانتها نیست و ناگزیر روزى باید امانتها را رد کند
علاوه بر اینکه حزن و اندوه بـراى رد آن  ، براى رد امانت غمگین و محزون شود

  . ناسپاسى نعمت است
ر این است کـه امانـت را بـا خوشـحالى و طیـب      زیرا پائین ترین مراتب شک
یعنى چیزهاى پلید  -بخصوص وقتى که پست تر ، خاطر به صاحب آن رد نماید

یعنى نفس و کمالات علمـى و عملـى    -و شریفتر ، را باز پس مى دهد -دنیوى 
پس سزاوار است که هر عاقلى دل به امور فانى نبندد تا بـه  . باقى مى ماند -آن 

  . محزون نشودسبب فقد آن 
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زیرا هرگز چیزى را چنـان  ، من هرگز محزون نگشته ام«:  سقراط گفته است
و هر که خواهد که چیزى ، دوست نداشته ام که به از دست شدن آن غمگین شوم

  . »نبیند که او را ناخوش آید نباید به چیزى دل بندد که بیم فقدان آن هست
  :  و از آنهاست

  بى اعتمادى
و نظـر  ، و اطمینان و وثوق به وسائط، در امور خود بر خداوندیا کم اعتمادى 

و ایـن  . و سبب آن یا ضعف یقین است یا ضعف نفس یـا هـر دو  . داشتن به آنها
و شـکى نیسـت در اینکـه از    . صفت از جمله رذائل دو قوه عاقله و غضب است

و از اینـرو در  . مهلکات بزرگ و منافى ایمـان بلکـه شـعبه اى از شـرك اسـت     
  :  خداى سبحان مى فرماید، هش آن آیات و اخبار رسیده استنکو

  )193، اعراف(. ان الذین تدعون من دون االله عباد امثالکم
  . »کسانى را که غیر از خدا مى خوانید بندگانى هستند مانند شما«

  :  و مى فرماید
ان الذین تعبدون من دون االله لا یملکون لکم رزقا فـابتغوا عنـد االله الـرزق و    

  )17، عنکبوت( .اعبدوه
پـس  ، کسانى که سواى خدا مى پرستید روزى شما در دسـت آنهـا نیسـت   «

  . »روزى را از نزد خدا بخواهید و او را بپرستید
  :  و مى فرماید

  )7، منافقون( .و الله خزائن السماوات و الارض و لکن المنافقین لا یفقهون
  . »فهم نمى کنندخزائن آسمانها و زمین از خداست و لیکن منافقان «

هیچ بنده اى از بندگان من دست به دامن هیچ «:  است و در اخبار داود 
مگـر اینکـه اسـباب و    ، یک از خلق من نزد که من بدانم نیت وى همـین اسـت  
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و زمینـى را کـه در زیـر پـاى اوسـت بـر او       ، وسائل آسمانها را از دستش ببرم
  . »هلاك شود باك ندارمو به هر وادى که ، خشمگین گردانم

  :  فرمود رسول خدا 
  . من اعتز بالعبید اذله االله

  . »هر که به واسطه بردگان عزت جوید خدایش ذلیل کند«
کسى که اعتماد او به انسانى مثـل  :  در تورات نوشته است«نقل شده است که 
صـفت ناشایسـته   این است که ایـن   مؤمنپس سزاوار . »خود باشد ملعون است

کـه شـرح آن   ، پـردازد ، یعنى توکـل ، خالى و خلاص شود و به اکتساب ضد آن
  . خواهد آمد

  توکل :  پیوست
 -سعى و کوشش منافاتى بـا توکـل نـدارد     -درجات توکل  -فضیلت توکل 

» با توکل زانوى اشتر ببند« -اسبابى که سعى و توسل به آنها منافى توکل نیست 
  . راه تحصیل توکل -گمان سست و ضعیف  -ل درجات مردم در توک -

  :  و به عبارت دیگر، توکل اعتماد و اطمینان دل در همه امور بر خداست
و به دیگر ، سپردن و حواله کردن بنده همه کارهاى خود را به پروردگار است

  :  سخن
و . توکل بیزارى از هر قوه و قدرتى و اعتماد و تکیه بر حول و قوه الهى است

موقوف است بر اعتقاد جازم به اینکه در عالم هستى فاعلى جز خدا نیست و آن 
و تمامى علم و قدرت کفایت ، هیچ کس را قوه و قدرتى نیست مگر به واسطه او

و به هر یک از بندگان عطوفت و عنایت و رحمت تمـام  ، امور بندگان او راست
پس کسى کـه  . ایتى نهو فراتر از عنایت او عن، و فوق علم او علمى نیست، دارد

و بـه غیـر او و   ، این اعتقاد را داشته باشد البته دل او به خدا اعتماد دارد و بـس 
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علـت آن  ، و کسى که این حالت را در خود نیابـد . حتى به خود التفات نمى کند
و بیمـاریش بـه سـبب اسـتیلاء تـرس و      ، آیا ضعف یقین است یا ضـعف نفـس  
زیـرا نفـس ضـعیف در پـى و هـم      . وسـت اضطرابش به واسطه غلبه اوهام بـر ا 

مثل ، و بى آنکه در یقین او کاستى باشد پیروى و هم مى کند، مضطرب مى شود
بـا اینکـه   ، نا آرامى و اضطراب وى از خوابیدن با مرده در گور یا در یک بسـتر 

پـس  ، یقین دارد که بدن او اکنون جمادى است که هیچ زیانى به او نمـى رسـاند  
و همچنـین  . چنانکه از دیگر جمادات نمـى گریـزد  ، و بگریزد نباید از آن بترسد

کسى که ضعیف النفس است هر گاه مثلا مشغول خوردن عسل باشد اگر دیگرى 
بسا طبع او به علت ضعف نفـس نفـرت   ، نزد او گوید این عسل شبیه غائط است

با اینکه یقـین دارد کـه آن عسـل    ، مى کند و از خوردن عسل دست بر مى دارد
  . ربطى به آن چیز پلید ندارد است و

زیـرا سـکون و   ، پس توکل تمام نیست مگر به قوت یقین و قوت قلب با هـم 
و آرامـش دل چیـزى اسـت و یقـین     . آرامش دل به این هر دو حاصل مى شود

چنانکـه خـداى   ، با آن نیست  پس بسا یقینى که اطمینان و آرامش . چیزى دیگر
  :  تعالى مى فرماید
  )260، بقره( .و لکن لیطمئن قلبى! بلى :  الاولم تؤ من ؟ ق

  . »ولیکن براى آنکه دلم آرام گیرد! چرا:  مگر ایمان ندارى ؟ گفت«
درخواست داشت که زنده کردن مرده را با چشم خود ببیند تـا  ] ابراهیم [

و ، که نفس پیرو خیال است و به آن آرام مى گیـرد ، یقین در خیال او ثابت گردد
، آغاز به یقین آرامش و اطمینان نمى یابد تا آنکه به مرتبه نفس مطمئنه برسددر 

ماننـد  ، و بسـا مطمئنـى کـه یقـین نـدارد     . و این در دایت حال میسر نمى شـود 
زیرا یهودى به یهودیـت خـود اطمینـان قلـب     . صاحبان آئینها و مذهبهاى باطل
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و تنهـا از گمـان   ، نیسـت و حال آنکه براى آنها یقینـى  ، و همچنین نصرانى، دارد
  . پیروى مى کنند و دنبال خواهشهاى نفسانى اند

و به ضعف یکى از آن دو از ، و چون توکل به یقین و قوت قلب بستگى دارد
روشن مى شود که توکل از فضـائل متعلـق بـه دو قـوه عاقلـه و      ، میان مى رود

آن دو یا هر از رذائل یکى از  -یعنى عدم توکل  -و ضد آن ، غضبیه با هم است
  . دو خواهد بود

و در باب توحید دانستى که ستون توکل و آنچه بر آن بنا شـده مرتبـه سـوم    
به ، و آن این است که براى بنده تابش نور حق ظاهر و آشکار شود، توحید است

و ما سواى او از اسباب و وسـائط مسـخر و مقهـور    ، اینکه فاعلى جز او نیست
توکل لازم است کـه ایـن مرتبـه از توحیـد را      پس بر طالب. قدرت ازلى اوست

 -و نیز دانسـتى کـه مرتبـه دوم آن    . تحصیل کند تا توکل براى وى حاصل شود
امـا  ، چون تقویت گردد چه بسا حال توکل را پدید آورد -یعنى توحید اعتقادى 

  . توکل چنانکه شایسته است موقوف بر مرتبه سوم آن است

  فضیلت توکل :  54فصل 
ى از منزلهاى راهروان و یکى از مقامات خدا پرستان بلکـه برتـرین   توکل یک

و از اینرو در ستایش و فضیلت و در ترغیـب بـه آن از   ، درجات اهل یقین است
  :  خداى تعالى مى فرماید، کتاب و سنت بسى شواهد رسیده است

  )23، مائده( .ینمؤمنو على االله فتوکلوا ان کنتم 
  . »ا توکل کنیداگر ایمان دارید پس به خد«

  :  و مى فرماید
  . ونمؤمنو على االله فلیتوکل ال
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، تغـابن ، 10، مجادلـه ، 11، ابـراهیم ، 52، توبه، 12، مائده، 122، آل عمران( 
13(  
  . »ان باید به خدا توکل کنندمؤمنو «

  :  و مى فرماید
  )159، آل عمران( .ان االله یحب المتوکلین

  . »خدا متوکلان را دوست دارد«
  :  فرماید و مى

  )3، طلاق( .و من یتوکل على االله فهو حسبه
  . »و هر که بر خدا توکل کند خدا وى را بس است«

  :  و مى فرماید
  )50، انفال( .و من یتوکل على االله فان االله عزیز حکیم

  . »و هر که بر خدا توکل کند خداوند نیرومندى بى همتا و داورى داناست«
و حکیمـى کـه از   ، پناه برد ذلیل و زبـون نشـود  یعنى عزیزى که هر که به او 

  . تدبیر آن که بر او توکل کند کوتاهى ننماید
  :  فرمود و رسول خدا 

و من انقطع ، و رزقه من حیث لا یحتسب، من انقطع الى االله کفاه االله کل مؤ ونۀ
  . الى الدنیا و کله االله الیها

خـدا همـه امـور و    ) خـاص خـدا گـردد   ( هر که به سوى خدا منقطع شـود «
و هر ، مى دهد  و از جائى که گمان ندارد روزیش ، حاجات او را کفایت مى کند

  . »خدا او را به دنیا وا مى گذارد) خاص دنیا گردد( که به دنیا منقطع شود
فلیکن بما عند االله اوثق منه بما فـى  ، من سره ان یکون اغنى الناس:  و فرمود

  . یده
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دوست دارد بى نیازترین مردم باشـد بایـد اعتمـادش بـه آنچـه نـزد       هر که «
  . »خداست بیشتر باشد از اعتماد به آنچه در دست خود اوست

تغدو ، لرزقتم کما ترزق الطیور، لو انکم تتوکلون على االله حق توکله:  و فرمود
  . خماصا و تروح بطانا

روزى مـى یابیـد   اگر بر خدا توکل کنید چنانکه حق توکل اوست هر آینـه  «
هر بامداد با شکمهاى تهـى و گرسـنه از آشـیانه    ، چنانکه مرغان روزى مى یابند

  . »هاى خود بر مى پرند و شبانگاه با شکمهاى پر و سیر باز مى آیند
  :  و از حضرت على بن الحسین علیهما السلام روایت است که فرمود

در ایـن  ، ر آن تکیه کردمب، روزى از خانه بیرون رفتم تا به این دیوار رسیدم«
، موقع مردى را دیدم که دو جامه سفید پوشیده رویاروى من به من نگاه مى کنـد 

  !اى على بن الحسین :  پس گفت
چرا تو را غمگین و محزون مى بینم ؟ آیا براى دنیاست ؟ خداوند نیکوکار و 

سـت  و آنچـه گفتـى در  ، براى این محزون نیستم:  گفتم. بدکار را روزى مى دهد
  :  گفت. است

پس آیا براى آخرت است ؟ آن وعده اى است راست که پادشاه قاهر و قادر 
و حزن من براى ایـن هـم   ، چنین است که مى گوئى:  گفتم. در آن حکم مى کند

  . نیست
از فتنه پسر زبیر و گرفتارى مردم در :  پس اندوه تو از چیست ؟ گفتم:  گفت

آیا هیچ کـس را دیـده اى   ! ى بن الحسین اى عل:  خندید و گفت. آن مى ترسیم
آیا کسى را دیـده  :  گفت! نه :  که خدا را بخواند و خدا او را اجابت نکند؟ گفتم

آیا کسى را :  گفت! نه :  اى که بر خدا توکل کند و خدا او را کفایت نکند؟ گفتم
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مـن  سپس از نظر ... !نه :  دیده اى که از خدا چیزى بخواهد و به او ندهد؟ گفتم
  . بر پیامبر ما و بر او درود باد -و شاید او حضر بود ، »غایب شد

هیچ یـک از بنـدگانم   :  خدا به داود وحى فرمود«:  فرمود و امام صادق 
که بدانم نیت او همـین  ، به من پناهنده نشود و به احدى از مخلوقات توجه نکند

مگر اینکه ، آنهاست با او نیرنگ بازندو آنگاه آسمانها و زمین و هر که در ، است
  . »راه بیرون شدن از میان آنها را به او مى نمایم

  . فاذا ظفرا بموضع التوکل اوطنا، ان الغنى و العز یجولان:  و فرمود
  . »و چون به جایگاه توکل رسند وطن گیرند، بى نیازى و عزت در گردشند«

و ، ن اعطى الـدعاء اعطـى الاجابـۀ   م:  من اعطى ثلاثا لا یمنع ثلاثا:  و فرمود
اتلوت :  ثم قال. و من اعطى التوکل اعطى الکفایۀ، من اعطى الشکر اعطى الزیادة

لـئن  «:  و قـال ، »و من یتوکـل علـى االله فهـو حسـبه    « -عز و جل  -کتاب االله 
 . ؟»ادعونى استجب لکم«:  و قال، »شکرتم لازیدنکم

هـر کـه را دعـا دادنـد     :  ز نگرفتنـد هر که را سه چیز دادند سه چیز از او با«
و هـر کـه را   ، فزونى بخشـیدند ، و هر که را سپاسگزارى دادند، اجابت هم دادند

آیا کتـاب خـداى عـز و جـل را     :  سپس فرمود، توکل دادند او را کفایت کردند
اگـر  «:  و فرمـود ، »هر که بر خدا توکل کند خدا او را بس اسـت «:  خوانده اى

  »؟»مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم«:  و فرمود، »نى دهمشکر کنید شما را فزو
و ، اقبل االله قبل ما یحـب  -تعالى  -ایما عبد اقبل قبل ما یحب االله :  و فرمود

لم یبال لو سقطت السماء ، و من اقبل االله قبله و عصمه، من اعتصم باالله عصمه االله
کان فى حزب ، م بلیۀاو کانت نازلۀ نزلت على اهل الارض فتشمله، على الارض

   ؟»ان المتقین فى مقام امین«:  یقول -تعالى  -االله   الیس ، االله بالتقوى من کل بلیۀ
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هر بنده اى که به آنچه خداى تعالى دوست دارد روى آورد خدا به آنچـه او  «
و هر که به خدا پناه بـرد و از او نگاهـدارى خواهـد    ، را دوست دارد روى آورد

و کسى که خدا به او رو آورد و او را نگاهـدارد  ، دهد و نگاهداردخدا او را پناه 
باکى براى او نیست اگر آسمان بر زمین افتد یا بلائى بر اهل زمین فـرود آیـد و   

او به سبب تقوایش در حزب خداست و از هر بلائى محفـوظ  ، همه را فرو گیرد
هیزکـاران در  براسـتى پر «:  مگر نه این است که خداى تعالى مى فرمایـد ، است

به عـزت و جـلال و   :  خداى تعالى مى فرماید«:  و فرمود» ؟» جایگاه ایمن اند
که امید هر که را که به غیر من امیدوار باشد قطع ! مجد و رفعتم بر عرشم سوگند

و او را از درگـاه  ، و او را نزد مردم جامه ذلت و خـوارى مـى پوشـانم   ، مى کنم
آیا در سختیها و شدائد به غیـر مـن امیـدوار    ، قرب خود مى رانم و دور مى کنم

  است و حال آنکه شدائد به دست من است ؟
و در خانه غیر مرا مى کوبد با آنکه کلید همه درهاى بسته نزد من اسـت ؟ و  

پـس کیسـت کـه در بلاهـا و     ، در خانه من براى هر که مـرا بخوانـد بـاز اسـت    
آن واگذارم ؟ و کیست که در کار گرفتاریها به من امید داشته باشد و من او را به 

بزرگى به من امیدوار گشته و من امیدش را قطع کرده باشم ؟ آرزوهاى بنـدگانم  
، اما آنهـا بـه نگاهداشـت مـن راضـى نشـدند      ، را در نزد خود محفوظ مى دارم

و آنـان  ، آسمانها را از کسانى که از تسبیح من خسته و ملول نمى شوند پر کردم
ولى بندگان به قول مـن اعتمـاد   ، را میان من و بندگانم نبندندرا فرمودم که درها 

آیا کسى که بلائى از بلاهاى من بر او وارد شود نمى داند که جز مـن و  ، نکردند
  به اذن من کسى آن را از او برنمى دارد؟

پس چرا از من رو گردان است ؟ به جود خود آنچه را سؤ ال نکرده به او مى 
سپس آن را از او مى گیرم و او باز گرداندن آن را از من نمى خواهـد و از  ، دهم
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آیا نمى بیند که من پیش از سؤ ال کردن عطا مى کنم ؟ پس ، غیر من مى خواهد
آیا وقتى از من سؤ ال کرد به سائل خود پاسخ نمى گویم ؟ آیا من بخیلم و بنده 

عفـو و رحمـت در دسـت مـن      ام مرا بخیل مى داند؟ یا جود و کردم ندارم ؟ یا
  نیست ؟ یا من محل آرزوها و امیدها نیستم ؟

چه کسى جز من مى تواند آنها را قطع کند؟ آیا امیدواران نمى ترسند کـه بـه   
و هـر  ، غیر من امید دارند؟ اگر همه اهل آسمانها و زمینم به من امیـدوار باشـند  

ه قدر ذره اى از مملکتم کم یک از آنها را به اندازه اى که همه امید دارند بدهم ب
و چگونه کم شود مملکتى که من سرپرست آن هستم ؟ پـس بـدا بـه    ، نمى شود

  !حال نومیدان از رحمت من 
  )51( »!و بدا به حال کسانى که مرا نافرمانى کنند و پرواى من ندارند

  درجات توکل :  55فصل 
  :  توکل در ضعف و قوت سه درجه دارد

حق خدا و اعتماد و وثوق به عنایـت و سرپرسـتى و   آنکه حال او در  -اول 
و ایـن ضـعیفترین درجـه    ، کفالت او همچون حال وى نسبت به وکیل خود باشد

و منـافى بـا اصـل    ، و وقوع آن بسیار است و مدتى دراز دوام دارد، توکل است
بلکه چه بسا بسیارى از تـدبیرات بـه سـعى و کوشـش و     ، تدبیر و اختیار نیست

مانند توکـل بـر   ، بلى با بعضى از تدبیرات منافات دارد، قق مى یابداختیار او تح
همه توجهش به وکیل است [زیرا در این مورد ، وکیل خود در خصومت و داورى

تدبیر خود را از غیر جهت وکیل ترك مـى  ] و انتظار دارد تا وکیل چه مى کند و
و همچنـین  ، مى کندو لیکن تدبیرى را که وکیل وى به آن اشاره نموده رها ن، کند

تدبیرى را که از عادت و روش وکیل بر او معلوم شده باشـد بـا اینکـه صـریحا     
  . نگفته است
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زیرا طفل جز مادر ، آنکه حال او با خدا حال کودك با مادر خود باشد -دوم 
چون او را ببینـد  . و جز به او اعتماد ندارد، و جز به او پناه نمى برد، نمى شناسد

و اگر در غیاب او امرى روى نماید نخستین چیـزى کـه بـر    ، آویزدبه دامن وى 
  . است! زبانش مى گذرد اى مادر

فرق بین این دو درجه آنست که صاحب این مرتبه چنان در توکل خود غرق 
بلکه التفاتش تنها به کسى است که بر او ، است که به توکل خود نیز التفات ندارد

امـا در آن اول  . براى غیر او جـائى نیسـت   و در دلش، )یعنى وکیل) توکل کرده
و از توکل خـود غافـل نیسـت و بـه آن     ، توکل به کسب و اختیار و تکلف است

و ایـن  . و بدین سان تنها به کسى که بر او توکل کرده توجـه نـدارد  ، التفات دارد
و ، زیرا حصول آن فقط براى خواص است. مرتبه کمتر از اولى وقوع و دوام دارد

مگـر تـدبیر پنـاه    ، و با تدبیرات منافات دارد، م آن یکى دو روز استنهایت دوا
همچون تدبیر کودك در آویختن بـه مـادر   ، جستن به خدا و دعا و زارى نمودن

  . خود فقط
این است که آدمى در حرکـات و سـکنات   ، که بالاترین درجات است -سوم 

خـود را میـت    یعنى، خود در پیشگاه خدا مانند مرده باشد در دست مرده شوى
بیند و قدرت ازلى را حرکت دهنده خویش بداند چنانکه مـرده شـوى مـرده را    

خویش را تقویت کرده و به مرتبه سـوم از    چنین شخصى نفس . حرکت مى دهد
و فرق بین او و دوم این است کـه دومـى دعـا و تضـرع را     . توحید رسیده است

د و فریاد مى کند و به دامن ترك نمى کند چنانکه کودك به مادر خود پناه مى بر
ولى این چه بسا دعا و سـؤ ال را از راه وثـوق   ، او مى آویزد و دنبالش مى رود
و این مانند کودکى است که مى داند اگر مـادر را  ، به کرم و عنایت خدا رها کند
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و اگر به دامن مادر نیاویزد مـادر او را در آغـوش   ، نخواند مادر او را مى جوید
  . ر شیر نخواهد به او مى دهدو اگ، مى کشد

هنگامى که در منجنیق نهاده شد  و از این گونه است توکل ابراهیم خلیل 
و روح الامین به او اشاره نمـود کـه نجـات و خلاصـى     ، تا به آتش افکنده شود

  . خود را از خداى سبحان بخواه
کمیاب است و به اما این . »علم او به حال من از سؤ الم بسنده است«:  گفت

و آن مرتبه صدیقان است و هر گـاه یافـت شـود دوامـش     ، ندرت اتفاق مى افتد
و آن مـادامى کـه بـاقى اسـت     ، بیش از زردى از ترس یا سرخى از شرم نیست

 . زیرا صاحب آن همچون مبهوت و حیران است، منافى تدبیرات است

در بعضـى از   و گـاهى ، اما توکل بنده بر خدا گاهى در همه امور خود اسـت 
و درجات آن به حسب بیشى و کمى امور کسى که در آنها توکـل مـى   . آنهاست

  . کند مختلف است
  :  درباره این قول خداى تعالى امام کاظم 

  )3، طلاق( .و من یتوکل على االله فهو حسبه
توکـل بـر خـدا    «:  فرمود، »و هر که بر خدا توکل کند خدا او را بس است«

پس هـر چـه   ، از جمله اینکه در همه امور خود بر خدا توکل کنى، دارددرجات 
و مى دانى که خیـر و فضـل خـود را از تـو     ، درباره تو بکند از او راضى هستى

پس با واگذاردن ایـن بـه خـدا بـر او     ، فروگذار نکند و حکم آن مختص اوست
  . »و به او در آن و در غیر آن اعتماد کن، توکل کن

رجات توکل این است که آدمى در بعضى از امور خود نه همه و شاید دیگر د
و تعداد درجات در این صورت به حسب بیشـى و کمـى   ، آنها بر خدا توکل کند

  . امور کسى است که در آنها توکل مى کند
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  کوشش منافى توکل نیست :  56فصل 
  :  امورى که بر بندگان وارد مى شود

به این معنى که براى جلـب  ، ن استیا از قدرت و دست رسى آنان بیرو - 1
یا براى جلب و دفع آنها اسبابى ، یا دفع آنها اسباب ظاهرى قطعى یا ظنى نیست
  . هست لیکن بنده توانائى تحصیل آنها را ندارد

مقتضاى توکل در این قسم آنست که سعى در چـاره جـوئى هـا و تـدبیرات     
و اگر در تغییر آن به حیله ، دپنهانى را ترك نماید و آن را به رب الارباب واگذار

  . و تکلف بیندیشد از توکل بیرون رفته است
بدین معنى که براى آنها اسباب قطعى یـا  ، یا از قدرت آنان بیرون نیست - 2

پـس  . ظنى هست که تحصیل آنها و دستیابى به جلب یا دفع آنهـا ممکـن اسـت   
ماد او به خـدا  سعى در چنین موردى منافى توکل نیست بشرط آنکه وثوق و اعت

  . باشد نه به اسباب
پس کسى که مى پندارد که معنى توکل ترك کسب و فعل بدنى و رها کـردن  
تدبیر عقلى و فکرى و افتادن بر زمـین اسـت همچـون جامـه اسـتعمال شـده و       

زیرا این عمل در شرع ، حقیقت را نشناخته و از آن دور گشته است، افکنده شده
  . اقدس حرام است

سان را به جستجوى روزى به اسبابى که خدا وى را به آن هـدایت  و شارع ان
فرموده از کشاورزى یا بازرگانى یا صنعتگرى و غیر اینها که حلال باشد مکلـف  

و وى را ، و نیز به باقى داشـتن نسـل از راه زناشـوئى امـر نمـوده     ، ساخته است
  . یشتن دفع کندفرمان داده که اشیاء زیان آور را با توسل به اسباب معین از خو

و همان گونه که عبادات امورى است که خـداى تعـالى بنـدگان خـود را بـه      
تا بدان وسیله براى ایشـان تقـرب بـه او و سـعادتهاى     ، کوشش در آنها امر کرده
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همچنین طلب روزى حلال و دفع ضـرر و بیمـارى از   ، خانه آخرت حاصل شود
تا بواسـطه  ، را امر فرموده خود و اهل و عیال امورى است که خداى تعالى آنان

و لـیکن  . آنها به عبادات و آنچه به تقرب و سعادت رهنمون است دسـت یازنـد  
خداى سبحان آنان را همچنین مکلف ساخته که جز به او اطمینـان نکننـد و بـه    

همچنانکه تکلیف فرموده است که بر اعمـال نیـک خـود    ، اسباب اعتماد ننمایند
  . فضل و رحمت او تکیه نمایندبلکه بر ، تکیه و توکل نکنند

  :  پس معنى توکلى که در شریعت به آن امر شده است
و منافـاتى  . و بریدن و انقطاع از غیر اوست، اعتماد قلبى بر خدا در همه امور

با تحصیل اسباب وقتى آدمى به آنها اطمینان نیابد ندارد بلکه آرامش وى باید به 
خود روا بداند که خدا مطلوب او را   نفس خداى سبحان باشد نه به اسباب و در 

و باور ، از آنجا که گمان ندارد مى رساند نه اسبابى که خود آنها را تحصیل کرده
  . داشته باشد که ممکن است خدا این اسباب را از مسببات آنها قطع کند

  اسبابى که سعى و توسل به آنها منافى توکل نیست :  57فصل 
اسبابى است ، یازیدن به آنها منافاتى با توکل ندارداسبابى که تحصیل و دست 

قطعى یا ظنى که ارتباط قطعى یا ظنى مسببات به آنها به تقدیر و مشیت خداوند 
خواه بـراى جلـب   ، ارتباطى است مستمر و پیاپى که تخلف از آنها ممکن نیست

دراز مانند دست ، نفع یا دفع ضرر یا براى بر طرف کردن آفتى مورد انتظار باشد
و سـرمایه  ، و توشـه برداشـتن بـراى سـفر    ، کردن به غذا براى رساندن به دهـان 

و سلاح برداشتن بـراى  ، و آمیزش براى حصول فرزندان، اندوختن براى تجارت
و مـداوا نمـودن   ، و پس انداز کردن براى حال درماندگى و اضـطرار ، دفع دشمن

در گـذرگاه سـیل و   و نگاهداشتن خود از خواب ، براى برطرف ساختن بیمارى
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و ترك راهى ، و بستن زانوى شتر، و بستن در، جایگاه درندگان و زیر دیوار کج
  . و امثال اینها... که وجود دزدان یا درندگان در آن قطعى یا احتمالى باشد

و پى گیرى بسیار در ، و فال بد، مانند برده دارى، و اما پیروى اسباب موهوم
، چاره جوئى و حیله اندیشى براى تبدیل و تغییـر  و، تدبیرها و نکته هاى باریک

و خـداى تعـالى   ، زیرا اینها نزد خردمندان اسباب نیستند، باطل کننده توکل است
و آنچـه بـه آن امـر شـده     ، بلکه از آنها نهـى شـده  ، به تحصیل آنها امر نفرموده

  . و پافشارى نکردن است[ روزى ]آهستگى و سهل انگارى در طلب
الله صلىرسول خدا    :  فرمود وآله عليه ا

هیچ نفسى نمى میـرد تـا روزى خـود را    :  روح الامین در جان من دمید که«
پس از خداى تعالى بپرهیزید و در طلب روزى آهستگى نمائید ، بتمامى فرا گیرد
  . »و آسانگیر باشید

هر که به سفر دریا پرداخت در طلـب روزى آهسـتگى و آرامـى    «:  و فرمود
  . »ننمود

طلب معیشت تـو بایـد بـالاتر از روش شـخص     «:  فرمود م صادق و اما
بیکار و کمتر از جستجوى حریصى باشد که به دنیـاى خـود خشـنود و مطمـئن     

و لیکن نفس خود را از این حال به مرتبه شخص منصف و خویشـتن  ، شده است
را کـه نیـاز   و آنچه ، تا آن را از مقام سست عنصر ناتوان برتر برى، دار فرود آر

کسانى که به آنها مال داده شده ولى سـپاس نمـى   ، ضرورى توست بدست آورى
  . »گزارند مالى ندارند

آنچه بر ، هر گاه در دکانت را باز کردى و بساط خود را گستردى«:  و فرمود
  . »عهده توست انجام داده اى
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  » با توکل زانوى اشتر ببند«:  58فصل 
با اینکه خداوند ، ظنى توکل را باطل نمى کند بدان که تحصیل اسباب قطعى و

زیـرا خـداى سـبحان    ، قادر است که بدون آنها نیز مطلوب آدمى را عطا فرماید
  . و اشیاء و امور را جز به اسباب پدید نمى آورد، مسببات را به اسباب بسته

توکلت على :  و از اینرو هنگامى که مرد اعرابى شتر خود را رها کرد و گفت
    ،االله

  . »ببند و توکل کن«:  فرمود پیغمبر اکرم 
  :  فرمود و حضرت صادق 

خداوند براى بندگان خود مقرر فرموده که مطالب خود را از او به اسبابى که «
  . »براى آنها آماده ساخته و به تحصیل آنها امر کرده بجویند

  :  خداى تعالى مى فرماید
  )70، نساء(. خذوا حذرکم

  . »احتیاط و پاس خویش نگهدارید«
  :  و در کیفیت نماز خوف مى فرماید

  )101، نساء( .و لیاخذوا حذرهم و اسلحتهم
  . »و سلاح خود برگیرند، و احتیاط و آمادگى خویش بدارند«

  :  و مى فرماید
  )61، انفال( .و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل

آنان ] پیکار[و اسبان بسته براى ] و ساز و برگ جنگ[توانید از نیرو هر چه «
  :  و به موسى فرمود. »آماده سازید

  )23، دخان(. فاسر بعبادى لیلا
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و پناه جستن به شـب بـراى پنهـان    . »ببر] از مصر بیرون[بندگان مرا شبانه «
  . بودن از چشم دشمنان و دفع ضرر است

  :  و در اسرائیلیات آمده است که
بنـى اسـرائیل نـزد او آمدنـد و     ، را بیماریى پدید آمد موسى بن عمران «

موسى ، اگر فلان دارو را مصرف کنى شفا یابى:  ناخوشى او را شناختند و گفتند
و ، پس بیمارى او دراز شد. مداوا نمى کنم تا خدا مرا بى دوا بهبود بخشد:  گفت

ترا عافیت نمـى دهـم تـا بـه     ! جلالم سوگندبه عزت و :  خدا به او وحى فرمود
به داروئى که گفتید مرا معالجه :  پس به آنان گفت. دوائى که گفته اند درمان کنى

پس حالت اعتـراض گونـه اى در دل وى   . او را مداوا کردند و بهبود یافت. کنید
خواستى حکمت مرا به توکل خـود  :  خداى تعالى به او وحى فرستاد، پدید آمد

  »چه کسى غیر از من داروها و منفعتها را در گیاهان و چیزها نهاد؟، کنىباطل 
زاهدى ترك شهر و آبادى کرده و در قله کوهى اقامـت  «:  و روایت است که

پـس  . از هیچ کس چیزى نمى خواهم تا خدا روزى مرا بفرسـتد :  گزید و گفت
زنده مـى   اگر مرا! پروردگارا:  گفت، و نزدیک به مرگ رسید، یک هفته نشست

بـه  :  خداى تعالى به او وحى فرمود. و گرنه جانم بستان، دارى روزى مرا برسان
روزى به تو نمى دهم تا به شهر و آبادى در آیى و میـان  ! عزت و جلالم سوگند

و دیگـرى  ، یکى بـراى او غـذا آورد  ، پس به شهر آمد و مقیم شد. مردم بنشینى
  . خورد و آشامید، آب

مـى  :  خداوند به او وحـى فرمـود  ، چرا خدا چنین کرد ولى در دل گرفت که
نمى دانى که من ایـن را  ، خواستى به زهد خود در دنیا حکمت مرا از میان ببرى

که بنده خود را به دست بندگان خود روزى رسانم دوسـتتر دارم تـا بـه دسـت     
  »قدرت خود روزى دهم ؟
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  درجات مردم در توکل :  59فصل 
در توکل به حسب تفاوت مراتب آنـان در   -نستى چنانکه دا -درجات مردم 

  :  قوت و ضعف یقین و در قوت و ضعف توحید مختلف است
به طورى که وثوق ، یکى درجه کسى است که ایمان و یقین او به کمال رسیده

و با تمام هستى خود به پروردگار یگانـه  ، و اعتماد او به اسباب بکلى سلب شده
و دلش ، و هرگز به غیر او نظر ندارد، ى نمى بیندحق روى آورده و جز او مؤ ثر

به عنایت او چنان مطمئن و آرام است که حتى این احتمـال بـه خـاطرش نمـى     
و هیچگاه او را اضـطرابى پدیـد نمـى    ، گذرد که پروردگار او را به غیر واگذارد

، براى چنین کسى باکى نیست که از اسباب قطعى یا ظنى بکلى روى برتابـد . آید
خداى سبحان او را حفظ و حراست مى کند و امـورش را بـه صـلاح مـى      زیرا
خواه اسباب را تحصـیل  ، و روزى او را از جائى که گمان ندارد مى رساند، آورد

بلى بسا سبب و کسب را براى اطاعت و پیروى امر خدا رها ، و کسب نماید یا نه
و . و کسـب  لیکن وثوق و اعتماد او فقط به خداست نه بـه سـبب وسـعى   ، نکند

حکایاتى که از بعضى از کاملان اولیاء نقل کرده اند که بى زاد و توشه به اعتمـاد  
و ، بر خدا در بیابانهائى که مردم در آنها گام نمى نهادند مسافرت مـى کـرده انـد   

یا نسبت به ، و از درندگان پر زیان احتراز نمى کرده اند، روزى ایشان مى رسیده
به اعتماد بر خـدا بـى تـرس و بـاك سـخنان درشـت و       اهل اقتدار و پادشاهان 
ایـن مخصـوص   ، و خداى سبحان آنان را نجـات مـى داده  ، ناهموار مى گفته اند
  . کاملان در توکل است

  :  فرمود امام صادق 
ان را جز از جایى که گمان ندارنـد  مؤمنخداى عز و جل ابا دارد که روزى «
  . »برساند
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زیـرا کمـال ایمـان مقتضـى آنسـت کـه       ، ان قرار دادنمؤمو این را مخصوص 
صاحب آن به اسباب وثوق و اعتماد نکند و تنها بـر خـداى عـز و جـل توکـل      

و ایـن فضـل   ، و کمال ایمان ویژه صاحب علم نهان از انبیاء و اولیاء است. نماید
  . خداست که به هر که بخواهد مى دهد

و به حدى نرسیده که اسباب و دیگر درجه کسى است که قوت ایمان و یقین ا
  . و التفات او تنها به جناب حق باشد، و وسائط از نظر وى غایب ماند

زیرا مثل او ایـن  ، چنین کسى نباید از اسباب روى برتابد و آن را ترك نماید
یعنى توکل او بر خـدا و  :  گمان را ندارد که بدون وسائط وى را به مقصد برساند

  . آن درجه از قوت نرسیده است به -سبحانه  -یقین به او 

  گمان سست و ضعیف :  60فصل 
حق توکل این است که آدمـى بـه اسـباب    :  بعضى از مردم گمان مى کنند که

مثل آنکه در بیابانهائى که مردم بى ، نهانى بس کند و به اسباب ظاهر دست نیازد
تـه یـا   بعد از آنکه خود را بر گرسـنگى یـک هف  ، زاد و توشه نمى روند سفر کند
به طورى که آن را بـدون دلتنگـى و اضـطراب    ، نزدیک به آن راضى کرده باشد

و بعد از آنکه در ، نفس و پریشانى خاطر و سستى در ذکر خدا صبر و تحمل کند
و دل بر آن نهاده باشد که ، روزى خود به گیاه و هر چه دست دهد خرسند باشد

  . اگر گرسنه بمیرد براى او در آخرت بهتر است
و یکسـره بـه   ، مثل آنکه در مسجد یا خانه بنشیند و کسب را تـرك نمایـد   و

به نحوى کـه  ، و همه وقت خویش را صرف آن کند، عبادت و فکر و ذکر پردازد
به مردمى که در انتظار وى اند و کسى کـه وارد شـده و چیـزى بـراى او آورده     

 . بلکه در صبر و توکل بر خدا قویدل باشد، توجه و اعتنا نکند
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زیرا کسى که با نفس خود مجاهده مى کنـد و آن را  ، این خطاى محض است
و مى تواند بـا گیـاه بسـر    ، خرسند ساخته که بر گرسنگى یک هفته شکیبا باشد

امـا بـى نیـازى یکـى از دو     . اسباب براى او هویدا و آشکار گردیده اسـت ، برد
ئى بـر  بـر صـبر و توانـا    -در ایـن حـال    -و اگـر اعتمـادش   . توانگرى اسـت 
پـس  ، پس توکل کجاست ؟ و اگر اعتمادش تنها به خداسـت ، گیاهخوارى است

چنانکه خداوند در شرع امر فرمـوده  ، با اسباب اقامت کند  باید در شهر خویش 
  . است

خـداى  ، و اما به اختیار دل بر مرگ نهادن عقلا ممنوع و شـرعا حـرام اسـت   
  :  سبحان مى فرماید

  )195، بقره(. هلکۀو لا تلقوا بایدیکم الى الت
  . »و خود را به دست خویش به هلاکت میفکنید«

که خـدا را بـدون جسـتجوى روزى    ، و اما خانه نشین رها کننده کسب و کار
  . او نیز متابعت امر خدا را ترك کرده است، عبادت مى کند
  :  فرمود امام صادق 

  . »بالاتر استکسى که خوراك او را مى دهد در عبادت از او «
زیرا حال او پیـام آور سـختى و ناامیـدى و    ، و بسا که مانند او سربار مردمند
 تأثیرو بالجمله نهان و آشکار بودن اسباب . بلکه دستخوش خوارى و ذلت است

بعد از آنکه بیان شد که معناى توکل اعتمـاد و وثـوق   ، و دخالتى در توکل ندارد
براین وجود و فقدان اسباب و ظهـور و خفـاء   و بنا، فقط به خداست نه به اسباب

  . آنها یکسان است
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  راه تحصیل توکل :  61فصل 
بعد از تقویت توحید و اعتقاد به اینکه همـه امـور    -راه تحصیل صفت توکل 

این اسـت   -مستند به خداى سبحان است و براى دیگرى دخالتى در آنها نیست 
ت و ستایش آن دارد و این را کـه  که آیات و اخبار مذکور را که دلالت بر فضیل

سپس متذکر شـود کـه   ، توکل باعث رستگارى و کفایت امور اوست به یاد آورد
و ، خداى تعالى او را از نیستى به هستى آورده و خلعت وجـود بـه او پوشـانیده   

و او به بنـدگان خـود از   ، آنچه را بدان نیازمند بوده براى وى آماده ساخته است
، و کفایت اهل توکل را تعهد و ضمانت نمـوده ، مهربانتر است مادر به فرزند خود

پس محال است که بعد از این او را ضایع و مهمل گذارد و مهمات او را کفایـت  
و آنچه به وى آزار و زیان مى رسـاند  ، و آنچه بدان نیاز دارد به او نرساند، نکند

و سهو پـاك و   زیرا خداى سبحان از عجز و نقص و خلف وعده، از او دفع نکند
  . منزه است

و سزاوار است که حکایاتى را به یاد آورد که مشتمل بر شگفتیهاى صنع خدا 
و ، در رساندن روزى به بندگان و دفع بلاها و بـدیها از بعضـى از ایشـان اسـت    

سرگذشتهایى را متذکر شود که متضمن عجایب قهر الهـى در تبـاه کـردن امـوال     
و چه بسا بندگانى که مال و سـرمایه  ، دان استتوانگران و خوار ساختن قدرتمن

و چقدر مالـدارانى کـه   ، اى نداشتند و خداوند به آسانى به آنها روزى مى رساند
ثروت و سرمایه از کف دادند یا اموال آنها به دزدى رفت و تهـى دسـت و بینـوا    

و بسى نیرومند صاحب خدم و حشم و شوکت و سـطوت کـه بـى سـببى     ، شدند
و بسا ذلیل و نـاتوانى کـه قـوت و اسـتیلا     ، خوار و زبون گشتند آشکار عاجز و

  . یافتند
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و هر که در این مطلب تامل کند مى داند که امور بـه دسـت قـدرت خداونـد     
و ملاك این است که بداند که امور اگر . پس باید بر او وثوق و اعتماد کند، است

وکل نکردن بـر  پس ت، به قدرت خداى سبحان بى دخالت اسباب و وسائط باشد
و اگـر بـراى غیـر خـداى سـبحان از      ، او و اعتماد به دیگرى نهایت جهل است
پس توکل از جمله اسباب کفایت امور ، وسائط و اسباب دخالت و تاثیرى هست

زیرا اخبار و حکایات و تجربه گواهند بر اینکه هر که . و بر آمدن حاجات است
وند امور و حاجـات او را کفایـت   بر خدا توکل کرد و به سوى او منقطع شد خدا

و ، و همان گونه که نوشیدن آب سبب برطرف شدن تشنگى مـى گـردد  . مى کند
همچنین توکل سببى است که مسـبب  ، خوردن طعام سبب دفع گرسنگى مى شود

الاسباب براى بر آمدن حاجات و مقاصد و کفایت امور و مهمات مرتب سـاخته  
  . است

ه دل او مضطرب نشود و سکون و آرامـش  و نشانه حصول توکل این است ک
پس . خود را به سبب فقدان اسباب نفع و پدید آمدن اسباب ضرر از دست ندهد

یـا یکـى از امـور او بـاز     ، اگر سرمایه اش به دزدى رفت یا تجارتش زیان کرد
راضى و خشنود باشد و آرامش و اطمینـان خـاطر وى   ، داشته شد و معوق ماند

. کون و آرام دل او قبل و بعد از آن پدیـده یکسـان باشـد   بلکه س، متزلزل نگردد
و هر کـه  ، زیرا کسى که به چیزى آرام نگیرد از زوال آن نگران و مضطرب نشود

به سبب فقدان چیزى آشفته و پریشان گـردد بـه وجـود آن آرام دل و اطمینـان     
  . خاطر یابد

  :  و از آنهاست
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  )استو ضد آن سپاسگزارى و شکر ( )کفران( ناسپاسى
 -شکر خود نعمتى است که شـکرش واجـب اسـت     -فضیلت شکر  -شکر 

مدارك شناختن و تمیز آنچـه خـدا دوسـت و خـوش دارد از آنچـه کراهـت و       
خوردن غذا اگـر از روى میـل و اشـتها     -اقسام نعمتها و لذتها  -ناخوش دارد 

نیـاز حاضـر کـردن خـوراك بـه       -شگفتیهاى خوردنیهـا   -نباشد سودى ندارد 
 -مسخر کردن خـدا تـاجران را بـراى فـراهم سـاختن طعـام        -ران اسباب هزا

راه تحصیل  -اسباب مانع شکر  -نعمتهاى خدا در آفریدن فرشتگان براى انسان 
  . تندرستى بهتر از بیمارى است -شکر 

، و دانستى که متعلق به کدام قوه است، پس از آنکه حقیقت شرك را شناختى
  . فران و رذیلت بودن آن را خواهى دانستبا سنجش و مقایسه ماهیت ک

و شـاد بـودن بـه    ، شکر عبارت است از شناخت نعمت منعم:  پس مى گوئیم
و عمل کردن به مقتضاى آن شادى بـه وسـیله در دل داشـتن خیـر مـنعم و      ، آن

این است که بـدانى کـه   ، اما شناخت. ستودن او و بکار بردن نعمت در طاعت او
، و وسائط مسخر از جانب اوسـت ، منعم حقیقى اوست و، همه نعمتها از خداست

و اگر کسى به تو نیکى کند چنین دانى که خدا او را مسخر تو فرمـوده و در دل  
و هر که . او اعتقاد و ارادتى انداخته که خواهى نخواهى آن نیکى را به تو رساند

شـکر   و بسا که همـین را ، این را فهمید یکى از ارکان شکر خدا را حاصل نموده
  . و این شکر و سپاس قلبى است، نامند

آدم را بـه  ! خـدایا :  موسى در مناجات خود گفت«:  چنانکه روایت است که
و حوا را همسـر او  ، و در بهشت خویش جاى دادى، دست قدرت خود آفریدى

  تو را چگونه شکر کرد؟، ساختى
  . »و همین معرفت او شکر است، دانست که اینها از من است:  فرمود
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و ایـن  ، اما این معرفت بالاتر از تقدیس و فوق بعضى از مراتب توحید اسـت 
و ، تنزیه خداى سـبحان از صـفات نقـص اسـت    ، زیرا تقدیس. دو در آن داخلند

و این معرفت همان یقین ، توحید اعتراف به این است که مقدسى غیر از او نیست
، ه چیز نعمت اوستو هم، است به اینکه هر چه در عالم است از او موجود است

و آن معرفت علاوه بر تقدیس و توحید شامل شناخت کمال قـدرت و یگـانگى   
، سـبحان االله :  کسى که گفت«:  فرمود و از اینرو رسول خدا ، در فعل است

و ، او را بیسـت حسـنه باشـد   ، لا اله الا االله:  و هر که گفت، او را ده حسنه باشد
کلمه اى اسـت  :  سبحان االله. »او را حسى حسنه باشد:  الحمد الله:  کسى که گفت

کلمه اى است که بر توحید دلالـت  :  و لا اله الا االله، که دلالت بر تقدیس مى کند
کلمه اى است که دلالت بر این معرفت دارد که نعمتها از خداى :  و الحمدالله، دارد

ر جنبانـدن زبـان بـه ایـن     و گمان نکنى که این حسنات در براب. واحد حق است
بلکه آن حسنات بـه ازاء اعتقـاد بـه    ، کلمات بدون بستگى دل به معانى آنهاست

  . معانى آنهاست که این معارف از ابواب ایمان و یقین شمرده شده است
شاد بودن به نعمتهاى منعم همراه با خضـوع و تواضـع   ، و اما رکن دیگر شکر

شادى به نعمت منعم نیز ، کر قلبى استبلکه همان گونه که خود معرفت ش. است
و بخصوص وقتى شکر خواهد بود که شـادى او بـه مـنعم یـا     ، شکر قلبى است

نعمت نه از این جهت باشد که آن نعمت و مالى است که وسیله کامرانى و لـذت  
بلکه از این حیث که بواسطه آن مى تواند به قرب مـنعم برسـد و   ، او در دنیاست

و نشـانه ایـن   . ار گیرد و به وجه کریم او بر دوام نظر کنـد در جوار رحمت او قر
آنست که از نعمت و مال دنیا شاد نشود مگر به آنچه کشتزار آخـرت و مـددکار   

و از هر نعمتى که او را از یاد خدا بـاز دارد و سـرگرم کنـد و    ، تحصیل آن باشد
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ود آن زیرا او نعمـت را نـه بـراى خ ـ   ، مانع راه حق شود غمگین و محزون گردد
  . بلکه براى این مى خواهد که وى را به جوار منعم و قرب و لقاء او برساند

و ، عمل کردن به موجب شادى حاصل از معرفت منعم اسـت ، و اما رکن سوم
و به دل و زبـان و  ، آن عبارت است از قیام به آنچه مقصود و محبوب منعم است

دل داشـتن آن اسـت بـراى    قصد خیر و در ، اما متعلق به دل. جوارح تعلق دارد
و امـا  . اظهار شکر خدا به حمد و ثنـاى اوسـت  ، و اما متعلق به زبان. همه خلق

و خـوددارى و  ، بکار بـردن نعمتهـاى خداسـت در طاعـت او    ، متعلق به جوارح
حتى از جمله شکر چشمها این است که هر ، پرهیز ز استعمال آنها در معصیت او
و از جمله شکر گوشها آنست ، و ندیده انگارد عیبى که از مسلمانى بیند بپوشاند

اینها و امثال اینهـا  ، که هر عیبى که از مسلمانى شنود پنهان دارد و نشنیده پندارد
  . از جمله شکر نعمت اعضاء است

هر که نعمت چشم را کفران کند و در آنچـه بـراى آن آفریـده    :  بلکه گفته اند
زیرا دیـدن بـا آن میسـر مـى     ، کرده شده بکار نبرد کفران نعمت خورشید را نیز

و هر آینه دیدگان براى دیدن آنچه در دین و دنیاى آدمى سودمند است و ، گردد
بلکـه مـراد از   . نگاهداشت وى از آنچه به او زیان مى رساند خلـق شـده اسـت   

آفرینش آسمان و زمین و خلقت دنیا و اسباب آن این است که مردمـان بوسـیله   
و رسیدن به او جز به محبت او و انـس بـه   ، ا مدد جویندآنها براى وصول به خد

او در دنیا و دورى از دنیا و فریفتگى و لـذات و دلبسـتگیهاى آن امکـان پـذیر     
و هیچ انسى جز به دوام ذکر و هیچ محبتى جز به معرفتى که به دوام فکر ، نیست

بـدن  و ، و ذکر و فکر جز به بقاء بدن ممکن نیست، حاصل مى شود میسر نیست
و این تمـام نمـى شـود جـز بـه      ، جز به خاك و آب و هوا و آتش پایدار نیست

و بدن مرکـب  ، آفرینش زمین و آسمان و دیگر چیزها و این همه براى بدن است
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و نفسى که به خدا باز مى گردد نفس مطمئنه است بـه سـبب طـول    ، نفس است
د نعمت خـدا  پس هر که چیزى را در غیر طاعت خدا بکار بر. عبادت و معرفت

را در همه اسبابى که براى اقدام به آن معصیت از آنها ناگزیر است کفران نمـوده  
  . است

حقیقت کفـران را نیـز بـا مقایسـه خـواهى      ، و چون حقیقت شکر را شناختى
یا ناشـادى بـه   ، که آن عبارت است از جهل به اینکه نعمتها از خداست، شناخت

یا بکار نبردن نعمـت  ، قرب خدا مى رساند منعم و نعمت از این جهت که او را به
یا بکار بردن آن در آنچه مکروه و ناخوش ، دارد  در آنچه منعم دوست و خوش 

  . دارد
و لـیکن  ، از آنچه گفتیم معلوم شد که حقیقت شکر مرکب از سـه امـر اسـت   

  :  فرمود چنانکه امام صادق ، گاهى شکر بر هر یک از آنها اطلاق مى شود
  . ان تحمد االله، و ان عظمت، شکر کل نعمۀ

کنـى و    این است که خدا را سـتایش  ، اگر چه بزرگ باشد، شکر هر نعمتى«
  . »سپاس گوئى
الحمـد الله  :  شکر النعم اجتناب المحارم و تمام الشکر قـول الرجـل  :  و فرمود
  . رب العالمین

 ـ ، شکر نعمتها اجتناب از محرمات است« ه آدمـى  و تمامى شکر این اسـت ک
  . »سپاس و ستایش خداى را که پروردگار جهانیان است«:  بگوید

  :  پرسید شخصى از آن حضرت 
یحمد :  ما هو؟ قال:  قیل! نعم :  هل للشکر حد اذا فعله العبد کان شاکرا؟ قال

، و ان کان فیما انعم علیه فى ماله حـق اداه ، االله على کل نعمۀ علیه فى اهل و مال
  :  -جل و عز  -ه قوله و من
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  )13، زخرف( »سبحان الذى سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین«
  :  -تعالى  -و منه قوله 

  :  و قوله) 29، ونمؤمن( »رب انزلنى منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین«
  :  -تعالى 

رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق و اجعل لـى مـن لـدنک    «
  )80، اسراء( .»سلطانا نصیرا

  !آرى :  آیا شکر را حدى است که چون بنده بجا آورد شاکر باشد؟ فرمود«
خدا را بر هر نعمتى که به او در خـانواده و مـال   :  آن چیست ؟ فرمود:  گفت

. و اگر در مالى که به او داده حقى باشد بپردازد، داده ستایش کند و سپاس گوید
و منزه است آن که این را رام پاك «:  و از این باب است سخن خداى جل و عز

 و نیز از این باب است قول خداى تعـالى . »ما کرد که ما تاب و توان آن نداشتیم
مــرا فــرود آورد فــرود آوردن بــا برکتــى کــه تــو بهتــرین فــرو ! پروردگــارا«: 

  . »آورندگانى
  :  و گفتار او

ردنـى  و بیرون بـر مـرا بیـرون ب   ، در آور مرا در آوردنى براستى! پروردگارا«
  . »و براى من از نزد خویش حجتى قوى و یارى کننده قرار ده، براستى

الحمـد الله علـى   :  قـال ، اذا ورد علیه امر یسره کان رسول االله :  و فرمود
  . الحمد الله على کل حال:  قال، و اذا ورد علیه امر یغتم به، هذه النعمۀ

مـى  ، را هر گاه امرى رخ مى نمود کـه شـادمان مـى شـد     رسول خدا «
  :  فرمود

، و چون امرى پیش مى آمد که غمگین مى گشـت ، خدا را بر این نعمت شکر
  :  مى فرمود
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  . »خدا را در هر حال شکر
اللهم ما اصبحت بى من نعمـۀ  :  در بامداد و شامگاه ده مرتبه بگو«:  و فرمود

لک الحمد و لک الشـکر  ، وحدك لا شریک لکفمنک ، او عافیۀ فى دین او دنیا
  . حتى ترضى و بعد الرضا، بها على یا رب

تو یکتـا و بـى   ، هر نعمت یا سلامتى که در دین یا دنیا دارم از تست! خدایا«
تا خشـنود  ، ستایش و سپاس مر ترا براى آنچه به من دادى! پروردگارا، شریکى

نعمتهایى را که خـدا در آن    پاس س، که اگر چنین گویى، »شوى و بعد از این نیز
  . »روز و آن شب به تو داده گزارده اى

  :  و در روایتى آمده است که
بسـیار  ( و از اینـرو بنـده شـکور   ، هر بامـداد ایـن را مـى گفـت     نوح «

  . »سپاسگزار نامیده شد
بـراى شـکر خـدا    ، هر گاه یکى از شما نعمت خدا را به یـاد آرد «:  و فرمود

و اگر سوار است فرود آیـد و چهـره خـویش بـر     ، ر خود را بر خاك نهدرخسا
و اگر از بیم خودنمائى و شهرت نتواند فرود آید رخسار خود را بر ، خاك گذارد

سـپس  ، و اگر نتواند صورت خود را بر کف دست نهد، زین گذارد) بلندى( کوهه
  . »خدا را بر نعمتى که به او داده حمد کند

 فرمود، گم شد امام صادق ) چهار پاى سوارى( ستور«:  روایت است که
 :  

مـى    خدا را چنانکه سزاوار اسـت سـپاس   ، اگر خدا آن را به من باز گرداند
شخصى . الحمد الله:  فرمود، چندان نگذشت که آن را آوردند:  راوى گوید، گزارم
مگـر  :  فرمود مگر نفرمودى حق شکر خدا را مى گزارم ؟! قربانت گردم :  گفت

  )52( »الحمد الله ؟:  نشنیدى که گفتم
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و از این جهـت بـه   ، و شکر به زبان براى اظهار رضا و خشنودى از خداست
و پیشینیان چون به هـم مـى رسـیدند احـوال یکـدیگر مـى       . آن امر شده است

و نیتشان این بود که اظهار شکر خدا کنند تا هر یـک از سپاسـگزار و   ، پرسیدند
  . اجر برسدپرسنده به 

  چگونه صبح کردى ؟:  به مردى فرمود رسول خدا :  روایت است که
بار سوم همـان  ، و وى همان پاسخ را داد، دوباره پرسید. به خیر:  عرض کرد

:  فرمود، حمد مى کنم خدا را و سپاس مى گزارم او را، به خیر:  گفت، را پرسید
  . »این را از تو مى خواستم

بـه   -یعنى شناخت نعمتهاى الهـى   -شکى نیست که جزء اول شکر :  اهىآگ
  . قوه عاقله تعلق دارد و از فضائل آن است

اگر از نعمتهاى عقلى و روحانى باشد نیـز   -یعنى شادى نفس  -و جزء دوم 
و اگر براى رسیدن به نعمت غلبه و استیلا مثلا بـر دشـمن   ، به عاقله متعلق است

، و اگر از نعمـت مـال و فرزنـدان باشـد    ، ه غضبیه تعلق داردبه قو، ستمگر باشد
  . متعلق به قوه شهویه است

از  -یعنى عمل به مقتضاى شـادى حاصـل از معرفـت مـنعم      -و جزء سوم 
:  و بنابراین معلوم مى شـود کـه  . ثمرات محبت منعم و بیم از زوال نعمت اوست

از فضـائل آن قواسـت   شکر ، سپاس و ناسپاسى از متعلقات قواى سه گانه است
 . و کفران از رذائل آنهاست، هنگامى که با یکدیگر هماهنگ باشند

  فضیلت شکر :  62فصل 
و آن ، شکر برترین مقامات نیکان و عمده توشه مسافران به عالم نـور اسـت  

و از اینرو به آن بسیار ترغیـب شـده   . موجب دفع بلا و باعث افزونى نعمتهاست
  . وسیله اى براى زیادتى نعمت قرار داده استو خداوند آن را ، است
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  :  خداى سبحان مى فرماید
  )146، نساء( .ما یفعل االله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم

  . »اگر سپاس دارید و ایمان داشته باشید، خدا به عذاب شما چه کار دارد«
  :  و مى فرماید

  )7، ابراهیم( .لئن شکرتم لازیدنکم
  . »ا را افزون مى کنماگر سپاس دارید نعمت شم«

  :  و مى فرماید
  )152، بقره( .فاذکرونى اذکرکم و اشکروا لى و لا تکفرون

  . »و مرا سپاس دارید و ناسپاسى نکنید، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«
  :  و مى فرماید

  )145، آل عمران( .و سنجزى الشاکرین
  . »و سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد«

هر کسى نمى توانـد بـه آن   ، شکر غایت فضائل و مقامات است و از آنجا که
  . بلکه وصول به آن جز براى یگانه هایى از رهروان کامل میسر نیست، نائل شود

  :  و از اینرو پروردگار جهانیان مى فرماید
  )13، سباء( .و قلیل من عبادى الشکور

  . »و اندکى از بندگان من سپاسگزارند«
، همین بس کـه یکـى از صـفات خداونـدى اسـت      و در شرف و فضیلت آن

  :  چنانکه خداى سبحان مى فرماید
  )17، تغابن( .و االله شکور حلیم

  . »و خدا سپاسدار و بردبار است«
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چنانکـه خـداى تعـالى مـى     ، و آن نخستین و واپسین سخن اهل بهشت است
  :  فرماید

  )74، زمر( .و قالوا الحمد الله الذى صدقنا وعده
  . »پاس و ستایش خداى را که وعده خود با ما راست گردانیدس:  و گویند«

  :  و مى فرماید
  )10، یونس( .و آخر دعواهم ان الحمد الله رب العالمین

سـپاس و سـتایش سـزاوار پروردگـار     :  و آخرین خواندنشان این است که«
  . »جهانیان است

  :  فرمود و رسول خدا 
له مـن  ، و المعافى الشاکر، لاجر کاجر الصائم المحتسبله من ا، الطاعم الشاکر

  . له من الاجر کاجر المحروم القانع، و المعطى الشاکر، الاجر کاجر المبتلى الصابر
خورنده شکر گزار اجرش مانند اجر روزه دارى است کـه بـه ثـواب خـدا     «

و غنـى  ، و تندرست سپاسگزار اجرش مثل اجر بیمـار صـبور اسـت   ، چشم دارد
  . »گزار اجرش مانند اجر محروم قانع استشکر

پس آنهـا را بـا شـکرگزارى    ، نعمتها همچون رمندگان وحشى اند«:  و فرمود
  . »دربند کنید
گروهى   پس ! حمد کنان برخیزند:  روز قیامت منادى ندا مى کند«:  و فرمود
  . آنگاه پرچمى براى آنان نصب مى کنند و ایشان به بهشت در مى آیند! برخیزند

  حمدکنان کیستند؟:  پرسیدند
  . »کسانى که خدا را در هر حال سپاس مى گزارند:  فرمود

و یحـب  ، یحب کل عبد حـزین  -سبحانه  -ان االله :  فرمود و امام سجاد 
  . کل عبد شکور
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و هر بنـده سپاسـگزارى را   ، خداى سبحان هر بنده غمگینى را دوست دارد«
  . »دوست دارد
  :  فرمود ر و امام باق

لم تتعب نفسـک  ! یا رسول االله :  فقالت، عند عائشۀ لیلتها کان رسول االله 
  :  و قد غفر االله لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر؟ فقال

و کـان یقـوم علـى اطـراف اصـابع      :  قال... الا اکون عبدا شکورا؟! یا عائشۀ 
  . ما انزلنا علیک القرآن لتشقى! طه «:  -تعالى  -فانزل االله ، رجلیه
یـا  :  عائشه گفـت ، نزد عائشه بود در شبى که نوبت او بود رسول خدا «

به رنج و تعب مى افکنى و حال آنکه خـدا  ] در عبادت[چرا خود را ! رسول االله 
بنـده   آیـا ! اى عائشـه  «:  گناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده اسـت ؟ فرمـود  

  »... سپاسگزار نباشم ؟
و عبادت مى [بر انگشتان پاهاى خود مى ایستاد ] شبها[آن حضرت :  و گفت

ما قرآن را بر تو نفرستادیم که به ! طه «:  تا خداى تعالى این آیه را فرستاد] کرد
  . »رنج افتى

  :  فرمود و امام صادق 
، فتم کلامه، به و حمد االله ظاهرا بلسانهما انعم االله على عبد من نعمۀ فعرفها بقل

  . حتى یؤ مر له بالمزید
هیچ نعمتى خدا به بنده اى نداد که آن نعمت را در دل بشناسد و در ظاهر به «

مگر اینکه بـراى او بـه   ، و سخنش تمام شود، زبان خدا را سپاس و ستایش کند
  . »فزونى امر شود
و الاسـتغفار عنـد   ، الدعاء عند الکـرب :  ثلاث لا یضر معهن شى ء:  و فرمود

  )53(. و الشکر عند النعمۀ، الذنب
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دعـا بهنگـام   «:  سه چیز است که با وجود آنها هیچ چیز زیان نمـى رسـاند  «
  . »و سپاسگزارى در موقع نعمت، و استغفار در وقت گناه، گرفتارى و بلا
ه هـزار  بلک ـ، در هر نفسى از نفسهاى تو شکرى بر تو لازم اسـت «:  و فرمود

و پس ت ترین مرتبه شکر دیدن نعمت از جانـب خـداى تعـالى    . شکر یا بیشتر
و اینکه ، و رضا به داده او دادن، است و غیر او را علت حقیقى و مستقل ندانستن

نعمت او را وسیله معصیت او نکنـى و بواسـطه نعمـت او بـا اوامـر و نـواهى او       
  . مخالفت نورزى

تـا در همـه حـال خـدا را     ، سپاسگزار باش پس در هر حال خدا را بنده اى
و اگر نزد خداى تعالى عبـادتى افضـل از شـکر در هـر     . پروردگارى کریم بیابى

حال مى بود که بندگان با اخلاص او به آن عبادت مـى کننـد آن لفـظ را بـراى     
پس چون شکر از همه برتـر اسـت آن را در میـان عبادتهـا     ، ایشان بر مى گزید

  :  گردانید و فرمود  آن را نیز مخصوص و اهل ، تخصیص داد
  . و قلیل من عبادى الشکور

  . »و اندکى از بندگان من سپاسگزارند«
و خضوع براى خدا به عجز از رسیدن بـه  ، و تمام شکر اعتراف به زبان درون

زیرا توفیق براى سپاسگزارى خود نعمـت تـازه اى   ، فروترین مرتبه شکر اوست
و قدر و ارزش آن بزرگتر و برتر است از نعمتـى  ، است که شکر آن واجب است
پس بر هر شکرى شکر بالاتر از شکر اول بر تـو  ، که براى آن توفیق شکر یافته

و اعتـراف نمـودن بـه اینکـه مسـتغرق در      . لازم است و همچنین تا بـى نهایـت  
و کجـا  . نعمتهاى اوست و از رسیدن به غایت شکر او کوتاه دست و ناتوان است

نعمـت  ( بـا کـار خـدا   ) شکر گـزارى ( به نعمت خدا مى رسد و کار اوشکر بنده 
برابر مى شود و حال آنکه بنده ضعیفى است که هرگز توانـائى و نیروئـى   ) دادن



320 

 

و خدا از طاعت بنده بـى نیـاز اسـت و بـر     ، جز بواسطه خداى عز و جل ندارد
زار باش پس خدا را بر این اصل بنده اى سپاسگ، افزودن نعمتها همیشه تواناست

  )54(. )»فزونى نعمتها( تا امور عجیب ببینى
و همان گونه که شکر و سپاس نجات دهنده و رسـاننده انسـان بـه سـعادت     

از  -یعنـى کفـران و ناسپاسـى     -ضـد آن  ، ابدى و افزونى نعمـت در دنیاسـت  
، مهلکات و کشاننده آدمى به شقاوت همیشگى و عقوبت دنیا و سلب نعمتهاسـت 

  :  فرمایدخداى سبحان مى 
  )111، نحل( .فکفرت بانعم االله فاذاقها االله لباس الجوع و الخوف

نعمتهاى خدا را کفران کردند پـس خـدا بـه آنـان جامـه گرسـنگى و بـیم        «
  . )پوشانید  یعنى طعم گرسنگى چشانید و جامه ترس ( »پوشانید

  :  و مى فرماید
  )12 ،رعد( .ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم

آنـان  ] هنگـامى کـه  [نزد گروهى است نمى گرداند تـا  ] از نعمت[خدا آنچه «
  . »آنچه را که در نفسهایشان است دگرگون نمایند

  :  فرمود امام صادق 
و به کسى که از تو سپاسگزارى نمود ، آن را که به تو نعمت داد سپاس گزار«

و چـون ناسپاسـى کنـى    ، ال نپذیردزیرا که هر گاه شکر کنى نعمتها زو، نعمت ده
  . »سپاسگزارى موجب افزونى نعمتها و ایمنى از دگرگونى است. پایدار نماند

  شکر گزارى نعمتى است که شکرش واجب است :  63فصل 
از آنجا که حقیقت شکر عبارت است از شناخت اینکه همه نعمتها از خداست 

شکر هر نعمتـى ایـن     س پ، همراه با صرف نعمتها در جهت محبت و رضاى خدا
و . است که آن را از جانب خدا بدانى و در راهى که او دوست دارد مصرف کنى
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چـون همـه   ، شکى نیست که این معرفت و این بکار بردن نیز نعمتى از خداسـت 
زیرا اعضاء و جوارح مـا و  ، آنچه به اختیار ما درآمده نعمتى است از جانب خدا

و دیگـر امـورى کـه    ، و رساندن معـارف بـه مـا    قدرت و اراده و انگیزه هاى ما
  . بلکه خود حرکات ما از خداست، اسباب حرکات ماست

بنابراین شکر هر نعمتى خود نعمت دیگرى است از خدا که محتاج بـه شـکر   
پس به آن ، یعنى بداند که این شکر نیز نعمتى است از خداى سبحان، دیگر است

و این معرفت و شـادى محتـاج بـه     .شاد شود و به مقتضاى فرح خود عمل کند
  . و همچنین تا بى نهایت، سپاسگزارى دیگرى است

و ممکن نیست که سلسله شـکر بـه   ، از شکر در هر حال گزیرى نیست، پس
پس غایت شکر بنده این است که بدانـد  . آنچه دیگر شکرى نخواهد منتهى شود

نتیجـه   زیـرا شـناختن عجـز خـود    ، از اداى حق شکر خداى تعالى عاجز اسـت 
و این است نهایـت آنچـه بـراى    ، شناختن همه نعمتها حتى شکر وى از خداست

  . بنده ممکن است
وحـى   خداى عز و جل به موسى «:  گواه این معنى این روایت است که

  . حق شکر مرا بجا آور! اى موسى :  فرمود
چ شکرى چگونه حق شکر تو را بجاى آرم و حال آنکه هی! پروردگارا:  گفت

اى :  نیست که به آن تو را شکر کنم مگر آنکه آن نیز نعمتـى از تسـت ؟ فرمـود   
  . »اکنون مرا شکر کردى که دانستى این هم از من است! موسى 

کـه شـکر آن بـر مـن     ، و شکر من نعمتى دیگر از تست«:  و با عبارتى دیگر
  . »چون این را دانستى مرا شکر کردى:  پس فرمود، واجب است
از همـین  ، چون دانستى کـه نعمتهـا از مـن اسـت    «:  خبرى دیگر است و در

  . »سپاسگزارى تو راضى شدم



322 

 

چـون آیـه و ان تعـدوا نعمـۀ االله لا      حضرت سـجاد  «:  روایت است که
اگر بخواهید نعمتهاى خدا را بشمارید از عهده شـماره کـردن آنهـا بـر     «تحصوها
زه اسـت آن کـه در هـیچ یـک از معرفـت      من:  قرائت مى کرد مى فرمود» نیائید

چنانکـه در  ! نعمتهاى خود مرتبه اى همانند معرفت به تقصیر از معرفت قرار نداد
هیچ مرتبه اى از معرفت ادراك خود بالاتر از علـم بـه اینکـه نمـى تـوان او را      

  . »ادراك کرد قرار نداد
، اوست پس شکر خداى تعالى همان اعتراف عارفان به تقصیر از معرفت شکر

چنانکه علم عارفان را به اینکـه  ، و معرفت ایشان را به این تقصیر شکر قرار داد
که خود مى دانست که اسـتطاعت بنـدگان   ، او را ادراك نمى کنند ایمان قرار داد

، زیرا هیچ یک از مخلوقات به منتهاى عبادت او نمـى رسـد  ، بیش از این نیست
که نهایت و کیفیتى ندارد رسید؟ برتـر  پس چگونه مى توان به منتهاى عبادت او 

  . برترى بسیار، است خدا از این گمان
  :  فرمود و ابو الحسن 

  . و کان الحمد الله افضل من تلک النعمۀ، من حمد االله على النعمۀ فقد شکره
و سـپاس و  ، او را شکر نموده، هر که خدا را بر نعمتى سپاس و ستایش کند«

نعمتى ست بـالاتر از    یعنى حمد و سپاس ، »از آن نعمت استستایش خدا برتر 
  . و شکرى دیگر مى طلبد، آن نعمت

  مدارك باز شناختن آنچه محبوب خداست از آنچه مکروه اوست :  64فصل 
چون دانستى که شکر عبارت است از بکار بردن و صرف نعمتهـاى خـدا در   

یعنـى تـرك اسـتعمال     -و کفران عبارت است از نقـیض آن  ، آنچه دوست دارد
ناگزیر بایـد  ، -نعمتها در آنچه دوست دارد یا استعمال آنها در آنچه مکروه دارد 

آنچه را که خشنودى و رضاى الهى در آنهاست و آنچه مکروه و خلاف رضـاى  
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و چیزهائى را که محبوب اوست از چیزهائى که مکـروه اوسـت   ، اوست شناخت
که این دو متوقف بـر شـناخت   ، فران نمودتا بتوان اداى شکر و ترك ک، جدا کرد

  :  و براى این بازشناسى دو راه هست، آن دو و جدا کردن آنهاست
که از اول ، که راه کشف جمیع محبوبات و مکروهات الهى است، شرع -یکى 

و . به واجبات و مستحبات و از دوم به محرمات و مکروهـات تعبیـر مـى شـود    
، همه احکام شرع در همه افعـال بنـدگان  چنین معرفتى موقوف است بر شناخت 

نمى تواند حـق شـکر   ، پس هر که بر حکم شرع در همه افعال خود مطلع نباشد
  . الهى را بجا آورد

زیرا عقل فى الجمله مى تواند ، عقل و نظر کردن به دیده پند گرفتن -و دیگر 
ا که خداى سـبحان چیـزى ر  ، بعضى از حکمتها را در بعضى از موجودات دریابد

و تحت هـر حکمتـى   ، در جهان نیافرید مگر اینکه در آن حکمتهاى بسیار هست
و این مقصود و مصلحت همان محبوب خـداى تعـالى   ، مقصود و مصلحتى است

چیزى را به نحوى بکار برد کـه بـه مقاصـد مطلـوب و بـه        پس هر کس . است
لى را جهتى که براى آن آفریده شده رهنمون شود هر آینه نعمتهـاى خـداى تعـا   

و اگر چیزى را چنان بکار برد که به مقصود از آن نرساند یا ، سپاسگزارى نموده
نعمـت خـداى را   ، در جهتى استعمال کند غیـر از آن کـه بـراى آن خلـق شـده     

  . ناسپاسى کرده است
زیـرا حکمتهـاى   ، اما عقل نمى تواند حکمتهاى مطلوب هر چیزى را بشناسد

مانند حکمت پدید :  اما آشکار و هویدا. پنهانمقصود از اشیاء یا آشکار است یا 
و حکمت انتشار مردم و آرمیـدن آنهـا در   ، آمدن شب و روز از وجود خورشید

و حکمت شکافته شدن زمین به انواع گیاهان در وجود ابر و ، وجود شب و روز
و راه ، و گرفتن و حمله کـردن در دسـت  ، و حکمت بینائى در چشم، نزول باران
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و ، و حصول فرزندان و بقاء نسل در آلات تناسـل و خلـق شـهوت    ،رفتن در پا
  . حکمت جویدن و آسیا کردن در آفرینش دندانها و امثال اینها

مانند حکمتهائى که در خلقت ستارگان ثابت و سـیار  :  و اما حکمتهاى پنهان
و حکمتهـائى کـه در   ، و اختصاص هر یک به اندازه معین و جاى خاص، هست

از روده ها و زهره و کلیه و رگها و اعصاب ، درونى حیوان است برخى از اعضاء
و پیچیـدگى و  ) میان تهى بـودن هـا  ( و آنچه در آنهاست از تجویفها، و عضلات

  . درهم شدن و کژ و خم شدن و نازکى و ستبرى و غیر اینها
و آن هم که مى شناسد جز ، این حکمتها و امثال اینها را هر کسى نمى شناسد

و ، آسـمانش و سـتارگانش  ، زیرا همه اجزاء جهـان . بسیار نمى شناسد اندکى از
و عناصـر چهارگانـه   ، آنچه در آنهاست از وضع و حرکت و اختصاص هر یـک 

و معـادن و نباتـات و   ، و دریاهـا و کوههـا و بادهـا   ، آتش و هوا و آب و خاك
 ـ ، حیوانات ا هیچ ذره اى از ذرات جهان خالى نیست از حکمتهاى بسـیار از ده ت

و اندکى از این حکمتها آشکار و ظاهر است و بیشتر آنها باریـک  ، هزار یا بیشتر
  و بعضى در ظهور و خفاء متوسـطاند و اهـل تفکـر در آفـرینش     ، و پنهان است

و بیشتر حکمتها چنان باریک و دقیق اسـت  ، آسمانها و زمین آنها را مى شناسند
  . تن آنها نداردکه بجز آفریننده و موجد آنها کسى راه به شناخ

از مجـردات و مادیـات و روحانیـات و    ، غیـر از انسـان  ، اما موجودات عالم
و ذوات و اجزاء و متعلقات آنها بدانسان ، جسمانیات همه بر وفق حکمت روانند

از آنجا کـه داراى  ، و اما انسان. به کارند که مقتضاى مصلحت مقصود از آنهاست
شیاء را بر خلاف حکمت و مصلحتى که گاهى ا، است  اختیار و صاحب گزینش 

  . مقصود از آنهاست بکار مى برد و از اینرو نعمت خداى سبحان را کفران مى کند



325 

 

پس کسى که دیگرى را با دست خود بزند نعمت خدا را در دسـت ناسپاسـى   
، زیرا دست براى این خلق شده که وى بتواند از خود دفع زیان و آزار کند، کرده

و . نه اینکه دیگرى را اذیـت و هـلاك کنـد   ، د مى رساند بگیردو آنچه به او سو
زیرا چشم بـراى دیـدن   ، کسى که به نامحرم نگاه کند نعمت چشم را کفران نموده

چیزهائى آفریده شده که در دین و دنیاى او سودمند باشد و از آنچه به او زیـان  
  . مى رساند باز داشته شود

ا حـبس کنـد نعمـت خـدا را در آنهـا      و کسى که سیم و زر اندوزد و آنهـا ر 
و ، زیرا این دو سنگهائى است کـه در خـود آنهـا نفعـى نیسـت     ، ناسپاسى نموده

خداى تعالى آنها را آفریـده تـا در معاملـه و معاوضـه و سـنجش میـان امـوال        
پس از این جهت با ارزش و گرانقدرند و گرنه در . ناهمگون ملاك و داور باشند
پس کسـى  . و نسبت آنها به دیگر اموال یکسان است، خود آنها مقصودى نیست

که مالک آنهاست گوئى همه چیز دارد نه مانند کسى که مالک جامه اى است که 
  . جز جامه مالک چیزى نیست

و اگر به غذائى محتاج باشد بسا که صاحب طعام بـه جامـه رغبتـى نداشـته     
که ایـن  ، سیم و زربر خلاف ، زیرا این در ذات خود براى او مقصود نیست، باشد

و از حیـث معنـى گـوئى همـه     ، دو از حیث صورت ظاهر گوئى چیزى نیسـتند 
وقتى صـورت   -و نسبت این گونه چیزها به اشیاء مختلف یکسان است . چیزند

مانند آئینه که رنگى ندارد و  -به آن مقیدند نداشته باشند   ویژه اى که بخصوص 
، که بخودى خـود معنـائى نـدارد   و همچون حرف ، از هر رنگى حکایت مى کند

با اینکـه در  ، همچنین ست سیم و زر، بلکه باعث ظهور معانى در غیر خود است
  . خود آنها غرض و مقصودى نیست وسیله هر غرض و مقصودى اند
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پس حکمت در آفرینش آن دو این است که میـان امـوال بـه عـدالت داورى     
و اشیاء ناهمگون و متبـاین را  ، و مقادیر مختلف بواسطه آنها شناخته شوند، کنند

  . و بوسیله آنها به دیگر اموال راه یابند، با آنها بسنجند
تـا  ، پس لازم است که آن دو را براى دست به دست گشتن رها و روان کننـد 

پس هر . بوسیله آنها یکسانى در تبادل کالا و اشیاء و منافع مختلف حاصل شود
و حکمتى را که در آن دو هست نادیده ، کردهکه آنها را حبس نماید به آنها ستم 

و مانند کسـى اسـت کـه حـاکم     ، و نعمت خدا را درباره آنها کفران نموده، گرفته
و کسى که آن دو را نیندوزد و زاید بـر مـا یحتـاج را    . مسلمین را در زندان کند

هموست که آنها را بر وفق حکمـت بکـار   ، تصرف نکند و در راه خدا انفاق کند
و چـون بیشـتر مـردم از    . نعمت خدا را درباره آنها سپاس داشـته اسـت   برده و

خواندن سطور الهى که بر صفحات آن دو در فایده و حکمت آنها با خط الهى که 
خداى تعالى آنان را با این ، به حرف و صوت نیست نوشته شده ناتوان و عاجزند

  :  گفتار خود خبر مى دهد
لا ینفقونها فى سـبیل االله فبشـرهم بعـذاب     و الذین یکنزون الذهب و الفضۀ و

  )35، توبه( .الیم
، کسانى که زر و سیم را گنج مى نهند و آن را در راه خدا خرج نمـى کننـد  «

  . »آنان را به عذابى دردناك مژده بده
و از آنچه درباره وجه حکمت در آن دو گفتیم معلوم مـى شـود کـه هـر کـه      

و همچنین هر کـه در آنهـا   ، ا کفران کردهظروف طلا و نقره سازد این دو نعمت ر
زیرا آن دو براى غیر ، معامله ربوى کند این نعمت را ناسپاسى و به آن ستم کرده

زیرا غرض از ، )که از خود آنها سود ببرند( خود خلق شده اند نه براى خودشان
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خلق آنها خود آنها نیست و چون در عـین آنهـا سـوداگرى کننـد آن دو را بـر      
  . حکمت بکار برده اند خلاف وضع

پـس  ، و همچنین حکمت در آفرینش خوراکها این است که غذاى مردم باشد
بلکه باید ، سزاوار نیست که آنها را از جهت خود بگردانند و در دست نگاهدارند

و از اینرو در شریعت از احتکار و . از دست بى نیاز بیرون آید و به نیازمند برسد
زیرا این موجب انحراف آنها از حکمتى اسـت  ، هى شدهمعامله ربوى در طعامها ن
  . که مقصود از آنهاست

جمیع کردار و گفتار و حرکات و سکنات خـود را بـر   ، و چون این را دانستى
پس هر فعلى که از تو سر مى زند یا شکر است یا کفران و بیـرون  ، آن قیاس کن

هـر دو دسـت را    مثلا اگر به دست راست استنجا کنـى نعمـت  ، از این دو نیست
و قویتر ، زیرا خداوند دو دست آفریده و یکى را قویتر ساخته، ناسپاسى کرده اى

و برتر داشتن ناقص عدول از عـدل  ، چون رجحان دارد باید آن را افضل داشت
ماننـد  ، و این تفضیل به این است که قویتر را صرف افعـال شـریف نمـائى   . است

مانند ازاله ، ر را به کارهاى پست بگمارىو ضعیفت، برداشتن قرآن و خوردن طعام
پس هر که خلاف این کند از عدل عدول کـرده و حکمـت را باطـل و    ، نجاست

  . نعمت را کفران نموده است
نعمـت خـدا را در   ، و همچنین اگر هنگام قضاى حاجـت رو بـه قبلـه باشـى    

زیرا خداوند جهـات را متعـدد و   ، آفرینش جهات و وسعت عالم کفران کرده اى
گسترده آفریده و بعضى از جهات را بر بعضى شرافت داده به اینکه خانه خویش 

مانند نماز ، سزاوار است که در افعال شریف  پس . را در آن جهت قرار داده است
نه افعال پست مثـل قضـاى   ، رو بدان کنند، و نشستن براى ذکر و غسل و وضوء

  . حاجت و انداختن آب دهان
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اى حاجت کند یا آب دهان اندازه به آن ستم کرده پس هر که بسوى قبله قض
  . و نعمت خدا را ناسپاسى نموده است

و همچنین اگر کسى شاخ درختى را بدون حـاجتى مهـم و غرضـى صـحیح     
اما ، نعمت خدا را در آفرینش درختان و در خلق دست خود کفران کرده، بشکند
و امـا  . معین آفریده شـده براى اینکه بیهوده خلق نشده بلکه براى طاعتى ، دست
زیرا خداى تعالى آن را آفریده و براى آن رگهـا قـرار داده و آب را بـه    ، درخت

و در آن قوه غذا خوردن و نمو آفریده تـا بـه مرتبـه اى    ، سوى آن روان ساخته
پس شکستن آن پیش از آنکه به منتهاى نمو ، برسد که بندگان او از آن سود برند

مخالف حکمت و عدول از ، نفع بندگان خدا در آن باشد نه براى امرى که، برسد
  . عدالت است

زیرا درخـت و  . بلى اگر غرض درستى در میان باشد شکستن آن جایز است
، و همه آنها فانى و نابود مى شـوند ، حیوان را خداوند فداى اغراض انسان کرده

کردن همـه  پس فدا کردن پست تر در بقاى شریفتر به عدل نزدیکتر است تا تباه 
  :  و خداى تعالى به این معنى اشاره فرموده. آنها

  . ..و سخر لکم ما فى السماوات و ما فى الارض
  )12، جاثیه( 
  . »... و آنچه را که در آسمانها و زمین است رام شما کرد«

بعضى موجب نقصان قرب به ، افعالى که متصف به کفران و ناسپاسى اند، بارى
ود و برخى انسان را یکسره از حدود قرب به عالم بعد خدا و پستى منزلت مى ش

و از اینرو در زبان فقه بعضى مکروه غیـر ممنـوع   . که افق شیاطین است مى راند
با اینکه همه آنها عدول از عدل و کفران نعمت و نقصـان از درجـه   ، شمرده شده

مرتبه  زیرا مورد خطاب در آنها عوام اند که، اى است که به قرب الهى مى رساند
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فرو ] مثل جهل و دنیا طلبى[و در ظلماتى ، آنها به درجه چهارپایان نزدیک است
زیـرا همـه   ، رفته اند که امثال این ظلمتها نسبت به آنها چندان ظهـور نمـى کنـد   

لیکن بعضى بالاتر از بعضى دیگر و برخى در جنب برخـى  ، معاصى ظلمت است
  . دیگر ناچیز و نابود است

بینى که هر گاه بنده کارد آقاى خود را بدون اذن وى بکار و از این جهت مى 
و لیکن اگر با این کارد عزیزترین فرزند خود را بکشد ، ببرد او را عتاب مى کند

و از ایـن  . دیگر براى استعمال بى اجازه کارد حکمى و مجازاتى باقى نمى مانـد 
، مى شمارندرو صاحبدلان و اهل معرفت جمیع این مکروهات را ممنوع و حرام 

، و در کمترین آدابى که انبیاء و اولیاء رعایت مى کردند سهل انگارى نمـى کننـد  
  :  حتى نقل شده است که

از سبب آن پرسـیدند  ، یکى از ایشان خروارها گندم گرد آورد تا تصدق کند«
خواستم آن را به صدقه ، یکبار به سهو نخست پاى چپ در پا افزار کردم:  گفت

  . »جبران کنم

  اقسام نعمتها و لذتها :  65فصل 
بلکه هر مطلـوب و گزیـده   ، نعمت عبارت است از هر خیر و لذت و سعادتى

  . اى
  :  و آن بر دو گونه است

  . و فوق آن غایتى دیگر نیست، آنچه لذاته مطلوب است نه براى غیر آن - 1
یعنـى  ، این گونه نعمت مخصوص به سعادت اخروى است که بى پایان اسـت 

و دیگر لذات بهشـت از بقـائى کـه فنـا     ، و سعادت لقاء او، ظر به وجه االلهلذت ن
و ، و علمى که جهل با آن نیسـت ، و شادى و سرورى که در آن غم نیست، ندارد

این نوع نعمت بـراى رسـیدن بـه غـایتى     . غنائى که فقر از پى ندارد و غیر اینها
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و از . واقعى اسـت  و نعمت حقیقى و لذت، بلکه لذاته مطلوب است، دیگر نیست
نیسـت مگـر عـیش    ) زندگانى خوشـى ( عیشى«:  فرمود اینرو رسول خدا 

  . »آخرت
و غالب این نعمت و سعادت و قویتر و شریفتر آن لذت و بهجت عقلى اسـت  

و تنهـا عقـل آن را    -چنانکه این معنى پوشـیده و پنهـان نیسـت     -نه جسمانى 
و چشم و بویائى و شکم و دامن حـظ و بهـره اى    و براى گوش، ادراك مى کند
  . در آن نیست

یعنى براى غـایتى خواسـته شـود کـه آن     ، آنچه براى غیر آن قصد شود - 2
  . خواه این غیر بخودى خود مطلوب باشد یا نه، لذاته مطلوب است

  :  و این بر چهار قسم است
کـه در ایـن   فضائل نفسى است :  که نزدیکترین و خاصترین است -قسم اول 
و با اینکـه خـود   ، و جامع علم و عفت و شجاعت و عدالت است، کتاب ذکر شد

همچنین وسیله اند براى نعمتى که آن غایت غایات اسـت  ، اینها موجب لذت اند
آنهـا نزدیکتـرین و   :  و بـه ایـن دلیـل گفتـیم    . بدون وساطت وسـیله اى دیگـر  

علـم بـه   :  اشرف افراد علـم و ، و شریفترین آنها علم است. خاصترین وسائل اند
و علم ، و علم به احوال جهان دیگر، خدا و صفات او و ملائکه و رسولان اوست

زیرا این علم بدون وساطت چیزى دیگر بـه  ، رفتار که راجع به علم اخلاق است
و دیگر علوم از این حیث مقصودند که وسائل ، سعادت حقیقى رهنمون مى شود

، این فضائل در دنیا و آخـرت لـذت آور و سـودمندند   و . رسیدن به این علم اند
و در همه احـوال نیکـو و زیبـا و    ، یعنى به راحت هر دو سرا رهنمون مى شوند

  . پسندیده اند
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در دو جهان الم انگیز و مطلقا زشـت   -یعنى جهل و اخلاق بد  -و ضد آنها 
و زیرا خـوردن طعامهـاى نیکـو    . و سایر صفات جامع این اوصاف نیست. است

و ، لذیذ هر چند موجب لذت و نفع یعنى راحت و خوشى در زمـان حـال اسـت   
امـا لـذت   . و ترك شهوتها بـه عکـس ایـن اسـت    ، لیکن به مال زیان مى رساند

، معرفت و فضائل اخلاقى جاویدان و همراه آدمى است و هیچگاه زایل نمى شود
ادراك مى کند نـه  و عقلى است یعنى تنها عقل آنها را ، نه در دنیا و نه در آخرت

در بعضى از آنها انسان و بعضـى از حیوانـات   ، و اما لذتهاى دیگر. دیگر حواس
  . مانند لذت غلبه و استیلا که در شیر و پلنگ نیز یافت مى شود، شریکند

و در برخى دیگر انسان و سایر حیوانات مشترکند مانند لذت شکم و فرج که 
حیوانات حتى کرمها و حشـرات در  و از این جهت همه ، پست ترین لذات است

و هر که از این لذت فراتر رفت لذت غلبه و استیلا گریبانگیر او مى . آن شریکند
و لـذت معرفـت   ، و اگر از آن هم فراتر رفت به لذات عقلى ارتقا مى یابـد ، شود

بخصـوص لـذت معرفـت خـدا و شـناخت      ، براى او نزدیکترین لذتها مى گـردد 
و هنگامى به درجه کمال مى رسد ، مرتبه صدیقان است و این، صفات و افعال او

که آخـرین چیـزى کـه از سـرهاى صـدیقان      ، که حب ریاست از دل بیرون رود
به ، و از اینرو بکلى ریشه کن کردن آن، بیرون مى رود حب ریاست و جاه است

  . تقریبا از توانائى بشر خارج است، نحوى که دیگر احساس نشود
لـذت    ت چنان بر احوال آدمى غلبه کند کـه احسـاس   بلى بسا که لذت معرف
بلکه دستخوش سسـتى  ، و لیکن این حالت دوام ندارد، جاه و ریاست پدید نیاید

دلها بر چهار گونه ، و بنابراین. و به حالت بشرى باز مى گردد، و ضعف مى شود
و ، و جز به او شاد و خوش نمى گردد، دلى که جز خدا دوست نمى گیرد:  است
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و جز به حب و انـس  ، دمانى او جز به افزونى معرفت و تفکر درباره او نیستشا
  . او آرامش نمى یابد

و دلى که اغلب احوال او انس به خدا و لذت بردن از معرفت و تفکر دربـاره  
و دلـى  . و لیکن در برخى اوقات و احوال به اوصاف بشرى باز مى گردد، اوست

، و مال و دیگر شهوات بدنى لذت مى جویدکه در اغلب احوال به جاه و ریاست 
و . و در بعضى اوقات از علم و معرفت و حب خدا و انس به او لـذت مـى بـرد   

و لـذت او بـه   ، دلى که از لذت معرفت و معنى انس به خدا بى خبر و تهى است
  . ریاستها و شهوتهاست

  . هر چند وجودش ممکن است لیکن بسیار نادر و کمیاب است، قسم اول
کسى که لـذات  :  و راز ندرت این دو قسم این است که. نیز نادر است، دومو 

یا این گونه لـذت بـر او غلبـه    ، او منحصر است به معرفت خدا و حب و انس او
پس همچنانکـه در  . و پادشاهان کم اند نه بسیار، از پادشاهان آخرت است، دارد

همچنـین  ، ردم فروترنـد دنیا پادشاهى و استیلا به ندرت رخ مى نماید و بیشتر م
زیرا دنیا عالم شـهادت  . است پادشاهى آخرت از آنرو که دنیا آئینه آخرت است

چنانکـه  ، و عالم شهادت تابع عالم غیـب اسـت  ، است و آخرت عالم غیب است
و آن هـر چنـد در مرتبـه دوم    ، صورت در آئینه تابع صورت ناظر در آئینه است

زیـرا تـو صـورت خـود را     ، ه اول اسـت لیکن در امر دیدار در رتب، وجود است
پس بواسـطه صـورتى کـه در    ، سپس خود را مى بینى، نخست در آئینه مى بینى

آئینه هست صورت خود را که قائم به تست به طور ثانوى و بر سبیل شباهت و 
و ، پس تابع در وجود در دیدن و شناختن متبوع مـى گـردد  . محاکاة مى شناسى

. ن نوع انعکاس و واژگونى ضرورت این عالم اسـت و ای. متاءخر متقدم مى شود
و از ، و همچنین عالم ملک و شهادت از عالم غیب و ملکوت حکایت مـى کنـد  
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و در ، مردم کسانى هستند که در آئینه عالم شهادت جز به نظر عبرت نمى نگرند
چیزى از عالم ملک نظر نمى کنند مگر اینکه آن را گذرگاهى به عـالم ملکـوت   

، و مردم نیز به آن امر شـده انـد  ، و عبور آنان عبرت نامیده شده است ،مى دانند
  :  چنانکه خداى تعالى مى فرماید
  )2، حشر( .فاعتبروا یا اولى الابصار

  »!پس عبرت گیرید اى بینایان و صاحبان نظر« 
و در عـالم  ، و از آنان بعضى نابینا و بى بصیرتند و پند و عبرت نمـى گیرنـد  

و بزودى درهاى جهنم به روى آنان گشـوده خواهـد   ، وسندملک و شهادت محب
، از باده دنیا سرمسـتند ، و اما چهارم. بیشتر مردم از این گونه اند، و اما سوم. شد

یـا بـه سـبب    ، از آنرو که بیشتر مردم از ادراك لذت علم کوتاه دست و ناتواننـد 
ذوق  زیـرا شـوق فـرع   ، که هر که نچشید نشناخت و مشتاق نشـد ، نچشیدن آن

متصف نشـدن بـه   ] یا به سبب[و این یا بواسطه کوتاهى فطرت آنهاست و ، است
همچون کودك شیر خوارى که لـذت عسـل را   ، صفتى که از علم لذت مى جوید

حیات درونـى آنهـا نیـز هماننـد طفـل      ، و جز به شیر لذت نمى برد، درنمى یابد
مثل بیمـارى  ، اتو یا به علت بیمارى دل یا مرگ آن به سبب پیروى شهو. است

آنها نیـز  ، یا مرده اى که از ادراك ساقط شده، که لذت شیرینى را ادراك نمى کند
  . بواسطه پیروى شهوات همانند بیماران یا مردگانند

و طـول  ، و قوت، تندرستى:  و آن چهار چیز است:  فضائل بدنى -قسم دوم 
  . و جمال، عمر

و ، و عبارتند از مال:  نسبتى دارندنعمتهاى بیرون از تن که با تن  -قسم سوم 
  . و بزرگى تبار و خویشان، و اهل، جاه
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و بـه  ، اسبابى کـه از جهتـى بـا فضـائل نفسـى مناسـبت دارد       -قسم چهارم 
و توفیـق  ، هـدایت و رشـد الهـى   :  و عبارتند از، نعمتهاى توفیقى تعبیر مى شود
  . و تایید او، صواب و سداد از جانب خدا

عمت بعضى به بعضى دیگر بستگى دارد تا منتهى شـود بـه   و این چهار قسم ن
، و این بستگى یا بر سبیل لزوم و ضرورت اسـت . سعادتى که لذاته مطلوب است

و بستگى فضـائل نفسـانى   ، مانند بستگى سعادت آخرت به فضائل نفسى و بدنى
مانند بسـتگى فضـائل نفسـى و بـدنى بـه      ، یا بر سبیل نفع و کمک، به تندرستى

و وجه مددکار و نافع بودن این فضائل در تحصیل علم و . ى خارج از بدننعمتها
و مددکار بودن جمال در کسب . تهذیب اخلاق و تندرستى روشن و آشکار است

و ، فضائل نفسانى و بدنى بر این مبناست که زشت رو ناپسند و نکوهیـده اسـت  
 ـ، طبعها از او نفرت دارد و ، ر اسـت پس حاجات صاحب جمال به اجابت نزدیکت

و همچنین غالبا جمـال بـر فضـیلت نفـس     . جاه و منزلتش در دلها وسیعتر است
زیرا چون نور نفس تمام و کامل شود پرتو افشانیش بـه بـدن مـى    ، دلالت دارد

و از اینرو هوشیاران در معرفت مکارم نفس بر هیئت بدن تکیـه و اعتمـاد   . رسد
کـه ایـن   ، نده شهوت اسـت نیسـت  اما مقصود ما از جمال آنچه برانگیز. کرده اند

بلکه منظور ما پاك و بـرى بـودن از عیـوب و کـم و زیـادى      ، صفت زنان است
و نیز راست بودن قامت همراه با اعتدال در گوشت و هماهنگى اعضـاء و  ، است

  . چنانکه دلها از نگاه کردن به وى نفرت نگیرد، تناسب خلقت چهره است
براى ایـن اسـت   ، به نعمتهاى توفیقى و اما احتیاج فضائل جسمانى و خارجى

، که مراد از توفیقى هماهنگى و الفت بین اراده بنـده و قضـا و قـدر الهـى اسـت     
روى آوردن و :  و بـه عبـارت دیگـر   ، بشرط آنکه مراد و مقصود سعادت باشـد 

  . توجیه اسباب است به سوى مطلوب
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  :  و اما هدایت را مراتبى است
  . ارائه راه خیر و شناساندن آن است و آن، هدایت عامه:  مرتبه اول

و آن افاضات پیاپى است که از جانب خـدا بـر   ، هدایت خاصه:  و مرتبه دوم
  . وارد مى شود، با توجه به مجاهده ایشان، بعضى بندگان

و آن نورى است که در عالم نبوت و ولایت مى ، هدایت مطلقه:  و مرتبه سوم
و . را بدان راه نیسـت هـدایت مـى شـود     و به توسط این نور به آنچه عقل، تابد

و بـه شـناخت راه   ، بستگى تحصیل هر خیر و فضیلتى به مساعدت قضا و قـدر 
  . ظاهر و هویداست، خیر

که به انسان هنگامى که بـه مقاصـد   ، مراد از آن عنایت الهى است، و اما رشد
و او را بـر آنچـه صـلاح وى در آن اسـت     ، خویش روى آورد مدد مى رسـاند 

و این امر از بـاطن  ، و از آنچه تباهى او در آن است باز مى دارد، مى کند تقویت
رشد هدایتى اسـت کـه انگیـزه و محـرك بـه سـوى       :  و به عبارت دیگر. است

  . و احتیاج تحصیل خیر و سعادت به آن از مفهوم آن روشن است. سعادت است
به سوى عبارت است از توجیه حرکات ، )توفیق صواب و سداد( و اما تسدید

پس هدایت شناخت . تا بزودى به مقصود برسد، مطلوب و آسان شدن آنها بر او
و تسدید کمک ، و رشد بیدار کردن انگیزه است تا به حرکت در آید، صرف است

و وجـه  . و یارى کردن به وسیله تحریک اعضاء است به سوى صـواب و سـداد  
  . و واضح است کمک بودن تسدید در طلب خیر نیز از خود معناى آن روشن

زیـرا عبـارت اسـت از تقویـت امـر او بـا       ، جامع همه اینهاسـت ، و اما تایید
و بـه سـبب نیـرو و صـلابت و     ، پس از این جهت گوئى از درون است، بصیرت

و آن عبـارت  ، و عصمت به این نزدیـک اسـت  . مساعدت اسباب از بیرون است
و بـدان  ، پدیـد مـى آیـد   است از امرى الهى که بواسطه آن در باطن آدمى مانعى 
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تـا جـایى کـه    ، وسیله انسان بر جستجوى خیر و دورى از شر تقویت مى شـود 
و همـین  . همچون مانعى درونى و غیر محسوس مى گردد که از شر باز مى دارد

  :  -تعالى  -است مراد از برهان پروردگار در قول او 
  )24، یوسف( .و لقد همت به و هم بها لو لا ان راى برهان ربه

اگر برهان پروردگار خویش نمى ، آهنگ یوسف کرد و یوسف) آن زن( وى«
  . »آهنگ وى مى کرد، دید

  آگاهى و بیدار باش 
و تفصـیل  ، که بخودى خود غایات مطلوب هسـتند ، بدان که نعمتهاى اخروى

تا منتهى شود به مسبب ، آنها و اسباب آنها و آنچه وجود آنها به آن بستگى دارد
و عقول بشرى از فهـم انـدکى از آنهـا قاصـر     ، آنها ممکن نیستدرك ، الاسباب

  . است تا چه رسد به بسیار آنها
و اما آن وسائل چهارگانه نعمتهایى است که هر یک از آنها نیز به چهار قسـم  

و هر یک از این شـانزده  ، که مجموع آنها شانزده قسم مى گردد، منقسم مى شود
تا سرانجام منتهى شود به ، ب اسبابى دیگر راو آن اسبا، قسم اسبابى را مى طلبد

و کسى که تفکر کند مى داند که هر یک از آنهـا  . الاسباب و موجد کل -مسبب 
متوقف است بر نعمتها و اسباب دیگرى که بهم پیوسـته و از حـد شـمار بیـرون     

مثلا تحقق نعمت تندرستى که از نعمتهاى واقـع در مرتبـه متـاءخر اسـت     . است
کـه شـمردن   ، ر اسباب و نعمتهایى از جمله نعمـت غـذا خـوردن   موقوف است ب

 لیکن ما به بعضى از آنها به اجمال نه استقصـاء ، اسباب آن هر چند ممکن نیست
  . شود  اشاره مى کنیم تا بقیه بر آن قیاس ) بر شمردن دقیق(

  :  پس مى گوئیم
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بـر  و ، نعمت غذا خوردن متوقف است بر ادراك و شناختن غذا و اسـباب آن 
، و بر قدرت تحصیل غذا و اسباب آن، میل و رغبت به آن و اراده و عزم خوردن

و بر اسبابى ، و بر اصلاح آن بعد از یافت شدن، و بر وجود غذائى که توان خورد
و بر اسباب جویـدن و جـذب و هضـم و دفـع و     ، که آن را به هر انسانى برساند

فرشتگانى که بر افعال مذکور گماشـته  و بر ، دیگر افعال درونى تا جزو بدن شود
  :  و ما اینها را در چند فصل به اجمال و اشاره یاد مى کنیم. شده اند

  خوردن :  66فصل 
خوردن بستگى دارد نخست به ادراك و شناخت غذاى خوردنى به اینکـه آن  

زیرا تا هنگامى که آن را ندیده است تمیـز  ، را ببیند و لمس کند و ببوید و بچشد
و اگر لمس نکند نمى تواند بعضـى از اوصـافى را کـه    ، لب آن ممکن نیستو ط

و چون آن را نبوید آنچه را بوى آن ناخوش است از ، لازمه خوردن است بفهمد
و بسا که تحصیل آن موقوف بر بوئیدن آن ، آنچه خوش است تشخیص نمى دهد

او سازگار و اگر نچشد نمى فهمد که با ، بخصوص براى بعضى از حیوانات، است
و از اینرو آشکار است که خوردن متوقـف  ، و موافق است یا ناسازگار و مخالف

خداى سبحان این حواس را   پس ، است بر آفرینش حواس ادراك کننده ظاهرى
، و نیز اسبابى را که خلق این حواس بستگى به آنها دارد و بى پایان است، آفرید

 -بنـابر آنچـه گفتـیم     -از ادراك غـذا  و بعد . و ما متعرض بیان آنها نمى شویم
ناگزیر باید قوه اى دیگر باشد که اوصاف غذائى را که قـبلا چشـیده در خـاطر    
خود نگهدارد و چون بار دیگر آن را ببینـد سـازگار یـا ناسـازگار بـودن آن را      

و این قوه همان حس مشترك است که همه محسوسات در آن جمع مـى  ، بفهمد
 چیز زردى را خوردى و آن را تلخ و مخالف طبع خود چنانکه وقتى مثلا، شوند

اگر حس مشترك نباشـد مـادام کـه    ، هر گاه دوباره ببینى، یافتى و دور انداختى
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زیرا چشم زردى را مـى بینـد و تلخـى را ادراك    ، نچشى نمى دانى که تلخ است
پس ناگزیر حاکمى باید ، و چشایى تلخى را ادراك مى کند نه زردى را، نمى کند

تا وقتى زردى را دید حکـم کنـد   ، باشد که زردى و تلخى با هم نزد او گرد آیند
یعنـى   -و آفرینش این قـوه  . و از باز خوردن آن خوددارى نماید، که تلخ است

موقوف است بر اسباب و نعمتهـایى کـه شـمارش آنهـا ممکـن       -حس مشترك 
  . نیست

، مشترك  هر و حس اما اگر ادراك و فهمیدن انسان منحصر بود به حواس ظا
زیرا چهار پا چیزى را مـى  . ناقص بود، که در آن با دیگر حیوانات اشتراك دارد

خورد که اکنون لذت بخشد ولى در آینده زیان آور و موجـب بیمـارى و مـرگ    
  . و راهى به ادراك پیامدها ندارد، که احساس او فقط به چیز حاضر است، است

بنـابراین  . ه قوه دیگـرى بسـتگى دارد  پس تمیز صلاح و فساد عواقب امور ب
خدا عقل را براى انسان آفرید که بواسطه آن سـود و زیـان آینـده خوراکهـا را     

و با آن چگونگى پختن و ترکیب آنها و آمـاده سـاختن اسـباب آنهـا را     ، دریابد
و ایـن  ، و بوسیله عقل از آن خوردنى که سبب تندرستى است سـود بـرد  ، بفهمد

زیرا حکمتها و فایـده  ، عقل و کمترین حکمتهاى آن است پست ترین فایده هاى
و بزرگتـرین حکمتهـاى   ، هایى که بر آن مترتب است از حد شمار افزون اسـت 

و عقـل بمنزلـه   . موجود در آن معرفت خدا و شناخت صـفات و افعـال اوسـت   
و حواس پنجگانه مانند جاسوسها و خبـر پژوهـان و   ، سلطان در کشور تن است

. که هر یک به امر خاصى گماشته شده اسـت ، واحى کشور استگماشتگان در ن
پس یکى از رنگها خبر مى دهد و دیگرى از آوازها و دیگرى از بوها و دیگرى 

پـس  . از مزه ها و دیگرى از گرما و سرما و درشتى و هموارى و نرمى و سختى
این خبر پژوهان و کارآگاهان خبرها را از اطراف کشور بدست مى آورنـد و بـه   
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همانند صاحب نامه هـا و  ، و این حس در پیشگاه مغز، حس مشترك مى سپارند
نشسته و گفته ها و نوشته هاى رسیده از نواحى کشـور  ، خبرها بر درگاه پادشاه

زیرا کار او جز گرفتن و ، ردرا جمع مى کند و بر آن مهر نهاده و به عقل مى سپا
و اما شناخت حقایقى که در آنها هسـت بـه او واگـذار نشـده     ، حفظ آنها نیست

  . است
و لکن وقتى به دل عاقل که امیر و پادشاه است راه یابد آنها را سر به مهر مى 

و پادشاه آنها را پژوهش و کاوش مى کند و بر اسـرار کشـور آگـاه مـى     ، سپارد
و ، شگفت آورى حکم مى کند که بر شمردن آنها ممکن نیست و به احکام، شود

یعنى اعضـاء   -به حسب احکام و مصالحى که براى او پدید آمده است سپاهیان 
را در جستجو یا گریز یا تکمیل تدبیرهایى که براى او پدیدار شده به حرکـت   -

اما درك شگفتیهاى عقـل و اسـبابى کـه آفـرینش آن موقـوف بـر       . در مى آورد
  . نهاست در توانائى بشر نیستآ

  . این است ادراکات و اسبابى که خوردن متوقف بر آنهاست

  غذا اگر از روى میل و رغبت نباشد سودى ندارد :  67فصل 
مادامى که خواهش و میـل و رغبتـى بـه آن    ، چون غذا ادراك و شناخته شد

هر حـس و قـوه   زیرا اگر میل به آن نباشد ادراك آن به . نباشد فایده نمى بخشد
مگر نمى بینى که بیمار غذا را مى بیند و مـى فهمـد   . اى بیهوده و هیچکاره است
و لیکن میل و رغبتى به آن نـدارد و بـدان دسـت    ، که بهترین چیزها براى اوست

و بینایى و ادراك آن معطل و مهمل مى ماند؟ پـس خـوردن بسـتگى    ، نمى یازد
و نفـرت از  ، نامیـده مـى شـود   » هاخـواهش و اشـت  «کـه  ، دارد به میل به موافق

از اینرو خدا گرسنگى و خواهش طعام را . نامیده مى شود» کراهت«که ، مخالف
آفرید و بر انسان مسلط کرد مثل طلبکارى که او را ناچار سازد تـا وام خـویش   
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و اگر این خواهش بعد از فرا گرفتن قدر حاجت آرام نشود در خوردن ، باز گیرد
هنگـام سـیرى کراهـت از      پس ، ویشتن را به هلاکت افکندزیاده روى کند و خ

و آدمى را مانند کشت قرار نداد که هـر گـاه   ، طعام را آفرید تا آن را ترك نماید
و از این جهت ، آب در بیخ و بن آن روان باشد به خودش مى کشد تا تباه گردد
آب  گـاهى آن را ، محتاج به شخصى است که غذاى او را بقدر حاجت معین کند

  . دهد و گاهى قطع کند
، تا انگیزه اى براى برداشـتن و خـوردن غـذا نباشـد    ، اما تنها میل و خواهش

یعنى بر انگیخته شدن نفس بـه   -پس خداى تعالى در آدمى اراده . بسنده نیست
و بسا که احتیاج به قوه غضب نیز باشد تـا  . را آفرید -برداشتن و خوردن طعام 
و . سى را که مى خواهد غذاى او را بگیـرد دفـع نمایـد   ایذاء کننده و مخالف و ک

براى هر یک از شهوت و کراهت و اراده و غضب اسبابى است که شمارش آنهـا  
  . ممکن نیست

مادامى که جستجو و ، اما مجرد ادراك و شناخت و میل و رغبت و اراده غذا
پـس  . اردفایده نـد ، گرفتن بالفعل آن بوسیله آلات جستن و برداشتن تحقق نیابد

چه بسا زمین گیرى که چیزى را که دور از اوست ادراك مى کند و به آن شـوق  
، لیکن چون پا ندارد رفتن به سوى آن برایش ممکن نیسـت ، و میل و اراده دارد

یا به سبب نداشتن دست یا فلج بودن یا عذرى دیگر نمى توانـد آن را بـردارد و   
ى حرکت و قدرتى بر حرکت در این پس ناگزیر باید آلات و اعضائى برا. بخورد

از . آلات وجود داشته باشد تا حرکت آنها به مقتضـاى خـواهش و طلـب باشـد    
اینرو خداى تعالى براى تو اعضائى آفرید که ظاهر آنها را مى بینى و اسرار آنهـا  

مانند پـا بـراى انسـان و    ، بعضى از آنها براى جستجوى غذاست. را نمى شناسى
و برخى آلت دفع مـوذى  . چهار دست و پا براى چهار پایان بال براى پرندگان و
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مانند شاخ براى بعضى از حیوانات و دندانها براى پاره ، و دفع مانع طلب غذاست
و براى انسان اسلحه آفرید کـه بجـاى آن   ، اى دیگر و چنگال براى برخى دیگر

دست در مانند ، و بعضى از آنها آلت بر گرفتن غذا براى خوردن است. آلت است
و اندکى ، و براى هر یک از این اعضاء اسباب و حکمتهاى بى شمار است. انسان

  . از این حکمتها و شگفتیها در باب تفکر ذکر شد

  شگفتیهاى خوردنیها :  68فصل 
غـذاهاى  ، عمده آنچه خوردن به آن بستگى دارد و اصـل و مـلاك آن اسـت   

شمار و اسباب بى نهایـت   و در آفرینش آنها عجایب بسیار و بى، خوردنى است
  . است

و عدد غذاها و خوراکها چنان از حد افزون است کـه شـمارش آنهـا ممکـن     
و از ، و ما همه را مى گـذاریم . تا چه رسد به بیان شگفتیها و اسباب آنها، نیست

جمله آنها یکدانه گندم برمى گیریم و بعضى از اسباب و حکمتهـا و عجایـب آن   
  :  گوئیم پس مى. را بیان مى کنیم

خداوند در دانه گندم قوه اى آفرید که بدان وسیله غذا بگیرد همچنانکه در تو 
که گیاه به ، زیرا که فرق نبات با تو در حس و حرکت است نه در خوردن. آفرید

و ما متعرض ذکر آلات نبات در کشـیدن غـذا بـه    . آب غذا را به خود مى کشد
و مـى  ، غذا خوردن دانه اشاره مى کنیمبلکه به اندکى از کیفیت ، خود نمى شویم

  :  گوئیم
بلکه خوردن آن موقوف است بر زمینى که ، دانه به هر چیزى غذا نمى خورد

و باید زمین سست و داراى خلل و فرج باشد که هوا داخل آن . در آن آب باشد
پس اگر آن دانه را در زمین سخت و صلب بریزند به سبب فقدان هوا نمى ، شود
پـس بایـد اسـباب    ، هوا به خودى خود به سوى آن حرکـت نمـى کنـد   و . روید
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حصول باد در میان باشد تا هوا به حرکت در آید و در خاك به قهر و جبر نفـوذ  
  :  و به این معنى اشاره دارد قول خداى تعالى، کند

  )22، حجر( .و ارسلنا الریاح لواقح
  »و بادها را بارور کنان فرستادیم«

  )55(. ه ازدواج میان هوا و آب و خاك استو این بارورى نتیج
اما این امر در رویانیدن آن در سرماى زیاد کافى نیست و به حرارت بهـار و  

پس این چهار سبب است که رویش دانه گندم به آنها محتـاج  . تابستان نیاز دارد
و آب ناگزیر باید از دریاها و رودخانه ها و چشمه ها و نهرها و جویها به . است

و چـون  . پس بنگر که چگونه خدا این همه را آفریـد ، زمین زراعت کشیده شود
خداوند ، بسیارى از زمینها بلند است که آب چشمه ها و کاریزها به آن نمى رسد

و بادها را بر آنها گماشت تا آنهـا را بـه اطـراف    ، ابرهاى متراکم پر آب را آفرید
جت به هنگام بهار و پـائیز بـر زمینهـا    و بقدر حا، عالم از بلندیها و پستیها برانند

و کوهها را آفرید تا آبهاى آنها محافظـت شـود و بتـدریج قـدر نیـاز از      . ببارند
و اگر یکباره آنها بیرون مى آمد شهرها را به زیر آب فـرو  ، چشمه ها بیرون آید

و نعمتهـاى خـداى تعـالى و    . مى برد و کشت و چهارپایان را تباه مـى سـاخت  
و حکمت او در ابرها و دریاها و کوهها و بارانها را نمى توان بر  شگفتیهاى صنع

  . شمرد
، چون ممکن نیست از آب و زمین که هر دو سردند پدید آیـد ، و اما حرارت

و با وجود دورى از زمین آن را بـه  ، و آن را رام کرد، خداوند خورشید را آفرید
و ایـن از  . ز حاصل شودتناوب سبب حرارت گردانید تا گرما و سرما بهنگام نیا

  . کمترین حکمتهاى بى شمار خورشید است
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اما نباتات وقتى از زمین سر بر مى آورند و بلند مى شوند در میوه هاى آنهـا  
پس خداونـد  ، سختى و صلابتى هست و به رطوبتى نیاز دارند که آنها را نرم کند

شب هنگام چون  چنانکه، ماه را آفرید و در آن خاصیت تر و نرم کردن قرار داد
زیرا بر سر تو رطوبتى ، سر خود را برهنه کنى براى تو روشن و آشکار مى شود

پس ماه به سبب خاصـیت تـر و   ، تعبیر مى شود چیره مى سازد» زکام«را که به 
و آنها را بـه تقـدیر آفریـدگار    ، نرم کردن میوه ها را مى رساند و نرم مى گرداند

و حکمتها ، کمترین فواید و حکمتهاى ماه استو این نیز . حکیم رنگین مى سازد
بلکه هر سـتاره اى در آسـمان بـراى فوایـد     ، و فواید آن را نمى توان شمار کرد

و همـان  . بسیار مسخر شده که قواى بشرى براى بر شمردن آنهـا بسـنده نیسـت   
همچنـین عضـوى   ، طور که در اعضاء بدن عضوى وجود ندارد که بى فایده باشد

و کل جهان مانند یـک  . یست که فایده یا فواید بسیار نداشته باشددر بدن عالم ن
و تفـاوت آنهـا ماننـد    ، و یکایک اجسام آن مانند اعضاء آن است، شخص است

و همه آنها مسـخر  ، و شرح آن در توانائى بشر نیست، تفاوت اندامهاى بدن است
شـکار  خداى سبحان و آثار قدرت کامله او و تراوشهایى از دریاهـاى عظمـت آ  

پـس صـاحبدلانى   . و حال آنکه بخودى خود جز عدمهاى محض نیستند، اوست
چون به ملکوت آسمانها و زمـین و  ، که خدا را مى شناسند و دوستدار او هستند
به آنها جز از این جهت کـه آثـار   ، آفاق و انفس و حیوانات و نباتات مى نگرند

و تفکـر و سـعى   ، ندقدرت پروردگارشان و تراوشهاى صفات اوست نظر نمى کن
و شادمانى و شـیفتگى  ، ایشان در دیده ور شدن بر عجایب و حکمتهاى آنهاست

  . و مهر قلبى آنان براى این است
همان گونه که کسى که عالمى را دوست دارد پیوسـته شـیفته بدسـت آوردن    

، و با افزایش وقوف بر عجایب علـم او بـر مهـر او مـى افزایـد     ، تصانیف اوست
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بلکـه جمیـع مصـنفان و    ، که همه جهان، درباره عجایب صنع خداهمچنین است 
از ، اگـر از تصـنیفى بـه شـگفت آمـدى       پس . تصنیف اوست، دلهاى بندگان نیز
 تألیفبلکه از کسى به شگفت آى که آن مصنف را براى آن ، مصنف تعجب مکن

تسخیر فرمـوده و او را بـدان راه نمـوده و توفیـق نصـیب کـرده و بـه دیگـران         
همان طور که چون عروسکهاى شعبده باز را مى بینى که بلند و ، شناسانده است

از بازیچـه هـاى او تعجـب    ، پست مى شود و حرکات موزون و متناسب مى کند
و لـیکن از  ، نـد که آنها را به حرکت در آورده انـد نـه اینکـه خـود متحرک    ، مکن

مهارت آن شعبده باز که آنها را با روابط باریک و دقیقى کـه از چشـمها پنهـان    
از آنچه گفتیم معلوم شـد کـه غـذاى    . است به حرکت درمى آورد به شگفت آى

و حرکـات  ، نبات جز به آب و هوا و خورشید و ماه و ستارگان تمام نمى شـود 
و ، حرکت درآورند کامـل نمـى گـردد    آنها جز به فرشتگان آسمانى که آنها را به

همچنین اسباب به هم پیوسته است تا به مسبب الاسـباب و غایـت کـل منتهـى     
و مــا را راهــى بــه فهمیــدن تفصــیلها و اســتنباط شــگفتیهاى حکمتهــا و ، شـود 

  . مصلحتهاى دقیق و باریک آنها نیست

  آماده کردن غذا به هزاران اسباب نیاز دارد :  69فصل 
خائیدن و خوردن آن ، و از حیوانات حاصل مى شود، ن مى رویدآنچه از زمی

بلکه در هر یک ناگزیر بایـد بـه اصـلاح و پـاك     ، به همان صورت ممکن نیست
بعضـى را دور افکنـد و پـاره اى را    ، کردن و پختن و ترکیـب نمـودن پرداخـت   

و اصلاح هر یک از طعامها موقـوف  ، و دیگر اعمالى که بیشمار است، نگهداشت
پس . و بر شمردن آنها در هر طعامى به درازا مى کشد، بر امور ویژه بسیار است

گرده نانى را مى گیریم و به بعضى از آنچه نیاز دارد تا گرده نان شود و شایسـته  



345 

 

زیرا بیان همه آنچه بدان نیازمند است تا یک گرده نان ، خوردن گردد مى نگریم
  :  پس مى گوئیم، شود ممکن نیست
  سـپس  ، ى که این گرده نـان بـه آن بسـتگى دارد زمـین اسـت     نخستین چیز

آنگاه پاك ، سپس گاو نرى که آن را شیار کند و آلات شخم، افکندن تخم در آن
و رسیدگى بـه آب دادن تـا آن دانـه بسـته شـود و      ، کردن زمین از خس و خار

، سپس درو کردن و دسـته کـردن و پـاك و صـاف نمـودن     ، هنگام درو فرا رسد
و بنگـر در شـمار   . ا کردن و پس از آن خمیر کردن و آنگاه نان پختنسپس آسی
سپس شمار اشخاصـى را  ، و به یاد آور دیگر افعالى را که ذکر نکردیم، این افعال

و نیز عدد آلاتى که به آنها نیاز هسـت از  ، که به این امور مى پردازند متذکر شو
ان در ساختن و اصـلاح  و به کارهاى صنعتگر. آهن و چوب و سنگ و غیر اینها

آلات کشاورزى و گندم پاك کـردن و آسـیا کـردن و نـان پخـتن از تجـارت و       
  . و احتیاج هر یک را به آلات بسیار به یاد آر، آهنگرى و امثال اینها نظر کن

آنگاه ملاحظه کن که چگونه خداى سبحان میـان دلهـاى ایـن صـنعتگران و     
و محبـت را مسـلط     و بر آنهـا انـس    ،تعمیر کاران الفت و همسازى برقرار کرده

و خانه هاى خود را در کنـار  ، تا گرد هم آیند و شهرها و آبادیها بسازند، ساخته
و اگـر آراء  . و بازارها و کاروانسراها و امثال اینها بنا کنند، یکدیگر ترتیب دهند

ایشان متفرق بود و خوى و طبع آنان مانند سرشت و طبیعت وحوش از یکدیگر 
  . بود پراکنده مى شدند و دورى مى کردند و از یکدیگر منتفع نمى شدند متنفر

و چون در طبع و طینت انسان خشم و عداوت و حسد و طمع و همچشمى و 
چه بسا محبت بین بعضى براى مال و کالا از میان مى رفـت  ، انحراف از حق بود

رقابـت و  و بر سر اسـباب دنیـوى بـه ایـذاى یکـدیگر پرداختـه و دربـاره آن        
و بسا که به ناسازى و رمیدگى و رویارو شدن منجـر مـى   ، همچشمى مى کردند
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پس خدا پیامبران را با شریعت و قوانین فرستاد تا مردم هنگام کشـمکش و  ، شد
سـپس علمـاء را کـه وارثـان     . تنازع به آنها رجوع کنند و نزاع از میان برخیـزد 
و فرمانروایان . ین ایشان ساختپیغمبرانند براى حفظ شریعت و علم به آن جانش

مقتدر را بر انگیخت تا مردم را اگر اراده تخلف از شریعت نمایند قهـرا بـر آن وا   
و هیبت و بیم آنان را در دل مردم افکنـد و اصـلاح حـال بنـدگان را بـه      . دارند

ایشان نمود تا رئیسان و قاضیان و حاکمان و زندان و بازار ترتیب دهند و خلـق  
و آنان را به الفت و تعـاون وادارنـد و از   ، ن شرع و عدل ناگزیر سازندرا به قانو

پس اصلاح حال رعایا و اهل صنعت و . پراکندگى و دشمنى با یکدیگر باز دارند
و اصلاح سلاطین به علماء و اصلاح علمـاء بـه انبیـاء و    ، پیشه به سلاطین است

تـا منتهـى شـود بـه     ، تراصلاح انبیاء به ملائکه و اصلاح ملائکه به ملائکه بـالا 
حضرت ربوبیت که سرچشمه هر نظام و خاستگاه هر حسن و جمال و منشاء هر 

  . است تألیفترتیب و 
هر که پژوهش و کاوش کند مى داند که یـک  :  و از آنچه گفتیم معلوم شد که

گرده نان براى خوردن اصلاح نمى پذیرد مگر بواسطه عمل هزاران هزار ملائکه 
  . حرفه از آدمیانو اهل صنعت و 

  رام کردن خدا بازرگانان را براى فراهم ساختن غذا :  70فصل 
زیـرا بـراى هـر یـک شـرایطى      ، اما همه طعامها در هر جایى یافت نمى شود

و مردمـان در روى  ، مخصوص هست که ممکن نیست در همه جـا یافـت شـود   
و ، آنان دور اسـت  و بعضى از خوردنیها که به آنها نیازمندند از، زمین پراکنده اند

پس خداى تعالى تجار را ، میان ایشان و آن طعامها بیابانها و دریاها فاصله است
تـا سـختیها و   ، مسخر ساخت و بر آنان حرص مال و آز سود را مسلط گردانیـد 
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و ، و در پیمودن بیابانها و دریاهـا پـذیراى خطرهـا شـوند    ، رنجها را تحمل کنند
  . ز شرق به غرب و از غرب به شرق ببرندخوراکها و ما یحتاج مردم را ا

پس دیده بصیرت بگشا و ببین که چگونه خداوند ساختن کشتیها و کشتیرانى 
و ، و چگونه حیوانات بارکش را آفریـد ، و سوار شدن در آنها را به آنان آموخت

تا تـن  ، شتران را براى حمل و نقل و سوارى در بیابانها و کوهستانها رام ساخت
و اسبان را و کیفیـت  ، گران داده و بر گرسنگى و تشنگى صبر نمایند به بارهایى

و خران را و صبر بر زحمـت و تعـب آنهـا را کـه     ، سرعت سیر و حرکت آنها را
و بنگر که چگونه خداوند ما یحتاج کشتیها و ایـن  ، بارها را به مقصد مى رسانند
  . خلق فرمود، رشمردتا حدى که نمى توان آنها را ب، حیوانات را از اسباب و غذا

  نعمتهاى خدا در آفرینش فرشتگان براى انسان :  71فصل 
اما مجرد وجود و حضور غذا و اصلاح آن تا هنگـامى کـه خـورده نشـود و     

و نیازمنـد  ، و این بسته است به کارهـاى بسـیار  . جزء بدن نگردد فایده اى ندارد
دى و غیر اینهـا  از جویدن و جذب و هضم معدى و کب، است به اسباب بى شمار

و ما به اندکى از چگونگى آن . از افعالى که هر یک محتاج به اسباب بسیار است
  . )به آن رجوع نمائید( در باب تفکر اشاره کردیم

و ، و در اینجا به نمونه اى از نعمت خدا در آفرینش ملائکه اشـاره مـى کنـیم   
  :  مى گوئیم

  . یا اجمالى آن ممکن باشدکثرت ملائکه نه به حدى است که تصور تفصیلى 
و . طبقات فرشتگان زمینى:  از آن جمله:  و ایشان را طبقات و اصنافى است

  :  از جمله
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:  و صـنفى دیگـر  ، حـاملان عـرش عظـیم   :  و یـک صـنف  . ملائکه آسـمانى 
نگاهبانان ( و طبقه اى دیگر مهیمنین، )فرشتگان پیاپى و به هم پیوسته( مسلسلین
  ... )و مراقبان
و جـز  ، اینها که نه نام ایشان را شنیده ایم و نه از کار آنان خبـر داریـم  و غیر 

و هیچ یـک از سـاخته هـاى خداونـد در     . خداى سبحان به ایشان احاطه ندارد
. زمین و آسمان از فرشته یا فرشتگانى که به آن گماشته شده انـد خـالى نیسـت   

ذا خـوردن کـه   پس بنگر که خداوند چگونه آنان را بر آنچه مربوط است بـه غ ـ 
از وحـى بـه   ، و ایـن از جملـه افعـال خداونـدى    ، سخن ما در آن است گمارده

که برشمردن همه آنها در تـوان بشـر   ، پیامبران و هدایت و ارشاد و غیر اینهاست
هر جزء از بدن تو بلکه هر یک از اجزاء نبات غذا نمـى  :  پس مى گوئیم. نیست

را نمى توان بیان کرد بـه آن گماشـته    خورند مگر اینکه فرشتگانى که تعداد آنها
  . شده اند

معنى غذا خوردن این است که بخشى از غذا جـاى آن جـزء را   :  بیان مطلب
و ایـن موقـوف اسـت بـر حرکـات و تغییـرات و       . که از بدن تلف شـده بگیـرد  

مانند جـذب و هضـم و گوشـت و    ، دگرگونیهائى براى غذا تا جزئى از بدن شود
م است که غذا و خـون و گوشـت اجسـامى هسـتند کـه      و معلو. استخوان شدن

و مجـرد  ، قدرت و معرفت و اختیارى ندارند تا بخودى خود حرکت و تغییر کنند
همچنانکـه گنـدم بخـودى خـود آرد و     ، طبع در گوناگون شدن آنها کافى نیست

و اهـل صـنعت در بـاطن همـان     ، خمیر و نان نمى شود مگر بواسطه صنعتگران
بعد از گذاشتن در ، پس غذا. ه صنعتگران در ظاهر اهل شهرندچنانک، فرشتگانند

و مـا متعـرض   ، دهان تا هنگامى که خون گردد از فرشتگانى چند ناگزیر اسـت 
پس از آنکه خون شد تا آنکه جزء بـدن  :  و مى گوئیم، بیان و تعداد آنها نیستیم
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ن را بـه  زیرا ناچار است از فرشته اى که خو، محتاج به هفت فرشته است، گردد
و فرشـته اى  ، که خون بخودى خود حرکت نمى کنـد ، گوشت و استخوان رساند

و فرشته سـومى بایـد کـه    ، دیگر ضرور است تا غذا را در کنار گوشت نگهدارد
و چهارم تا صورت گوشـت و اسـتخوان و رگ و   ، صورت خون را از آن بگیرد

ششم تا آنچـه را صـفت    و، و پنجم تا مواد زائد را دفع کند، پى را به آن بپوشاند
و آنچه را صـفت اسـتخوانى کسـب    ، گوشتى پیدا کرده به گوشت سابق بچسباند

و آنچه را رگ و پى شده به آنها بپیوندد تا جـدا  ، نموده به استخوان متصل سازد
و ناگزیر اسـت از فرشـته هفتمـى تـا مقـدار لازم را در اینهـا       ، و منفصل نباشند

و به هر عضوى آنچه ، به مطابق آنها پیوند دهدمراعات کند و اشکال هر یک را 
  . مناسب و لایق و محتاج است برساند

مثلا اگر براى بینى کودك آنچه مناسب ران اوست جمع آید بینـى او بـزرگ   
آن از میان مى رود و صورتش زشـت مـى   ) میان تهى بودن( مى شود و تجویف

و به ران با آن ستبرى و  بلکه فرشته اى باید تا به پلک چشم با آن نازکى، گردد
به حدقه با آن صفا و به استخوان با آن صلابت آنچه مناسب و در خور هر یـک  

و گرنه هیئـت  ، و غذا را به عدل تقسیم کند، از حیث اندازه و شکل است برساند
و خلقت آدمى تباه و زشت مى شد و بعضى جاها نـازك و برخـى ضـعیف مـى     

و زنهـار تـا   . ته اى واگـذار شـده اسـت   پس مراعات این هندسه به فرش. گشت
که هر که این امـور را  ، نپندارى که خون به طبیعت خود شکل خود را مى سازد
زیرا اگر از طبیعـت قـوه   . به طبع احاله کند جاهل است و نمى داند چه مى گوید

  :  بى شعور را اراده کند و بگوید
ایـن  :  مى گوئیم، دهر یک از این افعال موکول به قوه اى است که شعور ندار

چه شکى نیست که آنچـه  ، خود دلیل است بر عظمت خدا و حکمت و قدرت او
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تا چه رسـد بـه اینکـه    ، شعور ندارد بخودى خود نمى تواند هیچ فعلى بجا آورد
افعال متین و استوار و محکمى که مشتمل بر حکمتهاى باریک و دقیق و مصالح 

شـرایط ناقصـى اسـت بـراى ایجـاد       پس اینهـا . آشکار و پنهان است انجام دهد
یـا بواسـطه شـمارى از ایـن قـوا از      ، بیواسطه این افعال از جانب خداى سبحان

  . ملائکه
اشخاص هفتگانه از مخلوق خداى سـبحان مسـخر در بـاطن    ، و به هر تقدیر

و تـو در خـواب   ، و در کار تو مشغولند، توست که به این افعال گماشته شده اند
و آنـان غـذا را در درون تـو بـراى     ، غفلت در رفت و آمدىو به ، در استراحتى

و همچنین بر هـر  . جذب آماده و اصلاح مى کنند و تو را خبرى از ایشان نیست
ماننـد   -تا آنجا که بعضـى از اجـزاء   ، جزئى از اجزاء بدن تو فرشتگانى موکلند

و ایـن فرشـتگان زمینـى از    . به بیش از صـد فرشـته نیازمندنـد    -چشم و قلب 
رشتگان آسمانى به ترتیبى معین مدد مى گیرند که جز خدا بـه کنـه آن احاطـه    ف

و منعم جمیع آنان به تاییـد  ، و مدد ملائکه آسمانى از حاملان عرش است، ندارد
خداى مهیمن قدوس است که در ملک و ملکوت و عـزت و  ، و تسدید و هدایت
ها و زمینهـا و  و هر که بخواهد اجمالا کثـرت ملائکـه آسـمان   . جبروت یکتاست

گیاهان و حیوانات و ابرها و هوا و دریاها و کوهها و بارانها و غیر اینها را بدانـد  
  . رسیده مراجعه نماید  -باید به اخبارى که از ائمه 

پس هر فعلى از افعال هفتگانه مذکور باید به فرشته اى واگذار شـده باشـد و   
چنانکـه یـک فـرد    ، ه تفویض شده باشـد ممکن نیست که همه آنها به یک فرشت
مانند آرد کردن و جدا ساختن نخالـه و  ، انسان نمى تواند هفت عمل درباره گندم

دفع فضله از آن و ریختن آب بر آن و خمیر کردن و پاره نمودن و گرد کـردن و  
زیرا فرشته تک صفت اسـت و  . را انجام دهد، نازك ساختن و چسباندن به تنور
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پس هر یـک از ایشـان فعلـى    ، و ترکیب از اجزاء متضاد نیستدر او آمیختگى 
  :  چنانکه در قول خداى تعالى به آن اشاره شده است، یگانه دارد

  )164، صافات( .و ما منا الا له مقام معلوم
  . »نیست مگر مقامى معین دارد] فرشتگان[هیچ کس از ما «

ایشـان در تعیـین   و مثال . میان فرشتگان حسد و همچشمى نیست، و از اینرو
و نـه ماننـد   ، مرتبه هر یک و عدم مزاحمت یکدیگر مانند حواس پنجگانه است

و سبب این امـر اخـتلاف صـفات و    ، انسان که پذیرنده کارهاى مختلف مى شود
و ، زیرا آدمیان چون تک صفتى نیستند تک فعلى نیز نیسـتند ، انگیزه هاى اوست

مى کند و گـاه دیگـر عصـیان مـى      از اینرو مى بینى که آدمى گاهى طاعت خدا
بلکه سرشت ایشان بر طاعت نهاده شده ، و حال آنکه ملائکه چنین نیستند، ورزد

. و هر یک را طاعتى خاص و معین اسـت ، و معصیت درباره آنان متصور نیست
و قائمشـان  ، پس راکع ایشان همواره راکـع اسـت و ساجدشـان همیشـه سـاجد     

ن اختلاف و ضعف و سستى نیست و بـراى هـر   در افعال ایشا، پیوسته قائم است
  . یک مقامى معلوم و معین است

و چون عدد فرشتگان زمینى را که از ملائکه آسمانى در بعضى از افعال تنهـا  
سایر افعال غذا خـوردن و دیگـر اعمـال    ، غذا خوردن استمداد مى کنند دانستى

الهى و افعالى را  و آنگاه همه صناعات. باطنى و ظاهرى خود را بر آن قیاس کن
که در عوالم جبروت و ملکوت و عالم ملـک و شـهادت از آسـمانها و زمـین و     
آنچه میان و زیر و بالاى آنهاست رخ مى دهد به اجمال بر آنها قیاس کن و بدان 

و در حـالى کـه   ، که شمار فرشتگانى که بر اینها گماشته شده اند نامتناهى اسـت 
چگونه مـى تـوان تعـداد افـراد آن     ، وان برشمردطبقات و انواع ملائکه را نمى ت

  طبقات را معلوم کرد؟
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و چون دانستى که هر نعمتى بر نعمتهاى پیاپى بسیار که خدا آفریده و بعضـى  
  :  به بعضى دیگر اتصال و ارتباط دارند موقوف است روشن و آشکار مى شود که

ثلا اگر کسى به م، هر که یک نعمت را کفران کند همه نعمتها را ناسپاسى کرده
و چـون  ، با گشودن چشم نعمت خدا را در پلکها کفران نموده، نامحرمى نظر کند

پلکها به چشم و چشم به سر و سر به همه بدن بسـته اسـت و برپـائى بـدن بـه      
غذاست و غذا به آب و زمین و هوا و ابر و باران و خورشید و ماه و ستارگان و 

و همه اینها ماننـد  ، به فرشتگان محتاج است و کار کرد اینها، آسمانها بسته است
یک شخص است که بعضى به بعضى دیگر بسته و مربوط است همچون بسـتگى  

پس آن شخص هر نعمتى را که موجود است از ، و ارتباط اعضاء بدن به یکدیگر
و در این هنگام هیچ جماد و نبات و حیوان و آب و ، ثرى تا ثریا ناسپاسى کرده

  . فلک و ملکى نیست مگر اینکه او را لعنت مى کنندهوا و ستاره و 
، جایگاهى که مردم در آن گرد آیند«:  و از اینرو در اخبار وارد شده است که

  . »چون پراکنده شوند یا آنان را لعنت مى کند یا براى ایشان آمرزش مى خواهد
  . »فرشتگان بر گناهکاران لعنت مى کنند«:  و نیز وارد شده است که

براى عـالم اسـتغفار مـى    ، حتى ماهیان در دریا، هر چیزى«:  خبر است و در
  . »کنند

و ایـن  ، و امثال این اخبار که به مقصود دلالت مى کند بیرون از شـمار اسـت  
همه اشاره است به اینکه گناهکار در یـک چشـم بهـم زدن بـر جمیـع ملـک و       

  . ملکوت جنایت مى کند
پس غیر ، خوراك و خوردن مربوط استو همه آنچه گفتیم تنها به بخشى از 

کن که آیا براى کسى ممکن اسـت کـه از عهـده     تأملآنگاه . آن را در نظر بگیر
شکر برآید؟ و حال آنکه خدا را در هر چشم به هم زدنى بر بنده نعمتهاى بسیار 
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در هر نفسى که فرو رود و بر آید دو نعمت :  و بیرون از شمار است ؟ و از جمله
، با بیرون آمدن آن دود سوخت و سوز درون آدمى خارج مى شـود زیرا ، هست

و با فرو رفتن آن هواى لطیف به درون مـى  ، و اگر خارج نشود هلاك مى گردد
و اگر داخل نشود کار قلب گسیخته و منقطـع مـى گـردد و مـرگ در پـى      ، رود

و در هر سـاعتى  ، و چون هر شبانه روز بیست و چهار ساعت است. خواهد بود
و چون ایـن  ، پس در هر ساعتى هزار شکر لازم است، یک هزار نفس هستنزد

در هر شبانه روز بـراى تـو   ، را در نظر بگیرى و دیگر نعمتها را بر آن قیاس کنى
، بلکه در هر جزء از اجزاء عالم، هزاران هزار نعمت در هر جزء از اجزاء بدن تو

  :  خداى تعالى مى فرماید و از اینرو، موجود است که نمى توان آنها را برشمرد
  )18، نحل، 34، ابراهیم( .و ان تعدوا نعمۀ االله لا تحصوها

  . »و اگر بخواهید نعمتهاى خدا را بشمارید شماره کردن آن نتوانید«
هر که نعمتهـاى خـدا را در خـوردن و آشـامیدن خـود      «:  و روایت است که

ه خود در عالم پس شخص بصیر دید. »علمش کم و عذابش آماده است، نشناسد
مگـر اینکـه بـه    ، و خاطر خویش به موجودى متوجـه نسـازد  ، بر چیزى نیفکند

و از اینرو موسى بن عمـران  . تحقیق مى داند که خدا را در آن بر او نعمتى است
  :  گفت 
تو را چگونه شکر کنم و حال آنکه تو را بر من در هر موى تـنم دو  ! خدایا«

  . »و دیگر آنکه سر آن را ستردى، ه بیخ آن را نرم ساختىیکى اینک:  نعمت است

  اسباب مانع شکرگزارى :  72فصل 
یا کوتاهى معرفت ایشان است :  سببى که مانع اکثر مردم از شکر گزارى است

یا کمى معرفت و احاطـه آنـان بـه    ، به این که همه نعمتها از خداى سبحان است
یا جهل آنهاست به حقیقت شکر و استعمال نعمـت در  ، اصناف و افراد نعمتهاست
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و گمانشان به اینکه حقیقت شـکر  ، تمام کردن حکمتى که مراد از آن نعمت است
یا غفلت ناشى از غلبه شهوت و اسـتیلاى  ، تنها گفتن الحمد الله یا الشکر الله است

چنانکـه در دیگـر فضـائل و    ، شیطان است که به فکر شکر گـزارى نمـى افتنـد   
یا بعضى چیزها را به سبب عام و شامل بـودن بـراى همـه    ، ت چنین استطاعا

و از ایـن جهـت جملـه نعمتهـا را     . مردم و در جمیع حالات نعمت نمى شـمارند 
زیرا همه خلـق از آنهـا برخوردارنـد و همـواره در دسـترس      ، سپاس نمى دارند

  . ایشان است
، نمـى شـمارند  بنابراین یک فرد آن را مخصوص به خود نمى دانـد و نعمـت   

بخصوص که به آنها الفت گرفته و عادت کرده انـد و خـلاف آن را تصـور نمـى     
و از اینـرو مـى   ، و مى پندارند که هر انسانى لازم است بر این احوال باشد، کنند

بینى که خدا را بر نعمت هوا و آب و سلامت چشم و گوش و امثال اینهـا شـکر   
چنانکـه  ، ز گیرند بیچاره و نابود مى شـوند و حال آنکه اگر اینها را با. نمى کنند

اگر هوا از ایشان قطع شود یا در حمامى که هواى آن داغ باشد و یـا در چـاهى   
پـس اگـر کسـى بـه     . مى میرنـد ، که هواى قابل تنفس نداشته باشد گرفتار آیند
چه بسا قدر آن نعمـت را بدانـد و   ، چیزى از اینها مبتلا شود و سپس نجات یابد

بینائى خود را بـاز    و همچنین شخص بینا اگر کور شود سپس . ر کندخدا را شک
ولى اگر به کورى گرفتـار  ، یابد آن را نعمت مى شمارد و در مقام شکر برمى آید

و این از غایت نـادانى  . نگردد و پیوسته بینا باشد از شکر گزارى غافل مى ماند
گشـت آن در  زیرا شکر آنان موقوف است بـر سـلب نعمـت و سـپس باز    ، است

و حال آنکه نعمتى که همواره هسـت بـه شـکر گـزارى سـزاوارتر      ، زمانى دیگر
و چون رحمت خدا گسترده است که همه خلق را در جمیع احوال فرا مى . است

و مثل آنان مانند بنده بدى است که اگر او . گیرد نادانان آن را نعمت نمى شمارند
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و اگر در غالب اوقـات زده  ، نماید را نزنند گردنکشى کند و سپاسگزارى را ترك
  . شود و ساعتى او را نزنند شکر آقاى خود را بجا آورد

کند مى داند که نعمت خدا بر او در شربت آبى هنگام تشـنگى   تأملو هر که 
یکى از علما «:  چنانکه منقول است که، از پادشاهى همه زمین بهتر و برتر است
که در دست وى کـوزه آبـى بـود و مـى      بر یکى از پادشاهان وارد شد در حالى

اگر این آشـامیدنى  :  گفت. مرا پندى ده:  پس به آن عالم گفت، خواست بیاشامد
کـه اگـر   ، را از تو باز گیرند و به تو ندهند مگر به بذل همـه امـوال و پادشـاهى   

پس چگونـه بـه   :  گفت! آرى :  آیا مى دهى ؟ گفت، ندهى همچنان تشنه بمانى
هـر  ، بـه عـلاوه  » !د مى شوى که از یک جرعه آب کمتر است این پادشاهى شا

در مى یابد که او را از جانـب خـدا   ، بنده اى اگر در حال خویش به دقت بنگرد
نعمت یا نعمتهاى بسیار است که مخصوص اوسـت و هـیچ کـس بـا او در آنهـا      

در  یا، یا در خلق و خو، یا در عقل، یا اندکى از مردم با او انبازند، شریک نیست
یا مسـکن  ، یا اهل و فرزندان، یا در صورت و شخص وى، یا دین، ورع و تقوى
یـا  ، یا طول عمـر و تندرسـتى  ، یا عزت و جاه، یا دوستان و نزدیکان، و شهر او

اگر کسى به هیچ یک از اینها :  بلکه مى گوئیم. غیر اینها از آنچه محبوب اوست
است که در بعضى از اینها شکى نیست که در نفس خود معتقد ، مخصوص نباشد

چنانکه بیشتر مردم بـر ایـن باورنـد کـه     ، بر دیگر مردم اختصاص و برترى دارد
و از . با اینکه در واقع چنـین نیسـت  ، خردمندترین مردم یا خوشخوترین ایشانند

و ، اینرو از کمى عقل شکایتى ندارند و حال آنکه از کمى مال شکایت مى کننـد 
ه آنها عقل عطا فرماید در صورتى کـه افزونـى مـال را    از خدا نمى خواهند که ب

و از غیر خود عیوب و رفتارى مى بینند که آنها را نا پسند و مذموم ، خواستارند
  . و لیکن اینها را درباره خود گمان نمى کنند، مى شمارند
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هر کس در نفس خویش از دوست داشتنى هـا و صـفات کمـال    :  و بالجمله
و . هر چند مطابق با واقـع نباشـد  ، در غیر خود نمى بیندچیزى گمان مى برد که 

از این جهت اگر او را مخیر کنند که مال او را بگیرند و آنچه ویژه دیگران اسـت  
بلکه بیشتر مردم چنین اند که هیچ یک راضى نمـى  . به او بدهند راضى نمى شود

لکه اگر ب. گردد که در جمیع صفات و افعال دین و دنیا مثل شخص دیگرى باشد
مخیرى که مثل هر کسى از مردم کـه مـى خـواهى    :  به او اختیار دهند و بگویند

  :  و به این معنى اشاره دارد قول خداى سبحان. جز خویشتن نمى گزیند، باشى
  )32، روم، 54، ونمؤمن( .کل حزب بما لدیهم فرحون

  . »هر گروهى به آنچه نزد ایشان است شادند«
خدا را شـکر  ) قطع نظر از نعمتهاى عام( بر اینها پس چرا، و چون چنین است

نمى کند؟ و اگر براى کسى از نعمتهاى خدا چیزى نبود مگر امنیت و تندرستى و 
رسـول خـدا   . نعمت درباره او عظیم است و از عهده شکر آن بر نمى آید، روزى
  :  فرمود 

فکانما خیرت لـه  ، قوت یومه و عنده، معافى فى بدنه، من اصبح آمنا فى سربه
  . الدنیا بحذافیرها

و قوت روز ، و تنش سالم است، خود ایمن است) یا جماعت( هر که در راه«
  . »گوئى سراسر دنیا از آن اوست، خویش دارد

مى بینى کـه شـکایت ایشـان از چیزهـاى     ، و اگر احوال مردم را بررسى کنى
بلکـه اگـر   . ج و وبال ایشـان اسـت  با اینکه رن، است) غیر از این سه چیز( دیگر

براى انسان نعمتى بجز ایمان نباشد که بوسیله آن به نعمـت و آسـایش پاینـده و    
سزاوار است که آن نعمت را بزرگ شمارد و عمر خود را ، دارائى عظیم مى رسد

  . در شکر گزارى صرف نماید
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ز علمـا  و ا. بلکه عاقل باید بجز معرفت و یقین و ایمان به چیزى شاد نگـردد 
کسانى را مى شناسیم که اگر همه آنچه تحت تسـلط و تصـرف پادشـاهان روى    

از اموال و پیروان و یاران و شهرها و کشورها به او ، زمین از شرق و غرب است
زیـرا  ، بدهند و در عوض یک صدم از علم و معرفـت او را بگیرنـد نمـى گیـرد    

بلکـه  . در آخرت برسـاند امیدوار است که نعمت علم او را به قرب خداى تعالى 
بـه  ، و نیل به آنچه در آخرت امید دارد، اگر همه اینها را بجاى لذت علم در دنیا

زیرا مى داند که علم دائم ، او بدهند نمى گیرد و به آن راضى و خرسند نمى شود
و پـاك و  ، و امرى است پایدار که بـه دزدى و غـارت نمـى رود   ، و پاینده است

  . لذات دنیا تیرگى و کدورتى در آن نیستصافى است که بر خلاف 

  راه تحصیل سپاسگزارى :  73فصل 
  :  راه تحصیل شکر گزارى به چند امر است

معرفت و تفکر در صنایع الهى و انـواع نعمتهـاى ظـاهرى و بـاطنى و      -اول 
  . عمومى و خصوصى او

  . یناز خود در امر دنیا و به بالاتر از خود در امر د/ نظر کردن به  -دوم 
حضور در گورستان و یاد آورى این که مردگان بـیش از همـه چیـز     -سوم 

دوست دارند و از خدا مى خواهند که به دنیا برگردانده شوند و متحمل ریاضـت  
و مشقت عبادتها گردند تا در آخرت از عذاب رهائى یابند یـا بـر ثـواب آنـان     

ایشـان بینگـارد کـه     پس بایـد خـود را از  . افزوده شود و درجاتشان بالاتر رود
پس بقیه عمر خود را صـرف  ، دعاى او به اجابت رسیده و به دنیا باز گشته است

  . امورى کند که مردگان براى آن خواستار بازگشت به دنیا هستند
بعضى از آنچه را کـه در ایـام عمـر بـر او روى داده از مصـیبتهاى       -چهارم 

، ك خود مى برد به یاد آوردبزرگ و بیماریهاى صعب که به سبب آنها گمان هلا
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و زندگانى و نعمتهاى کنونى خـود را غنیمـت   ، و چنین فرض کند که هلاك شده
و از آنچه بر او وارد مى شود و مخـالف طبـع   ، و خدا را بر آن شکر کند، شمارد

  . اوست رنجور و اندوهگین نگردد
مصیبتى در هر مصیبت و بلائى از مصائب و بلاهاى دنیا شکر کند که  -پنجم 

و از اینـرو  . و مصیبتى در دین بر او وارد نشده است، بزرگتر از آن به او نرسیده
و » !خدایا مصیبت مرا در دیـنم قـرار مـده    «:  در دعاى خود گفت عیسى 

دزدى بـه خانـه مـن آمـد و کـالاى مـرا       «:  مردى به یکى از اهل معرفت گفت
  :  گفت» برگرفت
بجاى آن دزد شیطان به خانه دل تو مى آمد و ایمان  خدا را شکر کن که اگر«

  »چه مى کردى ؟، و توحید تو را تباه مى ساخت
هـر  ، و نیز از این جهت که هر مصیبتى عقوبت گناهى است کـه از او سـرزده  

چنانکه رسول خدا ، گاه این عقوبت به او برسد از عقوبت آخرت نجات مى یابد
اه بنده گناهى کند و سختى یا بلائى در دنیا به او رسد خـدا  هر گ«:  فرمود 

  . »کریمتر از آن است که دوباره او را عذاب کند
باید خدا را بر   پس ، نیز وارد شده و این معنى به طرق متعدد از ائمه ما 

و از ایـن حیـث کـه    . این عقوبت زودرس و عدم تاءخیر آن به آخرت شکر کند
ت بر او نوشته شده که البته به او مى رسد باید شکر کند کـه آمـد و از   این مصیب

  . آن آسوده شد
چنانکه در باب صـبر  ( و از اینرو که ثواب آن مصیبت بالاتر از خود آن است

و آن پاداش بهره او شـده بایـد   ) و بزرگى ثواب ابتلا به مصائب دنیا خواهد آمد
هر مصیبتى محبت دنیا و میل به آن را  و نیز از این جهت که. خدا را سپاس دارد
زیـرا  . و شوق به آخرت و لقاى خداى سـبحان را مـى افزایـد   ، در دل مى کاهد
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بدون آمیختگى به بلا و ، شک نیست که هر که نعمتهاى دنیا بر وفق مراد او باشد
این باعث مى شود که دلش به دنیا آرامش و اطمینان پیدا کند و بـه آن  ، مصیبتى

و هنگام مرگ بـه سـبب   ، تا جائى که دنیا براى او مانند بهشت گردد ،انس گیرد
و حال آنکه اگر مصائب بر ، جدائى و مفارقت از آن بلا و حسرت او عظیم شود

و ، او فرود مى آمد دلش از دنیا کنده و سرد مى شد و به آن انـس نمـى گرفـت   
  . ئى از زندان بودو نجات او از آن مانند رها، دنیا براى او چون زندان مى گردید

  :  فرمود و از اینرو رسول خدا 
  . و جنۀ الکافر مؤمنالدنیا سجن ال

  . »و بهشت کافر است مؤمندنیا زندان «
پس رنجها و مصیبتها و سختیهاى دنیا موجـب برکنـده شـدن نفـس از آن و     

رغبت به لقـاء  التفات به عالم اصلى خود و آرزومندى نمودن به خروج از دنیا و 
  . االله و آنچه در آخرت براى اهل آن آماده شده مى گردد

غایت آنچه در بلا و مصیبت تصور مى شود این است کـه بـر   :  و اگر بگوئى
زیـرا شـکر کـردن لازمـه     ، و اما شکر گزارى بر آن متصور نیست، آن صبر کنند

چگونه بـر  پس ، و بلا و مصیبت مستلزم درد و اندوه است، نعمت و شادى است
کـه  ، آن شکر کرده مى شود؟ و بنابراین صبر و شکر بر یک امر جمع نمى شـوند 

و چگونه در مصـیبتها و  ، و شکر همراه نعمت و فرح، صبر لازمه بلا و رنج است
  بلاهاى دنیوى حکم به جمع آن دو مى کنید؟

نعمـت  :  هر یک از نعمت و بلا به مطلق و مقید تقسیم مـى شـود  :  مى گوئیم
و نعمت مقید ، مانند سعادت اخروى و علم و ایمان و اخلاق حسنه در دنیا مطلق

 -یعنى آنچه از جهتى نعمت و صلاح اسـت و از جهتـى بـلا و فسـاد      -در دنیا 
و . مانند مال که از جهتى دین را اصلاح مى کند و از جهتى آن را تباه مى سـازد 
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و ، و گناهان در دنیـا  مثل شقاوت اخروى و کفر و جهل و اخلاق بد، بلاى مطلق
از فقر و ترس و بیمارى و دیگر اقسـام رنجهـا و   ، مانند مصائب دنیا، بلاى مقید
و . و لیکن در آخرت نعمت اند، که اگر چه در دنیا بلا بشمار مى روند، محنت ها

خالى از کفاره گناه یا ریاضت نفس یا افزونى تجرد یا بالا رفـتن  ، با دیده تحقیق
  . درجه نیست

و اجتمـاع صـبر بـا آن معنـى     ، به ازاء نعمت مطلق باید شکر مطلق کردپس 
چنانکـه بیـان آن   ، و صبرى که با آن جمع مى شود منافاتى بـا آن نـدارد  ، ندارد

  . خواهد آمد
زیرا صبر کـردن بـه کفـر و معصـیت     ، و بر بلاى مطلق و صبر امر نشده است

و امـا بـلاى   . واجب استبکله بى صبرى بر آن و سعى در ترك آن ، معنى ندارد
و اجتمـاع آنهـا در یـک    ، مقید است که صبر و شکر در مورد آن جمع مى شوند

بلکه این صبر از جهت غمگین شـدن و  ، جهت نیست تا اجتماع دو ضد لازم آید
و این شکر از این حیث است که به سـعادت اخـروى و   ، درد و رنج در دنیاست

  . آنچه ذکر شد رهنمون مى گردد
و بر جهتى که خیـر او در آن اسـت   ، ر جهتى شریف و والا صبر نکندو اگر ب

بلائى مطلق مى گردد که ترك آن بوسیله بازگشت به صبر و شـکر  ، شکر نگزارد
اگر به بهبود دین رهنمون شـود  ، مانند مال و ثروت، و اما نعمت مقید. لازم است

منجـر بـه   و اگر ، و محل صبر نیست، نعمت مطلق است که شکر آن واجب است
و اگر به بـلاى دنیـا   ، تباهى دین گردد بلاى مطلق است که ترك آن واجب است

و یـا از  ، مثل اینکه مال او سبب هلاك فرزندان و فساد مزاج وى شـود ، بکشاند
در حکـم  ، دست رفتن آن مال باعث گرفتارى به بعضى از مصائب دنیوى گـردد 

  . بلاى مقید است
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، گاهى بر طاعت است و گاهى بر معصیت صبر:  در باب صبر خواهد آمد که
ایـن   -چنانکه دانستى  -زیرا شکر ، و در این هر دو شکر و صبر تحقق مى یابد

و نعمـت را در جهـت   ، است که نعمت را از خدا بشناسـى و بـه آن شـاد باشـى    
پایـدارى   -چنانکـه خواهـد آمـد     -و صـبر  ، حکمت مقصود از آن صرف کنى

یعنـى قـوه شـهویه    ، در مقابل انگیزه هـواى نفـس   ،یعنى عقل نظرى، انگیزه دین
و شکى نیست که در بجا آوردن طاعت و ترك گناه ثابت مـذکور تحقـق   . است

و اداى ، زیرا انگیزه دین براى حکمت دفع انگیـزه هـوى آفریـده شـده    ، مى یابد
و تو آگاهى که . طاعت و ترك معصیت همان صرف نعمت در جهت مقصود است

لـیکن  ، ر این طاعت و ترك این معصیت تحقق یافته استاگر چه شکر و صبر د
زیرا صبر در ، آنچه بر آن صبر مى شود همین طاعت و ترك همین معصیت است

یعنى عقلى که باعث این ، و اما شکر نسبت به انگیزه دین است، واقع بر اینهاست
پس مورد شـکر انگیـزه دیـن اسـت نـه خـود       ، طاعت و ترك این معصیت شده

زیرا فعل ، و اختلاف است که متعلق صبر و شکر چیست. ك معصیتطاعت و تر
و ، و آن عین طاعت و ترك معصیت اسـت ، صبر همان پایدارى و مقاومت است

و آن نیز عـین طاعـت و   ، فعل شکر همان صرف نعمت در مقصود حکمت است
  . ترك معصیت است

صـیت را  هر که این طاعت را بجـا آورده و ایـن مع  :  و نیز مى توان گفت که
و طاعت دیگـرى  ، مى داند که آن دو از خداست و به آن شاد است، ترك نموده

و بنابر این دو متعلق شکر و صبر در این طاعـت و  . براى شکر آن بجا مى آورد
زیـرا ایـن دو   ، یکى مى شـوند ، یعنى مورد شکر و مورد صبر، ترك این معصیت

چـه  ، ن دو مختلف استو تنها فعل آ، خود این طاعت و ترك این معصیت است
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و فعـل شـکر حمـد کـردن یـا      ، فعل صبر همین طاعت و ترك همین گناه است
  . طاعتى دیگر است

  تندرستى بهتر از بیمارى است :  74فصل 
بلاى دنیا و منتهى شدن به سعادت ابدى ذکر شـد گمـان   /از آنچه در فضیلت 

با وجـود همـه    بلکه، مکن که بلا و مصیبت بهتر از سلامت و عافیت در دنیاست
پس زنهار از خـدا طلـب   ، آنچه گفتیم عافیت در دنیا بهتر از بلا و مصیبت است

در دعاى خود از بـلاى دنیـا و    که رسول خدا ، بلا و مصیبت در دنیا نکنى
  :  مى گفتند و او و پیامبران و اوصیاء ، بلاى آخرت به خدا پناه مى جست

  . و فى الا خرة حسنۀ، فى الدنیا حسنۀ ربنا آتنا
و از ، »و در آخرت نیز نیکوئى عطا کـن ، بار خدایا در دنیا به ما نیکوئى ده«

  . شماتت دشمنان و بدى قضا به خدا پناه مى بردند
  :  مى فرمود و پیغمبر اکرم 
  . نفما اعطى عبد افضل من العافیۀ الا الیقی، سلوا االله العافیۀ

که به هـیچ بنـده اى بجـز یقـین چیـزى برتـر از       ، از خدا عافیت طلب کنید«
که آن ، و مراد از یقین عافیت دل از جهل و شک است، »عافیت عطا نشده است

و «:  مـى گفـت   و در دعـاى خـود   . بالاتر و شریفتر از عافیت بـدن اسـت  
  . »عافیت را دوستتر دارم

طلب روشنتر از آنست که نیازى بـه شـاهد و دلیـل داشـته     این م:  و بالجمله
  . باشد

زیرا بلا تنها وقتى نعمت مى گردد که در دنیا و آخـرت چیـزى بیشـتر از آن    
و موجب تجرد نفس و بریـدن و  ، و امید ثواب آخرت در آن باشد، حاصل شود

دنیا پس باید از خداوند تمام نعمت را در . گسستن از دنیا و میل به آخرت گردد
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و کناره گیرى و دورى از خانه فریب و بـاز گشـتن و رو   ، و ثواب را در آخرت
  . که او قادر است همه اینها را عطا فرماید، نمودن به خانه جاوید را طلب کرد

چنانکـه  ، و آنچه از بعضى عرفا نقل شده که مصیبت و بـلا را مـى خواسـتند   
دوزخ باشم که خلق بـر مـن   دوست دارم که پلى بر «:  یکى از ایشان گفته است

و :  و سمنون محـب گفتـه  » باشم  و من در آتش ، بگذرند و جملگى نجات یابند
  . فکیفما شئت فاختبرنى، لیس لى فى سواك حب

از راه غلبـه  ، »پس هر گونه خواهى مـرا بیازمـا  ، مرا در غیر تو حبى نیست«
دوسـت  به طورى که محب در دل خود گمان مى کنـد کـه بـلا را    ، محبت است

زیرا هر که از جـام  . و این حالتى است که او را فرو گرفته و حقیقتى ندارد. دارد
و هر که مست شد گفتـارش گشـادگى و   ، محبت جرعه اى کشید مست مى شود

و چون مستى برطرف شد مى فهمد که آنچه بر او غلبـه داشـت   ، فراخى مى یابد
  . حالتى بود که حقیقت ندارد
، سخنان بشنوى کلام عاشقان و از فرط محبت اسـت پس هر چه از این گونه 

و . و شنیدن گفتار عاشقان هر چند لذت مـى بخشـد و لـیکن اعتمـاد را نشـاید     
چه :  گفت، جفت فاخته از او کام مى خواست و او مانع مى شد«منقول است که 

که اگر بخواهى ملک سلیمان را زیر و زبـر کـنم   ، چیز تو را از من مانع مى شود
  ؟» و چنین مى کنمبخاطر ت

:  گفـت ، این را شنید و او را طلبید و بر این گفتـه عتـاب نمـود    سلیمان 
:  و نقـل شـده اسـت کـه    . »اى پیغمبر خدا کلام عاشقان حکایت کردنى نیست«
به بیمـارى قـبض و درد شـکم    ، سمنون محب بعد از آنکه بیت مذکور را گفت«

، و از خدا عافیت مى خواست، بى مى نمودپس فریاد مى زد و بى تا. گرفتار شد
و بر در مکتب خانه ها مى گشـت و بـه   ، و از گفته خود اظهار پشیمانى مى کرد
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اینکه بـلا نـزد   ، پس. »براى عموى دروغگوى خود دعا کنید:  کودکان مى گفت
براى این است که مى دانند رضاى ، بعضى از دوستداران محبوبتر از عافیت است

و اینکه رضاى محبوب نزد ایشان محبوبتر و لـذت بخـش   ، ستمحبوب در آن ا
و پایدار و بر ، تر از عافیت است این تنها هنگام شیفتگى و جوشش محبت است

  . دوام نیست
بدان که ظاهر بعضى از اخبارى که در باب صـبر خواهـد آمـد    ، با وجود این

نمـى رسـد    در بهشت درجاتى عالى هست که کسى بدانها:  دلالت دارد بر اینکه
، و این را ابتلاى بزرگان نوع انسان، مگر به مصائب دنیوى و صبر و شکر بر آنها

و نیـز وارد شـده   ، به مصیبت هاى بزرگ در دنیا تایید مى کند، از انبیاء و اولیاء
بزرگترین بلاها بر انبیاء و سپس بر اولیاء و بعد بر هـر کـه مرتبـه اش    «است که 

  . »شده است بیشتر و بالاتر است گماشته
آشکار است که اصلح بودن هر یک از بـلا و عافیـت نسـبت بـه     ، و بنابر این

پس هـر کـه صـاحب نفـس     . اختلاف حالات و مراتب مردمان مختلف مى شود
و بلا او را از ذکر و فکر و حضور قلب و انس ، قوى و در بلا صابر و شاکر باشد

باعـث کـاهش دوسـتى خـدا      و، به خدا و طاعات و رو آوردن به آنها باز ندارد
زیـرا بـه ازاء آن در آخـرت بـه     ، بلا در بعضى اوقات براى او بهتر اسـت ، نشود

  . درجات عالى مى رسد که بدون آن نمى توان به آنها رسید
و هر که ضعیف النفس باشد و گرفتارى او به مصیبت ها موجب بـى تـابى و   

عافیـت در  ، شـد بـاز دارد   یا او را از آنچه ذکر، جزع یا کفران و ناسپاسى گردد
و چه بسا بلا او را از رسیدن بـه مراتـب عـالى مـانع     ، حق وى شایسته تر است

  . پس شکى نیست که عافیت و نبودن بلا براى او بهتر و برتر است، شود
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چنانکه شخص بینائى که با توسل به چشم خود به عجایب صنع الهى پى مـى  
و با دیدگان خود بـه مطالعـه   ، مى شودو بدان وسیله به معرفت خدا واصل ، برد

و آثار علمى او بـا  ، علوم و نگارش کتابهاى بسیار در انواع علوم توانا مى گردد
، گذشت روزگار باقى مى ماند و مردم همواره از دانشهاى او بهره مند مى شـوند 

و بسا که با چشم خود به بالاترین درجات معرفـت و قـرب و حـب و انـس و     
پس شکى ، و اگر چشم نداشت به هیچ یک از اینها نمى رسید، استغراق مى رسد

و گرنـه  ، نیست که وجود بینائى براى مثل او از عدم آن برتر و شایسته تر اسـت 
بـالاتر از موسـى و    -نابینـا بـود   ، که در میان پیغمبـران  -باید رتبه شعیب مثلا 

، و موسى بر آن صبر نکرد، دزیرا وى بر نابینائى صبر کر، باشد ... ابراهیم و
و باید کمال انسان در این باشد که نه سر داشته باشد و نه دست و پـائى و مثـل   

زیرا هـر یـک از   ، و این سخنى است باطل. تکه اى گوشت بر تخته اى رها شود
و با نبود آن پایـه اى از دیـن از دسـت مـى     ، اعضاء وسیله و آلتى است در دین

  :  خبارى است که وارد شده کهو دلیل این مطلب ا. رود
خیر و صلاح ، وارد شود مؤمنهر چه از بلا یا عافیت یا نعمت یا محنت بر «
  . »اوست

صلاح بعضى از بندگان من نیست مگر «:  و در حدیثى قدسى رسیده است که
و بعضى را صـلاح نیسـت مگـر    ، پس همان را به ایشان مى دهم، فقر و بیمارى

و بدین گونـه مـى تـوان    . »را به ایشان عطا مى کنم پس همان، غنى و تندرستى
  . میان اخبار عافیت و اخبار بلا جمع کرد

  :  و از آنهاست
  )بى تابى و ناشکیبائى(:  جزع
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در مصـیبت و  [و آن عبارت است از رها ویله کردن انگیزه هاى هواى خـود  
دن و یـا دلتنـگ ش ـ  ، به فریاد کشیدن و بر گونه خود زدن و گریبان دریـدن ] بلا

و آن اگر چه از نتایج کوچکى و ضعف . ملول گشتن و نالیدن و بى قرارى نمودن
لیکن چون ضد آن صـبر  ، نفس است که فقط از رذائل قوه غضبیه بشمار مى رود

 -و آن را اقسامى است که بعضى از آنها از متعلقـات قـوه شـهویه اسـت     ، است
در متعلقـات قـوه غضـب ذکـر     از اینرو ما آن را تنها  -چنانکه بیان آن مى آید 

  . بلکه در اینجا نیز یاد مى کنیم، نکردیم
زیرا در حقیقـت انکـار قضـاى    ، جزع و بى تابى در مصائب از مهلکات است

و از اینـرو رسـول خـدا    ، خدا و اکراه و ناخشنودى نسبت به حکم و فعل اوست
  :  فرمود 

  . الجزع عند البلاء تمام المحنۀ
  . »تمام محنت هنگام بلا بى تابى و ناشکیبائى کردن است«

و چون خدا مردمى را دوست ، پاداش بزرگ با بلاى بزرگ است«:  و فرمود
و ، پس هر که راضى شد خدا از او راضـى اسـت  ، دارد ایشان را مبتلا مى سازد

  . »هر که ناخشنود گشت خدا از او ناخشنود است
و بـر نعمتهـاى   ، ه قضاى من خشنود نگرددهر که ب«:  و در خبر قدسى است

  . »پس پروردگارى سواى من بجوید، و بر بلاى من صبر ننماید، من شکر نکند
و در میان درختى پنهـان  ، زکریا چون از کافران گریخت«:  و روایت است که

تا اره به سر زکریـا  . از جاى او مطلع شده اره آوردند و درخت را اره کردند، شد
اگـر نالـه اى   ! اى زکریا:  پس خداوند به او وحى فرمود، اى بر کشیدناله ، رسید

 پـس زکریـا   ! دیگر از تو بلند شود نامت را از دفتر انبیـاء محـو مـى کـنم     
  . »انگشت خویش گزید تا او را دو نیم کردند
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زیـرا  ، خردمند مى داند که بى تابى کردن در مصائب سودى ندارد:  و بالجمله
و شکى نیست که بعـد  . و جزع آن را نمى گرداند، در شده است مى شودآنچه مق

پس از همان آغاز ترك کنـد تـا اجـرش    ، از گذشت مدتى جزع را ترك مى کند
  . ضایع نشود

شخصـى مجوسـى او را   ، پسر یکى از بزرگان درگذشـت « :  منقول است که
بعـد از پـنج   سزاوار است که عاقل امروز آن کند که جاهل :  دلدارى داد و گفت

  . »این سخن را به نام او بنویسید:  گفت. روز مى کند
  :  فرمود و امام صادق 

و جـزع و  ، صبر و شکیبائى نور و صفاى درون بندگان را ظـاهر مـى کنـد   «
همـه کـس ادعـاى    . ناشکیبائى ظلمت و وحشت باطن آنان را آشکار مى سازد

و هـر کسـى جـزع را    ، مگر فروتنان صبر مى کند و ثبات نمى ورزند در نزد آن
زیرا که نزول بلا از . بر منافقان ظاهرتر است] به هنگام نزول بلا[انکار مى کند و 

، و معنى صبر هر چیزى است که تلخ مزه باشد. راستگو و دروغگو خبر مى دهد
و معنى جزع اضـطراب دل  ، و آنچه از روى اضطراب باشد صبر نامیده نمى شود

و هر مصیبتى که بر کسى . وه شخص و دگرگونى در رنگ و حالاست همراه اند
فرود آید و آنکس در آغاز آن حادثه از فروتنى و بازگشت و تضرع بـه خـداى   

و صبر در اول تلخ اسـت و  . تعالى خالى باشد چنین کسى ناشکیباست نه شکیبا
 داخل صبر شود هـر ] که شیرینى است[ هر که از پایان آن ، در آخر شیرین است

] کـه تلخـى اسـت   [و هر کـه از اول صـبر   ، داخل شده] از آغاز به شیرینى[آینه 
] هر چند در آن وقت بـر او نـاگوار اسـت بـزودى از تلخـى آن     [داخل آن شود 
و هر که قدر صبر را شناخت بـر آنچـه از آن صـبر بایـد کـرد      . خارج مى شود
  :  م مى فرمایدخداى تعالى در داستان موسى و خضر علیهماالسلا، شکیبائى ندارد
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و چگونه شکیبائى توانى کرد بر چیزى :  فکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا
  که به آگاهى و دانش آن نرسیده اى ؟

و بـى  ، و به مـردم شـکایت نکـرد   ، پس هر که از روى کراهت شکیبائى نمود
از فضیلت صبر و ثواب آن بطور عام برخـودار  ، تابى و جزع و پرده درى ننمود

  :  بهره او همانست که خداى عز و جل فرمود و، است
و هـر کـه   . یعنى بـه آمـرزش و بهشـت   :  و بشر الصابرینشکیبایان را مژده ده
او از ، و با آرامش دل و وقار تن شکیبا باشد، بهنگام رسیدن بلا آن را پذیرا شود

  :  و نصیب او آنست که خداى عز و جل فرمود، خواص است
  )56(. »دا با شکیبایان استخ:  ان االله مع الصابرین

  صبر :  75فصل 
صبر بر شادى و فراخـى   -فضیلت صبر  -اقسام صبر  -مراتب صبر  -صبر 

همراهى و وابستگى صبر  -راه تحصیل صبر  -اختلاف مراتب صبر در ثواب  -
  . برترى صبر بر شکر -قانون کلى در معرفت فضائل  -و شکر 

و آن عبـارت اسـت از ثبـات و    ، تصبر و شکیبائى اس، ضد جزع و بى تابى
، و پایدارى و مقاومت در برابـر آنهـا  ، آرامش نفس در سختیها و بلاها و مصائب

به طورى که از گشادگى خاطر و شـادى و آرامشـى کـه پـیش از آن حـوادث      
و زبـان خـود را از شـکایت و اعضـاء خـود را از حرکـات       ، داشت بیرون نرود
بر مکروه و ناخوشـایند اسـت کـه ضـد آن      و این همان صبر. ناهنجار نگاهدارد

و صبر اقسام دیگر نیز دارد با نامهاى خاص که فضائل دیگر شمرده . جزع است
و ضـد آن جـبن و   ، که از انواع شجاعت اسـت ، مانند صبر در جنگها:  مى شود

که حلم نامیده مى شـود و ضـد آن   ، و صبر در فرو خوردن خشم. ترسوئى است
و ضد آن فسـق یعنـى   ، مانند عبادت، مشقتها و دشواریهاو صبر در . غضب است
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و صبر بر شهوت شکم و دامن و دیگـر لـذات   . خروج از عبادتهاى شرعى است
  :  و قول خداى سبحان به آن اشاره دارد، و آن عفت است، پست و زشت

  . فان الجنۀ هى الماوى، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى
  )40- 41، نازعات( 
پروردگـارش  ] عظمت و جـلال و عـدل  [و اما هر که از ایستادن در پیشگاه «

  . »بهشت جاى اوست، ترسید و خویشتن را از هواى نفس بازداشت
و آن زهـد  ، و صبر از زاید بر حاجت در زنـدگانى . و ضد آن از و شره است

و ضـد آن فـاش و آشـکار    ، و صبر در رازپوشـى . و ضد آن حرص است. است
و . مانند صبر بر مکروه از فضائل قوه غضـب اسـت  ، و دو صبر اول. کردن است

و بقیه از فضائل . است) بیم از عظمت و مهابت( از نتایج محبت و خشیت، چهارم
هـر  :  و از اینجا معلوم مى شود کـه . چنانکه بیان آن مى آید -قوه شهوت است 

مارد مـراد وى  که صبر را بطور مطلق از فضائل قوه شهویه یا قوه غضبیه مى ش ـ
  . بعضى از اقسام آن است

و از اینـرو  . اکثر اخلاق ایمانى داخل صبر است:  از این بیان آشکار است که
زیـرا  ، آن صبر است«:  فرمود، از ایمان پرسیدند هنگامى که از رسول خدا 

 حـج عـزم  «:  همچنانکـه فرمـود  ، »آن بیشتر اعمال ایمان و شریفترین آنهاسـت 
  )57(. »است

و مطلق صبر به این شناخته مى شود که عبارت اسـت از مقاومـت نفـس بـا     
آن پایدارى و ثبات انگیـزه دیـن در مقابلـه بـا     :  و به عبارت دیگر، هواى خود

  . انگیزه هوى و هوس است
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، عقل نظرى است که به راه خیر و صلاح رهنمون است، و مراد از انگیزه دین
نظرى را که راهنما و رساننده به رستگارى است روان و و عقل عملى که احکام 

  . اجرا مى کند
و . قوه شهوت است که از اطاعت عقـل بیـرون اسـت   ، و مراد از انگیزه هوى

و رزم و پیکـار پیوسـته   ، جنگ و کشمکش همواره بین این دو انگیـزه برپاسـت  
مـدد انگیـزه   و ، و دل آدمى میدان این ستیزه و نزاع است، میان آنها برقرار است

و مدد انگیزه هوى از شـیاطین  ، دین از فرشتگان است که به حزب االله نظر دارند
پس اگر انگیزه دین با کمک و امـداد  ، است که به دشمنان خدا یارى مى رسانند

حزب االله غالب مـى گـردد و   ، ملائکه ثبات قدم ورزید تا انگیزه هوى مقهور شد
ضعیف شد تا جائى کـه انگیـزه هـوى بـا     و اگر سست و ، به صابران مى پیوندد

به پیروان شیاطین ، کمک شیاطین چیره گشت و بر دفع آن صبر و پایدارى ننمود
و عمده چیزى که انگیزه دین را ثابت و پایدار مى سازد نیـروى  . ملحق مى شود
یعنى یقین به اینکه هواى نفس دشمن راهزن وصول به خدا و ضد ، معرفت است

  . نیا و آخرت استاسباب سعادتهاى د
اما انگیزه دین یا انگیزه هوى را بکلى سرکوب و مقهور مى کند به طورى که 

که در این صورت صـبر دوام پیـدا   ، دیگر نیروى ستیزه و نزاع برایش باقى نماند
و از پس پرده هاى ، و نفس در مقام آرامش و اطمینان استقرار مى یابد، مى کند

  :  جمال مطلق به خطاب
  . ارجعى الى ربک راضیۀ مرضیۀ! ها النفس المطمئنۀ یا ایت

و به طریق بندگان ، و در گروه صدیقان پیشگام در مى آید، سرافراز مى گردد
یا انگیزه هوى غلبه مى کند و انگیزه دیـن را مغلـوب   . شایسته خدا راه مى یابد

و از مجاهده و مقاومـت مـاءیوس   ، مى سازد که دیگر نیروى پیکار برایش نماند
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که در این هنگام نفس شریف ملکوتى را که سر خدا و امانـت اوسـت بـه    ، گردد
مثل او مانند کسى است که عزیزترین فرزندان خود . حزب شیطان تسلیم مى کند

را که به همه کمالات آراسته باشد به دست خویش به دشمنان کافر تسلیم کند تا 
بـه   -آشـکارا   -بلکـه حـال او   ، ند و به آتش بسوزاننداو را در حضور او بکش

  . مراتب از چنین شخصى بدتر است
بلکـه میـان آنهـا    ، و اگر براى هیچ یک از دو طرف غلبه کامل حاصل نشـود 

چنـین نفسـى در مقـام    ، گاهى این غالب شود و زمانى آن، نزاع و کشاکش باشد
ب االله یـا حـزب شـیطان    مجاهده است تا یکى از انگیزه ها غلبه کنـد و در حـز  

و غلبه یکى از دو انگیزه بر دیگرى یا در همه مقتضیات است یا در . داخل گردد
  :  و از این دو قسم سه حال بیرون مى آید، بعضى از آنها

  . آنکه انگیزه دین بر جمیع شهوات در همه اوقات غالب باشد -اول 
در همه اوقات غلبـه  آنکه انگیزه هوى بر انگیزه دین در جمیع شهوات  -دوم 

  . کند
آنکه غلبه یکى بر دیگرى در بعضى از آنها و در بعضى اوقـات باشـد    -سوم 
  . نه در همه

  :  و در کتاب الهى به اهل حالت اول چنین اشاره شده است
  )27- 28، فجر( تا آخر آیه ....یا ایتها النفس المطمئنۀ

  :  و به حالت دوم با این قول» ... اى نفس با آرامش«
  . اجمعین  و لکن حق القول منى لاملان جهنم من الجنۀ و الناس 

  )13، سجده( 
و لیکن این گفتار از من حقا مقرر اسـت کـه دوزخ را از پریـان و آدمیـان     «

  . »جملگى پر مى کنم
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  :  و به حالت سوم با این گفتار
  . خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى االله ان یتوب علیهم

  )103، توبه( 
شاید خدا توبه آنـان را  ، کردار نیک و شایسته را با کردار بد و خطا آمیختند«
  . »بپذیرد

  مراتب صبر :  76فصل 
صبر و شکیبائى بر مکروه و ناخوشایند و عبادتهاى سخت و دشـوار و تـرك   

و اگر به رنـج و تکلـف   ، اگر به آسانى صورت پذیرد صبر حقیقى است، شهوات
ن تقوا را دوام بخشد و اعتقاد به سرانجام نیک را و چو. باشد صبر مجازى است

چنانکـه خـداى   ، صبر آسان مى شود و تعب و مشقتى نخواهد بـود ، تقویت کند
  :  سبحان مى فرماید

  )5- 7، لیل. (فسنیسره للیسرى، و صدق بالحسنى، فاما من اعطى و اتقى
و ] رهیزیـد از آنچه بایست پ[و بپرهیزد ] آنچه بایست داد[و اما آن که بدهد «

راه طاعت ، در این جهان[ پس زودا که راه او ، نیکو را باور دارد] کلمه و وعده[
  . »را آسان کنیم] راه بهشت، و در آن جهان

و هر گاه صبر آسان شد و ملکه راسخ و ثابت گشت مقام رضا را در پى مـى  
و همچنانکـه  ، و چون مقام رضا دوام یافت موجب مقام محبت مى گـردد ، آورد

. همچنین مقام رضا بالاتر از مقام صبر اسـت ، مقام محبت بالاتر از مقام رضاست
 :  فرمود و از اینرو رسول خدا 

و اگر نتوانستید پـس در صـبر بـر    ، خدا را با رضا و خشنودى عبادت کنید«
  . »آنچه مکروه و ناخوش دارید خیر بسیار است

  :  یکى از عارفان گفته است
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  :  ل صبر سه مقام دارنداه«
  . و این درجه تائبان است، ترك شکایت:  اول
  . و این درجه زاهدان است، خشنودى از آنچه مقدر است:  دوم
  . »و این درجه صدیقان است، دوست داشتن هر چه مولایش مى کند:  سوم

  . مخصوص صبر بر مکروه از مصیبتها و رنجهاست، و گویا این انقسام
  :  صبراما انگیزه 

تا نزد ایشان پسندیده و ، یا اظهار ثبات و اطمینان دل در نزد مردم است - 1
چنانکه نقل شده است که معاویـه در بیمـارى مـرگ خـود اظهـار      ، ستوده باشد

  :  گشادگى و خوشروئى مى نمود و ناله و شکایت نمى کرد و مى گفت
  . انى لریب الدهر لا اتزعزع. و تجلدى للشامتین اریهم

یرومندى و چابکى نمودن من براى شماتت کنندگان از آنروست که به آنان ن«
  . »بنمایم که من از حوادث زمانه و گردش روزگار متزلزل نمى گردم

که همین ظاهر زندگى دنیا را مى شناسند و از آخرت ، و این صبر عوام است
  . غافلند
و ایـن  ، تیا امید ثواب و رحمت و نیل به درجات عالى در خانـه آخـر   -2

و اشاره به این صبر است که خداى تعـالى مـى   ، صبر زاهدان و پرهیزکاران است
  :  فرماید

  )10، زمر( .انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
  . »مزد و پاداش شکیبایان بتمامى و بیحساب داده مى شود«
زیـرا هـر   . یا لذت و بهجت یافتن به ورود مکروه از جانب خداى سبحان -3
و محـب مشـتاق التفـات محبـوب     ، از دوست مى رسد دوست داشتنى استچه 
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و این ، هر چند او را به رنج و گرفتارى بیازماید، و از آن شادمان مى شود، است
 :  و به این صبر اشاره دارد که مى فرماید، صبر عارفان است

اولئک ، ونالذین اذا اصابتهم مصیبۀ قالوا انا الله و انا الیه راجع، و بشر الصابرین
  . علیهم صلوات من ربهم و رحمۀ

  )155- 157، بقره( 
مـا از  :  آنان که چون مصیبتى به ایشان رسد گوینـد ، و شکیبایان را نوید ده«

درودها و رحمـت پروردگارشـان   ، آن خداوندیم و به سوى او بازگشت مى کنیم
  »!بر ایشان باد

م عليهو در روایات وارد شده است که امام محمد باقر  لا به جابر بن عبـد   الس
که بیماریها و ناخوشیها او را فرو گرفته و ضعف و سستى پیرى بر  -االله انصارى 

  »حال خود را چگونه مى یابى ؟«:  فرمود -او چیره شده بود 
در حالى هستم که فقر را از غنى و بیمارى را از تندرستى و مـرگ را  :  گفت

  . از زندگانى دوستتر دارم
  :  فرمود امام 
اما ما اهل بیت آنچه از جانب خدا از فقر و غنى و بیمارى و صحت و مرگ «

  . »و زندگى بر ما وارد شود همان را دوستتر داریم
راسـت  :  پس جابر برخاست و میان دو چشم آن حضرت را بوسـید و گفـت  

  :  که به من فرمود فرمود رسول خدا 
و حقیقـت علـوم را مـى    ، فرزندان مرا که همنام من استیکى از ! اى جابر«

  . »درك خواهى کرد، شکافد
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  اقسام صبر :  دنباله
صبر از شهوات و خواهشهاى حرام و :  صبر به اعتبار حکم بر پنج قسم است
و بـر صـبر بـر بعضـى     ، واجب اسـت ، صبر بر سختى و مشقت عبادتهاى واجب

صبر بر اذیتى که تحمل آن حـرام  و ، مکروهات و اداى مستحبات مستحب است
یـا صـبر   ، مانند صبر بر بریدن دست خود یا دست فرزند خود، است حرام است

و صبر بر اذیتى که به جهتـى کـه در   ، بر قصد حریم او به شهوتى که ممنوع است
  . شرع مکروه است به او مى رسد

واع آن بلکه بعضى از ان، از اینجا معلوم مى شود که هر صبرى پسندیده نیست
پس آنچـه  ، و مقررات شرع محکم و استوار است، ستوده و بعضى نکوهیده است

  . و آنچه را زشت دانسته زشت است، را نیکو شمرده نیکوست

  فضیلت صبر :  77فصل 
  . صبر یکى از منازل و مراحل رهروان دین و از مقامات اهل توحید است

 ـ     و بـه جـوار   ، ى آیـد و بواسطه آن بنده در صـف مقربـان بارگـاه الهـى در م
و خداوند بیشـتر درجـات و خیـرات را بـه     . پروردگار عالمیان و اصل مى شود

و خـدا  . و آن را در هفتاد و چند جاى از قرآن یاد کرده اسـت ، صبر نسبت داده
 :  چنانکه مى فرماید، صابران را به او صافى وصف نموده است

  )24، سجده(. و جعلنا منهم ائمۀ یهدون بامرنا لما صبروا
از آنان پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت ، و چون شکیبایى کردند«

  . »مى کردند
  :  و مى فرماید

  )136، اعراف( .و تمت کلمۀ ربک الحسنى على بنى اسرائیل بما صبروا



376 

 

و وعده نیکوى پروردگارت بر بنى اسرائیل به سـبب شـکیبائیى کـه کردنـد     «
  . »انجام شد

   : و مى فرماید
  )96، نحل( .و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون

و پاداش کسانى را که شکیبائى کرده اند بهتر از آنچه عمـل کـرده انـد مـى     «
  . »دهیم

  :  و مى فرماید
  )54، قصص(. اولئک یؤ تون اجرهم مرتین بما صبروا

  . »به اینان براى آن شکیبائى که کردند دو بار مزد دهند«
و از اینـرو مـى   ، هر فضیلت و اجرى به اندازه و حساب است مگر صبرپس 
  :  فرماید

  )10، زمر(. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
  . »و پاداش شکیبایان بتمامى و بیحساب داده مى شود«

  :  چنانکه مى فرماید، و صابران را وعده داده که با ایشان است
  )47، نفالا( .و اصبروا ان االله مع الصابرین

  . »و شکیبائى کنید که خدا با شکیبایان است«
  :  و مى فرماید، و نصرت و یارى را به صبر بسته است

بلى ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکـم بخمسـۀ آلاف   
  . من الملائکۀ مسومین

  )125، آل عمران( 
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یـا از خشـم و   ( عتاگر شکیبائى و پرهیزکارى پیشه کنید و آنان بسر، آرى«
به شما تازند پروردگارتان شما را به پنج هـزار فرشـته کـه بـه     ) هیجان خویش

  . »آراسته اند یارى خواهد کرد] جنگ[نشانه 
  :  و درودها و رحمت و هدایت را براى صابران جمع کرده و فرموده است

  )157، بقره( .اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمۀ و اولئک هم المهتدون
  . »درودها و رحمت پروردگارشان بر آنان باد و ایشان ره یافتگانند«

و اخبارى که در سـتایش  ، و آیاتى که درباره مقام صبر وارد شده بسیار است
  :  فرمود رسول خدا . آن رسیده بى شمار است
  . الصبر نصف الایمان

  . »صبر یک نیمه ایمان است«
و هر کـه بهـره   ، که به شما داده اند یقین است و صبرکمتر چیزى «:  و فرمود

گو باك مدار از آنچه از نماز شب و روزه روز از او فوت ، اى از این هر دو دارد
صبر کنید دوستتر دارم از آنکـه  ] از فقر و بى چیزى[و اگر بر آنچه هستید ، شود

از من راه و لیکن مى ترسم که پس ، هر یک از شما برابر جمیع عمل شما بیاورد
و اهـل آسـمان شـما را    ، دنیا بر شما گشوده شود تا آنکه یکدیگر را انکار کنید

پس هر که صبر کند و مزد و ثواب چشم دارد به تمام ثـواب خـود   ، منکر شوند
  ... »دست یافته است

  :  سپس این آیه را خواند
  )96، نحل( .ما عندکم ینفد و ما عند االله باق

  . »و آنچه نزد خداست پاینده است آنچه نزد شماست سر آید«
  . »صبر گنجى از گنجهاى بهشت است«:  و فرمود
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و . »برترین کارها آنست که بر جانها دشوار و ناخوشـایند اسـت  «:  و فرمود
و از اینرو گفتـه  ، ندارد  شکى نیست که صبر چیزى است که جانها آن را خوش 

  :  اند
رها و ناخوشایندها خیـر بسـیار   در صبر بر ناگوا«:  و فرمود. صبر تلخ است

  . »است
و لا جسد لمن لا راس ، الصبر من الایمان بمنزلۀ الراس من الجسد:  و فرمود

  . و لا ایمان لمن لا صبر له، له
هـر کـه سـر نـدارد تـن      ، صبر نسبت به ایمان همانند سر است نسبت به تن«
  . »و هر که صبر ندارد ایمان ندارد، ندارد

  :  فرمود، درباره ایمان پرسیدند از او 
   الصبر و السماحۀ

  . »صبر است و گذشت«
هیچ بنده اى هرگز دو جرعه اى ننوشید که نزد خدا دوستتر باشد «:  و فرمود

از جرعه غیظ و خشمى که به حلم و بردبارى بدل نماید و جرعه مصیبتى که در 
بر زمین نریخت که در نـزد خـداى تعـالى    و هیچ قطره خونى ، آن شکیبائى کند

و قطـره اشـکى کـه در    ، دوستتر باشد از قطره خونى که در راه خدا ریخته شود
سیاهى شب از چشم بنده بریزد در حالى که در سجده باشد و جز خدا دیگـرى  

و هیچ بنده اى دو گامى برنداشت که نزد خداى تعالى دوستتر باشـد  ، او را نبیند
  . »ى نماز واجب بردارد و گامى که براى صله رحم بردارداز گامى که برا

در ! اى داود:  وحـى فرمـود   خداى تعالى بـه داود  «:  و روایت است که
  . »و از اخلاق من یکى آنست که من صبورم، اخلاق از من پیروى کن
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نیابید آنچه دوست داریـد تـا   :  مسیح به حواریون گفت«:  و روایت است که
  . »نید بر آنچه کراهت داریدصبر ک

  :  فرمود و رسول اکرم 
چنانکه خدا آن را  -ى نیست که مصیبتى به او رسد و بگوید مؤمنهیچ بنده «

بـار  ، »ما از خدائیم و به او باز مـى گـردیم  ( انا الله و انا الیه راجعون:  -فرموده 
آنچـه از دسـت داده ام بـه مـن     خدایا در این مصیبت به من اجر بده و بهتـر از  

 . »مگر اینکه خدا چنین مى کند، کرامت فرما

هر گاه مصیبتى به بنده خود در بدن یـا  :  خداى عز و جل فرمود«:  و فرمود
شرم مى کنم ، پس او با صبر نیکو آن را پذیرا شود، مال یا فرزند او متوجه سازم

  )58(. »فتر عمل او را بگشایماز اینکه در قیامت ترازوئى براى او برپا کنم یا د
] مشـقت [و صبر بـر  ، صبر بهنگام مصیبت:  صبر بر سه قسم است«:  و فرمود

پس هر که بر صیبت شکیبا باشد تا آن را بـا صـبر   ، و صبر کردن از گناه، طاعت
که میان هر درجـه تـا   ، خداوند براى او سیصد درجه مى نویسد، نیکو و اگر داند

و هر که بر طاعت شـکیبائى کنـد   ، آسمان و زمین باشددرجه دیگر مانند فاصله 
خداوند براى او ششصد درجه مى نویسد که میان هـر درجـه تـا درجـه دیگـر      

و هر که بر مصـیبت صـبر کنـد خداونـد     ، فاصله میان درون زمین تا عرش باشد
براى او نهصد درجه مى نویسد که فاصله میان هر درجه تا درجه دیگر به اندازه 

  . »ان قعر زمین تا منتهاى عرش باشدفاصله می
و ، سیاءتى على الناس زمان لا ینال الملک فیه الا بالقتل و التجبـر :  و فرمود

فمن ، و لا المحبۀ الا باستخراج الدین و اتباع الهوى، لا الغنى الا بالغصب و البخل
 و صبر على البغضـۀ و ، ادرك ذلک الزمان فصبر على الفقر و هو یقدر على الغنى
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آتـاه االله ثـواب   ، و صبر على الذل و هو یقـدر علـى العـز   ، هو یقدر على المحبۀ
  . خمسین صدیقا ممن صدق بى

بزودى زمانى بر مردم آید که پادشاهى جز بوسیله کشتن و ستمگرى بدست «
و دوستى جز بوسیله بیرون آمدن ، و ثروت جز با غصب و بخل پیدا نشود، نیاید

پس هر که آن زمان را دریابد و بر ، حاصل نشوداز دین و پیروى هوى و هوس 
و بـر دشـمنى صـبر    ، با آنکه بر تحصیل ثروت توانائى داشته باشد، فقر صبر کند

و بر ذلت صـبر کنـد و حـال    ، توانا باشد] از راه نادرست[کند با آنکه بر دوستى 
خدا ثواب پنجاه صدیق از کسانى که مرا تصدیق ، آنکه بتواند عزت بدست آورد

  )59(. »وده اند به او بدهدنم
 پاداش کسى که هر عضو شـریف :  خداى تعالى به جبرئیل فرمود«:  و فرمود

ما را ! تو را تنزیه مى کنم :  او را از او بگیرم چیست ؟ عرض کرد) مانند چشم(
پـاداش او جـاودان مانـدن در    :  فرمود. علمى جز آنچه به ما آموخته اى نیست

  . »ن به جمال من استخانه کرامت من و نظر کرد
در بنـده  «:  فرمـود ، مالم از دست رفت و تنم بیمار شد:  و به مردى که گفت

خداوند چـون بنـده اى را   ، اى که مال او نرود و تن او بیمار نشود خیرى نیست
  . »کرد شکیبائى دهد  و هر گاه گرفتارش ، دوست دارد مبتلا و گرفتارش کند

الى درجه اى است که به هـیچ عملـى بـدان    مرد را نزد خداى تع«:  و فرمود
  . »نرسد تا تن او به بلائى مبتلا شود و بدین سبب به آن مرتبه برسد

و بخواهد او را پـاك و  ، هر گاه خدا به بنده اى اراده خیر فرماید«:  و فرمود
هنگامى که او را   پس ، بلا را بر او روان مى سازد و فرو مى ریزد، صافى گرداند

یـا  :  و چون دوباره دعا کند و گویـد ، آوازى آشناست:  فرشتگان گویند، بخواند
  !رب 
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چیزى ! اجابت باد تو را و یارى مى دهم تو را! بنده ام :  خداى تعالى فرماید
و ، یا براى تو بهتر از آن را بالا بردم، از من نخواستى مگر اینکه به تو عطا کردم
چـون روز قیامـت عمـل      پـس  . ختمبرتر از آن را براى تو نزد خود ذخیره سـا 

را بیاورند و اعمالشـان را بـا تـرازو    ، اهل نماز و روزه و صدقه و حج، کنندگان
که نه ترازویى براى آنان برپا کنند و نه دفتـر و  ، بسنجند آنگاه اهل بلا را بیاورند

همچنانکه بلا بـر  ، اجر و پاداش را بر آنان فرو ریزند، نامه اى از ایشان بگشایند
اهل عافیت و تندرستى در دنیا وقتى ثوابى را که به اهل ، نان فرو ریخته مى شدآ

بلا مى دهند مى بینند آرزو کنند که کاش تن آنان را با قیچى ها پاره پـاره مـى   
  :  و چنین است قول خداى تعالى، کردند

  :  انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
  . »مى دهند پاداش شکیبایان را به تمامى و بیحساب«

وقتى مردى را دیدید که هر چه دوست دارد خدا به او مى دهد و «:  و فرمود
سپس ایـن آیـه را   ... است )60( او مشغول معصیت خداست بدانید که این استدراج

  :  خواند
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شى ء حتى اذا فرحوا بمـا اوتـوا   

  )44، انعام( .مبلسوناخذناهم بغتۀ فاذا هم 
به فراموشـى  ] و به آن مامور بودند[و چون آنچه را بدان پندشان داده بودند «

سپردند درهاى همه چیز را بر آنان گشودیم تا بدانچـه بـه آنهـا داده شـده بـود      
  . »شادمان گشتند ناگاه آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند

:  دا شـکایت کـرد و گفـت   یکـى از پیـامبران بـه خ ـ   «:  و روایت اسـت کـه  
تو را اطاعت مى کند و از معصیت تو دورى مى نماید دنیا  مؤمنبنده ، پروردگارا

و بنده کافر تو را اطاعت ، را بر او تنگ مى کنى و او را دستخوش بلا مى سازى
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نمى کند و بر گناهان جرات مى نماید بلا را از او بر کنار مى دارى و دنیا را بـر  
بندگان از من و بلا از :  پس خداى تعالى به او وحى فرستاد که! او مى گسترانى 

  . گاهى گناهانى دارد مؤمنو ، و همه تسبیح و حمد من مى کنند، من است
کـه کفـاره گناهـان او    ، پس دنیا را از او جدا مى کنم و بلا را بر او مى گمارم

گـاهى کـافرى   و ، و پاداش نیکیهاى او را به وى بـدهم ، شود تا مرا ملاقات کند
، پس روزى او را فراخ مى گردانم و بلا را از او برکنار مى سـازم ، حسناتى دارد

  )61(. »که در دنیا پاداش او را داده باشم تا در قیامت جزاى بدیهاى او را بدهم
 رسـول خـدا   «:  روایت شده است کـه فرمـود   و از حضرت صادق 

من دنیا را میان بندگانم پاره پاره و تقسیم :  و جل مى فرمایدخداى عز :  فرمود
پس هر که از آن به من قرضى دهد به هر یکـى ده تـا هفتصـد برابـر و     ، کرده ام

و هر که قرضى به مـن ندهـد و چیـزى از او بـه نـاخواه      ، آنچه خواهم عطا کنم
 ـ ، بگیرم دهم از مـن  سه خصلت به او بدهم که اگر یکى از آنها را به فرشـتگانم ب

  . خشنود شوند
  :  قول خداى عز و جل را خواند آنگاه امام صادق 

اولئک علیهم صلوات ، انا الله و انا الیه راجعون:  الذین اذا اصابتهم مصیبۀ قالوا
  ،  من ربهم

اولئـک هـم   «و ، دوم آنهـا » رحمـۀ «و ، پس این یکى از سه خصـلت اسـت  
این براى کسى است که خدا چیزى :  فرمود سپس امام. سوم آنهاست» المهتدون

  . »را از او به ناخواه و بر خلاف میلش گرفته باشد
و ، یقین:  ایمان بر چهار ستون ساخته شده است«:  فرمود ان مؤمنو امیر 

  . »و عدل، و جهاد، صبر
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و احسن مـن ذلـک   ، صبر عند المصیبۀ حسن جمیل:  الصبر صبران:  و فرمود
  . علیک -عز و جل  -عند ما حرم االله الصبر 
و بهتر از این ، صبر هنگام مصیبت که نیکو و زیباست. صبر بر دو گونه است«

  . »آن را بر تو حرام کرده است -عز و جل  -صبر درباره چیزى است که خداى 
  . الصبر و حسن الخلق و البر و الحلم من اخلاق الانبیاء:  و فرمود

  . »ى و بردبارى از اخلاق پیامبران استصبر و خوشخوئى و نیک«
، و ان ضربه فمات، فهو شهید، ایما رجل حبسه السلطان ظلما فمات:  و فرمود
  . فهو شهید

و اگـر او  ، او شهید اسـت ، هر مردى را که سلطان به ستم حبس کند و بمیرد«
  )62(. »او شهید است، را بزند تا بمیرد
 ـ   مى خواهید شما را از امید«:  و فرمود ر بخش ترین آیه در کتـاب خـدا خب

  »؟دهم
  !آرى :  گفتند

  :  پس این آیه را خواند
  )30، شورى. (و ما اصابکم من مصیبۀ فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر

و از بسـیارى در  ، هر مصیبتى به شما رسد براى کار کرد دستهاى شماسـت «
  . »گذرد

خـدا او را در دنیـا   و اگـر  ، پس مصائب در دنیا به سبب کسب گناهان اسـت 
و اگر در دنیـا از  ، عقوبت کرد خدا کریمتر از آن است که دوباره او را عذاب کند

  . »او در گذشت خدا کریمتر از آن است که در قیامت او را عذاب کند
  :  فرمود و امام باقر 
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. الجنۀفمن صبر على المکاره فى الدنیا دخل ، الجنۀ محفوفۀ بالمکاره و الصبر
  . فمن اعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النار، و جهنم محفوفۀ باللذات و الشهوات

پس هر که در دنیا بر ، گرداگرد بهشت را ناخوشایندها و شکیبائى فرا گرفته«
و گرداگـرد دوزخ را لـذتها و شـهوتها فـرا     . ناگواریها صبر کند به بهشت درآیـد 

ه دلش بخواهد به خود رساند به دوزخ پس هر که هر لذت و شهوتى را ک، گرفته
  . »رود

اکثـر مـن   ، مروة الصبر فى حال الفاقۀ و الحاجۀ و التعفـف و الغنـى  :  و فرمود
  . مروة الاعطاء

جوانمردى صبر در حال فقر و نیازمندى و خویشتن دارى و پارسائى نمودن «
  . »است  بیشتر از جوانمردى بخشش  )63(، و توانگرى
ضـمنى الـى   ، رت ابى على بن الحسین علیهما السلام الوفاةلما حض:  و فرمود

و بمـا  ، اوصیک بما اوصانى به ابى حین حضرته الوفـاة ! یا بنى :  ثم قال، صدره
  . یا بنى اصبر على الحق و ان کان مرا:  قال، ذکر ان اباه اوصاه به

 مرا به سینه خود، چون وفات پدرم على بن الحسین علیهما السلام فرا رسید«
مـى کـنم کـه پـدرم       تو را به چیزى سـفارش  ! پسرم :  و آنگاه فرمود، چسبانید

و به آنچه پدرم یاد کرد که پدرش او را بـه آن  ، بهنگام وفات به من سفارش کرد
  . »بر حق شکیبا باش هر چند تلخ باشد! پسرم :  فرمود، سفارش کرده بود
  :  فرمود و امام صادق 
و البـر  ، و الزکاة عن یسـاره ، کانت الصلاة عن یمینه، فى قبره مؤمناذا دخل ال
، فاذا دخل علیه الملکان اللذان یلیـان مسـاءلته  . و یتنحى الصبر ناحیۀ، مطل علیه

  . فان عجزتم عنه فانا دونه، دونکم صاحبکم:  قال الصبر للصلاة و الزکاة و البر
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زکات در طـرف   نماز در طرف راست او و، داخل قبر خود شود مؤمنچون «
. و صبر در کنارى قـرار گیـرد  ، و نیکى و احسان بر او سایه افکند، چپ او باشد

، پس چون دو فرشته اى که براى سؤ ال از او گماشته شده اند بر او داخل شوند
مواظب صـاحب خـود باشـید و او را    :  صبر به نماز و زکات و نیکوکارى گوید

  . »او را دریابمو اگر شما درمانده شدید من ، دریابید
گروهى از مردم برخیزند و به سوى بهشت ، چون روز قیامت شود«:  و فرمود

، ما اهل صـبریم :  شما کیستید؟ گویند:  به آنان گفته شود، روند و در آن را بزنند
بر طاعت خدا صبر مى کردیم و از :  بر چه صبر کردید؟ گویند:  به ایشان گویند

ایشـان را  ! راست گفتند:  خداى تعالى فرماید، معصیت خدا خوددارى مى کردیم
  :  و این همان قول خداى تعالى است. به بهشت در آورید

  . انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
  . کان له مثل اجر الف شهید، ین ببلاء فصبر علیهمؤمنمن ابتلى من ال:  و فرمود

براى او مثل اجر ، زدى که به بلائى گرفتار شود و بر آن شکیبائى ورمؤمنهر «
  . »هزار شهید خواهد بود

فصارت علـیهم و  ، انعم على قوم فلم یشکروا -عز و جل  -ان االله :  و فرمود
  . فصارت علیهم نعمۀ، و ابتلى قوما بالمصائب فصبروا، بالا
پـس و  ، نداشتند  خداى عز و جل به مردمى نعمت عطا فرمود و آنها سپاس «

پس بـر آنهـا   ، به مصیبتها گرفتار ساخت و صبر کردند و مردمى را، بال آنان شد
  . »نعمت شد
  . من لا یعد الصبر لنوائب الدهر یعجز:  و فرمود

  . »ناتوان و پریشان گردد، هر که صبر را براى حوادث روزگار آماده نساخت«
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علیک :  ثم قال... و ان من جزع جزع قلیلا، ان من صبر صبر قلیلا:  و فرمود
فامره بالصبر و  بعث محمد  -عز و جل  -فان االله ، جمیع اموركبالصبر فى 

  :  فقال، الرفق
  . )10، مزمل( .و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا

هر که صبر کند صبر او در زمانى اندك است و هر که بـى تـابى نمایـد بـى     «
پـس بـر   :  فرمود  سپس ... )هر دو بزودى سرآیند( تابى او در زمانى اندك است
را مبعوث کرد و بـه   که خداى عز و جل محمد ، تو باد به صبر در همه امور
  :  و به او فرمود، صبر و مدارا امر فرمود

  . »بر آنچه مى گویند شکیبا باش و از آنان ببر بریدنى نیکو«
  :  اصحاب خود فرمودبه یکى از  و حضرت ابو الحسن امام کاظم 

  )64(. راضیا کنت ام کارها، و الا تصبر یقدر االله مقادیره، اءن تصبر تغتبط
و اگر صبر نکنى خـدا  ، )یا شادمان شوى( اگر شکیبا باشى بر تو رشک برند«

  . »خواه تو خشنود باشى یا ناخشنود، مقدرات خود را جارى خواهد کرد
و از . ثواب و اجر آن بى شمار استو اخبار در فضیلت صبر بر بلا و بزرگى 

 تا آنجا که نقل شده است که، اینرو بود که پارسایان و بزرگان خواستار آن بودند
اگر تـو در تـرازوى   ! پسرم :  یکى از ایشان به نزد پسر بیمار خود آمد و گفت: 
یعنى اگر من ( تو باشم] اعمال[من باشى دوستتر دارم که من در ترازوى ] اعمال[

! پـدر :  گفت) صیبت تو صبر کنم دوستتر دارم که تو بر مصیبت من صبر کنىبر م
  . »اگر آنچنانکه تو مى خواهى باشد دوستتر دارم از آن که خود مى خواهم باشد

سى سال است روشنى چشـم مـن رفتـه    «:  و یکى دیگر از ایشان گفته است
  . »و هیچ کس از آن آگاه نیست، است
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  وشى صبر بر شادى و خ:  78فصل 
یا با خواهش و هـواى نفـس او سـازگار    ، هر چه براى بنده در دنیا پدید آید

در هر یـک از ایـن دو   ، بلکه او را ناخوش و ناگوار آید، است یا سازگار نیست
ماننـد  ، زیرا آنچـه موافـق خـواهش و طبـع اوسـت     . حال به صبر نیازمند است

و مـال و کثـرت    و نیـل بـه جـاه   ، تندرستى و گشادگى و فراخى اسباب دنیوى
و خود را از فرو رفتن در ، هر گاه صبر و خویشتن دارى نکند، فرزندان و پیروان

سرکشى و طغیان مى کنـد و در شـادى و   ، آن و فریب خوردن به آن نگاه ندارد
که انسان چون خود را بى نیاز دید طغیان مى ورزد انّ ( خوشى از حد مى گذرد

بر بـلا صـبر    مؤمن«:  از بزرگان گفته است الانسان لیطغى ان رآه استغنىو یکى
و یکـى از  . »صبر نمـى کنـد  ) راستى پیشه( و بر عافیت جز بنده صدیق، مى کند

صبر بر عافیت از صبر بر بـلا سـخت تـر و دشـوارتر     (:  اهل معرفت گفته است
و از اینرو بود که چون دنیا بر صحابه پیامبر فراخى و گشـادگى نمـود و   . »است

ما بـه رنـج و سـختى مبـتلا شـدیم و صـبر       «:  گفتند، برطرف شد  تنگى معاش 
و از . »و به فتنه خوشى و فراخى امتحان شدیم و توان صبر بر آن نداریم، کردیم

  :  این جهت خداى سبحان مى فرماید
  )9، منافقون( .یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر االله

ده اید مالها و فرزندانتان شما را از یاد خدا مشـغول  اى کسانى که ایمان آور«
  :  و مى فرماید. »نسازد

  )14، تغابن( .ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم
  . »برخى از زنان و فرزندانتان دشمن شما هستند«

و بداند که ، این است که به آن میل و اطمینان نکند:  و معنى صبر بر متاع دنیا
پـس در  ، سپرده شده و بزودى از او پس گرفته خواهـد شـد  آن به عاریت به او 
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و بـر کسـانى از   ، فـرو نـرود  ) به ناز و نعمت زیستن و لذت یـافتن ( تنعم و تلذذ
و حقوق الهى را در مال خود رعایـت  ، خود که آن را ندارند ننازد مؤمنبرادران 

و و در مقـام  ، نماید و حق خدائى را در بدن خود با کمک بـه خلـق بجـا آورد   
و همچنین در دیگر نعمتهائى که خدا بـه او  ، منصب خود به مظلومان مدد رساند

  . عطا فرموده است
این است کـه  :  و راز اینکه شکیبائى بر متاع دنیا از صبر بر بلا دشوارتر است

  در این صبر مجبور بر ترك چیزهاى لذیذ دنیا نیست
بخـلاف بـلا کـه او را    ، بلکه براى بهره مندى از آنها قدرت دست یافتن دارد

و از . پس صـبر بـر آن آسـانتر اسـت    ، اختیارى نیست و قدرت دفع آن را ندارد
اینرو مى بینى که گرسنه هر گاه بر غذا دسترسى ندارد بر صـبر نمـودن توانـاتر    

  . است تا هنگامى که بر آن دست مى یابد
  :  بر سه گونه است، و اما آنچه موافق خواهش و طبع او نیست

اما صبر بر . مانند طاعات و معاصى، آنچه به اختیار و قدرت بنده است -اول 
و قهر و غلبه را مـى  ، طاعات از اینرو دشوار است که طبع آدمى از آنها مى رمد

و با وجود این بعضـى از عبـادات از جهـت    . چنانکه دلیل آن مى آید -خواهد 
مانند حج ، دو جهتو بعضى به هر ، کسالت و برخى از راه بخل بر او گران است

پس هیچ طاعتى خالى از دشوارى و مشقتى نیست و از اینرو بایـد بـر   ، و جهاد
و با وجود این اهل طاعت در حالات سه گانـه کـه بـه سـبب آن     ، آن صبر کرد

زیـرا پـیش از عمـل در    ، صعوبت و گرانى بیشتر مى شود محتاج به صبر اسـت 
و در ، به ریا به آن نیـاز دارد تصحیح نیت و اخلاص و پاك کردن آن از آلودگى 
و در هیچ یک از وظایف ، حالت عمل نیز باید بکوشد که از یاد خدا غافل نشود

و بر این امر تا فراغ و بعد از فـراغ از آن پایـدارى   ، و آداب آن خلل پدید نیاید
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و . تا عجب و خود بینى به او راه نیابد و ریا و خودنمائى پدیـدار نگـردد  ، نماید
اطل کردن عمل و تباه ساختن صدقات بواسطه منت و آزار به این گونـه  نهى از ب

اما صبر و خوددارى از معاصى از این جهت دشوار اسـت کـه   . صبر بر مى گردد
و صبر کردن از گناهانى کـه بـه آنهـا الفـت     ، همه آنها از خواهشهاى نفس است

 ـ ، گرفته و معتاد شده سخت تر و مشکلتر است ت پـنجم  زیرا عادت ماننـد طبیع
و از اینرو مى بینى که هر معصیتى که شایع و تکرار شد آدمى آن را کمتـر  ، است

چنانکه پوشیدن جامه ابریشمى را بیشتر بعید و نـاروا  ، زشت و ناپسند مى شمرد
با اینکـه غیبـت   ، مى داند از گشودن زبان در طول روز در عرض و آبروى مردم

  پس چون عادت به خواهش . بدتر استاز زنا  -چنانکه در اخبار آمده است  -
دو لشکر از سپاه شیطان در برابر لشکر خدائى پشت بـه یکـدیگر   ، نفس بپیوندد
  . و از اینرو ترك آن دشوارتر مى شود، مى دهند

، و معصیتى که ارتکاب آن آسانتر است صبر و خوددارى از آن دشوارتر است
ت مشتمل باشد بر آنچه مقتضى و اگر معصی. مانند گناهان زبان از غیبت و دروغ

مانند سـخنانى کـه موجـب رد و نفـى     ، طبع آدمى است از برترى جوئى و غلبه
و متضمن سـتایش و ثنـاى خـود بـه     ، شخص دیگر و طعن و عیب کردن اوست

 -زیرا در این مورد . صبر از آنها دشوارتر است، تصریح با تعریض و کنایه باشد
دو  -لفـت گرفتـه و معتـاد گردیـده اسـت      که ارتکاب آن آسان است و بـه آن ا 

  :  خواهش نفس در آن به یکدیگر اضافه شده
و میل نفـس بـه   . و دیگرى اثبات آن براى خود، یکى نفى کمال از غیر خود

زیرا به وسیله آن آنچه مقتضى طبع آدمى از ، چنین معصیتى در نهایت کمال است
ر از آن در غایـت  پـس صـب  ، تفوق و برترى جوئى است تمام و کامل مى شـود 

  . دشوارى و صعوبت است
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بیشتر گناهانى که شـایع و منتشـر مـى    :  از آنچه گفته شد معلوم مى شود که
پس هر کسى باید در حفظ زبان خـود بکوشـد و هـر    . شود از زبان سر مى زند

اگر گناهى در آن نبود بگوید و ، سخنى که مى خواهد بگوید ابتدا در آن بیندیشد
و اگر قدرت بـر ایـن نداشـت و زبـانش در گفتگوهـا بـه       ، کند گرنه آن را ترك

اطاعت او نبود باید عزلت و تنهائى گزیند و از سخن گفتن با مردم کناره گیرد تا 
و چون دشوارى و آسانى صـبر در یکایـک   . زبان به اختیار و اطاعت او در آید

هـر  ، تگناهان به اختلاف انگیزه آن گناهان از لحاظ قوت و ضعف متفاوت اس ـ
پـس  ، طالب سعادتى باید بداند که انگیزه نفس او به کدام معصیت شدیدتر اسـت 

و چون حرکت فکر به جنبش اندیشه ها و . سعى او در ترك آن باید بیشتر باشد
صبر و خوددارى ، وسوسه ها بسیار آسانتر از حرکت زبان به سخنان زشت است

کر دینـى و خـدائى غلبـه    از آن اصلا ممکن نیست مگر آنکه بر دل آدمى یک ف
و بیشتر اندیشه . کند و آن را غرق خود سازد و همه فکرهاى آن یک فکر گردد

یا درباره آینده است ، ها و افکار آدمى یاد گذشته است که به آن دسترسى نیست
  . که ناچار تنها آنچه مقدور اوست حاصل تواند شد

زیرا وسیله کمال . و هر کدام که باشد تصورى باطل و ضایع کردن وقت است
پس هر گاه دل لحظه اى از یاد خدا کـه بـه انـس بـه او     . جوئى بنده دل اوست

و بوسـیله معرفـت   ، یا فکرى که به معرفت به خدا مـى رسـد  ، رهنمون مى شود
 . مغبون و محروم است، غافل شود، محبت خدا بهره او مى گردد

 ـ  ، آنچه حصول آن در قدرت آدمى نیسـت  -دوم  ع آن از راه و لـیکن بـر دف
، چنانکه اگر از دیگرى اذیتى به کردار یا گفتار به او رسـد ، مکافات قدرت دارد

حصول اذیت و جنایت اگـر چـه بـه    ، یا در جان یا مال بر او جنایتى رفته باشد
اختیار خود به او نرسیده لیکن قدرت بر تشفى از راه مکافات و انتقام از مـوذى  
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و این . ن به ترك مکافات است و در گذشتن از اوو صبر بر ای، یا جنایتکار دارد
و . و آن بالاترین مراتب صبر است، و گاهى فضیلت است، گاهى واجب مى شود

  :  چنین خطاب فرمود از این جهت خداى تعالى به پیامبر خود 
  )35، احقاف( .فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل

شـکیبائى  ) صـاحبان ثبـات  ( پیغمبران اولوا العـزم پس شکیبا باش چنانکه « 
  . »کردند

  :  و فرمود
  )10، مزمل( .و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا

  . »بریدنى نیکو، بر آنچه مى گویند شکیبا باش و از آنان ببر«
  :  و فرمود

  )48، احزاب( .و دع اذاهم و توکل على االله
و . »و بـر خـدا توکـل کـن    ) آنها شکیبا باش بر آزار( و آزار آنان را واگذار«
  :  فرمود

و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشـرکوا اذى کثیـرا و   
  )186، آل عمران( .ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور

] بـراى خـدا  [و از کسانى که پیش از شما کتاب داده شده اند و از آنان کـه  «
و اگر شکیبائى و ، د سخنان ناهنجار و آزار دهنده بسیار مى شنویدانباز گرفته ان

  . »پرهیزکارى پیشه کنید هر آینه اینها از استوارترین کارهاست
  :  و فرمود

، نحل( .و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین
126(  
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، )نه بیش( شما کرده اند و اگر مکافات مى کنید مکافات همچنان کنید که با«
  . »و اگر شکیبائى کنید براى صابران بهتر است

  :  فرمود و رسول خدا 
  . و اعف عمن ظلمک، و اعط من حرمک، صل من قطعک

و از ، و به آنکه تو را بى بهـره سـاخته عطـا کـن    ، با آنکه از تو بریده بپیوند«
  . »آنکه با تو ستم کرده در گذر

، مالى را میان اصحاب خود تقسیم کرد آن حضرت «:  ایت است کهو رو
چـون ایـن خبـر بـه     ، در این سمت خدا را ملاحظه نکرد:  یکى از اعراب گفت

خـدا رحمـت کنـد    :  سـپس فرمـود  ، رسید رخسارش سرخ شد رسول االله 
  . »کردبیش از این اذیت دید و صبر ، برادرم موسى را

مانند مصـبیتها  ، آنچه مطلقا براى بنده در آن قدرتى و اختیارى نیست -سوم 
و این مرتبه صبر جـز  ، و صبر بر آن در نهایت دشوارى و صعوبت است. و بلاها

و رسیدن به آن متوقف بر ، حاصل نمى شود) راستى پیشگان( به سرمایه صدیقان
اسالک من :  در دعاى خود مى گفت و از اینرو پیغمبر اکرم . یقین تام است

  . الیقین ما یهون على مصائب الدنیا
خداوندا از تو یقینى را مساءلت مى کنم که همه مصیبتهاى دنیـا را بـر مـن    «

  . »آسان کند
  . و برخى از اخبار وارده در فضیلت این گونه صبر ذکر شد

هر گـاه بنـده   :  خداى تعالى فرمود«:  روایت است که، و از آن حضرت 
و به عیادت کنندگان خود از ، مبتلا سازم و او صبر کند) مرضى( خود را به بلائى
گوشت او را به گوشتى بهتر و خون او را به خونى بهتـر بـدل   ، من شکایت نکند
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و ، اگر او را شفا دادم شفا مى دهم در حالى که گناهى براى او نباشد  پس ، سازم
  . »او را میراندم به سوى رحمت خود مى برم اگر

و لا تـذکر  ، الا تشـکو و جعـک  :  مـن اجـلال االله و معرفـۀ حقـه    :  و فرمود
  . مصیبتک
درد خـود را شـکایت   :  از بزرگداشت خدا و شناخت حق او این است کـه «
  . »و مصیبت خود را ذکر نکنى، نکنى

اولئک لهم الامن و هم ، و ظلم فغفر، و اعطى فشکر، من ابتلى فصبر:  و فرمود
  . مهتدون
و ستم بیند و ، و عطایش دهند و سپاس گزارد، هر که مبتلا شود و صبر کند«
  . »آنان ایمن و ره یافته اند، ببخشد

 پاداش کسى که هر عضو شـریف :  خداى تعالى به جبرئیل فرمود«:  و فرمود
ما را علمى جز ! منزهى تو:  او را از وى بگیرم چیست ؟ عرض کرد) مثلا چشم(

پاداش او جاودان ماندن در خانه کرامـت  :  فرمود. آنچه به ما آموخته اى نیست
  . »من و نظر کردن به جمال وجه من است

پـاداش انـدوهناکى کـه بـر مصـیبتها بـراى       ! پروردگارا«:  گفت و داود 
امان  پاداش او آنست که او را جامه:  خشنودى تو صبر مى کند چیست ؟ فرمود

  . »پوشانم و هرگز آن را از او باز نگیرم
را سـه   مـؤمن تقـواى  «:  فرمـود  -علیهما السلام  -و به فرزند خود سلیمان 

و در آنچه به آن رسیده نیکو ، در آنچه به آن نرسیده نیکو توکل کند:  دلیل است
  . »و در آنچه از دست داده نیکو صبر کند، خشنودى نماید

هرگـز بـه جهـنم    ، ر که به مرگ سه فرزند مبتلا شـود ه«:  و روایت است که
  . »نرود
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  دنباله اختلاف مراتب صبر در ثواب
، چون صبر بر عافیت به معنى ترك خواهشهاى حرام و فرو نرفتن در آنهاست

صـبر  :  و بنابراین صبر بر سه قسم است. پس آن به صبر از معصیت بر مى گردد
و خبر نبوى که ذکـر  . صبر از معصیتو ، و صبر بر طاعت، بر مصائب و حوادث

. و نوع دوم وسط میان آنهاسـت ، شد صراحت دارد که ثواب نوع اول کمتر است
  . و از بعضى اخبار فهمیده مى شود که ثواب نوع اول بیشتر است

ابو حامد غزالى قسم اول را ترجیح داده و بعضى از متاءخرین اصحاب ما بـه  
  . خبر نبوى تصریح کرده اند

دوم نیز به این دلیل ترجیح داده شده که از ابن عباس روایت است که  و قسم
  :  گفت
و این را سیصد ، صبر بر اداى واجبات الهى:  صبر در قرآن بر سه وجه است«

و ، و آن را ششصـد درجـه اسـت   ، و صبر از حرامهاى خداى تعالى، درجه است
. »هصد درجه استو آن را ن، صبر بر مصیبت هنگامى که نخستین بار روى آورد

و اما صـبر بـر بـلاى    ، بر صبر از حرامها قدرت دارد مؤمنو نیز به این دلیل که 
زیرا که آن بر نفس دشوار و سـخت  ، الهى مقدور نیست مگر به سرمایه صدیقان

  . است
قول به اینکه یکى از آن دو مطلقا ثوابش بیشتر اسـت نادرسـت   :  به نظر من

خـوددارى از سـخن دروغ یـا پوشـیدن جامـه       زیرا قول به اینکه صبر و، است
ابریشمین در یک لحظـه ثـوابش بیشـتر اسـت از صـبر بـر مـرگ بسـیارى از         

و همچنین قول به اینکه صـبر بـر گـم شـدن     ، عزیزترین فرزندان بعید مى نماید
و بـاز گـرفتن نفـس از    ، درهمى ثوابش بیشـتر اسـت از خـوددارى از گناهـان    

پـس نظـر   ، قدرت داشتن بر آنها بعیدتر است لذیذترین لذات و شهوات با وجود
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هر یک از اقسام سه گانه صبر هر گاه بر نفس دشـوارتر و  :  درست این است که
زیرا ثابت و مسلم شـده  ، سخت تر باشد ثوابش بیشتر است از آنچه آسانتر است
و بـدین وسـیله میـان    ، است که برترین اعمال شاق ترین و دشوارترین آنهاست

  . هماهنگى حاصل مى شوداخبار جمع و 

  راه تحصیل صبر :  79فصل 
  . است  تقویت انگیزه دین و تضعیف انگیزه هوى و هوس :  راه تحصیل صبر

  :  امر اول به چند چیز حاصل مى شود
آنکه در اخبار و احادیثى بیندیشد که در فضیلت صبر و فرجـام نیـک    -اول 

واب صبر بر مصـیبت بـیش از   و بداند که ث، آن در دنیا و آخرت وارد شده است
آن مـورد رشـک خواهـد      و به سبب پاداش ، آنچیزى است که از دست او رفته

زیرا چیزى را از دست داده که حتى در مدت زندگى دنیا بـا او بـاقى نمـى    ، بود
پـس بـراى   ، و چیزى را بدست آورده که بعد از مردن جاودانه خواهد ماند، ماند

او جاویـدان و پایـا خواهـد بـود و در عـوض       صبر در مدت کوتاه گذرا پاداش
نتیجه و سود نزدیک و زایل شدنى فایده و غایت دائم و بـاقى بهـره او خواهـد    

، و کسى که چیز پست و کم ارزشى را فداى چیز عـالى و نفـیس مـى کنـد    . شد
  . نباید به سبب از دست رفتن آن چیز پست اکنون اندوهگین گردد

زمان مصیبت دنیوى و رهائى نزدیک خـود را از  آنکه کمى و کوتاهى  -دوم 
  . آن و باقى بودن اجر صبر آن را به یاد آورد

آنکه بداند که جزع و بى تابى کارى است زشت و به دین و دنیـاى او   -سوم 
و هیچ فایده اى ندارد جز اینکه ثواب را باطل و ضایع مى کنـد  ، زیان مى رساند

  :  فرمود ان مؤمنانکه امیر چن، و آدمى را گرفتار عقاب مى سازد
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و اگر بى تابى ، اگر صبر کنى آنچه مقدر است خواهد شد و تو اجر مى برى«
  . »نمائى آنچه مقدر است خواهد شد و براى تو بار گناه و عقوبت خواهد بود

آنکه عادت و خو کند که انگیزه دین را به تدریج بـر انگیـزه هـوى     -چهارم 
و در ایـن کشـتى   ، تا لذت پیروزى را دریابـد ، ا بر زمین افکندغلبه دهد و آن ر

زیـرا عـادت کـردن و    . گیرى و با هم در آویختن انگیزه دین را نیرومنـد سـازد  
ممارست نمودن به کارهاى سخت و دشوار قوائى را که آن اعمال از آنها سر مى 

  . زند تقویت مى کند
 -شـوار انجـام مـى دهنـد     و از اینرو نیروى کارگرانى که کارهاى سخت و د

بر نیروى کسانى که آنها را رها مى کنند افزون مـى   -مانند باربران و کشاورزان 
عادت و خو دهد تا هر   پس هر که نفس خود را به مخالفت هوى و هوس . شود

  . جا که بخواهد بر آن چیره مى گردد
از روزه همانا به مجاهده و ریاضت اسـت  ، یعنى تضعیف هوى:  و اما امر دوم

و گرسنگى و بریدن از اسباب بر انگیزنده شهوت مانند نگاه کردن به جـائى کـه   
و همچنین به فرو نشاندن آن به خواهشهاى مبـاح  ، گمان آن مى رود و تخیل آن

  . بشرط آنکه از اندازه مشروع بیرون نرود

  تتمه 
از  اگر مراد از صبر در مصائب این است که آدمـى در دل :  هر گاه گفته شود

زیرا انسـان ناچـار بـه    ، و این در اختیار وى نیست، مصیبت کراهت نداشته باشد
  پس چگونه مى توان به درجه صبر در مصائب رسید؟، کراهت است

و یقـین  ، هر که به خدا و اسرار حکمت و قضاء و قدر او شناسا باشد:  گویم
 ـ ه بنـدگان او  بداند که هر امرى از تنگى یا فراخى که از خدا صادر مى شود و ب

و هر امر ناخوشایند یا خوشایندى همه بر وفـق حکمـت و مصـلحت    ، مى رسد
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و آنچه شر بشمار مى رود امرى است عرضى که جدا کـردن خیـر   ، بالذات است
هر گاه به این مطلب یقین داشته باشد نفس او براى ، مطلوب از آن ممکن نیست

و به قضاء و ، قاومت مى کندصبر آماده مى شود و در غم و اندوه با هواى خود م
و سینه اش به مواقع و موارد حکمتهاى او گشاده مى ، قدر الهى خشنود مى شود

بـه   ان مؤمنو امیر . و یقین مى کند که قضاء او جز به خیر نمى کشاند، گردد
  :  این نکته اشاره کرده و مى فرماید

  . یقیناطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن ال
اندوههائى را که بر تو وارد مى شود با اراده و قصد شکیبائى و نیک باورى «

  . »از خود دور کن] به خداى تعالى[و یقین 
و از ، و هر که به این درجه برسد از هر چه بر او وارد مى شود لذت مى بـرد 

 و به عزتى کـه زوال نمـى پـذیرد   ، ثروتى که از میان نمى رود بهره مند مى گردد
و به قضاء سـرمدى بـالا مـى    ، و در کشور جاودانى سیر مى کند، تایید مى شود

اما آنچه بنده را از مقام صابران بیرون مى برد بـى تـابى و جـزع کـردن و     . رود
گریبان دریدن و بر گونه ها زدن و شکایت بسیار نمودن و اظهار دلتنگى و اندوه 

و این همـه امـورى اسـت    ، استکردن و تغییر لباس و خوراك دادن و امثال اینه
و همـواره  ، اختیارى که باید از آنها اجتناب کند و به قضاء الهى خشنودى نمایـد 

و باور داشته باشد که آنچه از دست او رفتـه سـپرده و   ، بر این خوى باقى بماند
و اما سوختن دل و روان شدن اشـک  . امانت نزد او بوده و از او پس گرفته شده

  . زیرا اینها مقتضاى بشریت است، ابران بیرون نمى برداو را از مرتبه ص
درگذشـت اشـک از    و از اینرو هنگامى که ابراهیم فرزند پیغمبـر اکـرم   

آیا ما را از این کـار  :  شخصى عرض کرد، سرازیر شد چشمان آن حضرت 
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و خـدا بـه بنـدگان دل    ، استاین مهربانى و ترحم «:  نهى نمى فرمودید؟ فرمود
  . »رحم خود رحمت و مهربانى مى کند

  :  و فرمود
و سخنى نمى گویـد کـه خـدا را بـه     ، و دل مى سوزد، چشم اشک مى ریزد«

، بلکه اینها نیز انسان را از مقام رضا بیرون نمى بـرد . »خشم و ناخشنودى آورد
بـا  ، راضى اسـت زیرا کسى که به رگ زدن و حجامت کردن اقدام مى کند به آن 

از کمال صبر آنست که مصـائب  ، آرى. اینکه به سبب آن ناگزیر دردمند مى شود
زیرا وارد شده است که پوشـیده داشـتن مصـیبت و درد و    ، خود را پوشیده دارد

و در بسیارى از اخبار شکایت نکردن از امراض . صدقه گنجینه هاى نیکى است
  . و مصائب ستایش شده است

صبرى است که در آن شـکایت بـه مـردم    ، صبر نیکو«:  فرمود امام باقر 
بـه چیـزى   :  شکایت آنست که بگویى«:  و در بعضى از اخبار است که. »نباشد

و امـا  . و آنچه به من رسید به احـدى نرسـید  ، مبتلا شدم که هیچ کس مبتلا نشد
. »شکایت نیست، و مانند اینها، و امروز تب دارم، اینکه بگویى دیشب بیدار بودم

  :  فرمود و امام صادق 
بگذراند و آن را قبـول  ] که جاى شکایت است[هر که شبى را به درد و رنج «
  ، »مانند کسى است که شصت سال عبادت کند، و شکر خدا را بجا آورد، کند

  :  شخصى پرسید
خبـر  بر آن صبر کند و از حالى کـه در آن بـود   «:  قبول آن چیست ؟ فرمود

  . »و چون صبح شود خدا را بر آنچه بر او گذشت حمد کند، ندهد
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  همبستگى، صبر و شکر :  تتمیم
و هر ، بدان که در افضل بودن هر یک از صبر و شکر بر دیگرى اختلاف شده

و ظاهرا ترجیح یکى بـر  . گروهى یکى از آن دو را بر دیگرى ترجیح داده است
ه و همبسته اند و از یکدیگر جدا و منفک زیرا آن دو همرا، دیگرى وجهى ندارد

از آنرو که بجـا آوردن  ، صبر بر طاعت و بر معصیت همان شکر است. نمى شوند
و صـبر  . چنانکه در باب شکر گذشت، طاعت و ترك معصیت شکرگزارى است
چنانکـه گفتـیم کـه شـدائد و مصـائب      ، بر سختیها و مصیبتها مستلزم شکر است

پـس صـبر بـر ایـن شـدائد مسـتلزم شـکر آن        ، تدنیوى متضمن نعمتهایى اس ـ
و صبر بر مصائب همانا خوددارى از جزع و بـى تـابى اسـت بـراى     ، نعمتهاست

زیرا بزرگداشـت خـدا   ، و این عین شکر گزارى است، بزرگداشت خداى سبحان
و سپاسگزار نفس خود را از ناسپاسى با وجود ، مانع از عصیان و نافرمانى است

توفیـق  ، و همچنـین . و این همان صبر از معصیت اسـت ، ردمیل به آن باز مى دا
هـر    پس ، صبر و خوددارى از جزع نعمتى است که شکیبا آن را سپاس مى دارد

  . و بالعکس، صبرى مستلزم شکر است
و ، شکى نیست که هر یک از صبر و شکر مستلزم دیگـرى اسـت  :  و بالجمله

چنانکـه  ، امرى است آشکاراجتماع بلکه اتحاد آن دو در طاعت و ترك معصیت 
و در بلاى محدود دنیوى هنگامى که صـبر در آن تحقـق یابـد    . بیان آن گذشت

از ثواب اخـروى و دل بـر کنـدن از    ، شک نیست که از تصور نعمتهاى همراه آن
پس این را همـواره شـکر مـى    ، جدا و منفک نمى شود، دنیا و رغبت به آخرت

و به ، همچنانکه بلا را از خدا مى داند، داند زیرا این نعمتها را از خدا مى، گزارد
و در . و به مقتضاى شادمانى خود خدا را حمـد مـى کنـد   ، نعمتها شاد مى گردد

شـکى  ، هر گاه براى تحصیل دین بـه آن توسـل جویـد   ، مثل مال، نعمت محدود
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زیرا انفاق . نیست که همان گونه که شکر در آن تحقق دارد صبر نیز در آن هست
در راه تحصیل دین باز داشتن نفس است از آنچه دوسـت دارد و بـه    و بذل مال

و در . و ثبات و پایدارى انگیزه دین است در مقابل انگیزه هـوى ، آن مایل است
و در ، تحقق شکر یا صبر در آن بى معنـى اسـت  ، مانند کفر و جهل، بلاى مطلق

در آنها  همچنانکه شکر، نعمت مطلق مانند سعادت آخرت و علم و حسن اخلاق
زیرا تحصیل سعادت و علم و اخلاق فاضله و . تحقق دارد صبر نیز متحقق است

پایدارى بر آنها از مقاومت کردن با هوى و بازداشتن نفس از آنچـه بـدان میـل    
یعنى صـبر بـر   ، و شکر آنها مستلزم منع نفس از کفران. دارد جدا و منفک نیست

ایب صنع الهى مسـتلزم صـبر و   حتى شکر دو چشم با نظر به عج. است، معصیت
دارد از   خوددارى از غفلت و خواب و نظر به آنچه نفس به آن میـل و گـرایش   

  . نگاه کردن به غیر محارم و امثال آن است
در اینکه هر یک از صبر و شکر مستلزم دیگرى اسـت شـک   :  اگر گفته شود

فعل تحقـق   لیکن سخن در این است که هر گاه اتحاد میان آن دو در یک، نیست
بلکـه  ، چنانکه در فعل طاعت و ترك معصیت صبر و شکر متحدند، نداشته باشد

کـدام  ، یکى مستلزم دیگرى باشد که موجب تحقق دو جهت صبر و شکر گـردد 
یک از این دو جهت افضل است ؟ مثل اینکه کسى بـه مصـیبتى دنیـوى گرفتـار     

و نفس خود را از جزع به این معنى که بداند که آن از خداست ، شود و صبر کند
به این معنى که بداند که نعمتهـاى همـراه   ، و شکر نیز بگزارد، و بى تابى باز دارد

و بـه مقتضـاى   ، و به آن شادمان شود، آن از ثواب اخروى و غیر آن از خداست
در ایـن حـال آیـا جهـت صـبر      ، شادى خود به حمد خدایا طاعتى دیگر پردازد

  افضل است یا جهت شکر؟
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دو   پـس  . و بـالعکس ، مى رساند که هر صبرى عین شکر است تأمل : گوئیم
زیـرا  . جهت مختلف میان آن دو تحقق ندارد تا ترجیح میان آن دو متصور باشد

و این . بازداشتن نفس است از جزع و بى تابى براى بزرگداشت خدا، صبر بر بلا
عمـت  و در شکر بـر ن ، زیرا هر طاعت خداى سبحان شکر است، عین شکر است

و این همان صبر از معصـیت  ، هاى مطلق نفس از کفران و ناسپاسى منع مى شود
  . است

صبر و شکر در یک محل و به یک جهت جمـع  ، پس بنابراین:  و اگر بگویى
زیرا صبر همراه و ملازم درد ، و حال آنکه گفته شد که آن دو متضادند، مى شوند

و گفتى که اجتماع صـبر  ، استو رنج است و شکر همراه و ملازم شادى و فرح 
  . و شکر در محل واحد از دو جهت متغایر مى باشد نه از جهت واحد

امتناع اتحاد آن دو تنها در صبر و شکر بر چیزى اسـت کـه در عـین    :  گوئیم
یعنـى   -حال هم نعمت و هم بلاست زیرا ممکن نیست که صبر بر فـوت فرزنـد   

، زیرا مرگ فرزند نعمـت نیسـت   .عین شکر بر نعمت باشد -خوددارى از جزع 
پـس  ، پس شکر بر امر لازم و صبر بر امر ملزوم است. بلکه مستلزم نعمت است

و آنچـه مـا   . دو جهت صبر و شکر مختلفند و بنابراین اتحادى در میـان نیسـت  
درباره اتحاد گفتیم تنها شکر و صبر بر نعمت و ترك معصیت یا بر بلا و طاعـت  

که نعمتى بدو رسید و آن را از خـدا دانسـت و شـکر     و ادعا کردیم که هر. است
و به مقتضاى شادى عمل کرد یعنـى حمـد الهـى یـا     ، کرد و به آن شادمانى نمود
یعنى کفـران  ( این شکر عین صبر و خوددارى از معصیت، طاعتى دیگر بجا آورد

همچنـین اسـت   . یا صبر بر طاعتى است که حمد کردن و غیره باشد) و ناسپاسى
ه بلائى مبتلا شود و بر آن بواسطه خوددارى از جزع و بـى تـابى صـبر    هر که ب
پس این صبر همان شکر به اداء طاعتى است که بزرگداشـت خـدا بوسـیله    . کند
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و ایـن  . خوددارى از بى تابى یا از معصیتى است که همان جزع و اضطراب باشد
ز روى و شکرى که ا، اتحاد و همانى در هر صبر و شکرى صادق و جارى است

و اصـلا بـین آن دو تضـاد و    . و بـالعکس ، صبر از این جهت نباشد تحقق ندارد
و استلزام و اختلاف جهت فقط در صبر بر بلا و شکر بر نعمتهائى ، غیریتى نیست

و در اینجا اتحاد آن دو ممکن نیست زیرا با هم تضاد ، است که مستلزم آن است
ب اخـتلاف جهـت از یکـدیگر    صبر و شکر که بـه سـب  ، و در این صورت. دارند

پـس تـرجیح یکـى بـر     ، متمایزند از حیث ملاحظه اعتبار سابق عین یکدیگرنـد 
  . دیگرى نیز با وجود اختلاف جهت ممکن نیست

و ، شناخت نعمتها از خـدا داخـل در حقیقـت شـکر اسـت     :  و اگر گفته شود
  . پس به این دلیل شکر باید برتر از صبر باشد، داخل در صبر نیست

شناخت نعمـت داخـل   ، یعنى در صورت همانى و اتحاد، در شق اول:  مگوئی
شناخت بلا از خدا داخل در ، و در شق دوم و در صورت استلزام، در صبر است
، پس همچنانکه شکر گزار نعمت دو چشـم را از خـدا مـى بینـد    . صبر مى شود

امـا  . آن دو در معرفت مسـاوى انـد    پس ، همچنین شکیبا بلا را از خدا مى داند
جمیع آنچه در فرق بین صبر و شکر گفته شد تنها هنگامى است که حقیقت صبر 

و بنـابراین   )65(، خوددارى باشد از شکایت در بلا با وجود کراهـت و دردمنـدى  
و ، قطع نظر از اینکه صـبر نیـز شـکر اسـت    ، رضا و خشنودى بالاتر از آن است

ممکن است بـه سـبب چیـزى    زیرا صبر با تاءلم و رضا ، شکر بالاتر از رضاست
و شکر ممکن نیسـت  ، باشد که نه درد و رنجى در آن است و نه شادى و فرحى

و اگر در مفهوم صبر کراهت و تـاءلم اعتبـار   ، مگر بر محبوبى که به آن شاد شود
زیـرا حـال بنـده در محبـت     ، رضا و شکر یکى از درجات آن مى گـردد ، نشود

از ،  دردمند نشود یا به آن شادمان گـردد ممکن است به مرتبه اى برسد که از بلا
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ترك شکایت در بلا با ، و در این صورت. آنرو که آن را از محبوب خود مى بیند
  . و با شادمانى به آن شکر است، و بدون آن رضاست، وجود کراهت صبر است

  قانون کلى در شناخت فضائل :  آگاهى
و احـوال و تـرجیح    بدان که معیار و قانون کلى در شـناخت فضـائل اعمـال   

عمل هر چه تـاثیرش در  :  بعضى بر بعضى دیگر در نزد صاحبدلان این است که
و هـر انـدازه   ، اصلاح دل و تصفیه و تطهیر آن از آلودگیهاى دنیـا بیشـتر باشـد   

آمادگى آن براى معرفت خدا و پرده بردارى از جلال ذات و صفات و افعـال او  
  . برتر است. نیرومندتر باشد

لازم ، اگر اتحاد و همانى و تلازم میان صبر و شـکر نباشـد  ، راین قانونو بناب
است که میان درجات صبر و شـکر و تـرجیح یکـى از آن دو موازنـه و تعـادل      

زیرا هـر یـک از آن دو را درجـات مختلفـى در روشـنگرى دل و      ، برقرار باشد
  :  و سبب این اختلاف چند چیز است، تصفیه آن هست

  . اقسام نعمتها و اقسام بلاء اختلاف بین -یکى 
و اخـتلاف  ، اختلاف مراتب معرفت و فرح که همـراه شـکر اسـت    -و دیگر 

چه بسـا  . طاعتى که از لحاظ دشوارى و آسانى در هر یک از آن دو مؤ ثر است
بعضى از درجات صبر از جهت روشنگرى یا اصلاح دل از بعض درجات شـکر  

بعضى دیگر از درجات آن دو عکس این و بسا که امر در ، شدیدتر و بیشتر است
، زیرا اعمال و احوالى که تحت هر یک از آن دو مندرج است بسیار اسـت . است

  . درجات آن دو مختلف مى شود -بسیارى و کمى  -و به اختلاف آنها 
حیـاى بنـده اسـت از    :  از امور و احوالى که تحت عنوان شکر مندرج اسـت 

و عـذر  ، و معرفـت او بـه کوتـاهى از شـکر     ،پیاپى درآمدن نعمتهاى خدا بـر او 
و اعتراف او به اینکه آن نعمتها را خـداى تعـالى بـدون    ، خواهى او از کمى شکر
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و علم وى به اینکه شکر گزارى نیز نعمتى است ، استحقاق وى به او عطا فرموده
و ، و فروتنى و تذلل نیکوى او بـه سـبب آن نعمتهـا   ، از نعمتها و بخششهاى خدا

کردن و ادب ورزیدن در پیشگاه منعم و برخورد با نعمتهـا بـه حسـن    اعتراض ن
بـه دلیـل   ، و واسطه ها را سپاس داشـتن ، و کوچک آنها را بزرگ شمردن، قبول

  :  گفتار پیغمبر اکرم 
  . من لم یشکر الناس لم یشکر االله

  . »خدا را شکر نکرده است، هر که مردم را سپاس نگزارد«
سپاسـگزارترینتان بـراى خـدا سپاسـگزارترین     «:  فرمـود  و امام سجاد 

خداى تعالى در قیامت به بنـده اى از بنـدگان   «:  و فرمود. »شماست براى مردم
بلکه تو را پروردگارا شـکر  :  آیا فلانى را شکر نمودى ؟ گوید:  خود مى فرماید

  !کردم 
  . »ا نیز شکر نکردىاگر او را شکر ننمودى مر:  مى فرماید

  :  فرمود و امام صادق 
  . و انعم على من شکرك، اشکر من انعم علیک

و هـر کـه تـو را سـپاس داشـت نعمـت       ، هر که تو را نعمتى داد سپاس دار«
  . »بخش

و مـدتش  ، و شکى نیست که هر قدر این احوال در شکر گزارى افزون شـود 
  . فضیلتش بیشتر خواهد بود، دراز باشد

و او نیز خواهـان وى  ، مردى خواستار دختر عموى خود بود«:  آورده اند که
بیـا  :  و مرد در شب زفاف به همسر خود گفـت ، پس ازدواج آنها سرگرفت. بود

زن ، امشب را براى شکر گزارى خدا که ما را به هـم رسـانید زنـده دارى کنـیم    
بـه همسـر خـود    و هـیچ یـک   ، و تمام آن شب را نمـاز گزاردنـد  ! آرى :  گفت
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همـان را گفتنـد و سراسـر شـب را نمـاز      ، و چـون شـب دوم رسـید   . نپرداخت
  ... گزاردند

و آشـکار  . »و هشتاد سال هر شب چنین کردند بدون آنکـه همخوابـه شـوند   
اگـر  ، است که این شکر به مراتب از صبر آن دو بـر بـلاى عزوبـت برتـر اسـت     

  . میانشان جمع و وصلى حاصل نشده باشد

  فضیلت صبر بر شکر :  تتمیم
صبر از شکر برتر و ثـواب آن بیشـتر   :  بعضى از اخبار دلالت دارد بر این که

  . است
شکرگزارترین اهل زمـین را در روز قیامـت   «:  چنانکه روایت شده است که

و شکیباترین اهل زمـین  . آورند و خدا پاداش سپاسگزاران را به وى عطا فرماید
راضى هستى کـه هماننـد ایـن سپاسـگزار تـو را       آیا:  را آورند و به وى گویند

  پاداش دهیم ؟
شکر   به او نعمت دادم پس ! نه :  خداى تعالى فرماید! آرى پروردگارا:  گوید
! پاداش تو را مضـاعف مـى کـنم    ، و تو را مبتلا ساختم پس صبر نمودى، گزارد

  . »آنگاه چند برابر پاداش سپاس گزاران به وى عطا فرماید
  . الطاعم الشاکر بمنزلۀ الصائم الصابر:  ار امام و مثل گفت

و این دلالت مى کند بر ایـن  » خورنده شکر گزار مانند روزه دار شکیباست«
آنچه یا آنکه چیزى یا کسى را به آن ( زیرا مشبه به، که صبر از شکر افضل است

  . در مرتبه بالاتر است) مانند شده( از مشبه) تشبیه کنند
  :  نند قول امام باقر و ما

  . اکثر من مروة الاعطاء، مروة الصبر فى حال الحاجۀ و الفاقۀ و التعفف و الغنى
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جوانمردى صبر در حال فقر و حاجـت و عفـت ورزى و آبـرودارى و بـى     «
  . »نیازى نمودن از جوانمردى بخشیدن بیشتر است

  :  و قول خداى تعالى
  . بغیر حساب آن را تایید مى کندانما یوفى الصابرون اجرهم 

  :  و سزاوار است که در امثال این اخبار دو قید در نظر باشد
و مراد این است که بعضى از مراتب صـبر از  ، قید مراتب صبر و شکر -یکى 

زیـرا هـر کـه عزیزتـرین     ، و در این شکى نیسـت . برخى مراتب شکر برتر است
و بـا وجـود ایـن    ، بیمارى مبتلا شـود فرزندان خود را از دست بدهد و به فقر و 

او البته افضل است از کسى که مال زیادى به ، صبر کند و جزع و بى تابى ننماید
  :  و بگوید، او داده شده

  . بدون اینکه عمل دیگرى از طاعات بجا آورد، الحمد الله، خدا را شکر
میان این قید که آن اخبار خارج از این تصور عموم مردم است که  -و دیگر 

زیرا عامه مـردم از خـوددارى از جـزع بهنگـام بـلا      ، صبر و شکر جدائى است
و توجه ندارند که این خوددارى نوعى عبادت اسـت  ، چیزى جز صبر نمى فهمند

و همچنین از . و این عین شکر است، که براى بزرگداشت خدا حاصل شده است
و ، کر نمى فهمنـد حمد کردن و اشتغال به نماز بهنگام رسیدن نعمت چیزى جز ش

و این عـین  ، توجه ندارند که این عمل باز داشتن نفس از کفران و ناسپاسى است
  . شکر است

  :  و از آنهاست

  فسق
و ضـد  . و آن عبارت است از بیرون رفتن از طاعت مبدا حقیقى و عبـادت او 

و آن به بزرگى یاد کردن خداى تعالى و خضوع براى او بوسیله ، آن طاعت است
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و عمده عبادات موظف در شرع . آوردن انواع عبادات مقرر در شریعت استبجا 
و زیارت ، طهارت و نماز و ذکر و دعا و تلاوت قرآن و روزه و حج:  عبارتند از

و اداء حقوق معروف که شامل ، و جهاد در راه خدا و ائمه  پیغمبر اکرم 
یعنـى   -و این عبادات اخیـر  . و غیر اینهاست زکات و خمس و صدقه مستحبى

 و جهادى که به دعوت پیغمبر اکرم . قبلا گفته شد -اداء اقسام حق معروف 
بنـابراین بـه بعضـى از    . باشد در این زمان یافت نمـى شـود   یا امام معصوم 

چنـد مقصـد و یـک     اسرار و نکته ها و آداب باطنى که متعلق به بقیه اسـت در 
و اما آداب و احکام و شرائط ظاهرى آنها در کتابهاى فقه . خاتمه اشاره مى کنیم

 . مذکور است

  طهارت :  مقصد اول
زایـل کـردن    -سزاوار اسـت   مؤمنآنچه در طهارت براى  -حقیقت طهارت 

  . سر ازاله چرکها -آداب گرمابه  -چرکها 
زیرا طهارت ظاهر وسـیله  . است طهارت و نظافت مهمترین امور براى عبادت

. دومى حاصل نخواهد شد، و اگر اولى حاصل نشود، حصول طهارت باطن است
خـداى سـبحان مـى    ، و از اینرو در ستایش آن آیات و اخبار وارد شـده اسـت  

  :  فرماید
  )108، توبه( .فیه رجال یحبون ان یتطهروا و االله یحب المطهرین

وست دارند پاکیزه شـوند و خـدا پـاکیزه    مردانى هستند که د] مسجد[در آن «
  . »کاران را دوست دارد

  :  و مى فرماید
  . ما یرید االله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم

  )6، مائده( 
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و لیکن مى خواهد شما را پـاك  ، خدا نمى خواهد براى شما تنگى پدید کند«
  . »کند

  :  فرمود و رسول خدا 
  . الدین على النظافۀبنى 
  . »دین بر پاکیزگى بنیاد شده«

  :  و فرمود
  . نصف الایمان)66( الطهور

  . »پاکى یک نیمه ایمان است«
  . مفتاح الصلاة الطهور:  و فرمود

  . »کلید نماز پاکى است«
  . بئس العبد القاذورة:  و فرمود

  . »چه بد است بنده چرکین«
  :  و فرمود

  . »باید آن را پاکیزه داردهر که جامه در بر کند «
و ، پاکیزه داشتن جامه غم و انـدوه را مـى بـرد   «:  فرمود ان مؤمنو امیر 

  :  و براى پاکى چهار مرتبه است. »براى نماز باید پاك باشد
و پلیـدیها و  ) کـه وضـو را باطـل کنـد    ( پاك ساختن ظاهر از حـدثها  -اول 

  . نجاستها و چیزهاى زائد
  . کردن اعضاء و جوارح از گناهان و بزه ها و پى آمدهاى آنهاپاك  -دوم 
  . پاك نمودن نفس از اخلاق نکوهیده و رذائل -سوم 

و ایـن طهـارت   ، پاك ساختن دل از هر چه جز خداى تعالى اسـت  -چهارم 
  . پیامبران و صدیقان است
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زیـرا  ، و طهارت در هر مرتبه اى نصف آن عملى است که در آن مرتبه اسـت 
، ت قصوى در عمل دل آن است که جلال و عظمت خدا برایش آشکار گرددغای

و حصول این ممکن . حاصل شود  و براى وى معرفت تام و تمام و حب و انس 
و از اینرو خـداى تعـالى   ، نیست مادام که هر چه جز خداست از دل بیرون نرود

  :  فرمود
  )91، انعام( .قل االله ثم ذرهم

  :  زیرا خدا و غیر او در یک دل نگنجد. »اگذاربگو خدا سپس آنان را و«
  )4، احزاب( .و ما جعل االله لرجل من قلبین فى جوفه

  . »خدا براى هیچ مردى دو دل در درون وى ننهاده«
و نیمـه دیگـر   ، و پاك ساختن اندرون از غیر خدا یک نیمـه عمـل دل اسـت   

ن آن است بـه  و کمال مطلوب در عمل دل آباد کرد. تابیدن نور حق است در آن
آدمى به این صفات متصف نمى   و نفس . اخلاق پسندیده و عقاید حقه و مشروع

پس تطهیـر  . شود تا از ضد آنها یعنى اخلاق نکوهیده و عقاید فاسده پاك نگردد
نفس از اینها یک نیمه کار است و نیمه دیگـر آراسـتن آن بـه فضـائل و عقایـد      

  . درست و صحیح است
و ایـن  . اعضاء و جوارح آباد کردن آنهاست به طاعـات  و اما مقصود از عمل

پس این تطهیر نصف عمـل  . ممکن نیست تا آنکه از گناهان و معاصى پاك شود
و همچنین . و نصف دیگر آباد ساختن آنهاست به طاعات، اعضاء و جوارح است

و همـین اسـت کـه    . )که در مرتبه اول یـاد شـد  ( است طهارت از حدث و خبث
  . »پاکیزگى یک نیمه ایمان است«:  فرمود پیغمبر اکرم 

پاك ساختن ظـاهر و اعضـاء و جـوارح و دل درون از    :  و مراد این است که
نجاستها و پلیدیها و گناهان و اخلاق پست و زشت و از غیر خدا نصـف ایمـان   
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و نصف دیگر آن آباد ساختن آنهاست بـه پـاکیزگى و طاعـات و اخـلاق     ، است
و گمـان نکنـى کـه مـراد آن     . ى و غرق شدن در دیدار جمال و جلال حـق عال

مجرد تطهیر ظاهر از نجاسات به ریختن آب نصف ایمان است هر  حضرت 
چند اعضاء و جوارح به پلیدیهاى معاصى ناپاك و دل به نجاستهاى اخلاق بد و 

  . نکوهیده آلوده و نفس به غیر خدا تیره و تار باشد
بنابراین تا آدمى از طهارت دل از اخلاق نا پسندیده و آراستن آن به صـفات  
پسندیده فارغ نشود به پاکى دل از غیر خدا نمى رسد و به آبـاد سـاختن آن بـه    
معرفت خدا نائل نمى گردد و جلال و عظمت او بـرایش کشـف و آشـکار نمـى     

اء و جـوارح از  و وصول به این مرتبه میسر نیست مگر بـه طهـارت اعض ـ  . شود
و به این مرتبه نمى رسد مگر به ازاله پلیدى و ، معاصى و عمارت آنها به طاعات

  . نجاست از ظاهر و آباد ساختن آن به پاکى و پاکیزگى

  حقیقت طهارت :  80فصل 
که ازاله آن به ( است یا از حدث) پلیدى و نجاست( طهارت ظاهر یا از خبث
و احکام ظـاهر کـه بـه    ، ادیها و کثافتهاى تنیا از زی) وضو و غسل و تیمم است

آنها تعلق دارد از واجب و حرام و مستحب و مکروه در کتابهاى فقه بـه تفصـیل   
  . ذکر شده است

و اما آداب باطن براى طهارت خبث و ازاله آن در وقت نیاز بـه تخلـى ایـن    
ا است که نقص و حاجت و پلیدى درون و پستى حال خود و این را که اندرون و

و اسـتراحت خـود را   ، آکنده از پلیدیها و خود حامل نجاستهاست بـه یـاد آورد  
و آمادگى خـویش  ، بهنگام بیرون کردن آنها و آرامش دل را از چرك و ریم آنها

و بداند که اخلاق مذمومى کـه در بـاطن   ، را براى عبادات و مناجات متذکر شود
ر از خود دور کند نفس او اوست نجاستهاى درونى و پلیدیهاى نهانى است که اگ
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و شایستگى کمر ، راحت مى شود و دلش از ازاله چرکهاى آنها مطمئن مى گردد
بستن بر بساط خدمت و اهلیت قرب و وصول به حریم عزت پروردگار را به هم 

  . مى رساند
پس همان گونه که در بیرون کردن نجاستهاى ظـاهرى بـراى راحـت کوتـاه     

وار اسـت کـه در اخـراج پلیـدیهاى بـاطنى و      سـزا ، مدت دنیوى سعى مى کنـد 
نجاستهاى درونى که در عمق وجود او فرو رفته و مطلقا تباه کننده است بکوشد 

  . تا روح و بدن او در دنیا و آخرت براى همیشه استراحت کند
مستراح را از آنرو مستراح نامند که در آنجا نفـس  «:  فرمود امام صادق 

ت به استراحت مى افتد و از خالى شـدن قـاذورات و پلیـدیها    از سنگینى نجاسا
در آن وقت عبرت مى گیرد که عاقبت زبده بهره هـا و   مؤمنو . آسایش مى یابد

پس به سبب رو گرداندن از آنها و تـرك آنهـا راحـت مـى     ، لذات دنیا این است
کـه از  و همچنان، و نفس و دل او از اشتغال به آنها فارغ و آسوده مى گردد، شود

گرد آوردن نجاست و غائط و پلیدى ننگ دارد از بدست آوردن و جمـع کـردن   
و در نفس خود بیندیشد کـه چگونـه   . مال و متاع دنیا عار دارد و امتناع مى کند

و بدانـد کـه چنـگ در    ، گاهى بزرگوار و گرامى و گاهى خوار و زبون مى گردد
زیـرا کـه راحـت و     .زدن به قناعت و تقوا موجب راحت دنیـا و آخـرت اسـت   

و در دورى ، آسایش در سهل گرفتن دنیا و دست برداشتن از بهـره گیـرى از آن  
بر نفس خود در کبر و بزرگى فروشى   پس . کردن از نجاست حرام و شبهه است

و ، و از گناهان مى گریزد، را شناخت مى بندد) نفس( آن] معایب[را بعد از آنکه 
و براى رسیدن به سرانجام نیک و قرب ، شایددر تواضع و ندامت و حیا را مى گ

و نفـس  ، درگاه الهى در بجا آوردن اوامر و دورى کردن از نواهى او مـى کوشـد  
تـا آن  ، خود را در زندان بیم و شکیبائى و خوددارى از خواهشها زندانى مى کند
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و طعـم خشـنودى و   ، گاه که به امان خداى تعالى در خانه پایدار واصـل گـردد  
و غیـر او هـیچ   ، که آنچه قابل اعتمـاد اسـت همـین اسـت    ، را بچشدرضاى او 

  )67(.»است
کند که آنچه از غائط و نجاست از او دفع شده همان چیزى  تأملو آدمى باید 

است که پیش از این خواهش آن را داشت و خوراکهاى لذیذى بود که در طلـب  
پـس  . بیشـتر  و هر چه لذیذتر بود گندگى و بـدبوئى آن ، آنها حرص مى ورزید

باید از اینکـه آن را از حـرام بدسـت آورد و بـه     ، چیزى که عاقبت آن این باشد
  . سبب آن تا ابد در عذاب باشد بپرهیزد

  آنچه در طهارت براى مؤمن سزاوار است :  81فصل 
یعنى در وقت وضو ( ى سزاوار است که هنگام طهارت از حدثمؤمنبراى هر 

یف به آنها براى دخول در عبادات و مناجـات  توجه داشته باشد که تکل) و غسل
با آفریدگار یکتا از آن جهت است که اعضائى که امر به شستن آنها شده مباشـر  

و از اهلیـت ایسـتادن   ، امور دنیوى بوده و در تیرگیهاى طبیعت فرو رفته بوده اند
پس به شسـتن  . در پیشگاه خداى سبحان و اشتغال به عبادات او بیرون رفته اند

  . نها امر شده تا از آن تیرگیها و کدورتها پاك شود و شایسته مناجات گرددآ
آنها را از چرکهاى دنیوى و آلایشهاى ، و شکى نیست که مجرد شستن اعضاء

جسمانى پاك نمى کند تا دل خود را از اخلاق نکوهیده و دلبستگیهاى دنیا پاك 
پس در . شهاى آن نگسلدنگرداند و عزم بازگشت به خدا نکند و از دنیا و خواه

و جـازم  ، وقت طهارت باید دل او از صفات ناشایست و شهوات پلید پاك شـود 
باشد بر اینکه اعضاء خود را که خدمتکاران او هستند از شهوات دنیا بـاز گیـرد   

و در وضو اولا به شسـتن رو  . تا نورانیت و طهارت دل به آن اعضاء سرایت کند
ظاهر و اکثـر اسـباب و انگیـزه هـاى مطالـب       که مجمع بیشتر حواس، امر شده
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و ، دنیاست تا با روى دل به خدا توجه کند و از چرکها و آلودگیهـا خـالى باشـد   
ثانیا به شستن دستها امر شـده زیـرا کـه دسـتها مباشـر بیشـتر امـور دنیـوى و         

و ثالثا بـه مسـح   ، خواهشهاى طبیعى است که مانع از رو آوردن به آخرت است
پـس  . مطالب دنیوى و مقاصد طبیعى بواسطه آنها حاصل مى شـود  که اکثر، پاها

و در غسـل  . به پاك ساختن همه آنها امر شد تا آماده دخول در عبـادات گـردد  
زیرا پست ترین حالات انسان که بستگى شـدید بـه   ، امر به شستن همه بدن شد

و در آن حالـت جمیـع بـدن دخالـت     ، شهوات دارد حالت آمیزش و وقاع است
  . »ى جنابتى استمؤمنزیر هر «:  فرمود و از اینرو رسول خدا . دارد

پس چون همه بدن او در آن وقت از مرتبه برین دور است و در لذات پسـت  
تا شایستگى رو ، شستن آن از مهمترین مطالب شرعى است، گرفتار و غرق است

، و در تـیمم . باشـد آوردن به جهت شریف و دخول در عبادت عـالى را داشـته   
به مسح اعضاء رئیسه به خاك پست امـر  ، هنگامى که شستن به آب میسر نباشد

  . شده است
و همه اعضاء در امورى که ، و چون دل رئیس و اعظم جوارح و اعضاء است
و نیـز موضـع نظـر خـداى     ، آدمى را از حق تعالى دور مى کند خدمتکار اوینـد 

خداوند به صورتهاى شما نمـى  «:  فرمود چنانکه پیغمبر اکرم ، سبحان است
پس دل را از تطهیر بهـره بیشـتر و نصـیب    ، »بلکه به دلهایتان نظر مى کند، نگرد

از ، پس پاك ساختن دل از رذائل و آنچه مانع درك فضـائل اسـت  . کاملتر است
ن از و چـون پـاك سـاختن آ   . تطهیر اعضاء ظاهر در نزد خردمند دانا اولى است

اخلاق بد و زشت و آراستن آن به اوصاف نیکو و زیبا به سـبب فـرو رفـتن در    
باید در مقام شکستن و حقیر ساختن آن برآیـد  ، محبت دنیاى دون ممکن نیست

همچنانکه هنگام عذر داشتن از شستن به ، و با تازیانه ذلت و خوارى آن را براند
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تـا شـاید   ، ى مـى کنـد  آب در مقام شکستگى و فروتنـى اعضـاء را خـاك مـال    
و پرتوى از نور تابـان خـود بـه    ، پروردگار بر تواضع و شکستگى او رحم نماید

چنانکـه در حـدیث وارد شـده    ، که خدا نزد شکسته دلان است، وى عطا فرماید
پس از این اشارات و مانند آنها به آنچه موجب اقبـال توسـت فـرا آى و    . است

  . اهمال گذشته را تدارك نماى
از گفتار مولانا امـام   -با زیادتى  -مى توان ، در سر طهارت ذکر شدو آنچه 

چـون خواسـتى   «:  استنباط کـرد کـه فرمـود   » مصباح الشریعۀ«در  صادق 
به آب رو آور چنانکـه بـه رحمـت خـدا رو مـى      ، طهارت نمائى و وضو سازى

ناجـات  که خداى تعالى آب را کلید نزدیکى به جانب خویش و وسیله م، آورى
خود و دلیل و راهنما به سوى بساط خدمت خود قرار داده و همچنانکه رحمت 
خدا گناهان بندگان را پاك مى کند همچنین آب نجاستهاى ظـاهر را پـاك مـى    

  :  خداى تعالى مى فرماید، سازد نه غیر آب
 .و هو الذى ارسل الریاح بشرا بین یدى رحمته و انزلنا من السماء ماء طهـورا 

  )48، فرقان(
فرسـتاد و از  ) بـاران ( اوست که بادها را بشارتى پیش از رحمـت خـویش  «

  . »آسمان آبى پاك و پاك کننده فرو فرستادیم
  :  و مى فرماید

  )30، انبیاء( .و جعلنا من الماء کل شى ء حى افلا یؤ منون
  . »ایمان نمى آورند] با وجود این[آیا ، و هر چیز زنده اى را از آب آفریدیم«

همچنـین بـه   ، همچنانکه هر چیزى از نعمتهاى دنیا را به آب زنـده کـرد  پس 
و در صفا و . رحمت و فضل خویش حیات دلها را به طاعات و عبادات قرار داد

نازکى و لطافت آب و پاکى و وفور آن و نفوذ کردن و آمیختن آن در هر چیـز و  
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ساختن آنهـا امـر   و آن را در تطهیر اعضائى که خدا به پاك . به هر چیز بیندیش
زیرا که تحت . و آداب آن را در واجبات و سنتها بجاى آر. فرموده است بکار بر

پس چـون حرمـت آنهـا را نگاهداشـتى     ، هر یک از آنها فایده هاى بسیار است
پـس  . چشمه هاى فوائد آن براى تو بزودى و آسانى شکافته و ظاهر مى گـردد 

کـه حـق هـر    ، اج آب با چیزها باشدمعاشرت تو با خلق خداى تعالى مانند امتز
و به سخن رسـول اکـرم   ، چیزى را ادا مى کند و از حقیقت خود بیرون نمى رود

و . »خالص و کامل ماننـد آب اسـت   مؤمنمثل «:  توجه کن که مى فرماید 
صفا و پاکى تو با خداى تعالى در همه طاعات باید همچـون صـفا و پـاکى آب    

و دل ، ى که آن را از آسمان فرود آورد و پاك و پـاك کننـده نامیـد   باشد در وقت
  )68(. »خود را هنگام طهارت اعضاء و جوارح به آب با تقوا و یقین پاك ساز

و از اسرارى که در طهارت و تخصیص بعضى از اعضاء به تطهیر در وضو امر 
ر آینه به وضـو  ه«:  فرمود اشاره اى است که مولاى ما حضرت رضا ، شده

امر شده تا بنده هنگامى که در پیشگاه پروردگار به مناجات مـى ایسـتد پـاکیزه    
علاوه بر این که ، و از چرکها و نجاست پاك باشد، و امر او را اطاعت کند، باشد

با این طهارت کسالت از میان مى رود و خواب طرد مى شود و دل براى قیام در 
و این براى صورت و دستها و سـر  . یزه مى گرددپیشگاه خداى متعال پاك و پاک

از آنرو که این اعضاء و جوارح بنده در وقت ایستادن او در ، و پاها واجب است
و به ، زیرا به روى به سجده مى افتد، نزد خداى سبحان ظاهر و آشکار مى شود

و به سر خود رکوع و سجود را پـذیرا مـى   ، دست خویش دعا و سؤ ال مى کند
و تنها در جنابت به غسـل امـر   . با پاهاى خویش مى ایستد و مى نشیندو ، شود

و چیـزى  ، زیرا جنابت ناشى از نفس آدمى اسـت [ و امثال آن ]شده نه در تخلى
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بلکـه  ، و تخلیه ناشى از نفس انسان نیسـت ، است که از همه بدن بیرون مى رود
  )69(. »غذائى است که از درى داخل مى شود و از درى خارج مى گردد

  ازاله چرکها و پلیدیها 
، بدن خود را از چرکها و پلیـدیهاى آن پـاك کنـد    مؤمنسزاوار است که بنده 

و چرکهاى موى سـر و  ، موهاى زائد را بسترد و ناخنهاى دستها و پاها را بگیرد
و چرکى را که در گوش جمـع  ، صورت را با شستن و شانه کردن بر طرف سازد

انها و دهان را با مسواك و مضمضه زایل کند و و چرك دند، مى شود پاك سازد
و چـرك دسـتها و سـر    ، رطوبتهاى جمع شده در بینى را با استنشاق دفع نمایـد 

و ، انگشتان و بن ناخنها را بخصوص هنگام غـذا خـوردن و بعـد از آن بشـوید    
چرکهائى را که در همه بدن مجتمع مى گردد از ترشح عرق و غبار راه بـا رفـتن   

  . پاك سازدبه گرمابه 

  آداب گرمابه 
سزاوار است که هر که داخل حمام مى شود حرارت آتش جهـنم را بـه یـاد    

و خود را ساعتى در آنجا محبوس ببیند و حبس در جهنم را با آن قیـاس  ، آورد
  . کند و از آن به خدا پناه برد

به از جهنم :  چون داخل آب گرم حمام شوى بگو«:  فرمود امام صادق 
و تا وقت بیرون آمدن از آب گرم ، خدا پناه مى برم و بهشت را مساءلت مى کنم

  . »آن را تکرار کن
چرك را مى بـرد و  ، چه خانه خوبى است حمام«:  فرمود ان مؤمنو امیر 

  . »آتش دوزخ را به یاد مى آورد
که ، نگرددو این اشاره است به اینکه عاقل باید لحظه اى از یاد آخرت غافل 

پس باید در هر چه مى بیند از آب یا آتش یا غیر . سرانجام قرارگاه او آنجاست
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که آدمى در هر چیزى به حسـب همـت خـود    ، اینها پند و اندرزى براى او باشد
چنانکه بزاز هر گاه داخل خانه اى معمور و مفروش شود به فـرش  . نظر مى کند

و بافنـده و  ، مى کند تأملو قیمت آنها  و پرده و مانند اینها مى نگرد و در ارزش
درزى چون داخل آن شود به جامه ها نظر دارد و به چگونگى بافـت و دوخـت   

و نجار هر وقت داخل آن شود درها و پنجره ها و قفسه هـا  ، آنها توجه مى کند
و بنـاء چـون داخـل    ، را ملاحظه مى کند و در چگونگى ساختن آنها مى اندیشد

. سقف و چگونگى بنائى و محکمى و استقامت آن فکر مى کندشود به دیوارها و 
همچنین سالک راه آخرت به چیزى نظر نمى کند مگر اینکه پند و عبرتى بـراى  

و چـون بـه   ، پس چون ظلمتى را ببیند به یاد تاریکى لحد افتد، آخرت مى گیرد
خ و اگر مارى به نظـر آیـد متـذکر افعیهـاى دوز    ، آتشى بنگرد اندیشه جهنم کند

و چون چهره هولناکى ، و اگر صداى ترسناکى بشنود به یاد نفخه صور افتد، شود
و اگر کسانى را مشغول ، به نظر او آید نکیر و منکر و آتشبانان جهنم را یاد آورد

و چون کلمه رد یا قبـول بشـنود رد و   ، محاسبه بیند به فکر محاسبه آخرت افتد
اگر چیز نیکو و مطلوبى را ببینـد یـاد   و . قبول بعد از حساب آخرت را یاد آورد

  .... نعمتهاى بهشت کند
  . و همچنین

  سر ازاله چرکها و پلیدیها :  تتمه
راز ازاله چرکها و پلیدیهاى مذکور از ظاهر بدن این است که موجب روشـنى  

زیرا آنها تیرگیها و تاریکیهائى است . دل و گشادگى سینه و طرد شیطان مى شود
و فرشتگان از آنها رمیده و مشمئز و شـیاطین  ، یت و تجرد استکه مانع از نوران

آورده  و هر که در احکام و آدابى کـه رسـول خـدا    . به آنها راغب و مایلند
کند و او را بصیرتى نکته سنج باشد مى داند که هیچ چیز از آنها خـالى از   تأمل
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حرکـات و افعـال و اقـوال    حتى آنچه از آن حضرت در آداب و ، حکمتى نیست
از ترتیب خاص یا تخصیص به شماره معین یا آغاز کـردن از جـاى   ، صادر شده

. البته متضمن حکمتها یـا حکمتـى اسـت   ، ویژه یا تعیین یکى از چیزهاى همانند
مثلا اگر کارى را از عضوى که راست و چپ دارد آغاز مى کـرد دلیـل آن ایـن    

نکه روایت شده است کـه آن حضـرت   چنا، است که راست اشرف و افضل است
کـه  ( دست راست) سبابه یا انگشت شهادت( هنگام ناخن گرفتن از مسبحه 

راست پایان ) انگشت بزرگ( شروع مى کرد و به شست) شریفترین انگشت است
یعنى از سبابه تا انگشت کوچک راست و سپس از انگشت کوچک چپ ، مى داد

که خـالى از  ، چنین دیگر آداب و تخصیصاتى که وارد شدهو هم. تا شست راست
  . هر چند عقل ما از فهم و ادراك بیشتر آنها کوتاه و ناتوان باشد، حکمتى نیست

  نماز :  مقصد دوم
راه تحصیل معانى  -شرایط نماز  -دفع اشکال  -حضور قلب  -حقیقت نماز 

 -رو به قبله کردن  -ه آداب نمازگا -آداب نماز  -وقت  -اسرار نماز  -باطنى 
) آغاز کردن نمـاز ( -دعاى استفتاح  -تکبیرة الاحرام  -نیت  -تکبیرات  -قیام 

 -تشـهد   -سـجود   -رکوع  -قرائت  -) پناه بردن به خدا از شیطان( استعاذه -
آنچـه سـزاوار    -تابیدن نور بر نماز گزار بقدر صفاى باطن اوست  -سلام دادن 

 مـؤمن آنچـه   -ر نماز جمعه و عیدین شایسته است آنچه د -امام جماعت است 
  . باید بجا آورد) خسوف و کسوف و غیره( هنگام ظهور آیات

بدان که نماز معجونى است آسمانى و ترکیبى است الهى کـه از اجـزاء بسـیار    
بعضـى از آنهـا   ، و این اجزاء در فضیلت و اهتمام به آنهـا متفاوتنـد  ، مرکب است

  . بمثابه اعضاء رئیسه و بعضى در حکم دیگر اعضاءبمنزله روح است و بعضى 
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چون حقیقتـى اسـت مرکـب از     -مثلا  -انسان :  توضیح مطلب این است که
، موجودى کامل نمى باشد مگر به معنى باطنى که همان روح اسـت ، اجزاء معین

و این اعضـاء در  . و اعضاء محسوسى که بعضى در درون او و بعضى در ظاهرند
زیرا بعضى از آنها چیزى است که به عدم آنها انسان نیز معـدوم  ، مراتب مختلفند

ماننـد قلـب و مغـز و کبـد و     ، مى شود و به زوال آنها زندگى نیز زایل مى گردد
  . معده و امثال اینها

و بعضى دیگر چیزى است که اگر چه به نبودن آنها اصل زندگى از میان نمى 
مانند دست و پـا و  ، و ناقص مى گرددلیکن تمامیت انسان از میان مى رود ، رود

و بعضى دیگر چیزى است که با بر طرف شدن آن زیبائى بر . چشم و امثال اینها
و بعضـى دیگـر   ، مانند دو ابرو و ریش و مژگـان و امثـال اینهـا   ، طرف مى شود

، چیزى است که با زوال آن تمامیت و کمال حسن زایل مـى شـود نـه اصـل آن    
و آمیختگـى سـفیدى و   ، و سـیاهى مـو  ، و تناسب خلقت ،مانند کمانى بودن ابرو

  . و امثال اینها، سرخى رو
و صورتى است که شرع از امور متفـاوت  ، همچنین نماز حقیقتى است مرکب

نیت و قصد :  و روح آن. نگارش و تصویر کرده و ما را به اکتساب آن امر نموده
تکبیرة الاحـرام و   از:  و اعمال ارکانى آن، قربت و حضور قلب و اخلاص است

رکوع و سجود و قیام بمنزله اعضاء رئیسه است که به ترك آنهـا نمـاز تمامـا از    
و سـایر اعمـال   . و تحقق و صحت آن بدون آنهـا ممکـن نیسـت   ، میان مى رود
از فاتحه و سوره و ذکر رکوع و دو سجده و طمانینه در آنها و تشهد :  واجب آن

واجب که نماز به ترك آنهـا از روى عمـد نـه     و سلام دادن و غیر اینها از اعمال
کـه  ، و اینها بمنزله دست و پا و آلات تناسل و غیر اینهاست، سهو باطل مى شود

و اعمال مندوب . به زوال آنها زندگانى گاهى از دست مى رود و گاهى نمى رود
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از قنوت و دعـاى افتتـاح و تکبیـرات بیشـتر     :  و مطابق سنت و آداب مستحب
و زائـد بـر قـدر    ، )اعوذ باالله گفتن ، پناه گرفتن( و تعوذ، تکبیرة الاحرامعلاوه بر 

و غیر اینها که نماز به ترك آنها از روى عمـد یـا سـهو    ، واجب در تشهد و سلام
و ، و لیکن از حسن و کمال و فزونى اجر و ثواب بیرون مى رود، باطل نمى شود

و تناسـب خلقـت و غیـر    بمنزله ابروان و کمانى بـودن آنهـا و ریـش و مژگـان     
اینهاست که با از دست رفتن بعضى از آنها حسن بر طرف مى شود و با از دست 

و آدمى به سبب این نقصها زشت روى ، رفتن برخى کمال حسن از میان مى رود
  . و نکوهیده و نامرغوب مى گردد

اى دوست من بدان که نماز تو مایه قربت و هدیـه و  :  و چون این را دانستى
مانند هدیه اى که کسـى  ، ه اى است که به پیشگاه پادشاه پادشاهان مى برىتحف

و این تحفه به خـداى  . براى پادشاهى مى برد تا بدان وسیله به وى تقرب جوید
پـس  ، آن را به تو بر مى گردانند» اکبر  عرض «تعالى عرضه مى شود و در روز 

و هر که . به دست توستدر نیکو و زیبا ساختن یا بد و زشت نمودن آن اختیار 
آن را چنان که بدان مامور است بجا آرد و اعمـال واجـب و منـدوب و شـرایط     

مانند ، و اخلاص و حضور قلب داشته باشد، ظاهرى و باطنى آن را مراعات کند
کسى است که بنده صحیح بخلقت تمام جوان زیباى عاقل کاملى را به پادشـاهى  

اقتصار نماید و از حضور و توجـه و قصـد    و هر که بر اعمال ظاهرى. هدیه برد
همچون کسى است که بنده مرده بـى روحـى را بـه    ، قربت و اخلاص غافل شود

مانند ، و هر که عمدا چیزى از واجبات آن را ترك نماید. کند  پادشاهى پیشکش 
و هر که بر اقل آنچـه تـوان کـرد    ، کسى است که بنده کشته شده اى را هدیه برد

ند کسى است که بنده زنده کور یا کر یا گنگ یا دست و پـا بریـده   بسنده کند مان
  . یا پیر یا زشترو یا مجروح یا امثال اینها را هدیه نماید
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پس اى غافل بیدار شو و بـا خـود بینـدیش کـه اگـر بـه نـزد پادشـاهى از         
بلکه به نزد کسى که از وى به مراتب پسـت تـر اسـت از امـرا و     ، پادشاهان دنیا

چگونه در خوبى و زیبائى آن سعى و کوشش مى کنى تـا  ، اى برى تحفه، حکام
پس اى مغرور تو را چه افتاده که از نیکو ساختن هدیه و تحفه ، مورد قبول افتد

خود به پادشاه پادشاهان که آغاز تو از او و بازگشت تو به سوى اوست غفلـت  
ازى را کـه  هـر نم ـ :  و حال آنکه وارد شده است که! و سهل انگارى مى کنى ؟ 

انسان رکوع و سجود آن را درست بجا نیاورد نخستین خصم صاحب آن در روز 
خدا تو را ضایع کند چنانکه مرا ضایع «:  و خواهد گفت، عرض اکبر خواهد بود

  . »کردى

  حقیقت نماز :  82فصل 
ما درباره آنچه متعلق به ظاهر نماز است از اجزاء و شرایط و احکـام بحثـى   

پس در اینجا به معـانى بـاطنى کـه    . بیان آن بر عهده علم فقه استزیرا ، نداریم
حیات نماز به آنها بسته است و به اسرار و آداب نهانى که بـه اجـزاء و شـرایط    
ظاهرى آن تعلق دارد اشاره مى کنیم تا بنده بهنگام نماز آنها را در نظر بگیـرد و  

  . مراعات نماید
از و حقیقت آن هسـتند هفـت چیـز    معانى باطنى که روح نم:  پس مى گوئیم

  :  است
کـه تفصـیل   ، اخلاص و قصد قربت و خالى بودن آن از آلودگى به ریا -اول 

  . آن گفته شد
و آن عبارت است از فارغ ساختن دل از غیر آنچـه بـه   :  حضور قلب -دوم 

تا اینکه بداند چه مى کنـد  ، و سخن او در آن است) یعنى نماز( آن مشغول است
پس مـادامى کـه فکـر از    . بدون آنکه فکر او به جاى دیگر رود، گویدو چه مى 



422 

 

و در دل او یاد نماز هست و از ، منصرف است) یعنى نماز( غیر آنچه در آن است
و حضور قلب آگاهى به رو آوردن . آن غفلت نمى کند حضور قلب حاصل است

مـاز دو  زیـرا خشـوع در ن  . و توجه به نماز و گاهى به خشوع دل تعبیر مى شود
و آن عبارت است از اینکـه آدمـى جمیـع حـواس     ، یکى خشوع دل:  نوع است

به نحوى کـه جـز   ، خود را متوجه نماز سازد و همه اندیشه و همت او نماز باشد
و آن عبـارت اسـت از اینکـه    ، و دیگرى خشوع جوارح. معبود در دل او نباشد

، و با چیزى بازى نکند، دو به چیز دیگر التفات ننمای، چشم خود را به زیر افکند
 و بالجمله. و انگشتان پاى خود را رو به قبله بدارد، و دهن دره و خمیازه نکشد

حرکتى براى غیر نماز نکند و چیزى از مکروهـات مرتکـب نشـود و اینهـا را     : 
  . گاهى به خضوع تعبیر کرده اند

  . لبو این امرى است غیر از حضور ق:  فهمیدن معنى آنچه مى گوید -سوم 
پـس  . زیرا ممکن است کسى حضور قلب داشته باشد ولى معنى لفظ را نفهمد

و ایـن مقـامى   . مراد از فهمیدن این است که دل او علم به معنى لفظ داشته باشد
زیرا مردم در فهمیـدن معـانى قـرآن و    ، است که حال مردم در آن متفاوت است

کـه بعضـى از نمـاز     چه بسا معـانى لطیفـى  ، تسبیحات مشترك و یکسان نیستند
گزاران در اثناى نماز مى فهمند که هرگز پیش از آن به خاطرشان خطور نکـرده  

و از این جهت است که نماز از کار زشـت و ناپسـند   . و دیگرى آن را نمى فهمد
زیرا نماز گزار امورى را مى فهمد که ناگزیر مانع از کـار زشـت و   ، باز مى دارد
  . ناپسند است

زیرا آدمـى  . و آن امرى است غیر از حضور قلب و فهمیدن:  تعظیم -چهارم 
بسا غیر خود را مخاطب قرار مى دهد در حالى که دلش حاضر اسـت و معنـى   

  . لفظ را مى فهمد ولى او را بزرگ نمى دارد
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و عبارت است از ترسـى کـه بـه    ، و آن افزون بر تعظیم است:  هیبت -پنجم 
ترس و بیمى نـدارد ترسـان و بیمنـاك    زیرا کسى که ، سبب عظمت پدید مى آید

بلکه خوفى است که ، و هر خوفى را هیبت و مهابت نمى گویند. نامیده نمى شود
  . به سبب بزرگداشت حاصل مى شود

  . و شکى نیست که آن امرى است علاوه بر آنچه ذکر شد:  امیدوارى -ششم 
ه باشـد  چه بسا کسى که پادشاهى را تعظیم کند و از او ترس و هیبـت داشـت  

و حال آنکه بنده باید بواسطه نماز . ولى امیدى به نیکى و احسان او نداشته باشد
چنانکه به سبب تقصیر خود از عقاب او ترسان ، خود به ثواب الهى امیدوار باشد

  . است
و این زائـد  ، و سبب آن آگاهى به تقصیر و یاد آورى گناه است:  حیا -هفتم 

زیرا تصور اینهـا غیـر از مفهـوم حیـاء اسـت و      ، بر تعظیم و خوف و رجاء است
  . ممکن است بدون تذکر تقصیر و ارتکاب گناه باشد

  حضور قلب :  83فصل 
این که امور مذکور روح نماز و حقیقـت آن و مقصـود اصـلى از آن هسـتند     

زیرا غرض اصـلى از عبـادات و طاعـات پـالایش     . امرى است واضح و آشکار
آن در صـفا دادن   تأثیرپس هر عملى که ، استنفس و روشن و صافى کردن آن 

و شکى نیست در اینکه آنچه موجب . و روشن ساختن دل بیشتر باشد برتر است
صفا و جلاى نفس و تجرد و زدودگى آن از کدورتها مى شود جز امـور مـذکور   

و چگونه حضـور  ، و خود حرکات ظاهرى چندان مدخلیتى در آنها ندارد، نیست
از نباشد و کمال نماز به آن بسته نباشد و حال آنکه نمـاز  قلب و خشوع روح نم

گزار در نماز و دعاى خود در مقام مناجات با پروردگار است ؟ و شک نیسـت  
و همچنـین کـلام آشـکار    . که سخنى که از روى غفلت سر زند مناجات نیسـت 
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و این جـز بـا حاضـر بـودن دل     ، ساختن آنچیزى است که در ضمیر آدمى است
  :  کسى که با دل غافل مى گوید  پس ، ممکن نیست

اهدنا الصراط المستقیمخواستار چیست ؟ و نیز شـک نیسـت کـه مقصـود از     
و مخاطـب خـداى تعـالى    ، قرائت و اذکار همانا ثنا و حمد و تضرع و دعاسـت 

پس هر گاه دل بنده با پرده غفلت پوشیده باشـد و او را نبینـد و مشـاهده    ، است
ایـن  ، و زبان خویش به حکم عادت بجنبانـد ، فل باشدبلکه از مخاطب غا، نکند

چقدر از مقصود نماز که براى پاك و روشن سـاختن دل و تجدیـد یـاد خـدا و     
  !رسوخ ایمان تشریع شده دور است 
و اما مقصـود از رکـوع و سـجود جـز تعظـیم      . این حکم قرائت و ذکر است

ن از تعظـیم  و عمـل چـو  ، و تعظیم الهى چگونه با غفلت جمع مـى شـود  ، نیست
و این عمل چنـدان  ، بیرون رود چه مى ماند بجز خم کردن پشت و جنبانیدن سر

چنانکـه در اعمـال حـج و دادن مـال در     ، مشقتى ندارد تا مقصود امتحان باشـد 
پـس مجـرد ایـن    . و خوددارى از خواهشها در روزه مشقت وجـود دارد ، زکات

ر و اسلام و سر همـه  حرکات سبک و آسان چگونه ستون دین و فاصله میان کف
و تاریک عمدى آن محکوم به قتل مى شود؟ و چون حضور قلب ، عبادات است

آیات و اخبار بسیار در ترغیب بر ، و خشوع و خشیت مقصود کلى از نماز است
آنها و فضیلت و ستایش اهل آنها و مذمت غفلت و دل مشغولى در امور دنیـا و  

و نیز اخبار دلالت دارد که انبیاء و ، وسوسه هاى باطل در حال نماز رسیده است
اوصیاء و بزرگان اولیاء به هنگام اشتغال در نماز در نهایـت توجـه و خشـوع و    

  :  خداى سبحان مى فرماید. خوف بودند
  . )2، ونمؤمن( .الذین هم فى صلاتهم خاشعون

  . »کسانى هستند که در نماز خود ترسان و خاشع اند] انمؤمن[«
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  :  و مى فرماید
  )14، طه( .اقم الصلاة لذکرى و
  . »نماز را براى یاد کردن من بپا کن«

پس هر که در نماز خود غافل باشـد بپـا کننـده    ، و غفلت ضد یاد کردن است
  :  و مى فرماید. نماز براى یاد او نیست
  . )204، اعراف( .و لا تکن من الغافلین

  . »و از غافلان مباش«
  :  و مى فرماید
  )4- 5، ماعون( .ذین هم عن صلاتهم ساهونال، فویل للمصلین

  . »که از نماز خود غافلند، و اى بر آن نمازگزاران«
نـه بـراى اینکـه    ، آنان را با آنکه نماز گزارند بر غفلت از نماز مذمت مى کند

  . نماز را ترك مى کنند
  :  و مى فرماید

  . )43، نساء( .لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون
  . »در حال مستى و بیهوشى نزدیک نماز مشوید تا بفهمید چه مى گوئید«

از محبـت  :  و گفته انـد ، مراد بیهوشى از کثرت هم و غم دنیاست:  و گفته اند
زیـرا علـت را   ، و اگر بر ظاهر آن حمل شود بیدار باش بر مستى دنیاسـت ، دنیا

چـه بسـا نمـازگزارى کـه      و. تا بدانید چه مى گوئید:  بیان کرده و فرموده است
  . شراب نیاشامیده و حال آنکه در نماز خود نمى داند چه مى گوید

  :  فرمود و رسول خدا 
غفر له ما تقدم مـن  ، لم یحدث فیهما نفسه بشى ء من الدنیا، من صلى رکعتین

  . ذنبه
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 ـ« ه خـاطر  هر که دو رکعت نماز کند که در آن دو رکعت چیزى از امور دنیا ب
  ». خود نگذارند گناهان گذشته او آمرزیده است

در آن وقت مانند کسى نمـاز کـن   ، هر گاه نماز واجب بجا آورى«:  و فرمود
  . »که با آن وداع مى کند و مى ترسد که دیگر به نماز باز نگردد

خدا به نمازى نظر نمى کند که در آن دل مرد بـا بـدن او حاضـر    «:  و فرمود
  . )دیگر باشد در جاى( نباشد

و مناسـک اعـلام   ، و به حج و طـواف امـر شـد   ، نماز واجب شد«:  و فرمود
پس چون در دل تـو بـراى آن کـه یـاد او مقصـود و      ، گشت تا یاد خدا بپا شود

  . »!ارزش ذکر تو چیست ؟ ، مطلوب است عظمت و هیبتى نباشد
ك و تعـالى  خداى تبار«:  روایت شده است که فرمود از حضرت صادق 

و نفـس  ، نماز را از کسى مى پذیرم که براى عظمت من فروتنى کند:  مى فرماید
و بر خلق ، و روز خود را به یاد من شام کند، خود را از خواهشهاى آن باز دارد

و بلا رسـیده  ، و برهنه را بپوشاند، و گرسنه را سیر کند، من تکبر و بزرگى ننماید
پس چنین شخصى نور او مانند خورشید مى ، هدو غریب را جاى د، را رحم کند
و او را ، براى او در تاریکى ها روشنى و در نادانى دانائى قرار مى دهم، درخشد

چـون  ، و به فرشتگان خویش محافظت مى نمایم، به عزت خود حمایت مى کنم
. و چون از من سؤ ال نماید به او عطا مـى کـنم  ، مرا بخواند او را اجابت مى کنم

او در نزد من مانند باغهاى بهشت است که میوه هایش نمى پوسد و حـالش  مثل 
  )70( ). دگرگون نمى شود

چون مرا یاد کنى در حـالى  ، اى موسى«:  آمده است و در اخبار موسى 
و . و به هنگام یاد من فـروتن و آرامیـده بـاش   ، یاد کن که اعضاء تو به لرزه آید

و چـون در حضـور مـن    . د را در پشت دل خود بدارچون مرا یاد کنى زبان خو
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و با دلى ترسان و زبـانى راسـت گفتـار بـا مـن      ، بایستى مانند بنده ذلیل بایست
مرا یـاد  :  به عاصیان امت خود بگو«:  وحى فرمود و به وى . »مناجات کن

و چـون  ، که من سوگند یاد کرده ام که هر که مرا یاد کنـد او را یـاد کـنم   ، نکنند
  . »گناهکاران مرا یاد کنند من به لعنت آنان را یاد کنم

من نماز هر نماز گزارى را قبول نمـى  «:  و در حدیث قدسى وارد شده است
و بـر  ، بلکه نماز کسى را قبول مى کنم که براى عظمـت مـن فروتنـى کنـد    ، کنم

  . »و فقیر گرسنه را به خاطر من سیر کند، بندگان من بزرگى ننماید
خوشا آنکه عبادت و دعا را بـراى خـدا خـالص    «:  فرمود ان مؤمنر امی
و یاد خـدا را بـه آنچـه دو    ، و به آنچه دو چشم او مى بیند مشغول نشود، سازد

و به سبب آنچه خـدا بـه دیگـرى عطـا فرمـوده      ، گوش او مى شنود از یاد نبرد
  . »تنگدل و اندوهگین نگردد

امید و بیم در دلى جمع نمـى شـود مگـر آنکـه     «:  رمودف و امام صادق 
پس هر گاه نماز کنى روى دل خود را به سـوى  ، بهشت براى او واجب مى شود

ى نیست که در نماز و دعاى خـود روى  مؤمنکه هیچ بنده ، خداى عز و جل کن
، ان را رو به او کنـد مؤمندل به سوى خداى عز و جل کند مگر اینکه خدا دلهاى 

  . »وست داشتن ایشان او را در رسیدن به بهشت یارى و تایید نمایدو با د
نماز بنده گاهى نصف و گاهى ثلث و گاهى ربـع و  «:  فرمود و امام باقر 

و ، و بالا نمى رود مگر آنچه دل او رو به آن کنـد ، گاهى خمس آن بالا مى رود
به علت عدم حضـور  ( فریضه امر به نمازهاى نافله براى اینست که آنچه را که از

  . »کاسته اند براى آنان تمام کند) قلب
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تـا یـک    صداى آه کشیدن و نالیدن ابراهیم خلیـل  «:  و روایت است که
و در وقت نمـاز تـپش دل او ماننـد آواز جـوش دیـگ      ، میل راه شنیده مى شد

  . »شنیده مى شد
لـىو همچنین از کانون سینه سرور ما رسول خـدا   الله ص ـه عليه ا چنـین   وآل

  . صدایى شنیده مى شد
با ما سخن مى گفت و  پیغمبر «:  یکى از همسران آن حضرت گفته است

گوئى ما را نمى شناخت و ، همینکه وقت نماز مى رسید، ما با او سخن مى گفتیم
  . »ما او را نمى شناختیم

رنـگ رخسـارش از   ، آغاز مى کرد چون به وضو گرفتن ان مؤمنو امیر 
و چون وقت نماز مى رسید متزلزل و رنگارنگ مى . خوف خدا دگرگون مى شد

ین مؤمنتو را چه روى مى دهد یا امیر ال:  شخصى به آن حضرت عرض کرد، شد
  :  ؟ فرمود
هنگام اداى امانتى است که خدا آن را بر آسمانها و زمـین و کوههـا عرضـه    «

  . »و انسان آن را برداشت، شتن آن ابا کردند و از آن ترسیدندنمود و همه از بردا
فـرو رفـت و بیـرون     پیکانى در پاى آن حضـرت  «:  و روایت است که

  . ممکن نبود] به سبب شدت درد[آوردن آن 
زیـرا در آن حالـت   . آن را در حال نمـاز بیـرون آوریـد   :  فرمود فاطمه 

پس در حال نماز آن را بیرون کشـیدند  . ر او چه مى گذرداحساس نمى کند که ب
  . »و آن حضرت دردى احساس نکرد

) نفس نفـس زدن (  از خوف خدا در نماز به تتابع نفس  و صدیقه فاطمه 
چون از وضوى خود فارغ مـى شـد رنـگ     و حضرت امام حسن . مى افتاد

بـر کسـى   «:  فرمود، علت آن پرسیدندو چون از ، رخسارش دگرگون مى گشت
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که بخواهد به حضور صاحب عرش در آید حـق اسـت کـه رنـگ او دگرگـون      
  . »شود

  و امام على بن الحسین علیهما السلام هـر گـاه وضـو مـى سـاخت رنگـش       
مـن اراده ایسـتادن در   «:  فرمـود ، و چون از علت آن پرسیدند، دگرگون مى شد

آن حضـرت را دیـدم   «:  حمزه ثمالى گوید و ابو. »حضور پادشاهى بزرگ دارم
آن را رها کرد تا از نمـاز فـارغ   ، رداى حضرت از کتف او افتاد. نماز مى گزارد

آیا نمى دانى در پیشـگاه کـه   ! واى بر تو:  فرمود، من از آن رویداد پرسیدم، شد
آیا نمى دانى که نمـاز بنـده   ! بودم ؟ به خدا سوگند این مرا از آن مشغول داشت 

پـس  ، اى فرزند رسول خدا:  ول نمى شود مگر آنکه دل او متوجه باشد؟ گفتمقب
  !نه چنین است :  فرمود. ما هلاك شدیم

  . »خدا این را با نوافل تمام مى کند
  چون آن حضـرت بـه نمـاز مـى ایسـتاد رنگـش       «:  و روایت شده است که

  . »کرد و چون به سجده مى رفت سر بر نمى داشت تا عرق مى، دگرگون مى شد
چون آن حضرت به نماز مى ایستاد گویى مانند «:  و نیز روایت شده است که

  . »ساق درختى بود که حرکت نمى کند مگر آنکه باد آن را حرکت دهد
از حالتى که هنگام نماز او را روى مـى داد   از مولاى ما حضرت صادق 

وسته آیات قرآن را تکرار مـى  پی«:  فرمود، که بیهوش بر زمین مى افتاد پرسیدند
کنم تا به حالى مى رسم که گـویى آن را رویـاروى از کسـى کـه آنهـا را نـازل       

  )71(. »فرموده مى شنوم
در آن حال مانند درخت طـور بـود هنگـامى کـه      زبان امام :  و گفته اند

  . انى انا االله:  گفت
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چون وقت نمـاز در  «:  گفت، یکى از بزرگان را از چگونگى نمازش پرسیدند
و مـى نشـینم   ، وضو مى سازم و به جائى که مى خواهم نماز گزارم مى روم، آید

و کعبه را میـان ابـروان   ، سپس به نماز مى ایستم، تا اعضاء و جوارحم آرام گیرد
و بهشـت را در طـرف   ، و صراط را در زیر گام خود مى بینم، خود قرار مى دهم

و فرشته مرگ را در پشت سـر بـه نظـر مـى      ،و جهنم را در طرف چپ، راست
، پس میان امید و بیم قرار مى گیرم. و پندارم که این آخرین نماز من است، آورم

و با فروتنى رکـوع  ، و قرآن را شمرده قرائت مى کنم، و تکبیرة الاحرام مى گویم
و پشت قـدم  ، و بر سرین چپ مى نشینم، و با خشوع به سجده مى روم، مى کنم
و با اخلاص نمـاز  ، فرش مى سازم و قدم راست را بر ابهام قرار مى دهمچپ را 

  . »و نمى دانم که نمازم قبول شده یا نه، را تمام مى کنم
و با توجه به آنچه از کیفیت نماز انبیاء و اولیاء دانستى و آنگاه نمـاز خـود و   

د قسم مردم در نماز خویش بر چن:  پى مى برى که، نماز مردم را ملاحظه کردى
  :  اند

غافلانى که نماز خویش به پایان مى برند در حالى که یک لحظه حضـور   -1
  . قلب ندارند

کسانى که در بخشى از نماز خود غفلت و در بخشى دیگر حضـور قلـب    -2
و اینها نیز به حسب کمى یا زیادى حضـور و غفلـت و فزونـى یکـى بـر      ، دارند

  . ستو مراتب آنها نامتناهى ا، دیگرى مختلفند
بلکه در ، آنان که نماز خود تمام مى کنند و دلشان لحظه اى غایب نیست -3

، و بسا همه همت و اندیشه ایشان نمـاز اسـت  . همه نماز خود حضور قلب دارند
چنانکه مولاى ما امیـر  ، نکنند  بطورى که آنچه پیش رویشان مى گذرد احساس 

  . ارك را احساس نکردبیرون کشیدن پیکان از پاى مب ان مؤمن
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یکى از اینان مدتى به نماز جماعت حاضر شد و نشناخت کـه بـر راسـت و    
و گروهى بودند که بهنگام نماز رخسارشان زرد مى شد و شانه . چپ وى کیست

که بالاتر از اینها از کسـانى  ، این همه دور نیست. ها و سینه شان به لرزه مى آمد
بـا ضـعف و   ، ا ترسـان از پادشـاهان دنیاانـد   دیده مى شود که مشغول امر دنیا ی

. عجزى که این پادشاهان دارند و پستى بهره هائى که از آنها حاصـل مـى شـود   
بسیار اتفاق افتاده که کسى به حضور پادشاه یا وزیرى رود و با او درباره امـرى  

و اگر از او بپرسند چه کسانى اطراف او بودند یا رنگ ، سخن گوید و بیرون آید
زیرا اندیشه و خاطر او چنان ، پادشاه چه بود نمى تواند خبرى از آن بدهد جامه

  . به پادشاه مشغول بوده که از جامه وى یا حاضران خبر ندارد
  . )19، احقاف، 132، انعام( .و لکل درجات مما عملوا

هر کسى را به اندازه عمل وى درجـه  ( و همه را از آنچه کردند مرتبه هاست«
  . )»باشد

  . هره هر کس از نماز خویش به اندازه خوف و خشوع و تعظیم اوستپس ب
و از اینـرو یکـى از صـحابه    . زیرا نظر گاه خداوند دلهاست نه ظاهر حرکات

  :  گفته است
از آرامیـدن و قـرار   ، مردم در قیامت همانند وضع و هیئـت خـود در نمـاز   «
، ور مـى شـوند  و اینکه نماز براى آنان نعمت و لذت و بهجت است محش، گرفتن

  . »پس ملحوظ و معتبر حال دل است نه حال شخص
و نجات ، صورتها را در سراى آخرت از صفات دلها بسازند«:  و لذا گفته اند

  :  نمى یابد
  )89، شعرا( .الا من اتى االله بقلب سلیم

  . »مگر آن که با دلى پاك و رسته سوى خدا بیاید«



432 

 

  دفع اشکال :  آگاهى
ه از اخبار مذکور مستفاد مى شود این است که نماز غافل آنچ:  اگر گفته شود

و حال آنکـه فقهـا   ، پذیرفته نیست مگر به اندازه اى که حضور قلب داشته باشد
پـس  ، حضور قلب را شرط صحت نماز نمى دانند مگر در نیت و تکبیرة الاحرام

  . این دو مطلب چگونه سازگارند؟
زیـرا مـراد   ، کردن در انجام تکلیففرق است میان قبول و کفایت :  مى گوییم

و ، و حصول ثواب آخرت، از قبول در عبادت نزدیکى و قرب بنده است به خدا
اگر چه ثوابى بـر آن  ، آنچه کفایت مى کند این است که بنده تکلیف را بجا آورد

و مـردم در برداشـتن بـار تکلیـف     . مترتب نباشد و او را به خدا نزدیـک نکنـد  
و تکلیف کردن همه مـردم بـه   ، بقدر توانائى و طاقت است زیرا تکلیف، مختلفند

و . که این را بجز انـدکى قـدرت ندارنـد   ، حضور قلب در همه نماز ممکن نیست
راهـى  ، چون شرط فرا گرفتن حضور قلب در همه نماز بالضروره ممکن نیسـت 

نمى ماند مگر این شرط که کلمه حضور قلب را ولو در یک لحظه بتـوان بـر آن   
پس تکلیف بـه ایـن   ، و سزاوارترین لحظه لحظه تکبیر و توجه است، کرداطلاق 

ما امیدواریم که غافل در همه نماز خـود  ، و با این وصف. مقدار اقتصار مى شود
زیـرا وى فـى الجملـه و    ، مثل حال کسى که نماز را بکلى ترك مى کنـد نباشـد  

کـرده و چگونـه   ظاهرا قدم در راه انجام تکلیف نهاده و یک لحظه دل را حاضر 
چنین نباشد و حال آنکه کسى که بفراموشى با حدث نماز گزارد نماز او نزد خدا 

  باطل است و لیکن به حسب فعلش و به اندازه قصور و عذرش مزدى بیابد؟
و کمتـرین  ، روى آوردن دل و حضور قلـب روح نمـاز اسـت   :  خلاصه آنکه

که کـم شـدن از   ، یر استچیزى که از این روح باقى مى ماند حضور بهنگام تکب
، و بقدر افزونى آن روح در اجزاء نماز گسترش مى یابد، آن موجب هلاك است
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پس نماز کسى ، و بسا زنده اى که جنبش و حرکتى ندارد و نزدیک است به مرده
  . زنده بى حرکت است، که در همه آن غافل است مگر در حال تکبیر

  شرایط نماز :  84فصل 
باطنى مذکور اسبابى است که بدون آنها حاصل و متحقق  بدان که براى معانى

  . نمى شود
زیـرا  . به نماز اسـت ) همت و توجه داشتن( سبب آن اهتمام:  اما حضور قلب

و دل او ، که هر کسى تابع همت و قصد و دلبسـتگى بـه چیـزى و کـارى اسـت     
 ـ ، حاضر نیست مگر در آنچه مقصود اوست و به آن اهتمام دارد ه و مادامى کـه ب

امرى دل بسته و به آن توجه و اهتمـام دارد خـواه نـاخواه دل او در آن حاضـر     
این براى او طبیعى اسـت و او رام و مسـخر آن     پس ، است و به آن التفات دارد

بلکه بـه یکـى از   ، و دل هر گاه در نماز حاضر نباشد بیکار و معطل نیست. است
مـاز چـاره و علاجـى نیسـت     پس براى حضور قلب در ن. امور دنیا اشتغال دارد
و همت به آن صرف نشود مگر اینکه آدمى یقین کند که ، مگر صرف همت به آن

و هر گاه به این . و وسیله رسیدن به آن نماز است، آخرت بهتر و پاینده تر است
از مجموع آن حضور ، علم به حقارت و خوارى دنیا افزوده شود، توجه و التفات

و چون انگیزه و سبب حاضر بـودن دل در امـرى    .قلب در نماز حاصل مى شود
از اینرو هـر گـاه بـه حضـور یکـى از      ، اهتمام و اعتنا به شان و اهمیت آن است
از کسانى که قدرت بر سود و زیان تو ، پادشاهان دنیا بلکه یکى از بزرگان روى

و چـون دل تـو بـه هنگـام     . مى بینى که دل تو حاضر و متوجـه اوسـت  ، ندارند
پادشاه پادشاهان که ملک و ملکوت و سود و زیان به دسـت قـدرت    مناجات با

گمان مبر که سببى غیر از ضعف ایمـان و یقـین داشـته    ، اوست حاضر نمى شود
  . پس باید در تقویت یقین و ایمان کوشید. باشد
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مـداومت   -بعـد از حضـور دل    -سبب آن :  و اما فهم معانى آنچه مى گوید
و علاج آن همـان عـلاج حضـور دل    . معنى است فکر و توجه ذهن به دریافتن

و در رفع خاطره ها و اندیشه هائى کـه  ، به اینکه روى به فکر و ذکر آورد، است
، دل را مشغول و خاطر را پریشان مى سازد به وسیله قطع مادتهـاى آن بکوشـد  

زیـرا هـر کـه چیـزى را     . یعنى از اسبابى که خاطر به آنها تعلقى دارد دل بر کند
آنرا بسـیار یـاد مـى کنـد و تـا آن      ، یا دشمن دارد یا از چیزى مى ترسددوست 

و یـاد محبـوب و مبغـوض و    ، مادتها منقطع نگردد خاطره ها بـر طـرف نشـود   
و از اینرو مى بینى که کسى که غیـر خـدا را   . خوفناك ناگزیر به دل هجوم آورد

از او از این نم، دوست دارد یا دلش به دشمنى کسى مشغول یا از او بیمناك است
  . اندیشه ها و خیالات پاك و صافى نیست

یکـى معرفـت   :  حالتى است که از دو معرفت حاصل مى شـود :  و اما تعظیم
زیرا هر که به عظمت او معتقد نیست نفس را به بزرگداشت ، جلال و عظمت خدا

معرفت حقـارت و  :  و دیگر. و این معرفت از اصول ایمان است، او وا نمى دارد
نفس و دانستن اینکه بنده مسخر و در تحت قـدرت پروردگـار اسـت و از    ذلت 

و از این دو معرفـت فروتنـى و تواضـع و خشـوع     . ناتوان  سود و زیان خویش 
و مادامى که معرفـت حقـارت نفـس بـا     . حاصل مى شود که آن را تعظیم گویند

 ـ، معرفت جلال پروردگار آمیخته نشود حالت تعظیم و خشوع پدیـد نیایـد   را زی
کسى که خود را از غیر بى نیاز مى انگارد و بر خود اعتمـاد دارد ممکـن اسـت    
صفات عظمت و جلال و قدرت و کمال را درباره غیر بشناسد ولى نسبت بـه او  

  . زیرا معرفت نیاز و حقارت نفس همراه آن نیست، خاشع و فروتن نباشد
عـالى و  حالتى اسـت کـه از شـناختن قـدرت خـداى ت     :  و اما هیبت و ترس

و معرفت به اینکه او چنان بى ، حشمت و مهابت و نفوذ مشیت او نتیجه مى شود
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نیاز است که اگر اولین و آخرین را هلاك سازد ذره اى نقصان بـه ملـک او راه   
و تذکر مصائب و انواع بلا که به انبیاء و اولیاء رسیده بـا آنکـه دفـع آنهـا     ، نیابد

ه خدا و به صـفات و افعـال او افـزوده مـى     و هر اندازه علم ب. ممکن بوده است
  . گردد خشیت و هیبت بیشتر مى شود

سبب آن شناختن لطف و کرم خداى تعالى و انعام عـام و  :  و اما امید و رجاء
و دانستن اینکه وعده او به بهشت براى نماز گـزاران راسـت   ، لطایف صنع اوست

امید برانگیخته مـى  ، و چون یقین به وعده و معرفت به لطف او حاصل شد. است
  . شود

و علم آدمى به عجز از ، سبب آن دانستن تقصیر است در عبادت:  و اما حیاء
و آنچه این آگاهى را تقویت مى کند معرفت عیب هاى . اداى حق بزرگ خداوند

نفس و آفت هاى آن و شناخت کمى اخلاص و پلیدى باطن و میل به بهره هاى 
و نیز علم به آنچه مقتضـى جـلال و عظمـت     ،زودگذر دنیوى در همه کارهاست

الهى است و اینکه او بر پنهانیها و رازها و خیالات دل هر چند هم دقیق و نهـان  
بالضـروره  ، و این معرفت ها هر گاه از روى یقین حاصـل شـد  . باشد مطلع است

  . حالتى پدید آید که آن را حیاء نامند

  راه تحصیل معانى باطنى :  85فصل 
یعنى حضور قلب و فهم معنى سخن ، راه تحصیل معانى باطنى مذکوربدان که 

و اسـباب  ، همانا تحصیل اسباب این معانى است، و تعظیم و هیبت و امید و حیاء
  :  و راه تحصیل این اسباب به دو امر است. آنها را شناختى

و ، معرفت خدا و شناختن جلال و عظمت او و استناد همه امور بـه او  -اول 
و لازم . دانستن اینکه او به ذرات عالم و به اسرار و پنهانیهاى بندگان عالم اسـت 

زیرا آدمى تا به امـرى  . است که این معرفت یقینى باشد تا اثر بر آن مترتب شود
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و این معرفت گذرگاه . آماده طلب آن یا گریز از آن نمى شود، یقین حاصل نکند
که این معرفت موجب حصول معـانى  و شکى نیست . است براى رسیدن به ایمان
هنگام مناجـات بـا پروردگـار خـود البتـه       مؤمنزیرا . مذکور و اسباب آنهاست

و او را بزرگ مـى  ، و مى فهمد چه مى گوید و چه مى خواهد، حضور قلب دارد
  . و از تقصیر خود شرمنده است، و به او امید دارد، و از او بیمناك است، دارد

زیرا جدا شدن و غفلت . بودن آن از مشغله هاى دنیا فراغ دل و خالى -دوم 
و از معـانى مـذکور در   ، که به خدا و جلال و عظمت او یقین دارد، عارف مؤمن

سببى جز پریشانى فکر و پراکندگى خاطر و غیبـت دل از  ، نماز خود مطلع است
 را از نماز غافل و مشغول نمى کند مگر مؤمنو . مناجات و غفلت از نماز ندارد

دفـع همـه آن   ، پس دواى حضـور قلـب  . اندیشه هاى فاسد و خاطره هاى پلید
  . که چیزى دفع نمى شود مگر به دفع سبب آن، خاطره ها و خیالات باطل است
  . یا امرى باطنى، یا امرى است بیرونى، و سبب وارد شدن خاطره ها

او  زیرا آن چیز گـاهى اندیشـه  . آنست که به چشم یا گوش رسد:  اما بیرونى
را برباید تا دنبال آن رود و در آن تصرف کنـد و سـپس از آن بـه فکـر دیگـر      

، پس دیدن یا شنیدن سبب اندیشیدن اسـت . کشانده شود و همین طور پى در پى
و هر که مرتبه او قوى و همت . و بعضى از آن اندیشه ها سبب بعضى دیگر شود

و لـیکن ضـعیف   . نـد آنچه بر حواس او گـذرد وى را مشـغول نک  ، او عالى باشد
  . پریشان گردد  ناچار فکرش 

قطع این اسباب است به اینکه چشم را بر هم نهد یا در خانـه  :  پس علاج آن
و در نمـاز  ، یا پیش خود چیزى که او را مشغول کند نگذارد، تاریک نماز گزارد

و در گذرگاه مردم و جایهـاى  ، نزدیک دیوار بایستد تا میدان دیدش وسیع نباشد
و از اینرو بود که اهل عبـادت در  . دار و رنگین و عمارتهاى عالى نماز نکندنقش
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خانه تاریک و کوچکى که وسعت آن بقدر جاى سـجود بـیش نبـود نمـاز مـى      
و اقویا در مسجدها حاضر مى شـدند و  . تا اندیشه آنان مجتمع تر باشد، گزاردند

چنانکه بـه آن امـر    ،چشمها فرو مى خواباندند و از جایگاه سجده نمى گذراندند
و کمال نماز را در این مى دانستند که کسى را که بر راسـت و چـپ   ، شده است

  . ایشان باشد نشناسند
زیـرا کسـى کـه قصـدهاى او     . شدیدتر و دشوارتر است:  و اما اسباب باطنى

فکر او در یک فن ، و اندیشه هاى وى در وادیهاى دنیا متفرق شود، پراکنده باشد
و چشـم بـر هـم    ، بلکه پیوسته از این طرف به آن طرف مـى رود منحصر نشود 

زیرا چیزى که پیش از آن در دل افتاده مشغول کردن ، نهادن فایده اى نمى بخشد
  . را بسنده است

  :  و علاج آن این است که
و دل را به نماز از غیـر آن  ، نفس را به قهر به فهم آنچه مى خواند باز گرداند

او در این راه آنست که پیش از تکبیرة الاحرام آماده شود  و مددکار، مشغول کند
و اهمیت و مکانت ایستادن در پیشگاه خـداى  ، به این نحو که به یاد آخرت افتد

و پیش از آنکه داخـل نمـاز   ، و هول روز قیامت و حساب را به یاد آورد، تعالى
ه خاطر او و دل مشغولیى ک، شود دل خود را از مهمات دنیوى خالى و فارغ کند

و اگـر افکـار او   . این است راه تسکین اندیشه هـا ، بدان التفات کند باقى نگذارد
او را نجـات نمـى بخشـد    ، بواسطه این داروى آرام بخش سکون و آرامش نیابد

و آن اینست که ، مگر مسهلى قوى که ماده و ریشه مرض را از اعماق رگها بکند
  . حضور قلب است نظر کنددر امورى که باعث مشغولى دل و مانع از 

و اینها بـه سـبب شـهوات او    ، و شک نیست که این به مهمات او بر مى گردد
پس باید نفس خود را به بازداشتن از شهوات و قطع آن علایـق  ، مهم شده است
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زیرا هر چه او را از نماز مشغول کند ضد دین اوست و لشکر ابلیس . عقوبت کند
و بـه بیـرون   ، انبارتر از بیرون راندن آن استو نگاه داشتن آن زی، دشمن اوست

  . کردن آن نجات مى یابد
پـس  . و جز آن سـود نـدارد  ، اینست داروئى که ماده مرض را از بن مى کند

آنچه بر سبیل نرمى و مدارا به تسکین و بازگشت به فهم ذکر گفته شـد تنهـا در   
سـودمند   شهوتهاى ضعیف و اندیشه اى که جز حواشى دل را مشغول نمـى کنـد  

بلکه پیوسته میان تو ، و اما با شهوت قوى تنگ گیرنده تسکین سود ندارد. است
. بر تو غلبه کند و همه نمازت در کشمکش بگذرد  و سپس ، و آن کشاکش باشد

و مثال این مانند مردى است که در زیر درختى بخواهد با آسودگى خـاطر فکـر   
پیوسته گنجشکان را به چـوبى   و او، و آواز گنجشکان وى را مشوش سازد، کند

و او باز آنها را بـه چـوب   ، و گنجشکان باز آیند، بپراند و به فکر خود باز گردد
اگر خلاص خواهى درخـت را بـر   ، این هرگز منقطع نشود:  وى را گویند، براند
چون شاخه بر آرد و شاخه ها اطراف را فـرا  ، همچنین است درخت شهوت. کن
و مگس سوى ، گراید چنانکه گنجشکان سوى درخت اندیشه ها سوى آن، گیرد
که مگس را چندانکه برانى باز آید و بدین سبب ، و دفع آن به درازا کشد، کثافت

و همچنـین  ، )بـاز آمـد  :  و آب، رانده شـد :  ذب( مگس را به تازى ذباب گویند
  . است خاطره ها و اندیشه ها

و همـه آنهـا تحـت    ، باشدو این شهوتها بسیار است و کم کسى از آنها خالى 
و دوسـتى دنیـا سـر همـه خطاهـا و      ، و آن دوستى دنیاست، یک اصل مجتمعند

و هر که در باطن او دوسـتى  . گناهان و اساس نقصان و سرچشمه هر فساد است
دنیا باشد تا به چیزى از آن میل کند نه براى توشه گرفتن از آن و اسـتعانت بـر   

ت مناجات در نماز براى او صافى و خالص نباید طمع داشته باشد که لذ، آخرت
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و همت آدمـى  ، زیرا هر که به دنیا شاد شد به خدا و مناجات او شاد نباشد. شود
پـس اگـر مایـه شـادى و     ، با آن چیزى است که به آن شـاد و دلخـوش اسـت   

بـا   -و لـیکن  . دلخوشى او دنیا باشد همت او ناگزیر متوجه همان خواهـد بـود  
از مجاهده بر ندارد و دل را به نماز باز گرداند و اسباب  باید دست -وجود این 

و به سبب تلخى آن طبعها از آن ، و این است داروى آن، مشغول کننده را کم کند
تـا حـدى کـه بزرگـان     ، و درد بـى درمـان گشـته   ، و بیمارى مزمن شده، رمیده

و  کوشیدند دو رکعت نماز گزارند که در دل ایشـان هـیچ از امـور دنیـا نگـذرد     
اى کاش ثلث یا ربع نماز ما از ، پس امثال ما را در آن طمع نتواند بود. نتوانستند

تا از جمله کسانى باشیم که عمل شایسته را بـا  ، وسوسه ها سالم و بر کنار باشد
 . کار بد در آمیختند خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا

در قـدحى  همت دنیا و همت آخرت در دل مانند آبى اسـت کـه   :  و بالجمله
و به اندازه آنچه آب در آن داخل شود ناچار سرکه ، ریزند که در آن سر که باشد

  . و هر دو جمع نشوند، بیرون آید
و همه آنچه گفته شد در اندیشه ها و خاطره هائى است که متعلـق بـه امـور    

آن اندیشه هـا و خـاطره هـا    ، که هر گاه این امور از دل بیرون آید، مهم دنیاست
و گاهى افکار و خواطر از جمله وسوسه هاى باطل و خیـالات  . رج شودنیز خا

و بنده را در خطور و عـدم  ، بدون آنکه به کارى دنیوى مربوط باشد، فاسد است
هـر چنـد ریشـه کنـى     ، و امر در اینها دشوارتر است، خطور آنها اختیارى نیست

 ـ زیـرا  ، ا دارددوستى دنیا و خواهش هاى آن از دل مدخلیتى بسیار در زوال آنه
ماده این وسوسه ها نیز یا دوستى مال و دوستى جاه یا دوسـتى یکـى دیگـر از    

و تفصـیل گفتـار در آنهـا و راه عـلاج آنهـا در بحـث       ، خواهشهاى دنیوى است
  وسوسه ها گذشت
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  اسرار نماز :  86فصل 
در تحصیل هر یک از شروط نماز و افعال و ارکان آن اسرار و اشاراتى است 

و ما در اینجا آنها را یاد مـى  ، خواستار آخرت نباید از آنها غافل گردد مؤمنکه 
  :  کنیم

یاد هول نداى قیامـت را در دل حاضـر   ، چون بانگ مؤ ذن بشنوى:  اما اذان
که شتابندگان این ندا را ، و با باطن و ظاهر براى اجابت و شتافتن آماده شو، کن

پس این ندا را بر دل خود عرضـه  ، به لطف خواهند خواند» عرض اکبر«در روز 
ر یابى، کن و آن را از رغبت و شتاب به سوى آن ، اگر دل را از شادى و سرور پ

و ، بدان که روز قیامت نداى بشارت و رستگارى به تو خواهد رسید، آکنده بینى
یعنى » !اى بلال ما را راحت ساز«. ارحنا یا بلال:  از اینرو سرور پیامبران فرمود

  . زیرا روشنى چشم او در نماز بود، برهان] دنیا[ه نداى نماز از رنج ما را ب
و هر یک از فرازها و کلمات اذان را ملاحظه کن کـه آغـاز و پایـان آن نـام     

و این اشاره به آنست که خدا جل جلاله اول و آخر و ظـاهر و بـاطن   ، خداست
دنیـا و مافیهـا را   و ، و هنگام شنیدن تکبیر دل خود را آماده تعظیم او ساز، است

و چـون لا الـه الا اللهـرا    ، کوچک شمار تا در تکبیر خود راسـت گفتـار باشـى   
و چون نام . بشنوى هر معبودى غیر از خدا را از خاطر خود بزداى و نابود انگار

شنوى به ادب باش و با اخلاص به رسالت او شهادت ده و بـر   پیغمبر اکرم 
و هنگام گفتن حى على الصلاة و حى على الفـلاح و  . ت فرستاو و آل او صلوا

خود را بر انگیز و در دل خود به یاد آر که نماز باعث   حى على خیر العملنفس 
و سپس بـه تکبیـر و تعظـیم خـدا بـاز گـرد و       . رستگارى و بهترین اعمال است

خود دادن و و خدا را مبدا و معاد . همچنانکه با آن آغاز کردى با آن به پایان بر
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کـه  ، پایدارى و قوام خویش را به او و اعتماد خود را بر قوه و قدرت او شـناس 
  . هیچ قوه و قدرتى نیست مگر به واسطه خداوند والاى بزرگ

  وقت :  87فصل 
بدان که این وقتى است که خداوند براى تو قـرار داده  ، و چون وقت نماز آید

که در پیشگاه او و براى نیل به طاعت  کن تأملو ، تا در آن به خدمت او بایستى
و بر رخسار تو بهجـت  ، و باید در دل تو سرور و نشاط پدید آید، او ایستاده اى

زیرا نماز سبب قرب تو و وسیله رستگارى و دستیابى بـه  ، و خرمى ظاهر گردد
و جامه در خـور مناجـات در   ، پس با طهارت و پاکیزگى آماده شو. خیر توست

و ، وقتى پیش پادشاهى از پادشاهان دنیا مى روى مهیا مى شوىچنانکه ، بر کن
و عظمت و جلال خدا و قدرت و ، با آرامش و وقار و بیم و امید با او دیدار کن

و نقصان قدر و مرتبه خویش و بى قابلیتى خـود  ، کمال نامتناهى او را به یاد آر
  . او را متذکر شورا براى ایستادن به خدمت او و کوتاهى در اداى وظایف طاعت 

  آداب نماز :  88فصل 
کـه  ، و در جامـه ، که ظرف دورتـر توسـت  ، چون به طهارت در جایگاه خود

از طهـارت  ، در آمـدى ، که پوست نزدیک توست، و تن، پوشش نزدیکتر توست
غافل مباش و به توبه و پشیمانى بر قصـورى  ، و آن دل توست، مغز و ذات خود

و باطن خـویش را  ، و عزم ترك را مصمم باش که کرده اى در تطهیر آن بکوش
  . که نظر گاه پروردگار توست پاك ساز

  پـس  ، و چون زشتى هاى تن خود را از دیدگان خلق بـه جامـه پوشـاندى   
و ، رسوائیهاى پنهان خود را که جز پروردگارت بر آنها مطلع نیست به خـاطر آر 

یچ چیز از خداوند پوشیده و یقین بدان که ه، پوشاندن آنها را از نفس خود بخواه
و ، و وسیله پوشاندن و کفاره آن ترس و پشیمانى و شـرم اسـت  ، و پنهان نیست
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فایده احضار آن در دل این است کـه لشـکرهاى تـرس و پشـیمانى و شـرم از      
کمینگاههاى آن بر انگیخته شود و نفس تو بدان رام و مطیـع گـردد و دل تـو از    

ایستادن بنده گناهکـار  ، خداى تعالى بایستى و در پیشگاه، خجالت فروتنى نماید
  که پشیمان شده به مولاى خود باز گشته در حالى که از ترس ، بدکردار گریخته

  . و شرم سر بر نیارد
و ، تقواسـت   لبـاس   مؤمنآراسته ترین لباس براى «:  فرمود امام صادق 

  :  یدخداى تعالى مى فرما، »نرمترین جامه جامه ایمان است
  . )25، اعراف( .و لباس التقوى ذلک خیر

  . »این بهتر است، و جامه پرهیزکارى«
نعمتى است از جانب خداى تعالى که آدمیزادگان عورتهاى ، و اما لباس ظاهر
و این لباس کرامتى است که خداوند بدان وسـیله فرزنـدان   ، خویش بدان بپوشند

را آلتى است براى اداى واجبـاتى  ان مؤمنو آن لباس ، آدم را مخصوص گردانیده
آن است که تو را از خداى عـز و جـل     و بهترین لباس . که بر آنان مقرر فرموده

و تو را به خـود  ، بلکه به ذکر و شکر و طاعت او نزدیک سازد، مشغول نگرداند
که اینهـا  ، بینى و ریا و خود آرائى و فخر فروشى و تکبر و بزرگ منشى نکشاند

، پس هر گاه جامه خویش را مـى پوشـى  . موجب سنگدلى است از آفات دین و
و باطن خـود را بـه صـدق و    ، پوشش رحمت خدا را درباره گناهانت به یاد آر

و باطن تو بایـد در پـرده   ، راستى بپوشان چنانکه ظاهر خود را به لباس پوشانى
و بـا دیـده عبـرت بـه فضـل      . راستین هیبت و ظاهر تو در پوشش طاعت باشد

ز و جل بنگر که چگونه براى پوشاندن عورت ظاهر اسبابى کـه لبـاس   خداى ع
و درهاى توبه و انابه را براى پوشـاندن عـورت بـاطن کـه گنـاه و      ، باشد آفرید

به سـبب اطلاعـى کـه از کارهـاى بـد او      [و هیچ کس را . اخلاق بد باشد گشود
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صلاح و بـر  و مشغول ا. رسوا مکن که خدا بزرگتر از آن را بر تو پوشانده] دارى
طرف کردن عیب خود باش و از حال و کار دیگران که ربطى به تو ندارد دسـت  

و از پرداختن به کار دیگرى که سبب تباهى و نابودى عمر توست بر حذر . بردار
یعنى دیگرى به عمل تـو  ( و چنین نباشد که با سرمایه تو دیگرى سود برد. باش

و خـود هـلاك و   ) از دیگـرى بکنـى   مثلا با غیبتى که تـو ، از عذاب نجات یابد
کـه فراموشـى گناهـان از بزرگتـرین عقوبتهـاى الهـى در دنیـا و        ، معذب گردى

و مادام که بنده به طاعت خـداى تعـالى   . بالاترین اسباب عذاب در آخرت است
و آنچه را که مایـه عیـب و   ، مشغول و در پى شناختن عیوب نفس خویش است

و در ، رك مى کند از آفات بر کنار اسـت زشتى در دین خداى عز و جل است ت
دریاى رحمت الهى فرو رفته و به جواهر فایده هاى حکمت و بیـان دسـت مـى    

و مادام که از گناهان خود غافل و از عیوب نفس خویش جاهل باشد و به . یابد
  )72( ). نیرو و قدرت خود تکیه کند هرگز رستگار نخواهد شد

  آداب نمازگاه :  89فصل 
بخـاطر آر کـه در پیشـگاه پادشـاه     ، به جایگاه نماز خود فـرا آمـدى  هر گاه 

پادشاهان ایستاده اى و مى خواهى با او سخن گوئى و تضرع نمائى و رضاى او 
پـس مکـان شایسـته اى ماننـد     . بدست آرى و نظـر رحمـت او را کسـب کنـى    

زیـرا کـه   . اختیـار کـن  ، در صورت امکان، مسجدهاى شریف و مشهدهاى مطهر
الى این جایگاهها را محل اجابت و موضع نـزول رحمـت و فیوضـات    خداى تع

بر مثال محضر پادشاهان کـه آن را وسـیله نیـل مقاصـد و     ، خود قرار داده است
پس با آرامش و وقار داخل شـو و مراقـب بـاش کـه در     . مطالب قرار مى دهند

  . حال فروتنى و خشوع باشى
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ر مسـجد رسـیدى بـدان کـه در خانـه      هر گاه به د«:  فرمود امام صادق 
پادشاه عظیم الشانى را قصد کرده اى که جز پاکان نباید بر فرش و بسـاط او پـا   

پس ترسان بـاش از اینکـه   ، و براى نشستن جز صدیقان رخصت ندارند، گذارند
که اگر غافـل باشـى از   ، پا بر فرش و بساط گذارى چنانکه از پادشاه مى ترسى

و بدان که خداوند بر هر چه از عدل و فضل درباره تـو   ،خطر عظیم ایمن نیستى
پس اگر خدا با تو مهربانى کند و بر تو ترحم . بخواهد رفتار کند قادر و تواناست

و به آن طاعت کم ثـواب بسـیار   ، و تفضل نماید اندك طاعت تو را قبول فرماید
روى و اگر از تو صدق و اخلاص فراخور اسـتحقاق خـود خواهـد و از    ، بخشد

در حجاب باشى و طاعت تو هر چند بسیار باشـد مـردود   ، عدل با تو رفتار کند
و او هر چه خواهد همان کند و به عجز و تقصیر و شکستگى و فقر . خواهد بود

که تو بـراى عبـادت او و انـس بـه او رو بـه او      ، خود در پیشگاه او اعتراف نما
که نهان و آشکار هـیچ کـس    و بدان، آورده اى و اسرار خود را بر او عرضه کن

و دل . و بر در خانه او مانند نیازمنـدترین بنـدگان او بـاش   . بر او پوشیده نیست
کـه او  ، خود را از هر شاغلى که تو را از پروردگارت محجوب سازد خالى کـن 

و بنگر که نام تـو از کـدام   . قبول نمى کند مگر عملى را که پاکیزه و خالص باشد
پس اگر شیرینى مناجات او را چشیدى و از گفتگو با او ، ددفتر بیرون خواهد آم

و از جام رحمت و کرامت او بواسطه حسن اقبال او بر تو و قبول و ، لذتى یافتى
به درون مسجد ، شایستگى خدمت او دارى، اجابت دعاى تو جرعه اى نوشیدى

سـى  و گرنه به همان در مسجد بایست ایسـتادن ک ، رو که تو را اذن و امان است
  . که چاره کار نداند و امید و آرزویش بر باد رفته و عمرش بسر آمده

پس اگر خداى عز و جل از دل تو بداند که به راستى به او پناه برده اى نظـر  
و بـه آنچـه دوسـت دارى و راضـى هسـتى      ، رافت و عطوفت به تو خواهد کرد
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چاره اى دوسـت  که او کریم است و کرامت را براى بندگان بی، توفیق خواهد داد
. دارد که به او پناه برده و بـر آسـتان او ایسـتاده و خشـنودى او را خواسـتارند     

  :  خداى تعالى مى فرماید
  . )62، نمل( .امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء

و رنج و بدى را از ، یا آن که درمانده را هنگامى که او را بخواند پاسخ گوید«
  )73(. »او باز دارد؟

  رو به قبله کردن :  90 فصل
گردانیـدن ظـاهر روى توسـت از دیگـر     ، )اسـتقبال ( و اما رو به قبله آوردن
و این اشاره به آنست که باید روى دل را از ما سـوى  . جهات به سوى خانه خدا

که این اعمال ظاهر تحریک باطن است بـر آنچـه   ، االله بگردانى و به خدا رو کنى
و ساکن و ثابت داشتن آنها در یـک جهـت   پس ضبط جوارح ، مناسب آن است

زیرا هر گاه جوارح به جهتهاى متعدد التفات ، براى این است که بر دل ستم نکند
پس خداوند به گردانیدن آنهـا  ، کند دل نیز به تبع آنها به اشیاء متعدد توجه نماید

به سوى خانه خود امر فرمود تا دل صاحب خود را به یـاد آرد و بـه او توجـه    
و همچنانکه اعضاء بر یک جهت ثابت است دل نیز بـه سـوى خـدا ثابـت     ، کند
  . باشد

] بـه غیـر خـدا   [خداى تعالى مادام که نماز گـزار  «:  فرمود رسول خدا 
  . »التفات ننماید به او توجه مى کند

و همچنانکه حفظ سر و چشـم از  ، و این التفات شامل التفات دل نیز مى شود
همچنین پاسدارى دل و درون از التفـات بـه غیـر    ، به جهات واجب است التفات

، پس اگر به غیر خـدا و غیـر نمـاز التفـات نمـود     ، خدا و غیر نماز واجب است
و چه زشت است کـه مناجـات کننـده از    ، یادآورى کن که خدا بر او مطلع است
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که بخصوص وقتى ، مناجات خود و آنچه در حین مناجات مى گوید غافل باشد
، و در دل خود فروتنى و خشوع داشته باش. با پادشاه پادشاهان سخن مى گوید

و هـر گـاه بـاطن    ، که رهائى از التفات ظاهر و باطن نتیجه و ثمره خشوع است
و از اینـرو رسـول خـدا    ، فروتن و خاشع باشد ظـاهر نیـز چنـین خواهـد بـود     

ایـن  «:  فرمـود ، خود بازى مـى کنـد    وقتى نمازگزارى را دید که با ریش  
کـه رعیـت بـه فرمـان     ، شخص اگر دل او خاشع بود اعضاء او نیـز خاشـع بـود   

خـدایا حـاکم و رعیـت را    «:  و در دعـا آمـده اسـت   ، »سرپرست و حاکم است
  . و مراد قلب و جوارح است، »اصلاح کن

دل ى براى نماز باید روى خود را به خانـه خـدا و روى   مؤمنهر :  و بالجمله
و همچنانکه به سوى خانه رو نمى کند مگـر  ، خویش را به صاحب خانه بگرداند

همچنین توجه روى دل به خدا نخواهد بود مگر به خالى ، به گرداندن از غیر آن
و ، چون بنده بـه نمـاز ایسـتد   «:  فرمود و رسول خدا ، شدن از ما سوى االله

د روزى که از مادر متولد شـده از نمـاز بیـرون    رغبت و دل او به خدا باشد مانن
  . »آید

  :  و فرمود
آیا کسى که روى خود را در نماز مى گرداند نمى ترسد که خـدا روى او را  «

  »!چون روى خر کند؟
این نهى از رو گرداندن از خدا و ملاحظه عظمت او در حـال نمـاز   :  گفته اند

ز خدا و مطالعه انـوار جـلال و   زیرا کسى که به راست و چپ التفات کند ا، است
و روى دل ، و کسى که چنین باشد غفلت او ادامه مى یابد، کبریاى او غافل است

  . او مانند روى دل خر مى گردد که از تعقل امور عالى و فهم معارف محروم است
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از دنیا و هر چـه در آن  ، هر گاه رو به قبله آوردى«:  فرمود امام صادق 
و دل ، )یا آنها را فراموش کن( ز مردم و آنچه بدان مشغولند مایوس شواست و ا

و عظمـت  ، خود را از هر چه تو را از خداى تعالى مشغول مى سازد خـالى کـن  
و ایسـتادن خـود را در پیشـگاه او بـه     ، خداى عز و جل را با دیده بصیرت ببین

  :  خداى تعالى مى فرماید، خاطر آر
  . اسلفت و ردوا الى االله مولاهم الحقهنالک تبلو کل نفس ما 

  )30، یونس( 
، و به سوى خـدا ، در آن هنگام هر کسى از هر چه از پیش کرده آگاه گردد«

  . »باز گردانده شوند، مولاى حقیقى خویش
  )74(. و به قدم بیم و امید بایست

  قیام :  91فصل 
ید سرت که پس با. ایستادن تن و دل است در پیشگاه خداى سبحان، اما قیام

و ایـن  ، بالاترین اعضاء توست به زیـر و فـرو افکنـده و بـا گـردن کـج باشـد       
و ، سرافکندگى تنبیهى است براى دل که در حال تواضع و تذلل و انکسار باشـد 

و در اینجا بایـد اهمیـت ایسـتادن در حضـرت     . از تکبر و ریاست بیزارى جوید
 ـ و بـه یـاد   ، ذکر شـوى الهى و هول روز حساب و در معرض پرسش بودن را مت

پس ، آورى که در این وقت در حضور خداوند ایستاده اى و او بر تو مطلع است
و اگر از معرفت ، ایستادن تو در پیشگاه او باید در خور عظمت و جلال او باشد

کنه جلال او عاجزى مالک ملک و ملکوت را فروتر از یکى از پادشاهان عصـر  
چنان بایست کـه در حضـور پادشـاه زمـان      خود مگردان و لا اقل در حضور او

یا در حضور مردى صالح از نزدیکان خـود یـا کسـى کـه مـى      ، خود مى ایستى
که در این حال دست و پاى تو آرمیده و اعضاء ، خواهى تو را به صلاح بشناسد
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از بیم آنکه آن عاجز مسـکین تـو را بـه    ، تو خاشع و همه اجزاء تو ساکن است
  . قلت خشوع نسبت دهد

مقتضاى طبـع آدمـى در   ، فروتنى و خشوع و شرمسارى و انفعال:  و بالجمله
پـس چگونـه در   ، حضور کسى است از اهل دنیا که وى را بـزرگ مـى شـمارد   

پیشگاه پادشاه پادشاهان در نزد کسى که او را مى شناسد مقتضى نباشـد؟ و هـر   
ز ایـن ا ، که در حضور غیر خدا خاشـع باشـد و در حضـور خـدا چنـین نباشـد      

کوتاهى معرفت وى نسبت به جلال خداوند و قصور اطلاع او بر درون و ضـمیر  
  :  خود و نشانه عدم تدبر او در گفتار خداى متعال است

  )218- 219، شعراء( .و تقلبک فى الساجدین، الذى یراك حین تقوم
در ] نیز[و گشتن تو را ، که تو را مى بیند آنگاه که بر مى خیزى] خدائى[آن «
  . )»نماز گزاران( سجده کنانمیان 

پس زیانکار باد کسى که مدعى معرفت خدا و علم به عظمـت و جـلال او و   
و با وجود ایـن یکـى از بنـدگان مسـکین او کـه      ، محبت او و خشیت از اوست

و از مـردم  ، و از خدا شرم نمـى کنـد  ، قدرت بر سود و زیانى ندارد شرم مى کند
  !مى ترسد و از او نمى ترسد

  تکبیرات :  92فصل 
سزاوار است که عظمت و جلال خدا و حقارت ، و اما هنگامى که تکبیر گوئى

و کوتاهى خود را از قیـام  ، و ذلت خویش را در جنب عظمت او به خاطر آورى
  . به وظایف خدمت او متذکر شوى

، »خـدایا تـوئى پادشـاه بحـق    «. اللهم انک انت الملک الحـق :  و چون گوئى
و سـپس  ، عام و استیلاى او را بر همه عوالم به یـاد آر  عظمت ملک او و قدرت

  . ذلت و انکسار خود را متذکر شو
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  . الیک  و الشر لیس ، و الخیر فى یدیک! لبیک و سعدیک :  و چون گوئى
و شر ، همه خیرات در دست توست! اینک من و فرمان تو، اجابت باد تو را«

و بـا  ، شگاه او به نظـر در آور خود را در پی، »و بدى را در ساحت تو راه نیست
سخن تو را مى شـنود و دعـاى   ، یقین باش که او از خود تو به تو نزدیکتر است

و بدان که خیر دنیا و آخرت به دست اوست نه بـه دسـت   ، تو را پاسخ مى گوید
  . و او خیر محض است و از شر و بدى منزه، غیر او

  . و الیکمنک و بک و لک ، عبدك و ابن عبدیک:  و چون گوئى
از آن توام و ، هستى من از تو و قوام من به توست، من بنده و بنده زاده توام«

اعتراف کرده اى که بنده اوئى و او پروردگار و آفریدگار و ، »به تو باز مى گردم
وجود تو از او و قوام تو به او ، و تو اثر و فعل اوئى، مالک و ایجاد کننده توست
پس تو از اوئى و او تو را وانخواهد ، گشت تو به اوستمالکیت تو براى او و باز

پس نفس ضعیف و عـاجز  ، گذاشت و رحمت خود را از تو دریغ نخواهد داشت
و در ، و امور دنیا و آخـرت خـود را بـه او واگـذار    ، خود را بر آستانه او بیفکن

و در ذهن خود در وقت گفتن این فقـرات و  ، مقاصد خود جز بر او اعتماد مکن
و از آنهـا بـه   ، اتى که زبان تو به آن گویاست این گونه حقایق را حاضر کـن کلم

و خود را از اینکه بـه پرتگـاه   ، اسرار و دقایقى که بر تو گشوده مى شود بالا رو
  . را از عالم اعلى بگیر  و فیض ، وسوسه ها و هواى فاسد افتى نگاهدار

  نیت :  93فصل 
یعنى نماز در امتثال امر خدا و جسـتن  حقیقت آن قصد انجام فعل ، و اما نیت

آن بکوشى که به   پس باید در خلوص . قرب او و امید ثواب و بیم عقاب اوست
  . غرض دنیوى آلوده و فاسد نشود
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و حقیقت اخلاص و آنچه به آن متعلق است به تفصیل در جـاى خـود بیـان    
که ، یاد آورىو سزاوار است که در اینجا لطف عظیم و منت او را بر خود به ، شد

و قـدر مناجـات او را   . تو را با بى ادبى تو و بسیارى گناه تو اجازه مناجات داد
، و بنگر که با که و چگونه و به چه مناجات مى کنـى . در نفس خود بزرگ شمار

و شانه ها و سـینه تـو از   ، و در این مقام پیشانى تو باید غرق عرق خجالت شود
  . بیم و خشیت زرد گردد هیبت به لرزه آید و چهره ات از

  تکبیرة الاحرام :  94فصل 
خـداى  :  به یاد آر که معنى آن ایـن اسـت کـه   ، و چون تکبیرة الاحرام گوئى

یـا از  ، یا از هر چیزى بزرگتر اسـت ، تعالى بزرگتر از آنست که وصف کرده شود
  . اینکه به حواس ادراك شود یا به قیاس با آدمیان بزرگتر است

مت و جلال او بیندیش که ایجاد و اختراع غیر او مستند بـه  پس به نهایت عظ
و باید . و اوست که همه اشیاء را از کتم عدم به عرصه وجود آورده است، اوست

پـس  ، دل تو به این یقین کند بطورى که آنچه را بر زبان مى آورى تکذیب نکند
 خـدا گـواهى دهـد کـه    ، اگر در دل تو چیـزى بزرگتـر از خـداى تعـالى باشـد     

چنانکه بـر دروغ منافقـان   ، صدق است) االله اکبر( اگر چه این سخن، دروغگوئى
و اگـر  . رسول خداسـت  پیغمبر :  گواهى داده است درباره این گفتارشان که

و تو آن را از خـدا و فرمـان او   ، هواى تو از امر خداى تعالى بر تو غالبتر است
و سـخن  ، ى خود گرفته اى و بزرگ داشته اىپس آن را خدا، بیشتر مطیع باشى

و اگر توبه و اسـتغفار  ، و دل با آن موافق نیست، به مجرد زبان است) االله اکبر( تو
  . و حسن ظن به کرم و عفو خداى تعالى در میان نباشد خطر بس بزرگ است

چون تکبیر گوئى هر چـه را کـه میـان آسـمانهاى     «:  فرمود امام صادق 
برین و زمینهاى فرو دین است در جنـب بزرگـوارى و کبریـائى خـدا کوچـک      
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که خداى تعالى با آگاهى بر دل بنده اى که زبـانش تکبیـر مـى گویـد و     ، شمار
اى دروغگـو  :  مى گوید، دلش از حقیقت بزرگداشت او غافل و خدشه دار است

تو را از شیرینى یاد خـود محـروم   ! به عزت و جلالم سوگند آیا مرا مى فریبى ؟
  )75(. »و از نزدیکى خود و شادى به مناجات خود دور مى سازم، مى کنم

اگر شیرینى نماز را مى یابى و در نفـس  ، پس در مدت نماز دل خود را بنگر
و دل تو به مناجات او شاد اسـت و  ، خود از آن سرور و بهجت ملاحظه مى کنى

بدان که خداى تعالى تو را در تکبیرت راسـت  ، خن گفتن با او لذت مى برداز س
، و اگر از لذت مناجات بى بهره و از شیرینى عبادت محرومـى ، گفتار مى شناسد

بدان که خداى تعالى تو را دروغگو شناخته و از درگاه خود رانـده و از آسـتانه   
و پیش از آنکه ، یه کنپس بر خود مانند زن فرزند مرده گر، خویش دور ساخته

  . حسرت بزرگ تو را دریابد به علاج پرداز

  دعاى استفتاح :  95فصل 
  :  اول کلمات آن این است، و اما دعاى استفتاح

  . وجهت وجهى للذى فطر السموات و الارض
و ، »روى خود را به جانب آن که آسمانها و زمـین را آفریـده اسـت کـردم    «

زیرا خداى سبحان از ، وى دل است نه روى ظاهرمعلوم است که در اینجا مراد ر
  . مکان و جهت منزه است تا روى ظاهر به او شود

پس مراد و مدعاى تو این است که روى دل خود را به سوى خالق آسمانها و 
زیرا اگر دل تـو  ، زنهار که در آغاز مناجات سخن تو دروغ باشد، زمین کرده اى

یـا در پرتگـاه   ، خانه و بـازار باشـد   متوجه آرزوهاى خود و همت و فکرش در
و تو در نخستین سخن ، متوجه خدا نخواهد بود، یا غافل باشد، وسوسه ها بیفتد

پس بکوش کـه دل خـود را از   . دروغگو خواهى بود  خود با پروردگار خویش 



452 

 

تـا لااقـل در آغـاز گفتـار دروغـزن      ، هر چند بر دوام نتوانى، غیر او خالى کنى
  . نباشى

در خاطرات آید که مسـلمان کسـى اسـت کـه     ، حنیفا مسلما:  ىو چون گوئ
و اگـر چنـین نباشـى دروغگـو     . مسلمانان از دست و زبان وى در امـان باشـند  

و بـر  ، پس بکوش تا عزم آن داشته باشى که در آینده چنین باشـى ، خواهى بود
  . احوال گذشته پشیمان شوى

که آن هـم  ، به خاطر آرشرك خفى را ، و ما انا من المشرکین:  و چون گوئى
  . که شرك بر اندك و بسیار اطلاق مى شود، داخل در شرك است

مـردم و    و ستایش ، پس اگر در جزئى از عبادت خود غیر خدا را قصد کنى
پـس  . مشرك و در کلام خود دروغزن باشى، طلب منزلت در دل آنها را بخواهى
باش که خود را به نفى و در دل خود شرمگین ، این شرك را از نفس خود بزداى

  . شرك موصوف کرده اى و در واقع متصف به آنى
  . و محیاى و مماتى الله رب العالمین:  و چون گوئى

بدان که این سخن بنده ، »زندگانى و مرگ من براى پروردگار عالمیان است«
از خود فانى و بـه  ، اى است که خود را هیچ انگارد و خدا را صاحب وجود داند

بلکه حیات و بقاى خود ، و براى خود قدرت و قوتى نبیند، باقى باشدپروردگار 
  . و حرکات و سکناتش جز براى خداى تعالى نباشد. را از خداى تعالى بداند
، هر گاه براى نفس خویش در اصل قوت و اثرى ببینـد ، پس گوینده این کلام

به زنـدگى   از خشنودى یا خشم یا ایستادن یا نشستن یا رغبت، یا صدور فعل او
  . دروغگوست، براى امور دنیا باشد، یا ترس از مرگ

  استعاذه :  96فصل 
   ) پناه بردن به خدا از شیطان( 
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باید بدانى کـه شـیطان دشـمن    ، اعوذ باالله من الشیطان الرجیم:  و چون گوئى
و در کمین است که دل تو را از خدا بگرداند از آنرو که بـا  ، ترین دشمنان توست

با آنکـه خـود بـه سـبب تـرك      ، مناجات با خدا و سجده او حسد مى بردتو بر 
و سزاوار است که پناه بردن . سجده ملعون شده و رانده درگاه الهى گردیده است

مانند کسى که درنده اى یا دشمنى قصد او کرده تا ، تو به خدا مجرد گفتار نباشد
در حـالى  ، م پناه مى بـردم از تو به این دژ محک:  و او گوید، او را بدرد یا بکشد

که این سخن مادام که حرکـت نکنـد و بـه درون    ، که بر جاى خود ایستاده باشد
همچنین پناه بردن به خدا از شر شیطان مادام که . قلعه نرود سودى براى او ندارد

دوستى شیطان را ترك نکند و آنچه را که خدا دوسـت دارد بجـا نیـاورد فایـده     
ت را که خوشایند و محبوب شـیطان و ناخوشـایند و   پس کسى که شهوا. نبخشد

و گفتـار او بایـد   ، مکروه رحمان است پیروى کند مجرد گفتار او را سود ندهـد 
و حصن او لا الـه الا  ، همراه عزم بر پناه گرفتن به حصن خدا از شر شیطان باشد

 و من دخل حصنى امن مـن ، حصنى» لا اله الا االله «:  که فرموده است، اللهاست
بلکه اذعان قلبـى  ، و دخول در حصن لا اله الا اللهنیز بمجرد گفتن نیست. عذابى

و هر چیـزى از او و  ، و یقین قطعى است به اینکه هر معبودى غیر او باطل است
و . و هیچ مؤ ثرى در وجود جز او نیست، براى او و قائم به او و به سوى اوست

و اما کسـى کـه هـواى    ، داردمتحصن به توحید کسى است که معبودى جز خدا ن
و از مکرهـا  . او در میدان شیطان است نه در حصن خدا، خود را به خدائى گیرد

و کیدهاى شیطان این است که تو را در نماز به اندیشه آخرت و تـدبیر کارهـاى   
پس بدان که ، نیک مشغول کند تا از حضور قلب و فهم آنچه مى خوانى باز مانى

ن به خدا و از فهم معـانى قـرآن و اذکـار مشـغول کنـد      هر چه تو را از رو آورد
  . بلکه مقصود معانى است، زیرا حرکت زبان مقصود نیست، است  وسواس 
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  قرائت 
نیت تبرك کن که به نام او به خواندن ، بسم االله الرحمن الرحیم:  و چون گویى

) شدهمسمى نامیده ( و در اینجا مراد از اسم صاحب اسم، کلام خدا آغاز مى کنى
و بـه  ، همه چیزها و کارهـا بـه خداونـد اسـت    :  و معناى آن این است که، است

که مراد بـه حمـد شـکر اسـت و     ، همین جهت انحصار الحمد للهبه دنبال مى آید
کسـى کـه     پس ، زیرا همه نعمتها از خدا و منحصر به اوست، شکر بر نعمتهاست

خداى سبحان را قصد کنـد   یا به شکر و حمد غیر، نعمتى را از غیر خدا مى بیند
در بسم االله گفتن و حمد کردن او ، نه از این جهت که او مسخر از جانب خداست

  . به اندازه التفات او به غیر خداى سبحان نقصان هست
تـا  ، انواع لطـف و احسـان او را بـه نظـر آر    ، الرحمن الرحیم:  و چون گوئى

  . نگیخته شودو امید تو به آن برا، رحمت او براى تو روشن گردد
اما ، در دل خود بزرگداشت و بیم را برانگیز، مالک یوم الدین:  و چون گوئى

به سبب هـول روز  :  و اما بیم، زیرا ملک و ملک تنها از آن اوست:  بزرگداشت
  . جزاء و حساب که او مالک آن است

و با گفتن ایـاك نسـتعینبه عجـز و    ، آنگاه به گفتن ایاك نعبداخلاص تازه کن
  . زمندى و نداشتن قوت و قدرت اعتراف نمانیا

، و منت او راست، و براستى بدان که طاعت جز به یارى و مدد او میسر نشده
که تو را توفیق طاعت بخشیده و به عبادت خود گماشته و اهل مناجـات خـود   

. و اگر از توفیق محرومت مى ساخت با شیطان از راندگان درگاه بودى، گردانیده
  . و غیر او توان یارى هیچ کس ندارد، اعانت جز از او نیستو بدان که 

اهدنا الصراط المستقیمبدان که باید مهمترین حاجتهاى خود را :  و چون گوئى
و به خشنودى ، و آن هدایت به راه حق است که تو را به جوار خدا برد، بخواهى
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ز پیامبران و به مجاورت کسانى که بر ایشان نعمت هدایت بخشیده ا، خود رساند
نه آنان که خـدا بـر آنـان خشـم     ، و صدیقان و شهیدان و صالحان واصل گرداند

  . از یهودان و ترسایان و صابیان، گرفته از کافران و گمراهان
امید که از کسانى باشى کـه خداونـد در   ، و چون فاتحه را بدین سان خواندى

نماز را میان خـود  «:  مى فرماید، ادهخبر د چنانکه پیغمبر اکرم ، حق ایشان
الحمد الله :  بنده گوید. نیمى براى من و نیمى براى بنده من، و بنده ام دو نیم کردم

و . بنده من مرا ستایش کرد و ثنـا گفـت  :  خداى عز و جل فرماید، رب العالمین
  . تا آخر حدیث» ... سمع االله لمن حمدهاست«این معنى 

ره اى نباشد مگر لذت یاد خدا در جـلال و عظمـت او   و اگر تو را از نماز به
و چگونه باشد وقتى که امیـد ثـواب و فضـل او بـه آن     ! این غنیمت تو را بس 

و همچنین باید حقایق را از سوره اى که بعد از فاتحه مـى خـوانى   . افزوده شود
و و از امر و نهى و وعد و عید و مواعظ و اخبار پیامبران ، بفهمى و بیرون آورى

حق امر و نهى عـزم  . که هر یک را حقى است، یاد منت و احسان او غافل مشو
و حـق  ، و حـق و عیـد بـیم اسـت    ، و حق وعد امید اسـت ، است] بر فرمانبرى[

و حق یـاد  ، و حق اخبار پیامبران عبرت آموختن است، موعظه پند گرفتن است
ندازه علم و و فهم بر ا، و این معانى به حسب درجات فهم است. منت شکر است

  . و درجات این از شمار بیرون است، صفاى ذهن
ایـن  . و اسرار کلمات در آن کشف و آشکار مـى شـود  ، و نماز کلید دلهاست

  . و حق اذکار و تسبیحات نیز، حق قرائت است
بعضـى زبـان را مـى جنباننـد و     :  و بدان که مردم در قرائت بر سه گونه انـد 

، حرکت مى دهند و دلشان پیرو زبـان اسـت   و بعضى زبان را، دلشان غافل است
و این درجه اصحاب یمین ، یعنى مى شنود و مى فهمد که گوئى از غیر مى شنود
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و بعضى دلشان نخست به معانى پیشى مى جوید و سپس زبان در خدمت . است
و فرق است میـان آنکـه زبـان ترجمـان دل     . دل در مى آید و ترجمان آن است

  . ان مقربان ترجمان دل ایشان استو زب، باشد یا معلم آن
تـا  ، سپس باید هیئت قرائت را رعایت کنى و به ترتیل خوانى و شتاب نکنـى 

و ، و آواز و آهنگ خود را در آیـه رحمـت و عـذاب   ، در آن آسانتر باشد تأمل
یکى از ایشان چون به مانند این . و تمجید و تعظیم دگرگون سازى، وعد و وعید
  :  آیه مى رسید

  )92، ونمؤمن( .خذ االله من ولد و ما کان معه من الهما ات
  . »خدا هیچ فرزندى نگرفته و با او هیچ خدائى نیست«

  . چنانکه کسى از ذکر چیزى شرم دارد، آواز خود پست مى کرد
و ، بخوان و برتـر آى :  صاحب قرآن را در قیامت گویند«:  و روایت است که

  . »هر آیه اى بخواند درجه اى بالاتر رود

  رکوع :  97فصل 
و دسـتهاى  ، باید ذکر عظمت و کبریاى خداى تعالى تازه کنى، و اما در رکوع

و ایـن را نشـانه آن سـازى کـه     ، خود را به جهت تعظیم و تکبیر او بلند گردانى
دست عقول و اوهام از رسیدن به جلال و عظمت او کوتاه اسـت و از عقـاب او   

و به قصد تعظیم او و اظهار ذل و فروتنـى  ، ىبه عفو او پناه گیرى و زینهار خواه
و ، و در نرم ساختن دل و تجدید خشـوع بکوشـى  ، خود سر بر رکوع فرود آرى

ذلت خود و عزت او و ضعف خود و قوت او و عجز خود و قدرت او و پسـتى  
و بر اقرار و اعتراف آوردن آن در دل از زبان یـارى  ، خود و علو او در دل آرى

کـه او از هـر بزرگـى    ، سبیح گوئى و به عظمت او گواهى دهـى و او را ت، جوئى
و این را در دل خود مکرر کنـى تـا عظمـت و جـلال او در دلـت      ، بزرگتر است
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و این امیـد  ، سپس از رکوع سر بردارى به امید آنکه بر تو رحم آرد، راسخ شود
شکر یعنى خدا کسى را که حمد و :  را در نفس خود به گفتن سمع االله لمن حمده

، که متقاضى افزایش اسـت ، سپس شکر را، مؤ کد گردانى، او کرد اجابت فرماید
  :  در پى آن آرى و بگویى
آنگاه بر اظهـار فروتنـى و خشـوع خـود و تعظـیم و      ، الحمد الله رب العالمین

  . اهل الکبریاء و العظمۀ و الجود و الجبروت :  بزرگداشت او افزائى و گوئى
 ـاز امیـر  «:  روایت کرده است کـه  - رضوان االله علیه -صدوق   ان مؤمن

به تـو  :  معنى آن این است:  فرمود، درباره کشیدن گردن در حال رکوع پرسیدند
  . »ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزنى

هیچ بنده اى رکوع حقیقى براى خدا نمى کنـد  «:  فرمود حضرت صادق 
و او را در سـایه  ، خـود او را زینـت مـى بخشـد     مگر اینکه خدا به نور و بهـاء 

و بر او جامه برگزیدگان خـود را مـى   ، بزرگوارى و کبریاى خود جاى مى دهد
پس هر که اول را بجا آورد شایسـتگى  . و رکوع اول است و سجود دوم. پوشاند

  . دوم را به هم مى رساند
شایسـته  و هر که ادب را نیکـو نکنـد   ، در رکوع ادب است و در سجود قرب

پس رکوع کن رکوع کسى که در دل خود براى خـداى عـز و جـل    . قرب نشود
و خود را خاکسار و بیمناك تحت قدرت و سیطره او مـى  ، فروتن و خاشع است

اعضاء و جوارح تو باید براى او افتاده و خاضع باشـد افتـادگى و تواضـع    . بیند
ل رکوع است محروم ترسناك و اندوهگین که مى ترسد از فایده اى که نصیب اه

و ، ربیع بن خثیم به یک رکوع شب را به روز مـى آورد :  نقل کرده اند که. (شود
  مخلصـان پـیش   ! آه :  ناله دردناك مى کشید و مـى گفـت  :  چون صبح مى شد

و پشت خود را در وقت رکوع هموار و برابر ساز . )افتادند و راه بر ما بریده شد
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و بخـاطر آر کـه بـه یـارى و مـدد او      ، ه باشىتا رکوع خود را درست بجا آورد
و از دل خود وسوسه ها و نیرنگهـا و کیـدهاى   . رکوع مى کنى نه به نیروى خود

که خدا بندگان خود را به اندازه فروتنى و تواضعشان بالا مى ، شیطان را دور کن
و راه بردن ایشان به فروتنى و خضوع و خشوع بقدر آگاهى آنان به عظمت . برد

  )76(. »ند است خداو

  سجود :  98فصل 
و چون اراده سجود کردى باز در دل خود نهایت ذلت و عجز و انکسار را به 

و عزیزترین اعضاء خود را کـه  ، زیرا سجود بالاترین درجه فروتنى است، یاد آر
روى است به پست ترین چیزها که خاك است بگذار و میـان پیشـانى و خـاك    

سجده کن که به خضوع نزدیکتـر و بـر ذلـت گویـاتر     بلکه بر زمین ، حایلى منه
و چون نفس خود را در مقام خـوارى و خاکسـارى داشـتى و بـر خـاك      . است
بدان که آن را در جاى مناسب خود نهـاده اى و فـرع را بـه اصـل بـاز      ، افتادى

و در این هنگام عظمت خـدا  . که تو از خاکى و به آن باز مى گردى، رسانده اى
و به تکرار مؤ کـد  ، سبحان ربى الاعلى و بحمده:  ازه کن و بگورا در دل خود ت

امیـد  ، پس اگر دل تو نرم و پاك شـد ، زیرا اثر یک بار سجده ضعیف است، ساز
که رحمت او به محل ذلت و ضعف مى ، تو باید به رحمت پروردگار صادق باشد

ى و از پس سر از سجده بردار و تکبیـر گـو  . شتابد نه به محل تکبر و خود بینى
و تواضع را به تکرار ، و حاجت خود درخواست کن، خواه  گناهان خود آمرزش 

  . و بار دوم به سجده رو همچون سجده اول، مؤ کد گردان
معنى آن «:  از معنى سجده اول پرسیدند فرمود ان مؤمناز مولاى ما امیر 

و معنى سـر برداشـتن   ، یعنى از زمین، »خدایا ما را از خاك آفریدى:  این است
  . »و از آن ما را بیرون آوردى«:  این است
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و سـر  ، »و به آن مـا را بـاز مـى گردانـى    «:  و سجده دوم اشاره به این است
  . »و از آن بار دیگر ما را بیرون مى آورى«:  برداشتن از آن اشاره به این است

ز زیانکار نیست هر به خدا سوگند هرگ«:  فرمود و مولاى ما امام صادق 
و رسـتگار  . که حق سجود را بجا آورد هر چند در مدت عمـر یـک بـار باشـد    

نیست هر که با پروردگار خود خلوت کند در چنین حالى و مانند کسى باشد که 
از سجودش و از آنچـه خـداى تعـالى بـراى     ] یعنى[، با خود خدعه و فریب کند

ر دنیا و راحـت آخـرت در حـال    سجود کنندگان آماده ساخته از انس به خدا د
خداى تعالى دور نیسـت هـر کـه در    ] رحمت[و هیچگاه از . غفلت و بازى باشد

و از رحمت الهى دور است هـر کـه سـجود او از    ، حال سجود به او تقرب نماید
و حرمت مولاى خود را ضایع کند به اینکه در حال سجود دل ، روى ادب نیست
  . به غیر او بندد

سجود کسى که مـى  ، روى فروتنى و تواضع و ذلت سجده کنپس خدا را از 
و از نطفه اى که هـر کـس   ، داند از خاکى که خلق بر آن پا مى نهند آفریده شده

و خداونـد  ، و نبـوده و پدیـد آمـده   ، آن را پلید و نجس مى شمارد ترکیب یافته
پـس  ، سجودى را که به دل و جان و روح باشد سبب نزدیکى به خود قـرار داده 

آیا نمى بینى کـه آن  ، هر که نزدیکى او را مى خواهد باید از غیر او دورى نماید
که در حال سجود است جمیع اشیاء از او پنهانند و همـه دیـدنیها از او پوشـیده    

  . است ؟ خداى تعالى توجه باطنى را نیز همین گونه مى خواهد
نمـازى را کـه    او، پس هر که در نماز به چیزى غیر از خداى تعالى دل ببندد

و از آنچه مراد الهى از نمـاز  ، وسیله تقرب الهى است وسیله تقرب به غیر فهمیده
  . اوست دور افتاده

  :  خداى تعالى مى فرماید
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  . ما جعل االله لرجل من قلبین فى جوفه
  . »خداوند در درون هیچ مردى دو دل نیافرید«

  :  فرمود رسول خدا 
هر گاه بر دل بنده اى مطلع شوم و بـدانم کـه   :  ل مى فرمایدخداى عز و ج«

، در آن طاعت مرا با اخلاص براى من و براى جستن رضاى من دوست مى دارد
و هر کـه در نمـاز خـود    ، خودم کار او را راست کنم و تدبیر او را به عهده گیرم

یانکـاران  و نامش در دفتر ز، کنندگان است -مشغول به غیر من باشد از استهزاء 
  )77(. »نوشته مى شود

  تشهد :  99فصل 
بعد از این افعال دقیق و اسرار عمیق کـه مشـتمل    -چون براى تشهد نشستى 

از آن بترس و بیم و شرم داشته باش که آنچه انجام داده اى  -بر امور مهم است 
و در ، و وظایف و شرایط آن حاصـل نشـده باشـد   ، مطابق با صورت واقع نباشد

و بـه  ، دست خود را از فواید آن خالى پندار  پس . ول اعمال نوشته نشوددفتر قب
یعنى کلمه توحید و حصن خدا که هر که در آن در آیـد ایمـن   ، مبدا و اصل دین
و بـه  ، و اگر وسیله و دستاویزى دیگـر نـدارى بـه آن چنـگ زن    ، شود باز گرد

یامبر بـزرگ او  و در دل خود رسول بزرگوار و پ، وحدانیت پروردگار گواهى ده
و عهد و ، و بر او و آل او صلوات فرست، را حاضر کن و به رسالت او گواهى ده

و بدین وسیله اساس مراتـب  ، پیمان خدا را به اعاده دو کلمه شهادت تازه گردان
و بـه  ، که این دو نخستین وسائل و اساس فضـائل اسـت  ، عبادت را استوار ساز

و امید ده درود از او داشته باش ، وسل جوىرسول خدا با درود فرستادن بر او ت
که اگر یکى از آنها بـه تـو برسـد رسـتگار      -چنانکه در خبر وارد شده است  -

  . جاوید خواهى بود
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در نهانخانه دل   پس . تشهد حمد و ثناى الهى است«:  فرمود امام صادق 
چنانکـه در گفتـار   ، و در فعل تشهد براى او فروتنى و خضوع نمـا ، بنده او باش

که تو را بنده خود ، و راستى گفتار را به صفاى دل بپیوند. دعوى بندگى او دارى
و بندگى خود و ، آفرید و فرمان داد که او را به دل و زبان و جوارح عبادت کنى

همـه  ] یعنـى سـلطه و اختیـار   [و بدان که پیشانى ، پروردگارى او را محقق دارى
که ایشان را هیچ نفس زدن و نظـر  ، دست قدرت اوستخلایق و مهمات آنان به 

و آنـان از آوردن کمتـرین چیـزى و از    ، کردن نیست مگر به قدرت و مشیت او
خـداى عـز و   . کردن کمترین کارى در مملکت او ناتوانند مگر بـه اذن و اراده او 

  :  جل مى فرماید
تعـالى عمـا   و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیـرة سـبحان االله و   

  )88، قصص( .یشرکون
اختیار بـه دسـت   ، و پروردگار تو هر چه بخواهد مى آفریند و بر مى گزیند«

  . »خداوند از آنچه شرك آورند منزه و برتر است، آنها نیست
و راستى گفتـار زبـان   ، پس خدا را بنده اى سپاسگزار باش به گفتار و دعوى

تو را آفریـده و اراده و مشـیت او   چون خداى عز و جل . را به صفاى دل بپیوند
و بندگى خـود  ، اراده تو باید موافق اراده او باشد، پیش از اراده و مشیت توست

، را در رضا به حکمت و مصلحت او قرار ده و عبادت تو باید اداى اوامر او باشد
ماز خدا ن  پس ، صلوات فرستى و او تو را فرمان داده که بر پیامبرش محمد 

را به صلوات بر پیغمبر و اطاعت خدا را به اطاعت پیغمبر و شهادت به توحید را 
و ملاحظه کن که برکات شناخت پیغمبر و رعایـت  . به شهادت رسالت وصل کن

حرمت او از دستت بیرون نرود که اگر معرفت پیغمبر و مراعات حرمت او از تو 
سـتغفار و شـفاعت او محـروم    فوت شود از فایده و ثواب درود آن حضـرت و ا 
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پس اگر بخواهى اوامر و نواهى الهى را بجا آرى و از سـنن و آداب  ، خواهى شد
شرع بهره اى داشته باشى باید از شـناخت پیغمبـر و رعایـت حرمـت او غافـل      

و به مرتبه جلیـل آن حضـرت نـزد خـداى عـز و جـل دانـا و شناسـا         ، مباشى
  )78(.»باشى

  سلام دادن :  100فصل 
و ، حضرت سید المرسلین را در دل حاضـر کـن  ، ن از تشهد فارغ شدىو چو

و فرشتگان نگاهبان بر خود که  ملائکه مقربین و دیگر پیغمبران خدا و ائمه 
پس اول بر پیامبر خود سلام کن . اعمال تو را بر مى شمارند همه را به خاطر آر

السـلام علیـک ایهـا    :  بگو که افضل کل است و واسطه هدایت و ایمان توست و
  . النبى و رحمۀ االله و برکاته

السلام علینا و على عباد :  سپس بر خود و همه بندگان صالح خدا سلام گوى
السـلام  :  و آنگاه به جمیع ایشان توجه نما و چنین سـلام فرسـت  . االله الصالحین

ذهـن تـو   و زبان تو نباید بدون حضور مخاطب در . علیکم و رحمۀ االله و برکاته
و چگونـه خطـاب   ، که از بیهوده گویان و بازیگران باشى، به خطاب گشوده شود

و اگر فضل الهـى چنـین گفتـارى را بـه     ، از کسى شنیده شود که قصد آن نکرده
از درجات قبول دور و از مرتبه قرب و وصـول  ، عنوان اصل واجب کافى شمارد

ر سـلام خـود ایشـان    د، و اگر در نمـاز امامـت جمـاعتى را دارى   . ساقط است
و ، و ایشان نیز سلام را به تو برگردانند، بخصوص آنان را که تقدم دارند قصد کن

  . و سزاوار مزید اکرام الهى شده اید، چون چنین کنید وظیفه سلام را ادا کرده اید
، امان و ایمنـى اسـت  ، معنى سلام در عقب هر نماز«:  فرمود امام صادق 
از روى فروتنـى و خشـوع بجـا     مر خدا و سنت پیغمبـر او را  یعنى هر که ا

و سـلام نـامى اسـت از    . از بلاى دنیا ایمن و از عذاب آخرت دور اسـت ، آورد
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نامهاى خداى تعالى که در میان خلایق به امانت سپرده است تا معنـاى آن را در  
مصاحبت و درسـت کـردن   معاملات و امانتها و در مقام انصاف و راست نمودن 

پس اگر مى خواهى سلام را بجاى خود قـرار  . معاشرت میان خود مراعات کنند
از خداى تعالى بترس تـا دیـن و دل و   ، و به مقتضاى معناى آن عمل کنى، دهى

و ، عقل تو سالم باشد و ظلمت و تیرگى گناهان آنها را آلـوده و چـرکین نسـازد   
شتى که به سبب رفتار بد تو با آنان پدید مـى  نگهبانان تو از آزار و ملالت و وح

چنان رفتار کـن کـه از تـو ایمـن     [و سپس با دوست خود ، آید به سلامت باشند
و هـر  . ]رعایت عدل و انصاف را فرو مگـذار [و پس از آن با دشمن خود ] باشد

گاه آن که نزدیکتر است از آزار کسى ایمن و سالم نباشـد آن کـه دورتـر اسـت     
و هر که سلام را این چنین در جاى خـود  ، ایمن و سالم نخواهد بودبطریق اولى 

هر ، و در سلام خود کاذب است، ننهد او را سلام و اسلام و تسلیمى نخواهد بود
  )79(. »چند آن را در میان مردم فاش و آشکار کند

  تابیدن انوار بر نماز گزار بقدر صفاى اوست :  101فصل 
آفات و خالص ساختن آن براى خـدا و اداى آن  بدان که خالى کردن نماز از 
، از حضور قلب و خشوع و تعظیم و هیبت و حیاء، با شروط و آدابى که ذکر شد
و این انوار کلید در علوم و معارف باطنى اسـت  ، سبب حصول انوار در دل است

، که بر هر نماز گزارى به اندازه صفاى نفس او از تیرگیهاى دنیا گشوده مى شـود 
و ، به کمى و بسیارى و قوت و ضعف و پیدائى و پنهانى اختلاف مى یابـد  و این

بـراى  ، نیز نسبت به آنچه از علوم کشف و هویدا مى شود تفاوت پیـدا مـى کنـد   
و بـراى بعضـى دیگـر    ، بعضى برخى از صفات و جلال خداوند آشکار مى شود

و ، فتـار و براى بعضى قسمتى از نکته هـاى علـوم ر  ، بخشى از عجایب افعال او
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و اولویت ظهور فیض براى هر شخصى آنچیزى اسـت  . براى بعضى چیزى دیگر
  . که در اندیشه و طلب آن است

و آنچه ما از افاضات عالم بالا بر نمازى که خالص براى خدا و داراى شروط 
:  در سخن خود به آن اشاره فرمـوده اسـت   مذکور باشد گفتیم پیغمبر اکرم 

و ، خدا پرده میان خود و بنده خود را بر مى دارد، گاه بنده به نماز بر خیزدهر «
و ، با او نماز کننـد ، و فرشتگان از دوش او تا آسمان بایستند، رو به او مى آورد

و ، و از اطراف آسمان بر سر او نیکوئى نثار مـى شـود  ، بر دعاى او آمین گویند
که مناجات مى کند التفات بـه غیـر نمـى     اگر نماز گزار بداد با:  منادیى ندا کند

و خدا به صدق نماز گـزار  ، و درهاى آسمان براى نماز گزاران گشوده شود. کرد
و رفع حجاب و گشوده شدن درهاى آسـمان کنایـه   . »با ملائکه مباهات فرماید

  . است از افاضه علوم باطنى بر او
اه مـن بـه نمـاز و    از اینکه در پیشـگ ، اى فرزند آدم«:  در تورات آمده است
و نـور  ، که من آن خدائى هستم که به دل تو نـزدیکم ، گریه بایستى عاجز مباش

  . »مرا در نهان مى بینى
ده صـف از  ، بنـده چـون دو رکعـت نمـاز بگـزارد     «:  و وارد شده اسـت کـه  

و خداوند به او بر صد ، فرشتگان که هر صفى ده هزار باشد از او به شگفت آیند
و این بدان جهـت اسـت کـه بنـده در نمـاز میـان       . »ت فرمایدهزار فرشته مباها

و ، ایستادن و نشستن و رکوع و سجود و ذکر به زبان و غیر اینها جمع مـى کنـد  
بلکه این افعال بـر  ، حال آنکه هیچ یک از ملائکه این نوع عبادت جامع را ندارد

بعضى در و ، بعضى تا قیامت در حال قیامند و رکوع نکنند، آنها پخش شده است
و همچنـین آنهـا کـه در رکـوع و در     ، حال سجده اند و تا قیامت سر بر نیارنـد 

زیرا قرب و مرتبه اى که به ملائکه داده شده ملازم آنهاست و همواره بر ، قعودند
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و در ، و از مرتبه اى به مرتبه دیگر بـالا نرونـد  ، زیاد و کم نشود، یک حالت اند
  :  اینرو گفتندو از ، افزایش بر آنها بسته است

  )164، صافات( .و ما منا الا له مقام معلوم
  ، »نیست مگر مقامى معلوم دارد) فرشتگان( هیچ یک از ما«

و در اصـناف کمـالات دگرگـونى و    ، که ترقى درجات دارد، بر خلاف انسان
  . و کلید فزونى درجات نماز است، تحول مى پذیرد

  :  خداى سبحان مى فرماید
  )1- 2، ونمؤمن( .الذین هم فى صلاتهم خاشعون، ونمؤمنقد افلح ال

و ، »آنان که در نماز خود خشـوع دارنـد  ، ان رستگار شدندمؤمنبراستى که «
، سـتود ، یعنى نماز مقـرون بـه خشـوع   ، بدین گونه ایشان را به نمازى مخصوص

  :  و در پایان فرمود، سپس اوصاف رستگاران به نماز را بر شمرد
  )9، ونمؤمن(. تهم یحافظونو الذین هم على صلوا

  ، »و کسانى که بر نمازهاى خویش نگهبان باشند«
  :  سپس درباره نتیجه و ثمره آن صفات مى فرماید

 ـ( .اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون - 11، ونمؤمن
10(  
  . »که بهشت برین را به ارث مى برند و در آن جاویدانند، آنان وارثانند«

. ایشان را در آغاز به رستگارى و در پایان به وراثت بهشـت وصـف فرمـود   
و وارثان بهشت برین نور الهى را که بـه  ، پس نمازگزاران وارثان بهشت برین اند

و هر عاقلى مى داند که مجرد حرکت زبان و . دل نزدیک است مشاهده مى کنند
  .او را به چنین درجه اى نمى رساند، با غفلت دل، اعضاء
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  آنچه سزاوار امام جماعت است :  102فصل 
امام جماعت باید در میان مردم به فزونى صفاى دل و رو آوردن بـه خـدا و   

زیـرا او  ، خشوع و خضوع و دیگر شرایط باطنى ویژگى و امتیـاز داشـته باشـد   
پس بسیار ، پیشواى ایشان است و نفوس آن جماعت را به سوى خدا مى کشاند

و ، ر نماز غافل یـا در وادى وسوسـه هـاى باطـل باشـد     زشت است که دل او د
و از این بدتر و ، بعضى از ماءمومین او با دل حاضر خداى سبحان را تعظیم کنند

نا پسندتر آنکه التفات دل او به کسانى که در پشت او هستند از مردمى که نمـى  
ملـک کـه   توانند به او سود و زیانى برسانند بیشتر باشد از التفات دل به صاحب 

بر همه احاطه دارد و تنها به اراده او عوالم علوى و سـفلى و ملـک و ملکـوت    
آیا از داناى نهانیها شرم نمى کند که خود را بـه عنـوان پیشـواى    . پدید آمده اند

و اوصـیاى   و در جاى رسولان خـدا  ، مى گمارد امت سرور رسولان 
و حال آنکـه دل او از ضـعیفان   ، ایستد و از ایشان نیابت مى کندراشدین او مى 

عوام که به او اقتدا نموده اند بیشتر دگرگون و متاثر مـى شـود تـا از عظمـت و     
و آیا از خدا خجالت نمى کشـد کـه حـالش بـه زیـادى و کمـى       ! جلال الهى ؟ 

  مامومین تفاوت مى کند؟
گر این صفات پلیـد در او نبـود   ا، پس هر امام جماعتى باید خود را بیازماید

و این از آنجا شناخته ، امامت کند و گرنه ترك نماید و خود را به هلاکت نیفکند
مى شود که شادى او به امامت دیگرى از امثال و قرآن مانند شادى او به امامت 

بلکه اگر قصد و خوشحالى او تنها برپائى سـنت و احیـاء رسـوم    ، خودش باشد
ادى و اهتمام او به امامت دیگرى بـیش از امامـت خـودش    شریعت است باید ش

زیرا هم مقصود حاصل مى شود و هم از فسادهاى احتمـالى بـه سـلامت    ، باشد
و نیز سزاوار است که انگیزه و محرك او بـه رفـتن مسـجد امامـت     . خواهد بود
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پس اگر در بعضى از گوشه هاى ، جماعت نباشد مگر به قصد قربت و امید ثواب
یا بخواهد به چیـزى کـه   ، نگیزه اى از حب شهرت و منزلت در دلها باشددل او ا

و از ، واى بر او که خود را هلاك سـاخته   پس ، باعث انتظام معاش اوست برسد
کسانى است که گمراهند و دیگران را گمراه مى کننـد و خـود و دیگـران را بـه     

  !هلاکت مى افکنند

  یسته است آنچه در نماز جمعه و عیدین شا:  103فصل 
حاضر مى شود بایـد بـه یـاد    ) فطر و قربان( کسى که به نماز جمعه و دو عید

آورد که این روزها شریف و عظیم و عیدهاى مبارك و کریم است کـه خداونـد   
آنها را مخصوص این امت ساخته و اوقات گرانقدر براى بندگان خود قـرار داده  

و آنـان را ترغیـب   ، ور گردنـد تا در آنها به درجه قرب برسـند و از عـذاب او د  
و آنچه در بقیه روزهـا و  ، فرموده که در این روزها به کارهاى شایسته رو آورند

و بایـد بـه نمـاز مخصـوص ایـن      . ماهها کوتاهى و اهمال کرده اند تلافى نمایند
و مسـتعد  ، روزها اهتمام ورزد و آماده لقـاء االله و ایسـتادن در پیشـگاه او شـود    

پس باید بعد از اداى وظایف . وفوز سخن گفتن با او گرددخدمت در حضرت او 
از پاکیزگى و بکار بردن بوى خوش و کوتاه کردن مـوى سـر و لـب و    ، ظاهرى

در خالص ساختن نیـت و حضـور قلـب و خشـوع و     ، چیدن ناخن و امثال اینها
و باید دل خویش در عیدین آماده . زارى و تضرع به درگاه الهى در نماز بکوشد

ر کند براى بهره گیرى از جوائز و برخوردارى از رحمت و فیض بردن از و حاض
مواهب در آن دو عید بر کسى که روزه و قربانى او قبول شده و بـه وظـایف آن   

و نیز خجالـت و شـرم زیـان و زبـونى رد و طـرد اعمـال و       ، دو عید قیام کرده
د داشـت  که بعد از آن چـه حسـرتى خواه ـ  ، خسران معامله خود را متذکر شود
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وقتى رستگاران کامیاب شوند و سبقت جویان پیشى گیرنـد و مخلصـان نجـات    
  . یابند و او از نومیدان و زیانکاران باشد

  آنچه مؤمن هنگام کسوف و خسوف باید بجا آورد :  104فصل 
پدیـدار شـود هـر    ، یعنى کسوف و خسوف و زلزله و امثال اینهـا ، چون آیات

و زلزله آن و گرفتن خورشید و مـاه و تـاریکى   ى باید به فکر هول آخرت مؤمن
عرصه قیامت و بیم خلایق و ترس آنان از باز خواست و عقوبـت و درمانـدگى   

و خضوع و خشوع و ، پس در نماز آیات دعا و زارى و تضرع کند، آن روز افتد
که از این سختیها نجات یابد و روشنى پس از تاریکى بـاز  ، هیبت و خوف نماید

و سزاوار است که شکسته نفـس و  . و خطا مسامحه شود  و بر لغزش گردد و با ا
. و به دل عظمت و جلال خداوند را یاد کند، سرافکنده و شرمسار از تقصیر باشد

و رو آوردن بـه  ، و تضـرع و زارى نمـودن  ، حصول خوف و خشیت:  و بالجمله
  . نماز و خشوع هنگام ظهور این آیات از شعار اهل ایمان است

از پیدائى کسوف و خسـوف تـرس و   «:  فرمود ید الساجدین حضرت س
در این حال به خدا پناه جوینـد و  ، بیم ندارند مگر کسانى که از شیعیان ما باشند

  . »استغاثه کنند و به او باز گردند
زیرا از آیـات  ، براى کسوف نماز قرار داده شد«:  فرمود و حضرت رضا 

و ، و آدمى نمى داند براى رحمت پدید مى آید یا براى عذاب، ستخداى تعالى ا
دوست داشت که امت او بهنگام آن به آفریـدگار مهربـان پنـاه     پیغمبر اکرم 

چنانکه از ، تا شر آن را بگرداند و آنان را مکروهى نرسد، جویند و استغاثه کنند
  . تعالى تضرع نمودند بگردانید هنگامى که به خداى قوم یونس 
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  دعا  -فضیلت اذکار  -ذکر :  مقصد سوم
ى باید به ذکر و دعا بخصوص در عقب نمـاز واجـب بسـیار    مؤمنبدان که هر 

و در فضیلت ذکر و دعا آیات و اخبارى وارد شده که شـمارش آنهـا   ، توجه کند
  . و چون مشهور است نیازى به ذکر آنها در اینجا نیست، ممکن نیست

  ذکر :  105فصل 
با حضـور قلـب و   ، اما ذکر سودمند آنست که بر دوام یا در اکثر اوقات باشد

تا اینکه یاد او در دل قـرار گیـرد و   ، و توجه کلى به خالق متعال، فراغت خاطر
و ایـن  ، و با دمیدن نور او بر دل سینه گشاده شود، روشنى عظمت او بر دل بتابد

اول آن موجب . و براى ذکر اولى است و آخرى. استغایت و ثمره همه عبادات 
و مطلـوب ایـن   ، و آخرش را انس و محبت باعث مى شود، انس و محبت است
  . انس و محبت است

زیرا که بنده در آغاز به زحمت و دشوارى دل خود را از وسوسه ها و زبـان  
توفیـق   اگـر   پـس  ، خود را از یاوه گوئى باز مى دارد و به ذکر خدا وا مى دارد

پایدارى و مداومت یافت به آن انس مى گیرد و محبت خدا در دل او ریشه مـى  
و هر که چیـزى را  . و هر که چیزى را دوست دارد آن را بسیار یاد مى کند. کند

  . آن را دوست مى دارد، اگر چه به مشقت و تکلف باشد، بسیار یاد کرد
  :  و از اینجاست که یکى از ایشان گفته است

سـپس بیسـت سـال بـه آن     ، سال با قرآن به رنج و مشقت بسر بردم بیست«
  . »متنعم و بهره مند شدم

و انس و محبت جز از پایدارى و ، و نعمتها جز از انس و محبت سر نمى زند
و . تا تکلف موافق طبـع گـردد  ، مداومت بر رنج و مشقت طولانى پدید نمى آید

کـه ابتـدا طعـامى در ذائقـه او      چگونه این بعید انگاشته شود و حال آنکه کسـى 
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ناگوار است و به زحمت آن را مى خورد با مواظبت و مداومت بـر آن سـرانجام   
چنان با طبع او سازگار و به آن معتاد مى شود که نمى تواند آن را ترك کند؟ که 

نفس به عـادتى کـه بـه او بـدهى     «:  نفس آنچه را که عادت کرد تحمل مى کند
  . »عادت و خو مى کند

و مـا سـوى   ، و چون به یاد خدا انس حاصل شد از غیر خدا منقطع مى گردد
که اگـر بـه او   ، االله هنگام مرگ از او جدا مى شود و بجز یاد خدا باقى نمى ماند

انس گرفته باشد بهره مى برد و به سبب جدائى و انقطاع موانع در لذت و بهجت 
ولـى  ، اد خدا غافل مى کردزیرا نیازهاى ضرورى در زندگى او را از ی، مى باشد

پس گوئى میـان او و محبـوب او حـایلى    ، بعد از مرگ عایق و مانعى نمى ماند
  و از زندانى که مانع انـس  ، و خوشحالى و شادمانى او عظیم خواهد بود، نیست

و از این انس بعد از موت در لـذت  ، دائم به محبوب بود رها و خلاص مى شود
  . الهى فرود آید و از یاد به دیدار بالا رودو بهجت مى باشد تا در جوار 

به یـاد خـدا باشـد    ) نه به زبان تنها( هر که براستى«:  فرمود امام صادق 
و طاعت نشـانه  ، و هر که از او غافل باشد عاصى و گناهکار است، مطیع اوست
و اصل هدایت و گمراهـى یـاد و   ، و معصیت علامت گمراهى است، هدایت است

و آن را حرکت مـده مگـر بـه    ، پس دل خود را قبله زبان خود ساز، ت استغفل
که خداى تعالى به نهان و آشـکار تـو   ، اشاره دل و موافقت عقل و رضاى ایمان

یا کسى که در روز عرض ، و مانند کسى باش که در حال نزع روح باشد، دانست
آن مکلف ساخته و نفس خود را به غیر آنچه پروردگارت به ، اکبر ایستاده است

و ، و دل خود را به آب انـدوه بشـوى  ، از امر و نهى و وعد و وعید مشغول مکن
او تو را یاد مى کند و حال آنکه از ، به یاد خداى تعالى باش که او به یاد توست

و یاد کردن او تو را بزرگتر و مرغـوبتر و سـتوده تـر و پیشـتر     ، تو بى نیاز است
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و معرفـت تـو بـه ذکـر او بایـد فروتنـى و شـرم و        ، است از یاد کردن تـو او را 
و در نتیجه آن کرم و فضل پیشى گیرنده او را مـى  ، شکستگى تو را در پى آورد

و در این هنگام طاعت و عبادت خود را در جنب نعمتهاى او کم و نـاچیز  ، بینى
و اگر ذکر خود را ببینـى و در نظـر تـو    . مى یابى هر چند در نظر تو بسیار باشد

ه کند این باعث ریا و خودبینى و سفاهت و درشتخوئى تـو و زیـاده دیـدن    جلو
و زیاد نمى شود به این پندار ، طاعت و فراموش کردن فضل و کرم او خواهد شد

و بدست نمى آید از گذشت عمـر تلـف شـده    ، باطل مگر دورى از خداى تعالى
، افقت دلیکى ذکر خالص با هماهنگى و مو:  و ذکر دو گونه است. بجز وحشت

 چنانکـه رسـول خـدا    ، و دیگرى ذکر صادق که یاد غیر او را نفى مى کنـد 
تـو آنچنـانى کـه    ، خداوندا مرا توانائى احصاى حمد و ثناى تو نیسـت «:  فرمود

  . »خود حمد و ثناى خویش کرده اى 
و جل داشـت و   با همه علمى که به حقیقت ذکر خداى عز و رسول خدا 

در این میدان گوى سبقت را از همگـان ربـوده بـود بـراى ذکـر خـود ارزش و       
] از پشه لاغرى چه خیزد -جائى که عقاب پر بریزد :  پس[ . مقدارى قائل نبود

و کسى که بخواهد خداى تعـالى را یـاد   ، و غیر او بطریق اولى ناتوان و عاجزند
بنـده  ، را به توفیق ذکر خود یاد نکرده استباید بداند که مادام که خدا بنده ، کند

  )80(. »را یاراى یاد او نیست

  فضیلت اذکار :  تتمیم
مانند تهلیل لا اله الا اللهـو تسـبیح سـبحان اللهـو تحمیـد      ، اذکار بسیار است

و ، الحمد للهو تکبیر االله اکبرو حوقله لا حول و لا قوة الا باللهو تسبیحات اربعـه 
  . غیر اینها و، اسماء حسناى الهى
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و مواظبـت و  ، و در فضیلت هر یک از اینها اخبـار بسـیار وارد شـده اسـت    
و هر ذکـرى  ، و گشادگى سینه مى شود، مداومت بر هر یک موجب صفاى نفس

و . که دلالت آن بر عظمت و جلال و عزت و کمال الهى بیشتر باشد افضل اسـت 
را دلالت بر یگانگى خـدا و  زی، از اینرو گفته اند که افضل همه اذکار تهلیل است

و بسا که دلالت بعضى از نامهاى خداى تعـالى در بیـان   ، استناد کل به او مى کند
  :  و عارفى که به سوى خدا سلوك مى کند مى داند که، مرتبه او بیشتر باشد

گاهى از عظمت و جلال خدا و شـدت کبریـا و کمـال او چیـزى در دل بـر      
  . به اسم ممکن نیست انگیخته مى شود که تعبیر از آن

  دعا :  106فصل 
و از اینرو در فضیلت آن آیات و اخبار بسیار وارد ، اما دعا مغز عبادت است

و دعاهائى که از حضـرت  . و به سبب اشتهار آنها نیازى به ذکر آنها نیست، شده
مطلبـى از  و هـیچ  ، رسیده در کتب ادعیه مذکور اسـت  و ائمه  رسول 

و هر کـه  ، مطالب دنیا و آخرت نیست مگر اینکه دعاهائى درباره آنها وارد شده
  . بخواهد مى تواند به آن کتابها رجوع کند

و براى هر دعا کننده اى شرایط و آدابى است که باید آنها را مراعات کند تـا  
و ، یـد و نورانیتى در نفس او پدید آ، و به فایده آن برسد. دعایش مستجاب شود
  :  آن شرایط عبارتند از

براى دعاى خود اوقات و حـالات شـریف و مکانهـاى متبـرك و داراى      -1
  ، شرف و حرمت را انتخاب کند

  ، و با طهارت دعا کند -2
  ، و رو به قبله باشد -3
  ، و دستهاى خود را بالا کند به نحوى که زیر بغل او نمایان شود -4
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  ، ه میان جهر و اخفات باشدو آواز خود را بلند نکند بلک -5
  ، و در دعا از روى تکلف سجع بکار نبرد و عبارت پردازى نکند -6
  ، و در نهایت تضرع و خشوع و خشیت باشد -7
و به اجابت دعاى خود اطمینان و یقین داشته باشد و در امید خود صادق  -8
  ، باشد
  ، و در دعا اصرار و الحاح نماید و سه بار تکرار کند -9

و بـر پیغمبـر و آل او   [، و دعا را با ذکر و ثنـا و تمجیـد او آغـاز کنـد     -10
  ]صلوات فرستد

  ، و اینکه توبه کند و مظلمه هاى بندگان که بر گردن اوست ادا کند - 11
، و بتمام همت و اندیشه خود رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید کند -12

  ، که این سبب اجابت دعاست
و این نیز از شرایط عمـده  ، اك و پوشاك او از حلال باشدو اینکه خور -13
  ، است

  ، و اینکه حاجت را نام برد -14
  ، و در دعا دیگران را نیز شریک سازد -15
  ، که این نیز از آداب عمده است، و هنگام دعا گریه کند -16
  ، و اینکه دعا را تاءخیر نیندازد و پیش از احتیاج دعا کند -17
  . حاجات خود بر غیر خداى تعالى اعتماد نکندو در  -18

و نظر کـن کـه را   ، آداب دعا را نگاهدار و بجا آور«:  فرمود امام صادق 
و عظمت و کبریاى خدا ، و براى چه مى خوانى، و چگونه مى خوانى، مى خوانى

را و در دل خود علم او را به آنچه در ضمیر توست و اطـلاع او  ، را به خاطر آر
و راه نجـات و  ، بر اسرار خود و حق و باطلى را که پوشـانیده اى مشـاهده کـن   
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تا خدا را به چیزى که هلاکت تو در آن است و تو گمان ، هلاك خود را بشناس
  :  خداى تعالى مى فرماید، مى کنى که نجات تو در آن است نخوانى

  )11، اسراء( .و یدعوا الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا
  . »و آدمى بدى را چون خواستن نیکى مى خواهد و انسان شتابزده است«

و به چـه  ، )مشروع است یا نه( و بیندیش که آنچه از خدا مى خواهى چیست
  . مى خواهى) مشروع یا نامشروع( جهت

و خون خود را ، و دعاى حقیقى این است که همه وجودت حق را اجابت کند
و همه امور ، نفس بگذرى  و از میل و خواهش ، دگار بریزىدر راه مشاهده پرور

  . ظاهر و باطن را به خداوند واگذارى
که او نهـان و پنهـانتر   ، و اگر شرط دعا را بجا نیارى پس منتظر اجابت مباش

  . و شاید چیزى را طلب کنى که او از نهان تو خلاف آن را مى داند، را مى داند
به دعا امر نفرموده بود و ما از روى خلوص دعا  و بدان که اگر خداوند ما را

پس چگونه خواهـد  ، مى کردیم به فضل و کرم خود سؤ ال ما را اجابت مى کرد
بود در حالتى که اجابت دعا را براى هـر کـه شـرایط آن را بجـا آورد ضـمانت      

همـه  «:  فرمود، درباره اسم اعظم خدا پرسیدند از رسول خدا . فرموده است
و او را بـه هـر   ، پس قلب خود را از غیر او خالى کن. »نامهاى خدا عظیم است
، و در حقیقت او را نامى عظیم تـر از نـام دیگـر نیسـت    ، نامى که خواهى بخوان

  . بلکه او خداى یگانه مقتدر است
اجابت نمى ] از یاد خدا[خدا دعا را از دل غافل «:  فرمود و پیغمبر اکرم 

  . »کند
و دل خـود را بـراى   ، پس هر گاه آنچه را از شرایط دعا ذکر کردم بجا آورى

یا آنچـه  :  به یکى از سه چیز] به اجابت دعا[بشارت باد تو را ، او خالص کردى
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و یا افضل از آن را براى تو ذخیره خواهـد  ، خواهى بى تاءخیر به تو خواهد داد
و یا بلاهاى بزرگ را که اگر به تـو مـى رسـید    ] دتا در قیامت به تو برسان[کرد 

  )81(. »هلاك مى شدى از تو مى گرداند
چرا ما دعا مى کنـیم و بـه اجابـت نمـى     «:  پرسیدند از حضرت صادق 

  رسد؟
و از کسى که او ، براى اینکه شما کسى را که نمى شناسید مى خوانید:  فرمود

حال آنکه بیچارگى و درمانـدگى عـین دیـن     و، را در نمى یابید سؤ ال مى کنید
زیـرا  ، و کثرت دعا با وجود کورى از خدا نشانه خـوارى و زبـونى اسـت   ، است

بـر  ، کسى که ذلت نفس و قلب و نهان خود را که تحت قدرت خداست نشناسـد 
و حکم بـر  ، و مى پندارد که سؤ ال او دعاست، خدا بواسطه سؤ ال حکم مى کند

  . »ى تعالى استخداوند گستاخى بر خدا

  تلاوت قرآن :  مقصد چهارم
و اخبارى که در بزرگـى اجـر و   ، بدان که ثواب تلاوت قرآن را حدى نیست
و چگونه اجـر آن عظـیم نباشـد و    ، بسیارى پاداش آن وارد شده بى شمار است

و ، حال آنکه کلام خداوند است که روح الامین به سید المرسلین منتقـل سـاخته  
و چون قرآن از ، که از جانب خدا صادر شده بى واسطه است کن که کلامى تأمل

و از جهت معنى متضمن اصـول  ، حیث لفظ به سبب نهایت فصاحت معجزه است
و از دقایق صنع الهى و از امور غیبـى و  ، حقایق معارف و مواعظ و احکام است

، داحوال نهانى و داستانهائى که در قرنها و سالهاى پیشین روى داده خبر مى ده ـ
و . آن در دلها و صفا بخشى آن براى نفوس چگونه و تا چـه انـدازه اسـت    تأثیر

عقل و نقل و تجربه شواهدى است که بر بزرگى ثـواب تـلاوت قـرآن    :  بالجمله
  . یکدیگر را تایید مى کنند



476 

 

و چون اخبارى که درباره آن وارد شده مشهور اسـت نیـازى بـه ذکـر آنهـا      
از آداب ظاهرى و باطنى تلاوت قرآن اشاره مـى  و ما در اینجا به برخى ، نیست
  . کنیم

و بـر هیئـت ادب و سـکون و    ، این است که با وضو باشـد ، اما آداب ظاهرى
وقار ایستاده یا نشسته رو به قبله و سر به پیش افکنده بدون چهار زانو باشـد و  

یـا  و اگـر از ر ، و شمرده و با تاءنى بخواند و حال گریه داشـته باشـد  ، تکیه نزده
و اگر تواند با آواز نیکو ، ایمن است اندکى بلند بخواند و گرنه آهسته افضل است

بدین سان که چون آیـه سـجود   ، و حق آیات را مراعات نماید، و خوش بخواند
و چـون بـه آیـه    ، و چون به آیه عذاب رسد به خدا پناه بـرد ، خواند سجده کند

نماید کـه آن را روزى او   رحمت و نعمتهاى بهشت رسد از خداى تعالى مساءلت
و چون به آیه اى رسد که در آن تسبیح و تکبیـر الهـى باشـد تسـبیح و     ، گرداند

و در آغـاز  ، و چون به آیه دعا یا استغفار رسد دعا و اسـتغفار کنـد  ، تکبیر گوید
  :  قرائت بگوید

 و بعد از فراغ از هر سوره بگوید، اعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
 :  

و ، اللهم انفعنا به و بارك لنـا فیـه  ، صدق االله العلى العظیم و بلغ رسوله الکریم
  . الحمد الله رب العالمین

  :  و اما آداب و اعمال باطنى عبارتند از
و یاد آوردن فضل خداى تعـالى و  ، فهمیدن عظمت کلام و بلندى قدر آن -1

جه فهم انسـانى نـازل   که آن را از عرش جلال خود به در، لطف او به خلق خود
  :  فرموده
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پس انسان باید نظر کند که چگونه خداوند معانى کلام خود را که صفت قـائم  
و چگونه آن صـفت در ضـمن   ، به ذات اوست به مرتبه افهام خلق خود رسانیده

زیرا آدمـى از  ، حروف و اصوات که از صفات بشرى است براى مردم ظاهر شده
و . یله صفات نفس خود ناتوان و عاجز اسـت وصول به فهم صفات خدا جز بوس

نه عرشیان را توان شنیدن ، اگر جمال کلام خود را به لباس حروف نپوشانیده بود
کلام او از عظمت سلطنت و جلالت انوار او بود نه خاکیان را و نـه آنچـه میـان    

 را بر جاى نمى داشت تاب شـنیدن کـلام او   و اگر خداوند موسى . آنهاست
چنانکه کوه طاقت تحمل نخستین پرتـو تجلـى او نداشـت و در هـم     ، نمى آورد

  . کوفته و هموار شد
و ، و فهماندن عظمت کلام خدا ممکن نیست مگر با مثالهائى در حد فهم مردم

  :  از اینرو یکى از اهل معرفت چنین تعبیر کرده است
اگـر جملـه   و ، هر حرفى از کلام خدا در لوحى است بزرگتـر از کـوه قـاف   «

فرشتگان بخواهند یک حرف از آن را بردارند و نقل کنند نتوانند تا آنکه اسرافیل 
که فرشته لوح است بیاید و آن را بردارد و به اذن خدا و رحمت او نه به قوت و 

  . »طاقت خود آن را به جائى ببرد
و رساندن خدا معانى کلام خود را با وجود بلندى درجه به مرتبه فهم قاصـر  

زیرا وقتى انسـان  . انسانى شبیه است به صدا کردن انسان چهار پایان و مرغان را
چـون فهـم آنهـا از درك    ، بخواهد چارپائى یا مرغى را بفهماند که بیاید یا بـرود 

کلام انسانى که از روى عقل و با زیبائى و نظم و ترتیب صادر مـى شـود کوتـاه    
رسـیدن بـه مقصـود بـه آنچـه      آدمى از درجه خود نزول مى کند و بـراى  ، است

درخور آنهاست از بانگ و سوت و آوازهاى نزدیک به آواهاى آنهـا صـدا مـى    
از ، چون از حمل کنه کلام خدا و صفات کامل او عاجزنـد ، همچنین آدمیان. کند
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و در مظـاهر  ، اینرو کلام او از عرش عظمت و جلال به درجه فهم آنان نزول کرد
وت و حرف آن براى حکمتى که در آن است و ص، اصوات و حروف تجلى نمود

و همچنانکه تن آدمى به سبب آنکـه جایگـاه روح اسـت    . صاحب شرف گردید
همچنـین اصـوات و حـروف کـلام الهـى بواسـطه       ، داراى کرامت و عزت اسـت 

  . حکمتى که در آن است شریف و عزیز است
در حق و منزلت این کلام عالى و درجه آن رفیع و برهان آن قوى و حکم آن 

و قاضى عادلى است که امر و نهى مى کند و باطل را تاب آن ، و باطل نافذ است
چنانکـه سـایه را تـوان آن    ، نیست که در پیشگاه کلام حکمت آمیـز آن بایسـتد  

و مردم را یارائى آن نیست که به عمـق آن  ، نیست که در پیش پرتو آفتاب بپاید
و لیکن مـى  ، خورشید خیره شوند چنانکه نمى تواند با چشم خود به نور، برسند

توانند به اندازه دید خود به آن نائل گردند و به حسب نیازهـاى خـود بـدان راه    
این کلام همچون پادشاهى است در پس پرده کـه رویـش غایـب و      پس . یابند

و آب حیاتى است که هـر کـه از   ، و کلید گنجینه هاى نفیس، امرش حاضر است
  . دردهاست که هر که از آن بخورد بیمار نشودو داروى ، آن بنوشد نمیرد

کسى که قرآن مى خواند در ابتداى تلاوت باید :  بزرگداشت صاحب کلام -2
بلکـه کـلام   ، و بداند که آن از گفتـار بشـر نیسـت   ، عظمت متکلم را به یاد آورد
زیـرا  ، و در خواندن کلام او نهایت خطـر هسـت  ، آفریدگار خورشید و ماه است

ه سزاوار نیست که دست بى طهارت بر جلـد و ورق و حـروف آن   همان گونه ک
مالند همچنین زبانهاى ناپاك را که کلمات زشت و ناشایسته مى گوینـد سـزاوار   

و دلهاى آلوده به اخلاق و صفات رذیلـه را نشـاید کـه    ، نیست که آن را بخوانند
  . گرد معانى آن بگردند
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بلکه از ظـاهر  ، را لمس کندو همچنانکه شایسته نیست که هر دستى خط آن 
همچنین هـر زبـانى   ، پوست بساونده محفوظ است مگر وقتى که با طهارت باشد

و نـه هـر دلـى مـى توانـد معـانى آن را       ، شایستگى خواندن کلمات آن را ندارد
بلکه حقیقت و باطن آن بواسطه بلندى مرتبه و جلالت قدر از باطن دلها ، دریابد

و بـه نـور بـزرگ    ، که از همه پلیدیها پاك شودپوشیده و محجوب است مگر آن
  . داشتن آن روشن گردد

تـا تعظـیم کـلام    ، هنگام تلاوت نباید از تعظیم متکلم غافل باشـد :  و بالجمله
و اگر به سبب ، زیرا بزرگداشت کلام به بزرگداشت متکلم بسته است، تحقق یابد

و ، متکلم بیندیشدغفلت دل عظمت متکلم را متذکر نیست درباره صفات و افعال 
به خاطر آورد که صاحب کلام کسى است که به مجرد اراده هر آنچه را کـه مـى   

از عرش و کرسى و آسمانها و زمینها و آنچـه در آنهـا وزیـر و    ، بیند و مى شنود
و او آفریـدگار و روزى رسـان   ، بوجـود آورده و پدیـدار سـاخته   ، زبر آنهاست
بعضـى از  ، قدرت او مسخر و اسـیرند و جمیع موجودات در قبضه ، همگان است

و ایـن  ، و بعضى به عقوبت و مهابـت او گرفتارنـد  ، فضل و رحمت او برخوردار
بدین سان تفکر در امثـال اینهـا موجـب    . همه را نسبتى به عوالم مجردات نیست

یکى از بزرگان هنگامى که قرآن را . توجه دل به عظمت متکلم و کلام مى گردد
ایـن کـلام   ، ایـن کـلام پروردگـار مـن اسـت     :  مى گفتبراى تلاوت مى گشود 

  . و بیهوش مى گشت! پروردگار من است 
  :  فروتنى و نرم دلى -3

  :  فرمود امام صادق 
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و اندوه و ترسـى در  ، و خاضع نشود و دلش نرم نگردد، هر که قرآن بخواند«
شـکارا زیانکـار   و آ، شان عظیم خداى تعالى را حقیر شـمرده ، دل او پدید نیاید

  ». است
  :  قارى قرآن محتاج سه چیز است

  . و جاى خلوت، و بدن فارغ از مشغله، دل خاشع
خداى تعـالى مـى   ، چون دل او براى خدا خاشع باشد شیطان از او مى گریزد

  :  فرماید
  )98، نحل( .فاذا قرات القرآن فاستعذ باالله من الشیطان الرجیم

  . »انده شده به خدا پناه برو چون قرآن خوانى از شیطان ر«
دل او متوجه قرائت مى ، و چون بدن از مشاغل و اسباب تشویش فارغ باشد

و عارضه اى پدید نمى آید که او را از برکت نور قرآن و فوائد آن محـروم  ، شود
و اگر جاى خلوتى بدست آورد و از خلق کنـاره گیـرد بعـد از آنکـه دو     . سازد

ا حاصل کرد روح و دل او به خداى عز و جل خصلت خضوع دل و فراغ بدن ر
و ، و شیرینى خطابهاى الهى به بندگان شایسته خود را مـى یابـد  ، انس مى گیرد

لطف او را به آنان و اختصاص ایشان را به کرامتهاى او مى داند و به اشـارتهاى  
هیچ حالى را بـر ایـن   ، پس هر گاه از این باده جامى نوشید. نو و بدیع مى رسد

بلکـه  ، و هیچ وقتى را بر این وقت ترجیح نخواهـد داد ، اختیار نخواهد کرد حال
زیـرا در آن وقـت بیواسـطه بـا     ، آن را بر هر طاعت و عبـادتى بـر مـى گزینـد    

پس بنگر کـه چگونـه کتـاب پروردگـار و منشـور      . پروردگار در مناجات است
و حدود ، رىو چگونه اوامر و نواهى او را بجا مى آو، ولایت خود را مى خوانى
  :  او را مراعات مى کنى
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لا یاتیه الباطل من بین یدیـه و لا مـن خلفـه تنزیـل مـن      ، و انه لکتاب عزیز
  )41- 42، فصلت( .حکیم حمید

نه از ] و خلاف حق[که باطل ] و با شکوه[کتابى است ارجمند ] قرآن[و این «
و ) اسـتوارکار ( از جانب خداى حکـیم ، پیش آن و نه از پس آن به آن راه ندارد

  . »نازل شده است) شایسته ستایش( ستوده
و هر گاه به آیات وعد وعیـد رسـیدى   ، پس قرآن را شمرده و با تانى بخوان

و بپرهیز از اینکه حـروف  ، و در امثال و مواعظ آن بیندیش، لحظه اى درنگ کن
  )82(. »آن را چنانکه باید ادا نکنى و حدود آن را ضایع گذارى

و وسوسـه هـا و   ) حدیث نفس( و ترك سخن گفتن با خود ،حضور قلب -4
زیـرا کسـى کـه چیـزى را     ، و این نتیجه بزرگداشت است:  خاطره هاى نفسانى

خوشدلى و انس او به همان اسـت و از آن  ، کلام باشد یا غیر آن، بزرگ مى داند
و شکى نیست در اینکه قرآن مشتمل بر چیزى است کـه دل بـه   . غفلت نمى کند

بشرط آنکه تلاوت کننده اهل آن ، به آن شاد مى شود  مى گیرد و نفس آن انس 
  . باشد
زیـرا خواننـده   ، و آن علاوه بر حضور قلـب اسـت  ] در معانى قرآن[تدبر  -5

قرآن بسا که در غیر قرآن تفکر نمى کند و لیکن تنهـا گـوش او تـلاوت را مـى     
قـرآن تـدبر در آن    و حال آنکه مقصود از تلاوت، شنود بدون تدبر در معانى آن

  :  خداى سبحان مى فرماید، در باطن است
  )24،  محمد( .ا فلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها

  »آیا در این قرآن نمى اندیشند یا بر دلها قفلهاست ؟«
  :  فرمود ان مؤمنامیر 

  . تدبر فیهاو لا فى قراءة لا ، لا خیر فى عبادة لا فقه فیها
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و نه در قرائتـى کـه   ، در عبادتى که از روى فهم و دانش نباشد چیزى نیست«
و اگر نتواند تدبر و تفکر کند مگـر اینکـه آیـه را    . »و تدبرى در آن نیست تأمل

و از اینرو بزرگان آیات را بسیار تکرار مى کرده اند تا در . تکرار کند، تکرار کند
و یکـى  . در یک آیه مدتى دراز درنگ مى کرده اند و بسا بوده که، آن تدبر کنند

و در ، من در هر جمعه اى قرائت قرآن را به پایان مى برم«:  از ایشان گفته است
و سى سال است که تلاوتـى را آغـاز   ، هر ماهى و در هر سالى نیز ختم مى کنم

 و این بر حسب درجات تدبر و بررسـى آن ، »!کرده ام که تاکنون فارغ نشده ام 
  . است
  :  )تأملدر یافتن معنى به درنگ و ( تفهم -6

زیرا قرآن ، و آن این است که از هر آیه اى معنى فراخور آن بر او روشن شود
و ذکر بهشت و دوزخ و احوال ، مشتمل است بر ذکر صفات و افعال خداى تعالى

ك و احوال تکذیب کنان و اینکه چگونه هـلا ، و ذکر احوال پیغمبران، عالم دیگر
  :  مانند این آیه، و ذکر احکام و اوامر و نواهى الهى و غیر اینها، شدند

  )11، شورى( .لیس کمثله شى ء و هو السمیع البصیر
  . »هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست«

  :  و مانند این قول خداى تعالى
  . ..الملک القدوس السلام

  . و غیر اینها) 23، حشر( تا آخر آیه
تا اسرار نهفته در آنها بـراى  ، کند تأملپس باید در معانى این اسماء و صفات 

و این اسرار منکشف نمى گردد مگر براى کسانى که در ، او کشف و آشکار شود
هـیچ   رسـول خـدا   «:  فرمـود  ان مؤمنامیر . فهم کتاب خدا تایید شوند
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مردم پوشیده داشته باشد مگر اینکه خـداى عـز و    رازى به من نگفته است که از
  )83(. »جل بنده اى را در کتاب خود فهمى دهد

یعنى آیاتى کـه از  ، و اگر آیاتى را تلاوت کند که در آنها افعال ذکر شده باشد
آفرینش آسمانها و زمین و فرشتگان و ستاره ها و کوهها و حیوان و نبات و ابـر  

بایـد از آنهـا عظمـت و جـلال     ، ها حکایت شده اسـت و باران و بادها و غیر این
و عظمت خلقت دلیل بر ، زیرا هر فعلى بر فاعل دلالت مى کند، خداوند را بفهمد

زیرا هـر  ، و سزاوار است که در فعل فاعل را ببیند نه فعل را. عظمت خالق است
از آنرو که هـر چیـزى از او و   ، که حق تعالى را شناخت او را در هر چیزى دید

، پس او در عین وحدت کل هستى اسـت . قائم به او و به سوى او و براى اوست
و هـر  ، و هر که او را در هر آنچه مى بیند نبیند چنانست که گوئى او را نشناخته
و هر ، که او را شناخت مى داند که هر چیزى غیر از او باطل و بى حقیقت است

ذات و ، ب تعالى و ایجـاد او زیرا قطع نظر از واج، چیزى بجز ذات او فانى است
پس ذات هر چیـزى و وجـود و   . بلکه عدم محض است، وجودى موجود نیست

  . ثبات و بقاى او بواسطه خداى والا و بزرگ است
و هر گاه تلاوت کننده آیـه اى بخوانـد کـه بـر چیـزى از عجایـب صـنع و        

بـه شـگفت    کند و از آنها تأملشگفتیهاى فعل او دلالت داشته باشد باید در آنها 
  . بالا رود، یعنى صفتى که این شگفتیها از آن صادر مى شود، ترین عجایب

متذکر گردد کـه  ، و چون وصف بهشت و جهنم و دیگر احوال آخرت را شنید
آنچه در این عالم است از نعمتها و بلاها نسبتى به آنچه در عـالم آخـرت اسـت    

بـاطن بـه سـوى او منقطـع     و از آن به عظمت خداى تعالى پى ببرد و در ، ندارد
  . تا او را از عقوبتهاى آن عالم نجات بخشد و به نعمتها و لذتهاى آن برساند، شود
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از آن ، از تکذیب و ضرب و قتل ایشان را شنید و چون احوال پیغمبران 
کـه اگـر جمیـع    ، صفت بى نیازى خداى تعالى از رسولان و مردمـان را دریابـد  

و چون به آیات نصرت و یارى . شدند اثرى در ملک او نداشتایشان هلاك مى 
و . قدرت خدا و اراده او براى نصرت حق را بفهمـد ، ایشان در امر رسالت رسید

ترس و بیم از مهابـت و  ، اما از احوال تکذیب کنان و عقوبتها و انواع عذاب آنان
ز مهلتى که یافته و ا، و بداند که غفلت و بى ادبى کرده، عقوبت او را در دل آورد

و همچنین هر گاه آیات وعد و وعید ، و چه بسا عذاب او را دریابد، مغرور شده
، و فهم کامل قرآن و احاطه به معـانى آن ممکـن نیسـت   . و امر و تهدید را شنید
  :  و، زیرا آن را نهایتى نیست

  . لا رطب و لا یابس الا فى کتاب مبین
  . »تابى روشن استهیچ تر و خشکى نیست مگر آنکه در ک«

. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربى لنفد البحـر قبـل ان تنفـد کلمـات ربـى     
  )109، کهف(

بگو اگر دریا مرکب براى کلمات پروردگار من باشد دریا تمام شود پیش از «
  . »آنکه سخنان پروردگارم تمام گردد

طن او بهـره اى  و هر بنده اى را بقدر استعداد و به اندازه فهم و صفاى دل و با
  . از آن است

  :  و اینها عبارتند از:  خالى و فارغ شدن از موانع فهم قرآن -7
زیرا این بمنزله پرده اى است براى آئینـه  ، تقلید و تعصب براى مذهبى خاص

و جمـود بـه   ، نفس که از تابیدن آنچه غیر معتقد اوست در آن جلوگیرى مى کند
غیر از آن تفسیر به راى است که ارتکـاب آن  به این گمان که ، تفسیر ظاهر قرآن

و صرف همت و فکر و فهم به تحقیق حروف و دیگـر امـورى کـه    ، جایز نیست
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را مقصور بر این کردن مانع از کشف و  تأملزیرا همه ، میان قاریان متداول است
و پیـروى  ، و اصرار بر گناهان ظاهرى و بـاطنى ، آشکار شدن معانى قرآن است

تاریکى دل و موجب محرومیت از کشف اسرار و حقایق آن و  شهوات که باعث
 . تابیدن انوار معارف حقه است

، هر گاه امت من دینار و درهـم را بـزرگ شـمرند   «:  فرمود رسول خدا 
از ، و چون امر به معروف را ترك کنند، شکوه و مهابت اسلام از دل آنها مى رود

  . »برکت وحى محروم شوند
را شرط فهم و تذکر قرار داده و ) بازگشت به سوى خدا( و خداى تعالى انابت

  :  فرموده است
  )8، ق( .تبصرة و ذکرى لکل عبد منیب

  . »بینشى و پندى براى هر بنده توبه گر است«
  :  و مى فرماید

  )13مؤمن، ( .و ما یتذکر الا من ینیب
  . »دباز گرد] به سوى خدا[و پند نمى گیرد مگر کسى که «

  :  و مى فرماید
  )9، زمر، 21، رعد( .انما یتذکر اولوا الالباب

  . »فقط خردمندان پند مى گیرند«
و آن این است که چنان بیندیشد کـه او مقصـود هـر خطـابى     :  تخصیص -8

حتـى اگـر قصـه هـاى     ، از امر و نهـى و وعـد و وعیـد   ، است که در قرآن است
مقصود از آن عبـرت گـرفتن اسـت نـه      پیشینیان را بخواند و بشنود یقین کند که

و هیچ قصه اى در قرآن نیست مگر اینکه ترتیب . محض حکایت و قصه خوانى
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و از اینرو خداى سـبحان مـى   ، و روش آن فایده اى براى پیغمبر و امت او دارد
  :  فرماید

  )120، هود( .ما نثبت به فؤ ادك
  . »تا دلت را بدان بر جاى و استوار بداریم«

قرآن هدایت و شفا و رحمت و نور و موعظـه و راهنمـاى بصـیرت     زیرا همه
پس هر که آن را بخواند خواندن او باید مانند قرائـت بنـده   . براى عالمیان است

نامه و فرمان مولاى خود باشد که به او نوشته که آن را بفهمد و به مقتضـاى آن  
ت کـه از جانـب   این قرآن نامه هائى اس«:  یکى از بزرگان گفته است. عمل کند

تا در نمازها آنها را ، پروردگار عز و جل ما با عهد و پیمان او به ما رسیده است
و در طاعات آنها را بوسیله سـنتهاى  ، کنیم تأملو در خلوتها در آنها ، تدبر کنیم

  . »پیروى شده اجرا کنیم
 و بـه ، و آن این است که دل او به آثار آیات گوناگون متاثر شـود :  تاءثر -9

از خوف و حزن و بـیم و شـادى و بهجـت و    ، حسب فهم هر آیه حالى پیدا کند
شـاد و  ، شـنید   و اگر آیه رحمـت و وعـده آمـرزش    . امید و دلتنگى و گشادگى

و چـون  ، خوشحال گردد که گوئى از شدت شکفتگى و بهجت پـرواز مـى کنـد   
 و چون بـه وصـف  ، شوق به آن در دلش بر انگیخته شود، وصف بهشت را شنید

و چون صـفات و اسـماء خـدا و    ، دوزخ رسد از شدت ترس بدنش به لرزه آید
نعوت جلال او را شنید فروتنى و خضوع نمایـد و متـذکر عظمـت و کبریـاى او     

و هر گاه به سخن کافران رسید که بر خدا محال است از فرزنـد گـرفتن و   ، شود
و بـر  ... سار گرددآواز خود فرو آرد و در دل از زشتى گفتار آنان شرم، امثال آن

  . همین قیاس درباره سایر آیات
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و در غالـب  ، خشیت بر دل غالب مى شود، و هر گاه معرفت تمام و کامل شد
زیرا ذکر مغفرت و رحمت را نمى ، آیات قرآن تنگ شدن و تضیق مصداق هست

و از ، بینى مگر همراه شرطهائى که دست بیشتر مردم از رسیدن به آن کوتاه است
میان خائفان کسانى بودند که هنگام شنیدن آیات وعید از ترس صـیحه   اینرو در
مقصـود اصـلى از تـلاوت    :  و بالجملـه . و گاهى قالب تهى مى کردند، مى زدند

و گر نه جنباندن زبـان کـار   ، قرآن حصول این حالتها در دل و عمل به آن است
سهم . ز باشندو حق تلاوت قرآن این است که زبان و عقل و دل انبا. آسانى است

و بهره عقل ادراك معـانى  ، زبان ادا کردن صحیح حروف و شمرده خواندن است
پس زبان واعظ دل و . و بهره دل پند گرفتن و تاثر به حالات مذکور است، است

  . عقل مترجم و دل پند گیرنده است
و آن این است که حال او در ترقى باشد تـا کـلام را از خـداى    :  ترقى -10

  :  و قرائت را سه درجه است. نه از نفس خویش، نودتعالى بش
این است که بنده خود را چنان تصور کنـد  ، و آن درجه پائین تر است -اول 

و خداوند به او نظـر مـى   ، که در حضور خداى تعالى ایستاده و قرآن مى خواند
و بر این تقدیر حال او تملـق و سـؤ ال و تضـرع و زارى    ، کند و از او مى شنود

  . است
آنکه در دل چنان ببیند که گوئى پروردگار به لطف و کرم خـود بـه او    -دوم 

و مقام او هیبت و ، خطاب مى کند و به احسان و انعام خود با او سخن مى گوید
  . حیا و تعظیم و گوش فرا دادن است

و بـه خـود و   ، آنکه در کلام متکلم را و در کلمـات صـفات را ببینـد    -سوم 
بلکـه  ، و نه حتى به نعمتى که به او تعلق گرفتـه اسـت  ، نکند تلاوت خود التفات

کـه گـوئى چنـان    ، همه همت و فکر او مقصور و منحصر بر صاحب کلام باشـد 
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و ایـن درجـه مقربـان و صـدیقان     . مستغرق مشاهده اوست که پرواى غیر ندارد
و آنچـه غیـر از اینهاسـت    ، و دو درجه پیشین مرتبه اصحاب یمین اسـت ، است

  . غافلان استمرتبه 
خبر ) درجه سوم( از بالاترین درجه -ارواحنا فداه  -و حضرت سید الشهداء 

بلکـه در هـر   ، آن که براى بندگان خـود در کتـاب خـود   «:  داده و فرموده است
بـه ایشـان   ، بلکه در هـر نـورى  ، تجلى کرد و خود را در خطاب خویش، چیزى
  . »نمود

به خدا «:  اشاره دارد آنجا که فرموده است به همین درجه و امام صادق 
و ! قسم که خداى عز و جل در کلام خود براى خلق خـود تجلـى کـرده اسـت     

  . »لیکن او را نمى بینند
، افتاد  آن حضرت را در نماز حالتى روى داد که بیهوش «:  و روایت است که

قلـب خـود    پیوسته آیـه را بـر  :  فرمود، چون به هوش آمد در باره آن پرسیدند
و جسم را طاقت مشاهده قـدرت او  ، تکرار کردم تا آن را از صاحب کلام شنیدم

  . »نماند
و ، و اگر کسى به این درجه رسـید شـکفتگى و بهجـت او شـدت مـى یابـد      

مـن  «:  یکى از حکیمان گفته اسـت . شیرینى و لذت تلاوت او عظیم خواهد شد
ن را به گونه اى تلاوت کردم که تا آنکه آ، قرآن مى خواندم و حلاوتى نمى یافتم

سپس به مقـامى  ، مى شنوم که بر یاران خود مى خواند گویا از رسول خدا 
و آن را به نحوى خواندم که گویا از جبرئیل مى شنیدم که بـر  ، بالاتر ترقى کردم

تى یافتم کـه از آن  در این هنگام چنان لذت و نعم، القاء مى کرد رسول خدا 
  . »صبر نتوانم کرد

  . »از خواندن قرآن سیر نمى شود، اگر دلها پاك گردد«:  و حذیفه گفت
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بلکـه  ، و این بدان جهت است که دلهاى پاك از کلام به مشاهده صاحب کلام
زیـرا  ، بدین سان که در هر چیزى جز خدا نبیند، ترقى مى کند، به توحید خالص
نه از این حیث که از او و براى او و بواسـطه او و بـه سـوى     ،اگر غیر او را ببیند

  . مشرك به شرك خفى است، اوست
و آن این است که از قدرت و قوت خود بـرى و بیـزار شـود و    :  تبرى -11

پس چون آیاتى بخواند که در آنها از نیکـان  . خود را به دیده رضا و پاکى ننگرد
خود را در آن مقام نبیند و در زمره ، ستایش شده و به آنان وعده نیک داده شده

بلکه اهل صدق و یقین را از آنان شمارد و شوق نماید که خدا او ، ایشان نینگارد
  . را بدیشان پیوندد

و ، خود را به نظـر آورد ، و هر گاه آیات وعید و مذمت گناهکاران را بخواند
 ـمولاى ما امیـر  . از ترس و بیم بینگارد که مخاطب اوست بـه ایـن    ان مؤمن

و چون به آیه اى برخوردنـد  «:  معنى اشاره دارد که در وصف متقین مى فرماید
و ، گوشهاى دل خـود را بـر آن مـى گشـایند    ، که در آن بیم دادن و تهدید است

  . »چنان پندارند که بانگ فریاد و غرش دوزخ به گوشهاى ایشان مى رسد
  . همین سبب تقرب او خواهد شد، و چون قارى خود را در قرائت مقصر دید

به او لطف شده که بواسطه خـوف او را بـه   ، زیرا هر که در عین قرب بعد دید
گرفتـار  ، و هر که در عین بعد قرب دیـد ، درجه بالاترى از درجات قرب رسانند

و هر گاه . مکر ایمنى شده که او را به درجه اى فروتر از درجات بعد مى کشانند
و اگر از حد . خود محجوب و در پرده است  به نفس ، دیدخود را به چشم رضا 

، التفات و توجه به خود فراتر رفت و در قرائت بجز خداى تعالى مشاهده نکـرد 
پس چون آیات رحمـت  ، راز ملکوت به حسب احوال او برایش کشف مى شود

و امید را بخواند و حالت شکفتگى و انبساط در او پدید آید و صـورت بهشـت   
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و ، آن را چنان مشاهده مى کند که گویى به چشم مى بینـد ، هویدا گردد براى او
تا جائى که انواع عذاب ، جهنم برایش پدیدار مى شود، اگر خوف بر او غلبه کرد

و این براى آنست که کلام خداى عز و جل مشتمل است بر آسان ، آن را مى بیند
و این به حسـب  ، و مایه امید و ترس است، و شدت و سختگیرى، گیرى و لطف

  . اوصاف او یعنى رحمت و لطف یا قهر و سخت گرفتن و انتقام است
، دل در حالات مختلف تغییر مى کند، پس به اعتبار مشاهده کلمات و صفات

، و به حسب هر حالتى مستعد کشف چیزى مى شود که مناسب آن حالـت باشـد  
، زیـرا در آن ، چون محال است که حال شنونده یکسان و شـنیده مختلـف باشـد   

و سـخن جبـارى متکبـر    ، سخن خشنودى و خشم و سخن انعام و انتقام اوسـت 
و گفتار نعمت دهنده مشفق و مهربان اسـت کـه   ، است که از هیچ چیز باك ندارد

  . هیچ کس را مهمل نگذارد

  روزه :  مقصد پنجم
و آیات و اخبارى که دلالت ، بدان که اجر روزه عظیم و ثواب آن بسیار است

فضیلت آن دارد بى شمار و چنان معروف و مشهور است که نیـازى بـه ذکـر    بر 
  :  پس در اینجا به بعضى از امور باطنى آن اشاره مى کنیم، آنها نیست

  آنچه سزاوار روزه دار است :  107فصل 
روزه دار را سزاوار این است که چشم خویش از هر چه نگـاه کـردن بـه آن    

و ، ز یاد خداى تعالى مشغول مى سازد فـرو نهـد  حرام یا مکروه است یا دل را ا
را از هـر چـه     و گـوش  ، زبان را از همه آفاتى که ذکر آنها گذشـت نگـاه دارد  

شنیدن آن حرام یا مکروه است و شکم خود را از غذاى حرام و شبهه نـاك بـاز   
. و دیگر اعضاء و جوارح خود را از امور ناستوده و مکروه محافظت نماید، دارد
اره همه این شرطها براى آنکه ثواب کامـل بـر روزه مترتـب شـود اخبـار      و درب
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و نیز سزاوار است که هنگام افطار از حلال بقدرى نخورد . بسیار وارد شده است
زیرا خداى عز و جل هیچ ظرفى را بیشتر از شکم پـر اگـر   ، که معده او پر شود

ه بر دشـمن خـدا و   که سر روزه دارى قهر و غلب، چه از حلال باشد دشمن ندارد
و از ، شکستن شهوت و هوى است تا نفس بر پرهیزکارى و تقـوا تقویـت شـود   

و ، حضیض لذات نفس حیوانى به اوج شباهت به فرشتگان روحانى ترقـى کنـد  
این چگونه حاصل مى شود هر گاه روزه دار هنگام افطـار آنچـه را کـه در روز    

اهاى رنگارنگ بر آن افزوده وقتى که غذ  بخصوص ، نخورده تدارك و تلافى کند
و چه بسا در ماه رمضان خوراکهـائى  ، چنانکه عادت مردم این عصر است، شود

و شک نیست که چون معـده از  . خورده مى شود که در چند ماه صرف نمى شود
و آنگاه ، چاشتگاه تا شام خالى باشد اشتهاى آن افزونتر و رغبت آن بیشتر است

و چون آنچه از چاشت تا شـام  ، و لذت مى برد از طعامهاى رنگارنگ مى خورد
و ، مى خورد در شب مى خورد لذت آن بیشتر و قـوت آن افزونتـر مـى گـردد    

شهوات او برانگیخته مى شود که اگر به عادت خود گذاشته مى شد آرام و راکـد  
یعنى ضعیف ساختن قواى شـهویه کـه   ، پس آنچه مقصود از روزه است، مى ماند

و ، پس ناچار باید خوراك را کم کند. حاصل نمى شود، استوسیله هاى شیطان 
بى آنکـه  ، در تمام شب همان غذائى را بخورد که در شبهاى غیر روزه مى خورد

  . تا از روزه خود سودى ببرد، خوراك روز خود را به آن بیفزاید
تشبه است :  روح روزه و راز پوشیده آن و غرض اصلى از آن، خلاصه آنکه

و اقتـدار بـه   ، یعنى بى نیازى و وارستگى از هـر چیـزى  ، خلاق الهىبه یکى از ا
و این فقط با کم کـردن خـوراك   ، فرشتگان در خوددارى از شهوات بقدر امکان

و تنها تاءخیر خوردن و هنگـام شـب   ، نسبت به غیر وقت روزه حاصل مى شود
اشـد  و نیز اگر سر روزه آنچیزى ب. دو چندان خوردن هیچ نتیجه و سودى ندارد
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یعنى توانگران درد گرسنگى را دریابنـد و از  ، که از بعضى از ظواهر معلوم است
و این درك و فهم آنان را به مواسات ، آن به سختى حال فقیران و بینوایان برسند

  . این نیز بدون کم خوردن حاصل نمى شود، با فقرا در اموال و روزى بر انگیزد

  روزه دار است آنچه هنگام افطار سزاوار :  108فصل 
روزه دار را سزاوار است که دل او در وقـت افطـار نگـران و مضـطرب و در     

زیرا نمى داند که روزه او پذیرفته شده و او از مقربان است ، میان بیم و امید باشد
  . و این حال باید در پایان هر عبادتى باشد، یا رد شده و از مبغوضان است

در روز عید فطر به گروهى گذشـت   امام حسن مجتبى «روایت است که 
خداى تعالى ماه رمضان را میدانى براى بنـدگان  :  فرمود، که مشغول خنده بودند

پس جماعتى گوى سـبقت  ، خود قرار داده که در آن براى طاعت او پیشى گیرند
، ربودند و به رستگارى رسیدند و گروهى پس افتادند و نا امید و هـلاك شـدند  

ز کسى که در روزى که شتابندگان در آن فایز شدند مشغول خند و بازى شگفتا ا
هان سوگند به خدا که اگـر پـرده   ، و اهل بطالت و هرزه کاران زیان کردند، باشد

، »!برداشته شود نیکوکار مشغول نیکى خود و بدکار گرفتار بدى خـویش گـردد  
و حسـرت  ، داردیعنى شادى و سرور عمل پذیرفته شده او را از بازى بـاز مـى   

  . عمل رد شده در خنده بر او مى بندد

  درجات روزه :  109فصل 
  :  روزه را سه درجه است

و ایـن  ، و آن نگاهداشت شکم و فرج است از شـهوترانى :  روزه عموم -اول 
گونه روزه بیش از رهائى از حکم مجـازات و خلاصـى از عـذاب فایـده نمـى      

  . بخشد
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باز داشـتن چشـم و   ، بر نگاهداشت مذکور و آن علاوه:  روزه خواص -دوم 
و بـر ایـن روزه   ، گوش و زبان و دست و پا و دیگـر جـوارح اسـت از گناهـان    

  . ثوابهائى که صاحب شرع به آن وعده داده مترتب مى گردد
محافظت ، و آن علاوه بر دو نگاهداشت مذکور:  روزه خواص خواص -سوم 

و بـاز  ، اندیشـه هـاى دنیـوى    دل است از همت هاى فرو مایه و اخلاق پست و
و گشادن این روزه آنست که درباره غیر خـدا  ، داشت آن از هر چه جز خداست

و حاصل این روزه رو آوردن است با تمام حقیقت همت ، و روز آخرت بیندیش
  :  و چنگ در زدن به معنى قول خداى تعالى، به خدا و رو گردانیدن از غیر خدا

  . قل االله ثم ذرهم
  . »و بگذارشان، بگو خدا«

و نتیجـه و ثمـره   ، و این درجه مخصوص پیغمبران و صدیقان و مقربان اسـت 
این روزه رسیدن به دیدار و لقاء الهى است و کامیابى و فوز به آنچه هیچ چشمى 

  . خطور نکرده  ندیده و هیچ گوشى نشنیده و بر دل هیچ کس 
  :  اشاره دارد که مى فرمایدبه این نوع روزه  و مولاى ما حضرت صادق 

و مـانع  ، روزه سپر و پوششى است از آفتهاى دنیا:  فرمود پیغمبر اکرم «
پس هر گاه قصد روزه کردى نیت کن که به روزه خود نفس ، عذاب آخرت است

، و همت و اندیشه را از پیروى شیاطین جدا کنـى ، را از خواهشهاى آن بازدارى
و همان گونـه کـه   ، بمنزله بیمار انگار] از جهت ارتکاب گناهان[خود را   و نفس 

بیمار جسمانى به امید بهبود میل به خوردنى و آشامیدنى نمى کند تو نیز با عمل 
روزه و به برکت آن هر لحظه امید و انتظـار شـفاى بیمـارى عصـیان و گناهـان      

ى کـه تـو را از معنـى    و باطن خود را از هر تیرگى و غفلت و ظلمت، داشته باش
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فرمـود کـه    رسول خدا . اخلاص براى خدا خالى و جدا مى سازد پاك کن
  :  خداى تعالى مى فرماید

و . روزه براى من و مختص به من است و من ثواب در خور آن را خواهم داد
و در آن صـفا و جـلاى دل و   ، روزه خواهش نفس و شهوت طبع را مى میرانـد 

و موجب شکر گـزارى بـر   ، اعضاء و جوارح و آبادانى ظاهر و باطن است پاکى
و باعث افزونى تضرع و خشـوع  ، نعمتهاى الهى و نیکى و احسان به فقیران است

و سـبب شکسـتن شـهوت و سـبکى     ، و نرم دلى و گریه و پناه بردن به خداست
و  ،و فواید روزه بى شمار اسـت . حساب قیامت و دو چندان شدن حسنات است

  )84(. »آنچه ذکر کردیم براى هر خردمندى که توفیق عمل دارد کافى است

   تتمیم 
و باطن خود ، هر که ماه رمضان را خالص براى خدا و تقرب به او روزه بدارد

، و ظاهر خود را از معاصى و گناهان نگاهدارد، را از اخلاق نکوهیده پاك سازد
و ، و در خوردن زیاده روى نکنـد ، دو بجز حلال نخور، و از حرام اجتناب نماید

، بر نمازهاى نافله و ادعیه و دیگر آدابى که در این ماه سنت شده مواظبت نمایـد 
به مقتضاى اخبار متواتر لایق و در خور مغفرت و رهائى از عذاب آخـرت مـى   

  . گردد
صفاى نفسى پیدا مى کند که دعـایش بـر آورده و روا   ، پس اگر از عوام باشد

امید است که شیطان بـر گـرد دل او   ، اگر از اهل علم و معرفت باشد و، مى شود
که ، بخصوص در شب قدر، و برخى از اسرار ملکوت براى او کشف شود، نگردد

و ، و انوار قدسى بر دلهاى پـاك مـى تابـد   ، در آن شب اسرار منکشف مى گردد
سنگى ملاك عمده در رسیدن به این موهبت کم خوردن است تا جائى که درد گر

از ، زیرا هر که بین قلب و سینه خود توبره اى از طعام قرار دهد، را احساس کند
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و محال است که چیـزى از اسـرار بـراى او    ، عوالم انوار محجوب و ممنوع است
  . آشکار گردد

  حج :  مقصد ششم
بدان که حج از بزرگترین ارکان و مبانى دین و عمده چیزهائى است که بنـده  

و آن مهمتـرین تکـالیف الهـى و    ، عالمیـان نزدیـک مـى سـازد     را به پروردگار
و عبادت بزرگى است که بـا فقـدان   ، دشوارترین عبادات بدنى و برترین آنهاست

و تارك آن در زیانکارى آشـکار بـا یهـودان و نصـارى     ، آن دین نابود مى شود
و اخبارى که در فضیلت آن و مذمت تـارك آن رسـیده بسـیار و در    . برابر است

و مـا در  ، و احکام و شرایط ظاهرى آن وظیفه فقهاست، ب اخبار مذکور استکت
اینجا به اسرار پوشیده و نهانى و اعمال باریـک و دقیـق و آداب بـاطنى آن کـه     

  :  صاحبدلان از آنها بحث کرده اند اشاره مى کنیم

  غرض از ایجاد انسان  :  110فصل
رفـت خـدا و وصـول بـه     بدان که غرض اصلى از ایجاد و آفرینش انسان مع

هـر چـه     پـس  . و این بستگى دارد به صفا و تجرد نفـس ، محبت و انس اوست
انس و محبت او به خدا شدیدتر و بالاتر ، نفس صافى تر و تجرد آن بیشتر باشد

و باز داشـتن  ، و صفاى نفس و تجرد آن موقوف است بر دورى از شهوات. است
و به حرکـت در آوردن  ، متاع دنیوى و گسستن و دل کندن از اندك، آن از لذات

و پیوسته ، اعضاء و جوارح و بکار بردن آنها براى خدا در اعمال سخت و دشوار
و از اینرو عبادات مشتمل بر ایـن  . به یاد خدا بودن و دل را به او متوجه ساختن

زیرا بعضى از عبادات انفـاق و بـذل مـال اسـت کـه موجـب       ، امور تشریع شده
و بعضى دیگـر  ، مانند زکات و خمس و صدقات، متاع دنیاستگسستن از مال و 

و بعضى مشـتمل بـر یـاد    ، متضمن خوددارى از شهوات و لذات است مثل روزه
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، مانند نماز، خدا و متوجه ساختن دل به او و بکار بردن اعضاء در عبادات است
:  زیرا در آن اسـت ، و در میان آنها حج مشتمل بر همه این امور است با زیادتى

و تحمل سختى ، و قطع آرزوها، و انفاق اموال، و مشقت تن، جدائى و ترك وطن
و تحقـق  ، و دیدار شـعائر ، و حضور در مشعرها، و تجدید عهد و پیمان الهى، ها

بـا  ، و رو آوردن به او به انواع طاعات و عبادات، مداومت یاد خدا در اعمال آن
و عقول بـه  ، آنها انس نگرفته اندوجود اینکه اعمال آن امورى است که مردم به 

مانند زدن سنگریزه و دویدن بین صفا و مـروه  ، معانى و اسرار آنها راه نمى یابند
چه بوسیله این گونه اعمال کمال بندگى و عبودیـت ظـاهر مـى    ، بر سبیل تکرار

زیرا که سایر عبادات اعمال و افعالى هستند که وجه و دلیل آنهـا را عقـل   ، شود
  . مى گیرد  نفس به آنها میل مى کند و طبع به آنها انس مى فهمد و 

لذتى و   براى نفس ، مانند سنگ انداختن و دویدن، و اما بعضى از اعمال حج
، و عقل به فهمیدن معانى و اسرار آنها راهى ندارد، براى طبع انسى در آنها نیست

، اسـت  پس بجا آوردن آنها محض اطاعت امرى است که فرمانبردارى آن واجب
و در این مقام عقل بر کنار و معزول است و نفس و طبع را بـدان میـل و انسـى    

و ، زیرا هر چه عقل معنى و دلیل آن را دریابد طبع به آن میـل مـى کنـد   ، نیست
پس کمال بندگى و اطاعت ظـاهر  ، این میل براى فرمان بردن مددکار خواهد بود

خدایا «:  بخصوص در حج فرمود و از اینرو پیغمبر اکرم ، و هویدا نمى شود
و ایـن را دربـاره سـایر    ، »!تو را به حج حقا براى بندگى و رقیت اجابت کـردم  

  . عبادات نفرمود
در پاکسازى  -که عقل به معنى و وجه و دلیل آن نرسد  -پس چنین عبادتى 

عبـادت   رسـاترین انـواع    نفس و گردانیدن آن از مقتضاى طبع به بندگى محض 
  . است
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و تعجب بعضى از مردم از این افعال عجیب ناشى از جهل بـه اسـرار تعبـد و    
با وجود دلالـت هـر یـک از    ، و این است سر وضع و قرار داد حج، بندگى است

چنانکه خواهد آمد  -یا برخى اسرار دیگر ، اعمال آن بر بعضى از احوال آخرت
که در آنجا نزول وحـى و هبـوط   مثل اینکه اهل عالم در جایگاهى گرد آیند  -

جبرئیل و دیگر فرشتگان مقرب بر رسول مکرم و پیش از وى بر خلیل معظم او 
بلکـه آن مکـان   ، مکـرر شـده اسـت    -که بر هر دو بهترین درود و سلام باد  -

و فرودگاه وحـى و محـل   ، از آدم تا خاتم، پیوسته مرجع و منزل جمیع پیغمبران
و در آنجا سید و سرور فرسـتادگان الهـى   . ه استنزول دسته هاى فرشتگان بود

و از ، متولد شده و قدم شریف او و دیگر انبیاء به بیشتر آن سرزمین رسیده 
و خداى تعالى ، نامیده شده است) نخستین یا کهن ترین خانه( »بیت عتیق«اینرو 

گان خـود برپـا   و بـراى عبـادت بنـد   ، آن را با نسبت دادن به خود شرف بخشید
و ، و اطراف آن را براى بزرگداشت امر خود حرم خانه خویش قـرار داد ، داشت

و بـا تحـریم   ، عرفات را همچون میدانى بر آستان و درگاه حـرم خـود سـاخت   
و آن را بماننـد  ، شکار و کندن درخت آن بر حرمت خانـه خـود تاکیـد فرمـود    

راههاى دور ژولیـده مـو و    تا زیارت کنندگان از، پایتخت پادشاهان مقرر داشت
و براى صاحب خانه تواضع و فروتنى و به درگاه جلال ، غبار آلود قصد آن کنند

با اعترافشان که او منزه است از اینکه ، و عزت و عظمت او تضرع و زارى نمایند
  . خانه اى وى را در بر گیرد یا در شهرى جاى گیرد
وه بر فوایدى که در آنست علا، و شکى نیست که اجتماع در چنین جایگاهى

و مجاورت بزرگان و نیکانى که از شهرها و ، از حصول الفت و مصاحبت مردمان
و یارى و هماهنگى نفوس بر ، و همدستى همتها و اندیشه ها، سرزمینها آمده اند

و یاد کردن پیغمبـر اکـرم   ، تضرع و زارى و دعا براى سرعت اجابت درخواستها
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رگداشت او و نزول وحى بر او و نهایت کوشش و اهتمـام او در بلنـد   و بز 
سبب نـرم دلـى و صـفا و جـلاى     ، کردن کلمۀ االله و نشر و ترویج احکام دین او

  . نفس خواهد شد
آن را بمنزلـه  ، و چون حج بزرگترین تکلیفهاى الهى بـراى ایـن امـت اسـت    

شته وقتى قصد عملى مـى  زیرا امتهاى گذ، رهبانیت در آئین هاى پیشین قرار داد
از خلق کناره مى کردند و از خانمان ، کردند که دشوارترین تکلیف بر نفس است

و دور شدن از مردم را بـه طلـب   ، خود جدا مى شدند و به سر کوهها مى رفتند
انس به خدا و صافى و خالص شدن براى او در جمیع حرکات و سکنات بر مى 

و ریاضتهاى سخت و دشوار را به ، مى کردندلذات حاضر را ترك   پس ، گزیدند
و خداونـد در کتـاب خـود ایشـان را     ، طمع آخرت بر خود لازم مى گردانیدنـد 

  :  و مى فرماید، ستوده
  )82، مائده( .ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون

ان دیر نشینان و تارک( این بدان سبب است که در میان آنان دانایان و راهبان«
  . »هستند و ایشان گردن کشى نکنند) دنیا

  :  و مى فرماید
  )27، حدید( .و رهبانیۀ ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان االله

مـا آن را بـر   ، را از خودشان در آوردند) دیر نشینى و ترك دنیا( و رهبانیت«
و چـون  » مگر براى طلب خشـنودى خـدا  [ و این را نمى خواستند]آنان ننوشتیم

و از ، و مـردم بـه پیـروى از شـهوات رو آوردنـد     ، این روش کهنه شد و بر افتاد
خداى تعالى از بطن ، مداومت عبادت خداى تعالى رو گرداندند و از آن گریختند

و شـیوه و سـنت   ، را بر انگیخت تا طریق آخرت را زنده کنـد  بطحا محمد 
و چون اهل ادیان از او درباره رهبانیت . مایدرسولان را در سلوك آن تجدید فر
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و التکبیر على کل ، ابدلنا بالرهبانیۀ الجهاد:  فرمود، و سیاحت در دین او پرسیدند
  . و ابدلنا بالسیاحۀ الصوم، -یعنى الحج  -شرف 
و ، ما را بدل رهبانیت است -یعنى حج  -و تکبیر گفتن بر هر بلندى ، جهاد«

پس خداوند بر این امت انعام فرمـود بـه اینکـه    . »استروزه ما را بدل سیاحت 
و آن بـه ازاء بزرگتـرین تکـالیف و طاعـات در     ، حج را رهبانیت ایشان گردانید

  . ادیان سابق است

  حاجیان را سزاوار چیست ؟ :  111فصل 
 هر که قصد حج کند هنگام توجه به سوى حج باید چند امر را مراعات نماید

 :  
بـه نحـوى کـه هـیچ یـک از      ، براى خدا خالص گردانـد نیت خود را  -اول 

و انگیزه او بر توجه به حج جـز امتثـال امـر    ، اغراض دنیوى آن را آلوده نسازد
  . خدا و رسیدن به ثواب او و رهائى از عذاب او نباشد

پس باید بسیار احتیاط و حذر کند از اینکـه در پنهـانى هـاى دل او نیـت و     
دنمائى و احتراز از مذمت مـردم و فاسـق انگاشـتن    از خو، انگیزه اى دیگر باشد

یا ترس از فقر و تلف شدن امـوال اگـر حـج را    ، ایشان او را به سبب نرفتن حج
هر که حج نکند به فقـر و ادبـار گرفتـار مـى     «:  زیرا که مشهور است، ترك کند

که همه اینها عمـل را از اخـلاص و   ، یا قصد تجارت یا کارى داشته باشد، »شود
، و مانع از فایده و ثوابى که وعده داده شده مى گـردد ، قربت بیرون مى بردقصد 

و چه احمق است کسى که این همه اعمال دشوار را که بواسطه آنهـا مـى تـوان    
تحصیل سعادت جاودانى کرد تحمل کند ولى به سبب خیالات فاسد جز زیـان و  

  . خسران سودى نبرد
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و از شـائبه  ، اى خدا خالص سـازد پس باید بکوشد که عزم و نیت خود را بر
و به یقین بداند که از قصد و عمل او چیـزى قبـول نمـى    ، ریا و سمعه دور گردد

و از بدترین زشتیها آنست که قصد خانه پادشـاه و  ، شود مگر آنچه خالص باشد
و ، باید عزم را در نفس خویش تصحیح کند. حرم او نماید و مقصود غیر او باشد

  . است و اخلاص به اجتناب از ریا و سمعه تصحیح آن به اخلاص
و ، آنکه به سوى خداى تعالى توبه و بازگشـت کنـد توبـه اى خـالص     -دوم 

و دل از ، مظلمه هائى که از مردم بر گردن اوست رد کند و ذمه خود پاك سـازد 
و تصور کند که از این سـفر بـر نخواهـد    ، همه علایق بر کند و متوجه خدا شود

و آمـاده سـفر   ، را درباره اهـل و فرزنـدان خـود بنویسـد     و وصیت خود، گشت
و قرارگـاه در آنجـا و بازگشـت    ، که این سفر مقدمه آن سفر است، آخرت شود
و بهنگـام قطـع   ، و باید در وقت آماده شدن از این تذکر غفلت نکنـد . بدان است

  . علایق براى سفر حج قطع علایق براى سفر آخرت را یاد کند
متذکر قدر و عظمت خانه و قدر و عظمت صاحب خانه  در نفس خود -سوم 
و بداند که اهل و اولاد و وطن را ترك نموده و از یار و دیار جدا شـده و  ، گردد

و آن زیارت خانه خداست کـه آن را  :  عزم امرى عظیم الشان و رفیع القدر کرده
یـا  پس این سـفر او هماننـد سـفرهاى دن   ، خانه ثواب و بازگشت مردم قرار داده

و ، و رو به چـه جـائى آورده  ، و باید به یاد آورد که چه امرى اراده کرده. نیست
و بداند که متوجه زیارت پادشاه پادشـاهان و از جملـه   ، قصد زیارت که را دارد

و ، و با تشویق او مشتاق شده انـد ، زائران اوست که دعوت او را اجابت کرده اند
و دل پذیرفتـه انـد و علایـق را قطـع      این سفر را خواسته است و ایشان به جان

کرده اند و خلایق را ترك نموده اند و به خانه رفیع القدر و عظـیم الشـان خـدا    
که به دیدن خانه از دیدار خداوند خانه ایشان را تسلیتى باشـد تـا   ، روى آوردند
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آنگاه که به نهایت آرزوى خود برسند و سعادت نظر به جمـال مولایشـان روى   
اید در دل خود اهمیت سفر و عظمت خانه و جلالت صاحب خانـه  پس ب. نماید

و بر این نیـت باشـد کـه اگـر نرسـید و      ، و شرط تعظیم بجا آورد، را متذکر شود
و ( مرگ در راه فرا رسد به دیدار پروردگار مى رود چنانکه وعده فرموده اسـت 

اجـره علـى   من یخرج من بیته مهاجرا الى االله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع 
آنکه نفس خود را از هر چه دل او را مشغول و خاطر او را در راه  -چهارم ) االله

یا مقصود پریشان مى کند از معامله یا مانند آن خالى و فارغ سازد تـا همـت و   
اندیشه او تنها بـراى خـدا باشـد و دل او مطمـئن بـوده و متوجـه یـاد خـدا و         

و سکونى متـذکر آخـرت و احـوال     و در هر حرکت، بزرگداشت شعائر او گردد
  . مناسب آن باشد

اینکه توشه سفر او از حلال باشد و در آن وسعت و فراخـى دهـد و    -پنجم 
بلکـه خوشـحالى و   ، و از بذل و انفاق آن ناخشنود نباشـد ، نیکوى آن را بردارد

و یک درهـم  ، زیرا انفاق در راه حج خرج کردن در راه خداست، دلشادى نماید
از بزرگوارى مـرد ایـن   «:  فرمود رسول خدا ، درهم پاداش یابدآن هفتصد 

  . »است که چون براى سفر بیرون رود توشه او نیکو باشد
 از لوزینه، از بهترین زاد، هر گاه به حج سفر مى فرمود و حضرت سجاد 

توشه بـر مـى   ، تو خشکبار و شیرینى جا) نوعى شیرینى که با بادام مى سازند(
  . گرفت

توشه دان بر گیریـد  ، وقتى مسافرت مى کنید«:  فرمود و حضرت صادق 
ایـن را در زیـارت   «:  و در روایتى است که. »و نیکوترین خوردنیها در آن بنهید

  . »نداشت  خوش  امام حسین 
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و ، و نه اسـراف  بلى سزاوار است که انفاق به میانه روى باشد نه تنگ گرفتن
مراد از اسراف آنست که انواع خوردنیهـاى مرغـوب و لذیـذ را مصـرف نمایـد      

و اما بذل کردن مال بسیار به کسـانى کـه   . چنانکه عادت اهل خوشگذرانى است
استحقاق دارند اسراف نیست که هیچ خیرى در اسراف نیست و هیچ اسرافى در 

  . خیر نیست
از هر زیان و مصیبتى که در مال و بدن بـه   و نیز سزاوار است که در این سفر

و از میان ، که آن از نشانه هاى قبول حج اوست، او رسد خشنود و خرسند باشد
و ، رفتن مال در راه حج هر درهم آن هفتصد درهم در راه خدا به حسـاب آیـد  

پس هر اذیـت  ، مصیبت در راه حج بمنزله سختیها و شدائد در طریق جهاد است
و چیزى از آن نزد خدا ، در راه حج به او برسد براى او ثوابى داردو نقصانى که 

  . ضایع و گم نمى شود
و ، سـازد   و سخن خود را نیکـو و خـوش   ، آنکه خوش خلقى نماید -ششم 

و از بد خلقى و درشت گوئى و سـخنان زشـت و لغـو و کارهـاى     ، فروتن باشد
 حـج مبـرور  «:  فرمـود  رسول خـدا  . ناشایست و ستیزه و جدال پرهیز کند

  . »پاداشى جز بهشت ندارد) مقبول (
پس نباید به رفیقان و همسفران خود اعتراض کند بلکه باید با آنهـا نرمـى و   

، و حسن خلق را پیشه سـازد ، هموارى کند و با رهروان خانه خدا فروتنى نماید
بلکه اذیت دیگـران  و حسن خلق همین نیست که از آزار دیگران خوددارى کند 

سفر را از آنرو سفر نامیده اند که اخـلاق مـردان را   :  و گفته اند، را تحمل نماید
  . آشکار مى گرداند

نکنـد    و خود را زینت و آرایش ، آنکه ژولیده موى و گرد آلود باشد -هفتم 
تا نـام وى در میـان   ، و به اسباب تفاخر و خودنمائى و برترى جوئى مایل نشود



503 

 

، و اگر توانـد پیـاده رود  ، ن ننویسند و از دفتر ضعیفان و مسکینان نزدایندمتکبرا
عرفات بـه مشـعر و از مشـعر بـه      از مکه به عرفات و از( خصوصا بین مشعرها

  . )منى
  :  و در خبر است

و سـزاوار اسـت کـه انگیـزه     . »است] بین مشاعر[افضل عبادات پیاده رفتن «
رنج بردن و ریاضت کشـیدن در راه خـدا    بلکه، پیاده روى کم کردن خرج نباشد

سـوارى  ، و اگر مقصود او صرفه و تقلیل خرج با وجـود تـوانگرى باشـد   ، باشد
و همچنین براى کسى که پیاده روى باعـث ضـعیف و بـد خلقـى و     . افضل است

سـوارى  «:  و در خبر است. قصور در عمل و عبادت مى شود سوارى بهتر است
و . »در این حال نیروى دعا و عبادت بیشتر اسـت  که، را براى شما دوستتر دارم

و چون مرکبى . حضرت حسن بن على علیهما السلام با کاروانیان پیاده مى رفت
بایـد در دل خـود خـداى تعـالى را بـر تسـخیر       ، براى سوار شدن حاضر شـود 

و . که رنج بار را مى کشند و مشقت او را کـم مـى کننـد   ، چهارپایان شکر گزارد
  . ب مدارا نماید و بارى را که طاقت ندارد بر او تحمیل نکندباید با مرک

  میقات:  112فصل 
وعـده  ( و متوجه میقـات ، و داخل بیابان گردد، چون از وطن خود بیرون رود

و راههاى دشوار و گردنه ها و گریوه هـا  ، شود) جاى احرام بستن حاجیان ، گاه
رگ و رفتن بـه وعـده گـاه روز    باید بیرون رفتن از دنیا هنگام م، را مشاهده کند

و از نگرانـى و تشـویش   ، قیامت و اهوال و باز خواسـتهاى آن را بـه یـاد آورد   
و از درندگان بیابانها و مارهـا و کژدمهـاى آن   ، راهزنان ترس و بیم نکیر و منکر

و از تنهائى و جدائى از خانواده و ، مارها و کژدمها و کرمهاى گور را متذکر شود
و ، نهائى و وحشت قبر و اندوه و دلگیرى آن را بـه خـاطر آورد  نزدیکان خود ت
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باید از این ترسها که در اعمال و اقوال وى هست توشه اى براى ترسـهاى گـور   
  . فراهم کند

  آنچه در میقات سزاوار است:  113فصل 
باید به یاد پوشیدن کفـن افتـد و   ، و چون به میقات رسد و جامه احرام پوشد

و ناگزیر بـا آن جامـه خـدا را    ، که او را به آن خواهند پیچیدمتذکر زمانى شود 
پس همچنانکه خانه خدا را دیدار نمى کند مگر به هیئتى که ، ملاقات خواهد کرد

همچنین خدا را بعد از مرگ ملاقات نمى کنـد مگـر در   ، بر خلاف عادت اوست
زیـرا  ، و این جامه شبیه است به آن جامـه ، دنیاست  پوششى که مخالف پوشش 
، و چون احرام بست و تلبیه لبیک اللهـم لبیـک گفـت   . همانند کفن دوخته نیست

و باید به قبـول شـدن آن   ، باید بداند که احرام و تلبیه اجابت نداى خداوند است
لا لبیـک و لا  :  کـه مبـادا جـواب آیـد    ، امیدوار و از رد شدن آن ترسناك باشد

و از قـدرت و  ، تـردد باشـد  پس باید میان خوف و رجا سرگشـته و م ! سعدیک 
زیرا وقت تلبیـه  ، و به فضل و کرم الهى واثق و امیدوار، قوت خود نومید و بیزار
  . و آن محل خطر است، آغاز عمل حج است

السلام چون احرام بسـت و   حضرت على بن الحسین علیه«:  که روایت است
تلبیـه   رخسارش زرد گشت و لرزه بر وى افتاد و نتوانسـت ، بر مرکب سوار شد

  . گوید
لا :  مى ترسم که پروردگارم گویـد :  چرا لبیک نمى گوئى ؟ فرمود:  پرسیدند

و ، پس چون تلبیه گفت بیهوش شـد و از مرکـب در افتـاد   ! لبیک و لا سعدیک 
  . »پیوسته این حال وى را فرو مى گرفت تا از حج فارغ گردید
یه بلند شود بایـد بـه   و چون در میقات آواز مردمان از روى بیم و امید به تلب

  :  که فرموده است، یاد آرد که این اجابت نداى خداى تعالى است
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  ... و اذن فى الناس بالحج یاءتوك
  )27، حج( 
و از این ندا باید نداى خلق » ... و مردم را نداى حج در ده تا سوى تو آیند«

را در و جمـع شـدن آنـان    ، را بهنگام دمیدن صور و بر آمدن ایشـان را از گـور  
یـاد کنـد کـه بعضـى مقبـول و      ، عرصات قیامت که اجابت نداى پروردگار است

و در آغاز کار همانند حاجیان در میقات میان ، مقرب و بعضى مردود و مطرودند
  . که نمى دانند اتمام حج و قبول آن براى ایشان میسر مى شود یا نه، بیم و امیدند

  استآنچه بهنگام دخول مکه سزاوار :  114فصل 
به حرمى در آمده است که :  در وقت دخول مکه سزاوار است متذکر شود که

و امید داشته باشد که به دخول آن از ، هر که داخل آن شود در امن و امان است
و در دل نگران و مضطرب باشد که مبادا صلاحیت قرب ، عقاب الهى ایمن گردد

، بهره و مستحق غضب گرددو قبول نداشته باشد و با دخول در حرم نومید و بى 
زیرا شرف خانه عظیم اسـت و صـاحب   ، و باید امید او در همه اوقات غالب آید

و فیوضات فرا مى رسد و حق زیارت کننده منظور ، خانه کریم و رحمت او عام
  . مى شود و پناهنده رانده نمى گردد
تصـور  و چنان ، باید عظمت خانه را در دل آرد، و چون چشم او به خانه افتد

و امیدوار شود که لقـاء خـود را روزى او   ، کند که گویا خداوند خانه را مى بیند
و خدا را شکر گزارد که او را به خانـه  ، کند چنانکه دیدار خانه خود روزى کرد

و به یاد آرد که در قیامـت همـه   ، خود رسانید و در زمره مهمانان خود در آورد
بعضـى اذن  :  سـپس منقسـم شـوند    ،خلایق امید و آرزوى دخول بهشت دارنـد 

همانند انقسام حاجیان کـه بعضـى را قبـول    ، دخول یابند و بعضى را باز گردانند
  . کنند و بعضى را رد نمایند
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  آنچه بهنگام طواف سزاوار است:  115فصل 
و هنگام طواف باید دل خود را از تعظـیم و محبـت و خـوف و رجـا آکنـده      

و ، یه است به فرشتگان مقرب بر گرد عـرش و بداند که در حال طواف شب، سازد
، نه مجرد طواف تن به خانه، بداند که مقصود طواف دل است به یاد خداوند خانه

. چنانکه آغاز و پایان طواف به خانـه اسـت  ، تا آغاز و انجام آن به ذکر او باشد
و خانـه نمـودار   ، پس حقیقت طواف همانا طواف دل است به حضـرت ربوبیـت  

عالم مشهود براى آن حضرت که به چشم دیده نشـود و از عـالم   ظاهر است در 
و عالم ملک و شهادت نردبانى است به عالم ملکوت و غیـب بـراى   ، غیب است

و آنچه رسیده است که بیت معمـور در آسـمان در   . کسى که در بر او گشاده اند
 ـ ن مقابل خانه کعبه است و طواف فرشتگان به آن مانند طواف آدمیان است به ای

و چون مرتبـه بیشـتر مـردم از مثـل آن     ، شاید اشاره به این مشابهت باشد، خانه
و ، ایشان را به تشبه به فرشتگان به اندازه امکان امر فرمودند، طواف قاصر است

وعده دادند که هر که خود را به قومى شبیه سازد از آنان است مـن تشـبه بقـوم    
  . فهو منهم

  جر سزاوار استآنچه هنگام استلام ح:  116فصل 
سزاوار است که هنگام بسودن و بوسیدن حجر الاسـود متـذکر شـود کـه آن     

و اشاره است به اینکه بندگان با حضـرت  ، بجاى دست راست خداست در زمین
رکـن را ببوسـید کـه آن بمثابـت     «:  فرمود رسول خدا . الهى بیعت مى کنند

ا آن بندگان مصافحه مـى کننـد هماننـد    دست است خدا در میان خلق است که ب
و براى کسى که وفا نماید گواهى مى ، مصافحه بنده با آقا یا دخیل کسى با کسى

زیـرا آن سـنگ در   ، حجر الاسود است:  از رکن و مراد آن حضرت ، »دهد
و به دست راست تشبیه شده از آنرو کـه واسـطه میـان    ، آن رکن نهاده شده است
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مانند دسـت راسـت   ، دگان در نیل و وصول و اظهار دوستى و خشنودى استبن
  . هنگام مصافحه

خداى تبارك و تعالى چون از بندگان خود عهـد  «:  فرمود و امام صادق 
و از اینرو در نزد آن مى ، و پیمان گرفت به حجر الاسود فرمود که آن را فرو برد

  :  گویند
تا به نگاهداشت پیمـان  ، و به پیمان خویش وفا نمودم امانت خود را ادا کردم
  . »و وفادارى من شهادت دهى

رکن یمانى درى است از درهاى بهشت که از روزى کـه خـدا آن   «:  و فرمود
  . »را گشوده هرگز نبسته است

رکن یمانى در مخصوص ماست که به بهشت گشوده مـى شـود و   «:  و فرمود
:  گفتـه انـد  ، »ال بندگان را در آن مى افکننددر آن نهرى است از بهشت که اعم

تشبیه به در بهشت بدان جهت است که استلام آن وسیله اى است بـراى رسـیدن   
و باید نیت آدمـى در  . از آنرو که به آن گناهان پاك مى شود، و به نهر، به بهشت

طلب قرب باشد از ، استلام و چسبیدن به مستجار بلکه بسودن هر جزئى از خانه
و ، و تمسک و تبرك به بسـودن آن ، محبت و شوق به خانه و خداوند خانه روى

و در . امیدوارى به اینکـه بـدان وسـیله از آتـش دوزخ محفـوظ و ایمـن باشـد       
خواستن  -آویختن به پرده هاى کعبه نیت او باید اصرار در طلب مغفرت و امان 

، ا او را ببخشایدچنانکه تقصیر کارى در جامه کریمى آویزد و زارى کند ت، باشد
و پناهگاهى نیست مگـر عفـو و   ، و چنین ظاهر گرداند که پناهى نیست مگر بدو

  . و دست از دامن او بر ندارد تا ببخشد و امان عطا فرماید، کرم او
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  سعى:  117فصل 
آمد و شـد بنـده را مانـد بـه در خانـه      ، سعى میان صفا و مروه در کنار خانه

چنانکـه کسـى در   ، و امید به نظر رحمت، خدمتپادشاه براى اظهار اخلاص در 
و نداند که پادشاه در حق وى از قبول و رد چـه  ، بارگاه پادشاه رود و بیرون آید

پس پیوسته آمد و شد مى کند به این امید که اگر بار اول رحمـت  ، حکم فرماید
و هنگام رفت و آمد خود بایـد آمـد و شـد خـود     ، ننمود بار دیگر ترحم فرماید

را یاد کند که نظر او به رجحان و نقصان ] عرصات قیامت در[دو کفه ترازو  میان
  . و خود مردد است میان عذاب و غفران، است] آن [

  وقوف در عرفات:  118فصل 
از ازدحام خلق و بلند شدن صداها و اختلاف زبانهـا  ، و اما وقوف در عرفات

عرصات قیامـت و  :  شاعرو متابعت فرقه ها از پیشوایان خود در آمد و شد در م
و فـراهم  ، و پراکندگى مردمان را که حیـران و سـرگردانند  ، اهوال آن را یاد کند

و ، و اقتداى هر امتـى بـه پیـامبر خـود    ، آمدن امتها را با پیغمبران و امامان خود
و . و تحیر آنان در آن مکان میـان رد و قبـول  ، چشم داشت شفاعت از پیغمبران

باید به درگاه خداى تعالى تضرع و زارى نماید که حج او  چون به این فکر افتاد
  . را قبول کند و او را در زمره رستگاران و مرحومان محشور سازد

که آن روز شریف است و موقـف  ، و سزاوار است که امید اجابت داشته باشد
و دلها به سـوى خـداى سـبحان    ، و آدمیان از اقطار زمین در آنجا جمعند، عظیم

و درون بنـدگان بـر زارى و   ، و همت ها بر دعا و سؤ ال همداستان، منقطع است
، و چشمها بر در فیض و کرم او دوخته، و دستها به حضرت الهى بلند، ناله همیار

و البته این موقـف از نیکـان و صـالحان و    ، و گردنها به لطف و احسان او کشیده
ابـدال و اوتـاد    بلکه ظاهر آنست کـه طبقـات  ، صاحبدلان و متقیان خالى نیست
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پس دور نیست که رحمـت ذو الجـلال بواسـطه دلهـاى     ، زمین در آنجا حاضرند
و گمان مبر که ایشـان را نومیـد   ، عزیز و نفوس پاك شریف به همه خلایق برسد

و بر غریبى آنان و دورى و انقطاعشان از اهل ، و سعى شان را ضایع گرداند، کند
ر از آنست که در چنین حالتى بخـل  که دریاى رحمت وسیعت، و وطن رحم نکند

بزرگترین گناه آنست کـه آدمـى در   :  و از اینرو وارد شده است که، و تنگى کند
  . عرفات حاضر شود و گمان کند که خدا او را نیامرزیده

  مشعر:  119فصل 
باید بـه یـاد آرد کـه خـداى     ، و چون از عرفات بر گردد و داخل مشعر شود

زیرا مشـعر داخـل در حـرم اسـت و     ، خول حرم دادهسبحان دوباره او را اذن د
پس باید از دخول حرم بعد از خروج از آن تفال زنـد کـه   ، عرفات خارج از آن

و از عذاب خـود پنـاه داده و   ، خداى سبحان او را خلعت قرب و قبول پوشانیده
  . و در زمره بهشتیان قرار داده، ایمن ساخته

  سنگ انداختن و ذبح قربانى:  120فصل 
بایـد کـه مقصـود از آن    ، و چون به منى آید و متوجه رمـى جمـرات گـردد   

 فرمانبردارى و امتثال امر الهى و اظهار بنـدگى و تشـبه بـه ابـراهیم خلیـل      
و خداى ، که در این جا ابلیس بر او پدیدار گردید تا حج او را باطل سازد، باشد

د و او را براند و امیدش را منقطع تعالى او را فرمود تا سوى آن لعین سنگ انداز
و سزاوار است که قصد کند که سنگریزه ها را بر روى شیطان مى اندازد . گرداند

  . و پشت او را مى شکند و او را خوار مى سازد
یاد آورد که آن ذبح اشاره به این است که بـه سـبب   ، و چون ذبح قربانى کند

و اسـتحقاق رحمـت و   ، را کشتم حج بر شیطان و نفس اماره غالب گشتم و آنان
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به هر جزئى از قربانى جزئى از :  و از اینرو وارد شده است که، غفران الهى یافتم
  . او از آتش دوزخ آزاد مى گردد

تا حال او از سابق بهتـر  ، پس باید در توبه و بازگشت از اعمال زشت بکوشد
و در ، ذلیل کرده باشدو فى الجمله شیطان و نفس اماره را براستى خوار و ، شود

علامـت قبـول حـج    :  و از اینرو وارد شده است کـه . عمل خود دروغزن نباشد
  . آنست که حال او بعد از حج بهتر از سابق گردد

و بدل کـردن  ، علامت قبول حج ترك معاصى سابق است:  و در خبر است که
غفلت بـه   و مجالس لهو و، همنشینان بد و ناشایسته به همنشینان نیک و شایسته

  . مجالس ذکر و آگاهى

  اسرار حج:  تتمیم
روایتى رسیده است که متضمن عمده اسرار  از مولاى ما حضرت صادق 

  :  و ما به ذکر آن سخنان شریف تبرك مى جوئیم، و دقایق حج است
دل خود را از هر چـه آن را از خـداى عـز و    ، چون اراده حج کنى«:  فرمود

و همه امور خود را ، و پرده میان تو و او مى گردد خالى کن جل مشغول مى کند
و در جمیع حرکات و سـکنات خـود بـه خـدا توکـل      ، به آفریدگار خود واگذار

و دست از دنیا و ، و گردن تسلیم و رضا به حکم و قضا و قدر او نه، داشته باش
 توشـه و بـر  ، و حقوق مردم را که بر ذمه توست ادا کـن ، استراحت و خلق بردار

و ، و یاران و نیرو و جوانى و مـال خـود اعتمـاد مکـن    ) راحله ( و مرکب) زاد(
زیرا هر که ادعا کند که از خداى ، بترس از اینکه این همه دشمن و وبال تو شوند

آن غیـر دشـمن و وبـال او    ، خود راضى و خشنودم و اعتمادش به غیر او باشـد 
اره اى نیست مگر به نگهدارى تا بداند که هیچ کس را قدرت و قوت و چ، گردد

و آماده سفر شو مانند آماده شدن کسى که امیـد برگشـتن   . و توفیق خداى تعالى
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و اوقات نمازهاى واجـب و سـنتهاى رسـول    ، و با رفیقان نیکو رفتار کن، ندارد
و آنچه بر تو لازم است از ادب و بردبارى و شـکیبائى  ، را رعایت کن خدا 
و مهربانى و سخاوت بجاى آر و از ایثار و بـذل توشـه در همـه اوقـات      و شکر

و جامه صـدق  ، و به آب توبه خالص گناهان خود را شست و شو ده. دریغ مدار
و از هر چه تو را از یاد خداى عز و جـل  ، و صفا و خضوع و خشوع در بر کن

و ، )د حرام کن یعنى بر خو( باز مى دارد و از اطاعت او مانع مى گردد احرام بند
و به ، نداى الهى را لبیک اجابت گو اجابتى پاك و خالص براى خداى عز و جل

و در دل خود با فرشتگان در حول عـرش طـواف   ، ریسمان محکم او چنگ زن
و در وقـت هرولـه از   ، کن چنانکه با مسـلمین در دور خانـه طـواف مـى کنـى     

و چـون بـه   ، بیزار بـاش و از قدرت و قوت خود . خواهشهاى نفس خود بگریز
و آنچه براى تو حـلال نیسـت و   ، منى رسى از غفلت و لغزشهاى خود بیرون رو

، و در عرفات به خطا و تقصیر خود اعتراف کـن ، استحقاق آن ندارى آرزو مکن
و ، و قرب او طلـب کـن  ، و عهد و پیمان یگانگى خدا را که نزد توست تازه ساز

و چون به کوه مشعر بالا روى بالا رفتن روح ، از خدا پروا دار) مشعر( در مزدلفه
، و بهنگام قربانى حلقوم هوى و هوس و طمع را ببر، را به ملاء اعلى به خاطر آر

خواهشهاى نفسانى و پستى و دنائـت  ) جمرات ( و در وقت انداختن سنگریزه ها
ن و در هنگام سـر تراشـید  ، و رفتار و کردار نکوهیده و ناپسند را از خود بینداز
و چـون در حـرم داخـل    ، عیوب ظاهرى و باطنى خود را بتراش و بر طرف کن

و ، شوى در امان و حفظ و حراست الهى داخل شو و از متابعت نفس خود بگذر
خانه را زیارت کن در حالى که در دل خود عظمت و بزرگوارى صاحب خانه را 

و در اسـتلام   ،جا داده و ثابت کرده باشى و به جلال و سلطنت او شناسـا باشـى  
و ، و به جهت عزت او فروتنـى نمـا  ، حجر به قسمت الهى خشنود و راضى باش
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و در وقوف بر صفا روح و دل ، در طواف وداع از هر چه غیر خداست وداع کن
و در مروه خدا را از مروت ، خود را از چرکها و تیرگیها براى لقاء الهى صاف کن

بر شـروط حـج خـود مسـتقیم و      و، غافل مباش که از اوصاف خود فانى شوى
پایدار باش و به عهد و پیمانى که با پروردگار خود بسته اى وفا کن و بر آن تـا  

  . روز قیامت ثابت قدم باش
و بدان که خداى تعالى حج را واجب نکرد و از میان همه طاعـات آن را بـه   

  :  خود مخصوص نگردانید چنانکه مى فرماید
  )97، آل عمران( .استطاع الیه سبیلا و الله على الناس حج البیت من

و ، »و خداى راست بر مردم زیارت آن خانه هر که تواند و راهى به آن یابد«
هیچ سنت و عملى را در اثناى مدت مناسک حج بـه ترتیـب آن    پیغمبر او 

مقرر نفرمود مگر براى آمادگى و اشاره به مـرگ و احـوال قبـر و زنـده شـدن      
و بیان احوالى که بهشتیان و دوزخیان پـیش از دخـول   ، ن و احوال قیامتمردگا

البتـه بـراى   ، بهشت و جهنم دارند به مشاهده کردن مناسک حج از آغاز تا انجام
  )85(. »خردمندان
  )اشاره به بعضى از امور باطنى در زیارت مشاهد(:  زیارت مشاهد:  خاتمه

چـون   بخصوص نفوس پیغمبران و امامان ، بدان که نفوس قوى و قدسى
و به عالم تجرد بالا ، از بدنهاى شریف خود رحلت نمودند و از آنها مجرد گشتند

امور این عالم در نـزد  ، و نهایت احاطه و استیلا بر این عالم حاصل کردند، رفتند
تصرف در  و تأثیرو ایشان را توانائى و امکان ، ایشان ظاهر و منکشف مى گردد

پس هر که به جهت زیـارت ایشـان نـزد قبورشـان     ، مواد این جهان خواهد بود
بخصوص کـه مقابرشـان محضـر ارواح    ، حاضر شود بر او آگاهى و اطلاع دارند
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، مقدس و والاى ایشان و جایگاه حضور اشباح برزخى و نـورانى ایشـان اسـت   
  ، پس در آنجا حاضرند

  )169، انآل عمر( بل احیاء عند ربهم یرزقون
  . »بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند«

پس بـه  ، و به آنچه خداوند از فضل و کرم خود به ایشان داده است شادمانند
و سؤ ال و ، زائران قبور خود و حاضران آرامگاه خویش علم و اطلاع تام دارند

ایشان بر آنان و نسیم الطاف ، توسل و تضرع و درخواست شفاعت را مى شنوند
و از خـدا در روا شـدن   ، و تراوشهاى انوارشان بر آنان فرو مـى ریـزد  ، مى وزد

حاجات و بر آمـدن مطالـب و آمـرزش گناهـان و برطـرف شـدن گرفتـارى و        
 این اسـت راز اینکـه زیـارت پیغمبـر و ائمـه      . اندوهشان شفاعت مى کنند

یشان پیوند بـا ایشـان و نیکـى در    علاوه بر اینکه زیارت ا، مستحب مؤ کد است
و باعث سرور ایشان و تجدید عهـد ولایـت و   ، حق ایشان و اجابت ایشان است

احیاى امـر و بلنـد آوازه کـردن کلمـه ایشـان و سـرکوب و خـاموش سـاختن         
و پوشیده نیست که هر یک از این امور اجـر عظـیم و ثـواب    . دشمنانشان است

هتـرین مایـه تقـرب و شـریفترین طاعـات      و چگونه زیارت ایشان ب. بسیار دارد
اجـر   -اسـت   مـؤمن تنها از این جهت کـه   - مؤمنو حال آنکه زیارت ، نباشد

و در شریعت پاك تاکید و ترغیب بسیار بـه آن شـده   ، بزرگ و ثواب بسیار دارد
و ایـن طریقـه چنـان    ، و از اینرو زندگان به زیارت مردگان خود مى روند، است

در  مؤمنو نیز جلالت ، ت که سنتى طبیعى بشمار مى رودمیان ایشان متعارف اس
  . نزد خدا و ثواب پیوند با او و احسان به او و شاد ساختن او ثابت شده است

پـس چـه گمـان    ، است چنین است مؤمناز این جهت که  مؤمنو چون حال 
مى کنى درباره کسى که خدا او را از هر خطائى محفـوظ داشـته و از پلیـدى و    
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و حجـت  ، و او را بر همه خلایق برگزیده و برانگیخته، و مطهر ساخته گناه پاك
و ، ان و مقتـداى مسـلمانان پسـندیده   مؤمنو او را پیشواى ، بر عالمیان قرار داده

و او را صراط و راه و دیـده بـان و دلیـل    ، بخاطر او آسمانها و زمینها را آفریده
و امین ، که از آن روشنى گیرندو نورى ، و درى که از آن در آیند، خود قرار داده
از رسـولان و  ، و ریسمانى که مایه پیوند میان او و بنـدگان اوسـت  ، کشور خود

  . پیامبران و امامان و اولیاء
وارد شده بسیار و بى  و اما اخبارى که در فضیلت زیارت پیغمبر و ائمه 

  . شمار است
ماننـد  ، که قبر مرا بعد از وفات من زیارت کندهر «:  فرمود رسول خدا 

پس اگر این را نتوانید به من ، کسى است که در حیات من بسوى من هجرت کند
  . »که سلام شما به من مى رسد، سلام فرستید
  :  فرمود ان مؤمنو به امیر 

نه هاى خداى تعالى قبر تو و قبر فرزندان تو را خانه اى از خا، یا ابا الحسن«
و دلهـاى برگزیـدگان   ، بهشت و عرصه اى از عرصـه هـاى آن قـرار داده اسـت    

تا خـوارى و اذیـت در راه شـما را تحمـل     ، بندگان خود را مایل به شما ساخته
و براى تقرب به خـدا و دوسـتى رسـول او بـه     ، و قبور شما را آباد سازند، کنند

د و بر حـوض مـن وارد   آنان به شفاعت من مخصوصن، یا على. زیارت آنها آیند
هر کـه  ، یا على. و ایشانند زائران من و همسایگان من فردا در بهشت، مى شوند

مانند کسى است که سلیمان پسر داود را ، قبرهاى ایشان را تعمیر و نگهدارى کند
و هر کـه قبـور شـما را زیـارت کنـد      ، بر ساختن بیت المقدس یارى کرده است

و از گناهـانش  ، )حـج واجـب   ( حجۀ الاسـلام  معادل است با هفتاد حج بعد از
بشارت ، بیرون آید تا بازگشت از زیارت شما مانند روزى که از مادر متولد شده
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و بشارت ده دوستان خود را به نعمت هایى که هیچ چشـمى ندیـده و   ، باد تو را
و لیکن اراذل و اشـرار  ، هیچ گوشى نشنیده و به خاطر هیچ انسانى خطور نکرده

چنانکـه زن بـدکار را   ، ارت کنندگان قبور شـما را سـرزنش مـى کننـد    مردم زی
و ، که شفاعت من به آنها نمـى رسـد  ، ایشانند بدترین امت من، سرزنش مى کنند

  )86(. »بر حوض من وارد نمى شوند
اگر یکى از شما در عمر خود حج کند و حسـین  «:  فرمود و امام صادق 

، را فـرو گذاشـته   را زیارت نکند حقى از حقوق رسول االله  على  -بن 
فریضه اى است از جانب خدا که بر هر مسـلمانى واجـب    زیرا حق حسین 

  . »است
هـر امـامى را عهـدى اسـت در گـردن      «:  فرمـود  و حضرت امام رضا 

یکوى عهد زیـارت قبـور ایشـان    و از وفاى کامل و اداى ن، دوستان و شیعیانش
ائمه او شـفیعان  ، پس هر که ایشان را از روى رغبت زیارت و تصدیق کند، است

  . »او در روز قیامت خواهند بود
بخصـوص زیـارت سـید    ، و اخبار در فضیلت زیارت پیغمبر و امامان معصوم

لت و فضـی  -که بهترین درود و ثنا بر ایشان بـاد   -الشهداء و ابى الحسن الرضا 
بـیش از حـد شـمار و در     )87( زیارت آن دو بزرگوار بر حـج و عمـره و جهـاد   

  . و در اینجا نیازى به ذکر آنها نیست، کتابهاى زیارت مذکور است

  آنچه زائر هنگام دخول مدینه منوره باید بجا آورد :  121فصل 
چون فضیلت زیارت ایشان و راز آن را شـناختى و بزرگـى قـدر و جلالـت     

سزاوار است که در هنگام دخول در شهرها و مرقـدهاى  ، ان را دانستىشاءن ایش
و در دل ، منور و مشهدهاى مکرم ایشان تواضع و فروتنـى و شکسـتگى نمـائى   
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و حق عظیم و سعى ایشان در ارشـاد  ، خود عظمت و جلال ایشان را حاضر کنى
  . مردم و بلند آوازه کردن کلمۀ االله را بشناسى و متذکر شوى

به ، و چشم تو بر دیوارهاى آنجا افتد، به نزدیک مدینه منوره رسىپس چون 
و هجـرت او  ، برگزیده یاد آر که این شهرى است که خدا براى پیغمبر خود 

واجبـات و   و در این شهر اسـت کـه پیغمبـر اکـرم     ، را بسوى آن قرار داده
و دین ، و با دشمنان او جهاد کرده، بر پا داشته سنتهاى پروردگار خود را مقرر و

و تا هنگام وفات در آنجا سـاکن بـوده و خداونـد    ، او را در آنجا آشکار ساخته
  . خاك پاك او را در آنجا قرار داده است

و هنگــام رفــت و آمــد در کوچــه و بــازار آن گامهــاى همــایون رســول االله 
و به یاد آر که هـیچ موضـعى نیسـت مگـر     ، را در خاطر خود صورت بند 

پس پاى خود بر آن منه مگر آهسته و آرام و بـا  ، اینکه جاى قدم گرامى اوست
، و متذکر باش راه رفتن و گام زدن آن حضرت را در کوچه هاى آن، ترس و بیم

و آنچه ، ردگارو خضوع و تواضع او را درباره عظمت پرو، و سکینه و وقار او را
تا آنجا ، را که خداوند از معرفت عظیم و ذکر رفیع خود به قلب نورانى او سپرده

و ، و کلام عزیز خود را بر او نازل فرمـوده ، که نام او را با نام خود قرین ساخته
و عمل هـر کـه را کـه    ، روح الامین و دیگر فرشتگان مقرب را بر او فرود آورده

. باطل گرداند، لو به بلند ساختن آواز خود بالاى آواز اوو ، حرمت او نگاه ندارد
و یاد آور نعمت و منت بزرگ خدا را بر کسانى که شرف صحبت او دریافتنـد و  

و تاءسف خور ، به سعادت دیدار جمال او و شنیدن سخنان دلنشین او نائل شدند
از و به درگاه الهـى تضـرع کـن کـه     ، از اینکه این نعمت بزرگ نصیب تو نگشت

و بـه اجابـت ایـن دعـاى خـود      ، صحبت آن حضرت در آخرت محروم نشـوى 
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از آنرو که خدا ایمان را روزى تو ساخته و تو را از وطن خود بـا  ، امیدوار باش
  . شوق و محبت براى زیارت او روانه و گسیل کرده

به یاد آر کـه نخسـتین موضـعى کـه     ، و چون به مسجد آن حضرت در آمدى
و آن جایگاه افضل خلق خـدا در  ، ه پا داشته شده آنجاستفرائض الهى در آن ب
و بسیار امیدوار باش که خداوند به دخول خاشعانه تـو در  . حیات و ممات است

و چقدر شایسته آن مکان اسـت کـه خواسـتار    ، آن مکان مقدس بر تو رحم کند
  . ى باشدمؤمنخشوع از دل هر 

گاه او خاضع و خاشـع و  سزاوار است که در پیش، و چون به زیارت او آمدى
و بـه قبـر او   ، و او را در حالى که زنده مى انگارى زیارت کنـى ، با پروا بایستى

، نزدیک مشوى مگر چنانکه نزدیک آن بزرگوار در حالى که زنده است مى روى
و اگـر در دل خـود پریشـانى و    ، زیرا میـان ممـات و حیـات او فرقـى نیسـت     

و باید بدانى که او بـه حضـور و ایسـتادن و    ، پراکندگى بیابى ایمانت تمام نیست
  . و سلام و صلوات تو به او مى رسد، زیارت تو عالم است

و چنان تصور کـن کـه   ، پس صورت بزرگوار او را در خیال خود مصور ساز
، و رتبه عظیم او را در دل خود حاضر کـن ، در مقابل تو بر تخت عظمت نشسته

تعالى فرشته اى را بر قبر او گماشته تـا  خداى :  و در روایتى وارد شده است که
و ایـن در حـق   . سلام هر یک از امت او را که بر او درود فرستد بـه او برسـاند  

پس چگونه خواهد بود نسبت بـه کسـى   ، کسى است که نزد قبر او حاضر نیست
و بـه  ، که خانواده و وطن خود را ترك کرده و به شوق دیدار او بیابانهـا پیمـوده  

زیرا از مشـاهده طلعـت نـورانى و    ، منور او قانع و خرسند گشته مشاهده مشهد
 فرمـوده  و خود آن حضرت ، جمال تابناك و چهره بزرگوار او محروم است

  . »ده بار بر او درود مى فرستم، هر که یک بار بر من درود فرستد«: 
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گونه خواهـد  پس چ، و این پاداش براى سلام و درود فرستادن به زبان است
  بود هر گاه خویشتن براى زیارت او حاضر باشد؟

، به نزد منبر رو و دست خود را بر آن بکش، و چون از زیارت او فارغ شوى
و روى و چشم خود را بر آنهـا  ، بگیر) که بشکل انار است( و دو دستگیره آن را

و بـالا رفـتن   ، و به خدا تضرع و زارى کن و حاجت خود را مساءلت نما، بساى
و در دل خود طلعت نورانى او را مصـور  ، را بر منبر تصور کن پیغمبر اکرم 

و مسـلمانان از مهـاجران و انصـار بـه جمـال      ، که حضرت بر منبر ایستاده، ساز
و او با فصیح ترین کلمات و عبارات خدا را سـتایش و  ، مبارك او چشم دوخته

و از خدا درخواست کـن  ، ا بر طاعت او بر مى انگیزدو مردم ر، سپاس مى گوید
که در قیامت تو را از او جدا نکند و در جوار او جاى دهد و منزلى نزدیک خانه 

  . او عطا فرماید

  آنچه مؤمن هنگام دخول نجف و کربلا باید بجا آورد :  122فصل 
زمین نجـف  داخل سـر  ان و سرور اوصیاء مؤمنو چون براى زیارت امیر 

و خـدا  ، ان استمؤمنبه یاد آر که آن وادى سلام و جایگاه اجتماع ارواح ، شدى
صـافى و   مـؤمن و هـیچ  ، آن را شریفترین بقاع و بهشت اهـل ایمـان قـرار داده   

ان مؤمنو با دیگر ، خالصى نیست مگر اینکه بعد از مرگ روح او به آنجا مى آید
در قیامت کبرى به خانه کرامت برین در از نعمتها برخوردار مى شود تا آنگاه که 

و خداوند قدر و شرف آنجا را عظیم کرده و آن را مدفن وصى رسول خـود  ، آید
بعد از آنکه مدفن آدم ابو البشر و نوح شیخ المرسلین علیهمـا السـلام   ، قرار داده

پس از خدا مساءلت کن که خدا روح تو را به آنجا بـرد و تـو را در زمـره    . بود
، نائل شوى و آنجا را مدفن تو سازد تا به شفاعت مولایت ، در آوردان مؤمن
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محشـور  ) محـل ارواح کفـار  ( و تو را با کافران و گناهکـاران در وادى برهـوت  
  . نکند

عظمت قدر و رفعت مرتبه او را نـزد  ، و چون به زیارت آن حضرت ایستادى
ذکـر کـردیم    خدا و رسول او یاد آور و آدابى را که در زیارت رسول خـدا  

  . مراعات کن
به خاطر آر ، به زمین کربلا گان نهادى و چون براى زیارت سید الشهداء 

رزندان و خویشـان و  که آن زمینى است که در آن فرزند دختر رسول خدا را با ف
پس اندوه دل خـویش  ، و اهل بیت او را در آنجا اسیر نمودند، یاران شهید کردند

و ژولیده موى و غبار آلود و شکسته دل و غمگین و گریان داخـل آن  ، تازه کن
کـه آن زمینـى اسـت کـه در     ، و حرمت و شرافت آن را به خـاطر آر ، زمین شو
و خداونـد در قیامـت آن را   ، ى شـود و دعـا در آنجـا رد نم ـ  ، شفاست  خاکش 

پس در آن زمین آهسته و با پـروا رفـت و   ، بلندترین بقعه هاى بهشت مى سازد
  . آمد کن

موضعى که روضـه مقدسـه سـید الشـهداء     ( و چون براى زیارت داخل حائر
و سـپس بـر ضـریح    ، و چشمت بر ضریح منـور افتـد  ، شدى) در آنجاست 

، ید شده اند و در یک موضع در کنـار او گـرد آمـده انـد    اصحاب او که با او شه
و وقایع و بلاها و محنتهائى که بر ، اشخاص ایشان را در خاطر خود مجسم ساز

را تصـور کـن کـه در     و حضرت ابى عبداالله الحسین ، آنان گذشته به یاد آر
:  وینـد و یکایک اصحاب به خدمت او مى رسـند و مـى گ  ، میدان کربلا ایستاده

و حضرت به ایشان اذن مـى  ، و اذن جهاد مى گیرند!السلام علیک یا ابا عبد االله 
و سـرانجام در راه  ، و هر یک خود را به میان انبوهى از دشمنان مى افکند، دهد

و چون از حیات خود نومید مى شود به آواز بلند فریـاد مـى   ، او کشته مى شود
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بسرعت مى تازد و جثه او را از میدان بـر   و او !ادرکنى یا ابا عبد االله :  کند
، و امثال این را به خاطر آر. مى دارد و به دیگر برادران شهیدش ملحق مى سازد

و ، و آرزو کن که در آن میدان بـا آنهـا بـودى   ، و اندوه و گریه خود را تازه ساز
  . کاش با ایشان مى بودم تا به رستگارى بزرگ نائل مى شدم:  بگو

و همچنـین در  ، مراعات کن آنگاه آداب باطنى را در زیارت آن حضرت 
که بهنگام حضور نزد هـر یـک از ایشـان بایـد     ، زیارت هر یک از امامان 

و آنچه مناسـب  ، جلالت شاءن و عظمت قدر و حق بزرگ هر یک را یاد آورى
و اندوه و شادى و امثال و تعظیم و اجلال ، حال و سرگذشت اوست متذکر شوى

  . اینها را که در خور هر مقام است در دل خود حاضر کنى
و خدا را بر تمام کـردن آن سـپاس   ، است» جامع السعادات«این پایان کتاب 

، و از خدا مساءلت مى کنم که ما را از عمل کنندگان به آن قرار دهـد ، مى گزارم
و فـراغ از  . آن بهـره منـد گردانـد   و همه بندگانى را که به سوى او رهسپارند از 

آن در آخر ماه ذى القعده سال یکهزار و یکصد و نود و شـش از هجـرت    تألیف
  . اتفاق افتاد -که بر مهاجر آن هزاران سلام و درود باد  -نبوى 

جـامع  «این است پایان نگارش مصنف قـدس سـره ترجمـه کتـاب شـریف      
و . به پایان رسـید . ق. ه 1408مطابق صفر . ش. ه 1366در مهر ماه » السعادات

  . الحمد الله رب العالمین
   سید جلال الدین مجتبوى 
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  :  پی نوشت ها
  
و این رذیله بیست و دوم از ، یعنى از رذائل متعلق به دو یا سه قوه عاقله و غضبیه و شهویه -1

  . آنهاست
  . تصحیح کردیم 36باب :  »مصباح الشریعه«این گفتار را با  -2
  . تصحیح کردیم 36باب » مصباح الشریعۀ«ث را با این حدی -3
  :  زیرا -4

  در دفتر حیات بشر کـس نخوانـده اسـت   

ــلمى       ــدیث مس ــرگ ح ــتان م ــز داس   ج

   
  همائى

 از قـول پیغمبـر  ، کـه از علـى   ، تصحیح کـردیم  384/4:  »احیاء العلوم«حدیث را با  -5
روایت شده و در آن کلمـه   از خود على  169/2:  »العمالکنز «ولى در ، روایت کرده، 
نیـز نقـل    41خطبه » نهج البلاغۀ«و همین گفتار با کمى اختلاف در ، آمده» دین«بجاى » آخرت«

  . مصحح. شده است
و ، از ابواب احتضار از کتـاب طهـارت   23باب :  1ج  -» وسائل«بیشتر این احادیث را با  -6

  . تصحیح کردیم 283/4:  »علوماحیاء ال«با 
  . تصحیح کردیم 84باب » مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -7
  . تصحیح کردیم 390/ 4:  »احیاء العلوم«این حدیث را با  -8
  . تصحیح کردیم، باب حیاء:  »اصول کافى«این احادیث را با  -9

  . تصحیح کردیم، باب گناهان، »اصول کافى«این احادیث را با  -10
  . تصحیح کردیم 80باب :  »مصباح الشریعۀ«این روایت را با  -11
  . نقل شده وى ابو سلیمان دارانى است 10/4:  »احیاء العلوم«بنابر آنچه در  -12
است غراق آنست که قلب ذاکر در اثناء ذکر حتى به خود ذکـر و قلـب التفـات و توجـه      -13

  . م. ندارد و عرفا این حالت را فناء تعبیر مى کنند
  . یعنى دفع آن به عبادت دیگر نیز ممکن است -14
و باب کسى که قصـد کـار   ، باب اعتراف به گناهان. »اصول کافى«احادیث این باب را با  -15

و باب آنچه خـداى عـز و جـل هنگـام     ، و باب استغفار از گناهان، و باب توبه، نیک یا کار بد کند
  . تصحیح کردیم، به او عطا فرمود توبه آدم 
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  . تصحیح کردیم) و باب تفسیر گناهان، باب توبه( »اصول کافى«این احادیث را با  -16
  . تقسیم و جدا کردن بعضى از گناهان از بعضى دیگر -17
نمى توان گفت که گریه و ناله انبیاء یکسره براى تعلیم و راهنمائى بوده و بدین وسیله مى  -18

  . که از گناهان پشیمانى و سوز و گداز و گریه و ناله نمایندخواستند به مردم یاد دهند 
گریه و ناله ایشان از سوئى ناشى از احساسات عمیق و ارتباط و عشق به مبدا اعلى بـوده و از  

و از سـوى  ، روح بزرگ و حالات عالى روحانى و فوق طبیعى ایشان سرچشمه مى گرفتـه اسـت  
  . گمراهى مردم و در نتیجه هلاکت آنها بودهدیگر به سبب تاثر و تاءلم از نادانى و 

البته اگر از ایشان ترك اولائى سر مى زده برایشان گران مى آمده و انـدوهگین و دردمنـد مـى    
و از اینـرو ایشـان را   . که معرفت والاى ایشان کوچکترین لغزشى را بزرگ مى شمرده است، شدند

و در عین حال این نکتـه نیـز   ، سیئات المقربیننباید با دیگر مردمان قیاس کرد که حسنات الابرار 
درست است که پیغمبران سرمشق آدمیانند و کردار و گفتار و رفتار ایشان براى پیروانشـان حجـت   

  . م. عمل و اخلاق است
  . م. یکى از زهاد هشتگانه که در اسلام معروفند -19
  . کردیمتصحیح  81باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث مفصل را با  -20
  . جائى است در مکه در راه منى که آن را بطحاء نامند -21
  . باب نیت و شرایط آن 15جزء دوم از مجلد » بحار«، باب چهارم، »مصباح الشریعۀ« -22
بـاب فضـیلت نیـت    ، 317، 311، 310/4:  »احیـاء العلـوم  «همه این احادیث نبوى را با  -23

  . تصحیح کردیم
  . تصحیح کردیم، باب عبادت، جزء دوم، »ول کافىاص«این روایت را با  -24
  . خنفساء یا سرگین گردان -25
  . تصحیح کردیم 99باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -26
  :  ان علیه الصلاة و السلام فرمودمؤمنچنانکه امیر  -27

  . من عرف نفسه فقد عرف ربه
ر وصیت بـه فرزنـد خـویش امـام مجتبـى      ان علیه الصلوة و السلام دمؤمنچنانکه امیر  - -28
و اصل و ریشه ، زیرا آنان پر و بال پرواز تو هستند، و خویشانت را گرامى دار«:  مى فرماید 

 . »مى برى   حمله و یورش ] بر دشمن[و دست تو که با آن ، تو که به ایشان باز مى گردى

  . باب کتب و رسائل، »نهج البلاغۀ«
  . شرایط مؤ ثر در پدید آمدن معلول، آماده شدن علت براى ایجاد معلول استآنچه سبب  -29
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  !. اطلاع نیافتیم -رضوان االله علیهم  -بر مصدر این روایت در کتابهاى اصحاب ما امامیه  -30
- 114ج :  باب ادعیه مناجات:  »بحار«بخشهاى مناجات انجیلیه و مناجات دیگر را با  -31

  . تصحیح کردیم، ضربچاپ امین ال، 107/19
  !. تصحیح کردیم، 97باب ، »مصباح الشریعۀ«این سه حدیث را با  -32
 مانند، از این نمونه ها در غزلیات شاعران نامى نظیر سعدى و حافظ بسیار مى توان یافت -33

 :  
  پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم    من از آن روز که در بند توام آزادم 

  پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم    نزدم خیمه انس  من که در هیچ مقامى
  یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادم    دانى از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ 

  سعدى
  به صورت تو نگارى نه دیدم و نه شنیدم    خیال روى تو در کارگاه دیده کشیدم 

  هواى سلطنتم بود خدمت تو گزیدم    امید خواجیگم بود بندگى تو کردم 
  فظحا

  به هواى سر کوى تو برفت از یادم نیست    سایه طوبى و دلجوئى حور و لب حوض 
  چکنم حرف دگر یاد نداد استادم    بر لوح دلم جز الف قامت یار 

  !حافظ
34-  

شـما    دوست ما را و همه نعمت فردوس     اگر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهى 
  را

 66/1:  »وافـى «و بـا  ؛ بـاب ابطـال رؤ یـت   ، اولجزء ، »اصول کافى«این احادیث را با  -35
  . تصحیح کردیم

 66/1:  »وافـى «و بـا  ؛ بـاب ابطـال رؤ یـت   ، جزء اول، »اصول کافى«این احادیث را با  -36
  . تصحیح کردیم

  . کم بین، خردچشم:  جمع اخفش، اخافش -37
  . کبود و آبى:  زرق جمع ازرق -38
  . از چشم آب همى ریزدآن که بد بیند و :  عوامش جمع اعمش -39
  . تصحیح کردیم 288/4:  »احیاء العلوم«این روایت را با  -40
  . قصد -اندوه :  جمع هم -41
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و بـا  ، بـاب دوسـتى و دشـمنى بـراى خـدا     ، 2ج :  »اصول کافى«همه این احادیث را با  -42
  . تصحیح کردیم، باب حب و بغض براى خدا 344/3:  »وافى«

43-  
  من در میان جمع و دلم جاى دیگر است    ب شنیده اى هرگز وجود حاضر غای

  . حقیقۀ الایمان آمده است» تحف العقول«و در ، حقیقۀ البصیرة» نهج البلاغۀ«در  -44
باب عزلـت از  :  »بحار«و با ، 24باب :  »مصباح الشریعۀ«این سخن و گفتار پیشین را با  -45

  . کردیمتصحیح ، چاپ امین الضرب 15:  51/2ج :  بدان مردم
  . تصحیح کردیم، باب رضا به قضاء، »اصول کافى«این دو حدیث را با  -46
تصحیح  295/4- 296:  »احیاء العلوم«و همچنین اخبار قدسى پیشین را با ، این حدیث -47
  . کردیم

  . تصحیح کردیم 295/4:  »احیاء العلوم«این حدیث را با  -48
  . تصحیح کردیم 295/4- 296:  »احیاء العلوم«این احادیث را با  -49
 524/1:  »سفینۀ البحـار «و با ، باب رضا به قضاء، 2ج » اصول کافى«این احادیث را با  -50

  . تصحیح کردیم
و بـا  ، باب واگذاردن امور به خدا و توکـل بـر او  ، 2ج :  »اصول کافى«این احادیث را با  -51

  . پ امین الضرب تصحیح کردیمچا 15:  153/2مج :  باب توکل و تفویض و رضا:  »بحار«
تحقیقى دقیق و بیـانى لطیـف   ، در حدیث پنجم، در جاى مذکور -قدس سره  -علامه مجلسى 

  . هر که بخواهد مى تواند به آنجا مراجعه کند، دارد که ذکر آن در اینجا نمى گنجد
ج :  »اصول کافى«با ، اختلاف داشت» جامع السعادات«که در نسخه هاى ، این روایت را -52

  . تصحیح کردیم، باب شکر -324/3:  »وافى«و با ، باب شکر -2
 132/2- 135:  15مـج  » بحار«و با ، باب شکر، 2ج :  »اصول کافى«این احادیث را با  -53

  . تصحیح کردیم، باب شکر
تصـحیح  ، 1/710»سـفینۀ البحـار  «و با ؛ باب ششم:  »مصباح الشریعۀ«این احادیث را با  -54
  . کردیم

با اینکه آیه فوق الذکر را بعضى از مفسران معاصر اشاره به تلقیح گیاهان بوسیله بادهـا و   -55
افشاندن گرده هاى نطفه نر و بارور ساختن گیاهان گرفته اند و آن را از دلائل اعجاز علمى قـرآن  

یح بادها براى به قرینه ما بعد آیه فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموهمى توان گفت که تلق، شمرده اند
  . باریدن باران است
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گوئى ابرها بوسیله بادها آمیزش مى کنند و باردار مى شوند و فرزندان خود یعنـى دانـه هـاى    
  . باران را به زمین فرو مى فرستند

اما مؤ لف بزرگوار تعبیر آمیزش میان هوا و آب و خاك را بکار برده که سـبب بـارورى یعنـى    
  . م. ل و میوه استروئیدن گیاهان و دادن محصو

بـاب صـبر و آسـانى بعـد از     :  »بحـار «و با ، باب صبر:  »مصباح الشریعۀ«حدیث را با  -56
  . تصحیح کردیم 15:  143/2مج ، سختى
و ایـن از بـاب   ، زیرا عزم مهمترین عمل حج و به یک معنى شامل بیشتر اعمال حج است -57

  . م. تسمیه شى ء به اسم اظهر افراد و مصادیق آن است
  . تصحیح کردیم، کتاب صبر، 53/4:  »احیاء العلوم«این احادیث را با  -58
، 321/3- 323:  »وافـى «و ، باب صبر:  »اصول کافى«این روایت و ما قبل آن را با  -2 -59
  . تصحیح کردیم، باب صبر

  . فراوان دادن نعمت در وقت معصیت و اندك اندك گرفتار ساختن او به عذاب و عقوبت -60
  . تصحیح کردیم، باب صبر، 114/4» احیاء العلوم«این چهار حدیث را با  -61
، بـاب صـبر  ، 321/3- 323:  »وافى«و با ، باب صبر» اصول کافى«این سه روایت را با  -62

  . تصحیح کردیم
  . بى نیازى نمودن، و یا در عین صبر، رنج صبر را تحمل کردن، یعنى در حال ثروتمندى -63
، باب صبر» اصول کافى«در باب صبر وارد شده با  -  -را که از اهل بیت احادیثى  -64

  . تصحیح کردیم، کتاب صبر» وافى«و با 
  :  در تعریف صبر گفته است -قدس سره  -استاد بشر محقق طوسى  -65
 و آن درون را از اضطراب و نا، صبر خوددارى از جزع و بى تابى هنگام پیشامد مکروه است«

  . »... آرامى و زبان را از شکایت و اعضاء را از حرکات غیر عادى باز مى دارد
  . )ابن اثیر، النهایۀ. (و المراد بهما التطهر، یجوز ان یکون بفتح الطاء و ضمها -66
، 37/1- 38:  »مسـتدرك الوسـائل  «و بـا  ، باب نهم، »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -67

  . تصحیح کردیم، کتاب طهارت
باب علل وضو و ثـواب آن و عقـاب   ، 56/18:  »بحار«این روایت را علامه مجلسى در  -68

) بحار الانـوار ( و جز در جاى مذکور، شیخ المحدثین صدوق نقل کرده» عیون و علل«ترك آن از 
اختلاف بسیار دارد از ، خطى و چاپى، »جامع السعادات«و چون با نسخه هاى ، نشانى از آن نیافتم

  !. نقل شد» ربحا«
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باب علل وضو و ثـواب آن و عقـاب   ، 56/18:  »بحار«این روایت را علامه مجلسى در  -69
) بحار الانـوار ( و جز در جاى مذکور، شیخ المحدثین صدوق نقل کرده» عیون و علل«ترك آن از 

رد از اختلاف بسیار دا، خطى و چاپى، »جامع السعادات«و چون با نسخه هاى ، نشانى از آن نیافتم
  !. نقل شد» بحار«

  . روایت شده، باب آداب نماز، 196/18:  »بحار الانوار«این حدیث در  -70
 -بحـار  «و ما با محـل مـذکور از   ، اختلاف زیادى در آن دارند» جامع السعادات«نسخه هاى 

  . تصحیح کردیم» الانوار
تصـحیح  ، ب آداب نمـاز با 169/18- 202:  »بحار الانوار«احادیث وارده در نماز را با  -71
  . کردیم

  . تصحیح کردیم 7باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -72
  . تصحیح کردیم، 12باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -73
  . تصحیح کردیم، 13باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -74
  . کردیمتصحیح ، 13باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -75
باب رکوع ، 356/18:  »بحار الانوار«و با » مصباح الشریعۀ«از  15این حدیث را با باب  -76

  . تصحیح کردیم، 325/1:  »مستدرك«و آداب آن از کتاب نماز و با 
بـاب  ، 363/18:  »بحـار الانـوار  «و بـا  ، 16بـاب  :  »مصباح الشـریعۀ «این حدیث را با  -77

  . یمتصحیح کرد، سجود و آداب آن
بـاب تشـهد و   ، 403/18:  »بحار الانوار«و با ، 17باب :  »مصباح الشریعۀ«حدیث را با  -78

  . تصحیح کردیم، احکام آن
  . تصحیح کردیم، 18باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -79
 401/1:  »مسـتدرك «در . (تصحیح کـردیم ، 5باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -80
  . )دارد» مصباح الشریعۀ«نیز مذکور است و اختلاف کمى با ، ابواب ذکر، زکتاب نما

  . تصحیح کردیم، 19باب :  »مصباح الشریعۀ«حدیث مذکور را با  -81
  . تصحیح کردیم، 14باب :  »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -82
  م. از طریق عامه نقل شده است» احیاء العلوم«این روایت از  -83
کتـاب   589/1- 590:  »مسـتدرك «و با ، 20باب :  »مصباح الشریعۀ«حدیث را با این  -84
  . تصحیح کردیم، روزه

  . تصحیح کردیم، 22باب ، »مصباح الشریعۀ«این حدیث را با  -85
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ابـواب مـزار و آنچـه    ، کتاب حج، 195/2- 196:  »مستدرك الوسائل«این حدیث را با  -86
  . تصحیح کردیم، مربوط به آن است

بلکه ، بدیهى است که مراد این نیست که زیارت ایشان جاى این اعمال واجب را مى گیرد -87
  . م. مقصود توصیه و تاکید در زیارت ایشان است
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  40  .....................................................................................................  دراز آرزوى

  41  ....................................................................  : بقاء متعلقات و لوازم دوستى اما و

  42  .........................................................................  دراز آرزوى علاج:  3 فصل

  44  ................................................................................  آرزو کوتاهى:  4 فصل

  45  ......................................................آرزو درازى در مردمان اختلاف:  5 فصل

  47  .......................................................  کند مى کوتاه را آرزو مرگ یاد:  6 فصل

  51  ..................................  کنند مى فراموش را مرگ که کسانى از عجب:  7 فصل

  52  ............................  بلاهاست و حوادث دشوارترین و بزرگترین مرگ:  8 فصل

  55  .......................................................  مرگ کردن یاد در مردم مراتب:  9 فصل
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  57  ..................................................................  نیک کارهاى در کردن شتاب:  تتمیم

  58  .........................................................................................................  شرمى بى

  60  ...................................................................................................  گناه بر اصرار

  64  ................................................................................  آن تعریف و توبه:  پیوست

  69  ..............................................  است شرط سابق گناه بر توانائى توبه در یاآ:  تتمه

  71  ................................................................................  توبه وجوب:  10 فصل

  73  .............................................................................  توبه وجوب رد تحقیق دنباله

  77  ...................................................  گیرد مى فرا را همه توبه وجوب:  11 فصل

  80  ..............................................................................................  دنباله:  توبه انواع

  82  .............................................................  کرد عمل باید توبه از بعد:  12 فصل

  84  ................................................................................  توبه فضیلت:  13 فصل

  87  ...................................................................................  توبه قبول:  14 فصل

  93  .................................................................  گناهان از توبه ىراهها:  15 فصل

  97  ........................................................  کبائر معنى و صغائر پوشاندن:  16 فصل

  99  .........................................................  شوند مى کبائر گاهى صغائر:  17 فصل

  106  ...................................................................  توبه کمال شرطهاى:  18 فصل

  106  .........................................  ؟ است صحیح توبه در )17( تبعیض آیا:  19 فصل

  108  ....................................................................  کنندگان توبه اقسام:  20 فصل

  110  ...............................................................................  توبه مراتب:  21 فصل

  113  .................................  نیست توبه از مانع پایدارى به اطمینان عدم:  22 فصل

  116  ...............................................................  گناهان بر اصرار علاج:  23 فصل

  117  ....................................................  )خدا سوى به بازگشت( انابت:  24 فصل

  119  ...........................................................................................  مراقبت و محاسبه

  120  ..............................................................مراقبت و محاسبه معنى:  25 فصل

  120  ..........  رسند شما حساب به آنکه از پیش رسید خویش حساب به:  26 فصل
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  125  ................................................  نفس از عقل مواظبت و نگاهبانى:  27 فصل

  141  .............................................................................................................غفلت

  143  ..........................................................  است محرومیت موجب غفلت:  تتمیم

  143  .........................................................................  است نیت غفلت ضد:  وستپی

  145  ....................................................................  اعمال بر نیت ریتأث:  28 فصل

  148  .......................  است آن حسب به پاداش و است، اعمال روح نیت:  29 فصل

  153  ..........................................  بردگان و مزدوران و آزادگان عبادت:  30 فصل

  158  ..................................................  است بهتر او عمل از مؤمن نیت:  31 فصل

  162  ...................................................................  نیست اختیارى نیت:  32 فصل

  163  .......................................................................  نیت کردن خالص راه:  تیمم

  166  ................................................................................  شوق معنى:  33 فصل

  167  ...........................................  خداست به شوق شوق مرتبه برترین:  34 فصل

  175  .......................................................  دارد تعلق قوا همه به محبت:  35 فصل

  177  ................................................  آن مبادى حسب به محبت اقسام:  36 فصل

  188  ..............................................  نیست خدا جز محبوبى حقیقت در:  37 فصل

  193  ..................................................  است عشق درجه آخرین کامل شهود:  تکمیل

  195  ........................................................  موجودات در محبت سریان:  38 فصل

  196  ..............................................................  خدا دوستى منکران رد:  39 فصل

  206  .........................................  است قویتر لذات دیگر از خدا معرفت:  40 لفص

  208  ............................................................................................................  تحقیق

  212  ......................  او لقاء لذت و آخرت در خدا تی رؤ درباره تحقیق:  41 فصل

  222  ....................................................................  دیدار و یت رؤ راه:  42 فصل

  224  ....................................................  خدا دوستى در مؤمنان تفاوت:  43 فصل

  226  ....................................  است موجودات ظاهرترین الوجود واجب:  44 فصل
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  229  ..............................................................  خدا دوستى هاى نشانه:  45 فصل

  237  .......................................................  را بنده مر خدا دوستى معنى:  46 فصل

  242  ..................................................................  خدا براى دشمنى و دوستى:  دنباله

  250  .....................................................................  دوستى در پایدارى و وفا:  تتمیم

  253  ..............................................................................  خدا به انس:  47 فصل

  254  .........................................  رسد مى گستاخى و ناز به گاهى انس:  48 فصل

  257  .................................................................................................  عزلت:  دنباله

  264  .....................................................................................................  ناخشنودى

  267  .........................................................................................  رضا:  49 فصل

  268  .............................................................................  رضا فضیلت:  50 فصل

  272  .......................................................................................  خدا رضاى:  پیوست

  274  ...................................................................  رضا تحقق انکار رد:  51 فصل

  276  ......................................................  دارد؟ منافات رضا با دعا آیا:  52 فصل

  282  ........................................................................  رضا تحصیل راه:  53 فصل

  282  .............................................................................  )نهادن گردن( تسلیم:  تتمیم

  283  ...................................................................................................  )اندوه( حزن

  288  ....................................................................................................  اعتمادى بى

  289  ..........................................................................................  توکل:  پیوست

  291  ............................................................................  توکل فضیلت:  54 فصل

  296  ...........................................................................  توکل درجات:  55 فصل

  299  .........................................................  نیست توکل منافى کوشش:  56 فصل

  300  .......................  نیست توکل منافى آنها به توسل و سعى که اسبابى:  57 فصل

  302  .........................................................  »ببند اشتر زانوى توکل با«:  58 فصل

  304  ...............................................................  توکل در مردم درجات:  59 فصل

  305  ................................................................  ضعیف و سست گمان:  60 فصل
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  307  .......................................................................  توکل تحصیل راه:  61 فصل

  309  .....................................  )است شکر و سپاسگزارى آن ضد و) (کفران( ناسپاسى

  315  .............................................................................  شکر فضیلت:  62 فصل

  320  ..........................است واجب شکرش که است نعمتى گزارى شکر:  63 فصل

  322  ...  اوست مکروه آنچه از خداست محبوب آنچه شناختن باز مدارك:  64 فصل

  329  ...................................................................  لذتها و نعمتها اقسام:  65 فصل

  336  .........................................................................................  باش بیدار و آگاهى

  337  ....................................................................................  خوردن:  66 فصل

  339  .........................  ندارد سودى نباشد رغبت و میل روى از اگر غذا:  67 فصل

  341  ..................................................................  خوردنیها شگفتیهاى:  68 فصل

  344  ..................................  دارد نیاز اسباب هزاران به غذا کردن آماده:  69 فصل

  346  ......................  غذا ساختن فراهم براى را بازرگانان خدا کردن رام:  70 فصل

  347  .............................  انسان براى فرشتگان آفرینش در خدا نعمتهاى:  71 فصل

  353  .............................................................  شکرگزارى مانع اسباب:  72 فصل

  357  .............................................................  سپاسگزارى تحصیل راه:  73 فصل

  362  .....................................................  است بیمارى از بهتر تندرستى:  74 لفص

  368  .........................................................................................  صبر:  75 فصل

  372  ...............................................................................  صبر مراتب:  76 فصل

  375  ..........................................................................................  صبر اقسام:  دنباله

  375  .............................................................................  صبر فضیلت:  77 فصل

  387  .............................................................  خوشى و شادى بر صبر:  78 فصل

  394  ..................................................................  ثواب در صبر مراتب اختلاف دنباله

  395  ........................................................................  صبر تحصیل راه:  79 فصل

  396  ...............................................................................................................  تتمه
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  399  ........................................................................  شکر و صبر همبستگى،:  تتمیم

  403  .............................................................  فضائل شناخت در کلى قانون:  آگاهى

  405  ............................................................................  شکر بر صبر فضیلت:  تتمیم

  406  ..............................................................................................................  فسق

  407  ...................................................................................  طهارت:  اول مقصد

  410  .........................................................................  طهارت حقیقت:  80 فصل

  412  ....................................  است سزاوار مؤمن براى طهارت در آنچه:  81 فصل

  416  ......................................................................................  پلیدیها و چرکها ازاله

  416  ...................................................................................................  گرمابه آداب

  417  .......................................................................  پلیدیها و اچرکه ازاله سر:  تتمه

  418  .......................................................................................  نماز:  دوم مقصد

  421  ..............................................................................  مازن حقیقت:  82 فصل

  423  ..............................................................................  قلب حضور:  83 فصل

  432  ........................................................................................  اشکال دفع:  آگاهى

  433  ...............................................................................  نماز شرایط:  84 فصل

  435  ............................................................  باطنى معانى تحصیل راه:  85 فصل

  440  ................................................................................  نماز اسرار:  86 فصل

  441  ........................................................................................  وقت:  87 فصل

  441  ................................................................................  نماز آداب:  88 فصل

  443  ............................................................................  نمازگاه آداب:  89 فصل

  445  ........................................................................  کردن قبله به رو:  90 فصل

  447  ..........................................................................................  قیام:  91 فصل

  448  ...................................................................................  تکبیرات:  92 فصل

  449  .........................................................................................  نیت:  93 فصل

  450  ..........................................................................  الاحرام تکبیرة:  94 فصل
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  451  ...........................................................................  استفتاح دعاى : 95 فصل

  452  .....................................................................................  استعاذه:  96 فصل

  454  ............................................................................................................  قرائت

  456  .......................................................................................  رکوع:  97 فصل

  458  ......................................................................................  سجود:  98 فصل

  460  ........................................................................................تشهد:  99 فصل

  462  ..............................................................................  دادن سلام:  100 فصل

  463  ...............................  اوست صفاى بقدر گزار نماز بر انوار تابیدن:  101 فصل

  466  ................................................  است جماعت امام سزاوار آنچه:  102 فصل

  467  ................................  است شایسته عیدین و جمعه نماز در آنچه:  103 فصل

  468  .....................  آورد بجا باید خسوف و کسوف هنگام مؤمن آنچه:  104 فصل

  469  ......................................................  دعا - اذکار فضیلت -  ذکر:  سوم مقصد

  469  ........................................................................................  ذکر:  105 فصل

  471  .......................................................................................  راذکا فضیلت:  تتمیم

  472  ........................................................................................  دعا:  106 فصل

  475  ........................................................................  قرآن تلاوت:  چهارم مقصد

  490  .....................................................................................  روزه:  پنجم مقصد

  490  ......................................................است دار روزه سزاوار آنچه:  107 فصل

  492  ...................................  است دار روزه سزاوار افطار هنگام آنچه:  108 فصل

  492  ..........................................................................روزه درجات:  109 فصل

  494  .............................................................................................................  تتمیم

  495  ......................................................................................  حج:  ششم مقصد

  495  ...............................................................  انسان ایجاد از غرض:  110فصل

  499  ....................................................  ؟ چیست سزاوار را حاجیان:  111 فصل
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  503  ....................................................................................  میقات:  112 فصل

  504  ....................................................  است سزاوار میقات در آنچه:  113 فصل

  505  ........................................  است سزاوار مکه دخول بهنگام آنچه:  114 فصل

  506  ...............................................  است سزاوار طواف بهنگام آنچه:  115 فصل

  506  .......................................  است سزاوار حجر استلام هنگام آنچه:  116 فصل

  508  ......................................................................................  سعى:  117 فصل

  508  ....................................................................  عرفات در وقوف:  118 فصل

  509  .....................................................................................  مشعر:  119 فصل

  509  .....................................................  قربانى ذبح و داختنان سنگ:  120 فصل

  510  ...........................................................................................  حج اسرار:  تتمیم

  515  .....................  آورد بجا باید منوره مدینه دخول هنگام زائر آنچه:  121 فصل

  518  .................  آورد بجا باید کربلا و نجف دخول هنگام مؤمن آنچه:  122 فصل

  521  ...........................................................................................  : ها نوشت یپ

  528  ..........................................................................................  مطالب فهرست

  


